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تاريخ دريافت مقاله: 1396/3/3
                                                                                 تاريخ پذيرش مقاله:1396/3/30

مقاله حاضر برگرفته از تحقيقی است که به منظور بررسی جامعه شناختی زمينه های شکل گيری و گسترش 
شهروند جهانی در جوانان صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کليه دانشجويان جوان دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران می باشد که از آن ميان، 280 نفر به عنوان نمونه آماری تعيين شدند. 
در مبانی نظری از نظريه های مرتبط با اين حوزه استفاده شد و در پايان مدل نظری تحقيق، طراحی گرديد. اين 
تحقيق با استفاده از مطالعات ميدانی و روش پيمايشی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق 
ساخته بود که بعد از برآورد اعتبار و پايايی، در بين پاسخ گويان توزيع گرديد. پس از گردآوری داده ها، بر اساس 
آمارهای استنباطی و با استفاده از نرم افزار های spss و مدل يابي معادلات ساختاري با نرم افزار Lisrel، داده ها 
مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند. نتيجه نشان داد که بين تجربه جهانی شدن، گردشگری، مشارکت های مدنی، 
مهارت های اجتماعی و فضای آموزشی و شکل گيری و گسترش شهروند جهانی به عنوان متغيرهای وابسته 
رابطه معناداری وجود دارد و فرضيه های آنان تاييد شد؛ اما بين رسانه های جمعی ملی و شکل گيری و 
گسترش شهروند جهانی رابطه معناداری وجود ندارد. با استفاده از مدل معادلات ساختاری ليزرل مشخص شد 
که از بين همه اين عوامل، سه عامل مهارت های اجتماعی، مشارکت های مدنی و تجربه جهاني شدن بيشترين 

1. دانشجوی دکتری جامعه شناسی)گروه های اجتماعی(، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران   
2. دانشيار، گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران )نويسنده مسئول( 

 E-mali: Dr.seyfollahi@rped-almizan.ir
3. استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ايران

4. دانشيار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ايران

1
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تاثير را دارند و از اين ميان، مشارکت های مدنی بيش از همه عوامل در شکل گيری و گسترش شهروند جهانی 
جوانان تاثيرگذار است. 

واژگان کليدی: رسانه های جمعی ملی، تجربه جهانی شدن، مشارکت های مدنی، مهارت های اجتماعی 
و فضای آموزشی
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شماره 35. بهار1396

مقدمه 
تاريخ دگرگونی و تحولات زندگی بشر نشان می دهد که روابط و مناسبات اجتماعي در نتيجه و پيامد 
تعامل انسان و محيط شکل گرفته و در روند و فرآيند پرفراز و نشيب تاريخ در حال تغيير و تحول است. يکي 
از اين پديده های اجتماعی- فارغ از مرزهای محلی، شهری و ملی- روابط و مناسبات شهروندی و همچنين 
هويت های شهروندی در مفهوم حقوقی، سياسی و اجتماعی می باشد. امروزه به علت گسترش و تعميق روند 
و فرآيند "جهانی شدن"1، سرنوشت همه  انسان های ساکن در کره  زمين بيش از پيش به هم گره خورده 
است و در يک تعامل ديالکتيکی قرار گرفته اند. در جهان امروز، مفهوم شهروندی2 در قالب حوزه عمومی 
و شهروندی از جذابيت عام برخوردار است و بسياری از موضوع ها، مسائل و رويکردها در حوزه امور و 
مسائل اجتماعی بر اين واقعيت اذعان دارند. موضوع ها و مسائلی نظير دموکراسی، مشارکت، نابرابری ها، فقر، 
زنان، گروه های قومی، جوانان، فرقه گرايی و تروريسم و حتی محيط زيست نيز از منظر روابط و مناسبات 

شهروندی مورد تحليل قرار می گيرند. 
 "همانطور که جوامع بشری به طور فزاينده به هم نزديک می شوند و در معرض فرهنگ جهانی، فرصت 
توسعه هويت جهانی برای افراد فراهم می شود، پديده جهاني شدن به صورت يک واقعيت حياتی و مبنايی 
خود را نشان می دهد". )Reysen and Miller, 2013( در اين روند، عرصه مواجهه با پديده جهاني شدن و 
شهروند جهاني، عرصه علم، مديريت و سياست گذاری در قالب و محتوای ويژه ای خودنمايی می کند؛ چنان 
که اين روند در برخی جوامع بطئی و کند و در برخی ديگر پيشرونده و شتابان است. پی آمد چنين تحولات 

و دگرگونی ها در برخی جوامع متعادل و متناسب با نيازهای داخلی و در بعضی ديگر نامتعادل است. 
مفهوم شهروند جهانی، مفهوم تازه ای نيست؛ ردپای اين موضوع را می توان در يونان باستان هم پيدا کرد؛ 
چنان که سقراط می گويد: "من نه يک شهروند آتن يا يونان، بلکه شهروند جهان هستم". )شاتل3، 2009( 
"مفهوم شهروند جهانی به جای ايجاد شکاف، ارتباطاتی مفهومی و عملی خلق می کند. مشترکات بين آنچه 
در خانه اتفاق می افتد و آنچه در جامعه اتفاق می افتد، در آنجا ظاهر می شود. ويژگی های مشترک بشر متعادل اند 
برخلاف تفاوت ها که بسيار انگشت شمار هستند. در سطح کاربردی شهروندی جهانی مفهومی ارائه می کند 
که می تواند پلی باشد بين جهانی شدن و آموزش چندفرهنگی. با اينکه اين اقدامات پيشينه های متفاوتی دارند، 

 )Olson et al,2007( ."اما اهداف مهم مشترکی از همدلی فرهنگی صلاحيت بين فرهنگی دارند
شهروندان جهانی کسانی هستند که در مناسبات جهانی و بين المللی اثرگذار و به خرد جمعی جهانی 
کمک می کنند و در برقراری ارتباط دقيق و موثر بسيار تعيين کننده اند. کميت و کيفيت عملکرد شهروند 
جهانی با توجه به بسترهای موجود آن در جوامع مختلف متفاوت است، زيرا ارکان و مولفه های تشکيل 
دهنده هر جامعه در ترکيب ساختاری خود و ترکيب آنها با همديگر، نوع و ماهيت نظام اجتماعی را تعيين 
می کنند. ناموزونی ها و پيامدهای آن با توجه به ميزان، نوع ناموزونی ها و ماهيت ترکيب ساختاری آنها در 
کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه متفاوت است. "پذيرش سريع و مداوم نوآوری ها و تغيير و تحول 
از خصوصيات جوامع پيشرفته است. تغيير و تحول در اين جوامع زاده تراکم جمعيت، تنوع مشاغل، توسعه 
سازمان های رسمی، گسترش تخصص ها و تنوع گروه های اجتماعی است. از خصوصيات برجسته جوامع 
پيشرفته، گسترش فرهنگی جامعه و تمايل به دست اندازی بر قلمرو فرهنگ های منطقه ای و خرده فرهنگ های 
نظام اجتماعی سنتی خودی و غير خودی است. نتيجه اين نفوذ و دست اندازی، از بين رفتن لهجه ها، سنت ها 
1. Globalization
2. Citizenship
3. Schattle, Hans.  
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و رسم های اجتماعی منطقه ای و محلی و شکل گيری خرده فرهنگ ها بر اساس گروه ها، طبقات و زندگی 
اجتماعی نوين است". )سيف اللهی، 1388: 171-170( 

نيا)1388(،  فاطمی  و  ديگران)1385(، شيانی  و  ربانی  پژوهش  نظير  متعدد  پژوهش های  نتايج  براساس 
شيانی و داوند)1389(، رفيعی و ديگران )1387( در مورد حقوق و وظايف شهروندی، پژوهش محمدی و 
همکاران)1389( در مورد هويت شهروندی، پژوهش فاطمی نيا و حيدری)1389( در مورد احساس شهروندی، 
پژوهش لطف آبادی)1385( در مورد آموزش شهروندی و پژوهش گنجی و هاشميان فر)1387( در مورد 
فرهنگ شهروندی می توان گفت که شهروندی و عدم رعايت اصول شهروندی از جمله مسائل اصلی جامعه 
ايران است. به علاوه، جوانان ايرانی نسبت به حقوق شهروندی و مسئوليت های آن از آگاهی اندکی برخوردارند 
و از نظر رعايت فرهنگ شهروندی در سطح پايينی قرار دارند؛ به طوری که بر اساس يافته های تحقيق شيانی و 
فاطمی نيا)1388(، ميانگين  آگاهی شهروندان مستخرج از طرح تحقيقاتی"بررسی ميزان آگـاهی شـهروندان 
تهرانی از  حقوق  و تعهدات شهروندی" عدد منفی )1- ( بوده است- يعنی، سطح آگاهی شهروندان از حقوق 

و تعهدات شهروندی در جامعه ايران بسيار پايين است. 
شهروند جهانی برآيندی از توسعه، به ويژه توسعه روابط و مناسبات شهروندی است و اين ايده، از آن منظر 
که حاکی از رابطه متقابل ميان فرد و اجتماع است، پيوندی اساسی بين فرد و جامعه را نمايان می سازد. علاوه 
بر حقوق، بر وظايف و تعهدات نيز دلالت دارد و از اين رو، يک ايده دو جانبه و اجتماعی تلقی می شود 

)فالکس، 14: 1390(. 
از آنجايی که صفات يک ملت ذاتی نيست، بلکه ناشی از زندگی جمعی است و با تغيير اوضاع در سطوح 
مختلف، بهتر يا بدتر می شود، لذا نمی توان يک يا چند منش را به همه ايرانيان تعميم داد، زيرا خرده فرهنگ هايی 
هم از درون لايه های اجتماعی بر می خيزد که از منش پايدار و مسلط تبعيت کامل نمی کند )فراستخواه، 
27: 1394(. اين امر نشان دهنده آن است که ساختار يک جامعه با تغييرات ناشی از مدرنيته در چالش های 
قابل ملاحظه ای قرار می گيرد که می تواند توجيه کننده زمينه ها و موانع شکل گيری شهروند جهانی باشد. 
در جامعه توسعه يافته، روابط و مناسبات اجتماعی عادلانه است؛ به طوری که احزاب، گروه ها و سنديکاها 
وNGO ها درجامعه مجالی برای ايجاد و رشد پيدا می کنند. فضای رقابت و سبقت در بين گروه ها مهيا 

می شود و نبرد انديشه ها باعث افزايش روزافزون توسعه جامعه می شود. 
مرتفع شدن نيازهای شهروندان در داخل يک کشور، احساس مسؤليت در جامعه بين الملل را نيز در آنها 
ايجاد و تقويت می نمايد. اين شرايط، خاص جوامع مدنی و توسعه يافته است. آموزش شهروندی به طور 
غير رسمی در خانه يا محل کار يا کارگاه های آموزشی و يا به طور رسمی به صورت سرفصل درسی مجزا در 
مدارس و حتی مدارس ابتدايی و يا به صورت رشته تحصيلی دانشگاهی در واقع به شهروندان می آموزد که 
چگونه يک شهروند فعال، آگاه و مسئوليت پذير باشند. در واقع مبنای اين آموزش ها، پرورش يک شهروند 
نمونه يا شهروند خوب يا ارائه يک الگوی شهروندی نيست، بلکه به آنان می آموزد که چگونه تصميمات خود 
را با توجه به مسئوليت هايشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمايند. حال اين اجتماع می تواند 
محله، شهر، کشور و يا در سطح جهان باشد که در اين صورت شهروند جهانی محسوب می شوند. با توجه به 
موضوع زمينه های شکل گيری يک پديده اجتماعی همچون شهروندی جهانی بين جوانان، سوالی که مطرح 
می شود مهمترين زمينه های جامعه شناختی برای بسترسازی به منظور نيل جوانان جامعه به شهروند جهانی 

بودن شامل چه مواردی است؟ 
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مبانی و چهارچوب نظری پژوهش
وسعت و پيچيدگی دنيای انسانی، انبوهی اطلاعات درجهان کنونی، آدمی را باواقعيت های متفاوتی رو به رو 
می نمايند که شناخت بخشی از اين پديده های خاص، نيازمند چارچوب نظری مشخصی می باشد تا محقق 
از زاويه ای خاص به شناخت و تبيين واقعيت ها بپردازد و از سردرگمی رهايی يابد. ارزش يک چارچوب 
نظری در اين است که محقق با استفاده ازآن، فرضيه ها و سوال تحقيق را در ذهن خود ساختاربندی می کند، 
زيرا که نتايج تحقيق وقتی آسانتر سازماندهی، تحليل و توصيف می شوند که با يک چارچوب نظری سازگاری 
داشته باشند. به همين جهت ازآنجا که اين پژوهش نيزازجمله تحقيقات توصيفی- تحليلی است، نياز به يک 
چارچوب تئوريکی خاص دارد که فرضيات تحقيق برمبنای آن طراحی شوند؛ يعنی، وضعيتی از حقوق و 
تکاليف شهروندی که در ميان شهروند ملی و جهانی قرار دارد. اولين نظر را مارتينيلو مطرح کرده که درعين 
تعريف حقوق و وظايف شهروندی بر مبنا و چارچوب منطقه ای ، بر موجوديت و هويت شهروندی دول 

عضو نيز تأييد می کند. )کاستلز و ديويدسون، 1382: 169(. 
در دوره پسامدرن، مقوله شهروندی، به خصوص در غرب، به عنوان جنبه ای از دولت- ملت تک فرهنگی، 
زير سوال رفته و به واسطه فرايند جهانی شدن، شهروندی در جامعه معاصر به فراسوی دولت- ملت بسط 
يافته است. )وکيل ها، 1396 :25 ( اگر به هر جهت، درباره شهروندی جهانی بحث شود، لازم است امکان 
جهان وطن گرايی پسا کلاسيک بررسی شود. شهروند جهاني بودن به معني داشتن مشربي فرهنگي است که 
به علايق بي واسطه محدود نمي شود، بلکه تعلق - دخالت و مسئوليت جهاني را به رسميت مي شناسد و 

مي تواند اين علايق گسترده تر را در راه و رسم هاي زندگي روزمره ادغام کند. 
نظريه شهروند جهانی بر اين امر تاکيد دارد که می توان برای افراد به عنوان شهروندان جهانی حقوق و 
تعهداتی در سطح بين الملل و جهانی به رسميت شناخت. اين انگاره را بايد به نام ديويد ميلر ) 1995( نام 

گذاری کرد. 
او در يکی از مقالات خود به نام "شهروندی تعهد زا" امکان تحقق شهروندی توام با تکليف را در سطح 
جهانی مورد بررسی قرار داد. نوعی از شهروندی که مستلزم به رسميت شناختن تعهدات اخلاقی در خارج از 
حدود ملی است. ميلر در مقاله ديگری با عنوان "تعيين سرنوشت خود در سطح ملی و عدالت جهانی" معتقد 
است که اين امر جز با تعريف معيارهای استاندارد برای عدالت جهانی، قابل تحقق نيست. وی برای رسيدن 

به عدالت جهانی سه تعهد را به عنوان مبنا بر می شمارد: 
تعهد و احترام به حقوق بشر از مبانی اساسی آن در ميان تمام ملل است؛ 

اشخاص و اجتماعات بايد از اعمالی که برای تشخيص آنها زيان آورند پرهيز کنند؛ 
بايد تضمين حاصل شود که تمام اجتماعات سياسی فرصت تعيين آينده و سرنوشت خويش و اجرايی 
کردن عدالت مورد نظرشان را در ميان اعضای خود دارا هستند. بنابراين، ميلر ايده جهان ميهنی را انکار و به 

را انداختن نوعی عدالت جهانی را توصيه می کند. 
انواع گوناگونی از جوامع وجود دارند، از جوامع محلی گرفته تا جوامع جهان، از گروه های مذهبی تا 
سياسی. شهروندان جهانی با جوامع خودشان )هرطور که آنها را تعريف می کنند( احساس ارتباط دارند و 
اين حس ارتباط را به مشارکت تبديل می کنند. مشارکت می تواند شکل انتخاب های شخصی مسئولانه را به 
خود بگيرد؛ مثل محدود کردن مصرف سوخت های فسيلی، رأی دادن، فعاليت های داوطلبانه، وکالت 
و فعاليت های سياسی. اين موضوع می تواند شامل محيط زيست، فقر، تجارت، سلامت و حقوق بشر باشد. 

)Madelein F. Green, 2012 ( .مشارکت بعد عملی شهروندی جهانی است
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ميلر، ايده جهان ميهنی را انکار و پرداختن به عدالت جهانی را توصيه می کند. بر او چنين خرده گرفته اند 
که زمينه تفوق ايده های سرمايه داری را فراهم می سازد و در ديدگاه او هيچ تضمينی برای تأثير عقايد- هرچند 
درست و عادلانه تر از جوامع ضعيف- وجود ندارد )White,2003: 226(. همچنين، نمی توان تفسير مفهوم 
عدالت را به اراده دولت ها واگذار کرد و آن را در شرايط يکسان دارای مفاهيم متعدد دانست. بنابراين، بايد 
مبنای دقيق و مشترکی برای عدالت در مفهوم جهانی ارائه شود تا اين عنوان موجب سوء استفاده صاحبان 
قدرت نشود که تاکنون اين مبنا ارائه نشده است؛ البته تاحدی می توان اين مشترکات را از اصول کلی اسناد 
و مقررات بين المللی استنباط کرد. اصل برابری، آزادی، حمايت، برائت و. . . از جمله اصولی هستند که 
رعايت آنها در مورد شهروندان جهانی)اتباع داخلی و خارجی ها(پذيرفته شده است. لذا اکنون بايد به دنبال 

اشتراک های ديگر و مهمتر از آن، "اجرايی کردن عدالت" بود. 
شهروندی در معنای کامل کلمه، از نظر پارسونز نتيجه ظهور سرمايه داری مدرن يا پديد آمدن تغييرات در 
جامعه سنتی نظير شهری شدن، سکولار شدن و عقلانيت است که بستر مناسبی برای رشد آن فراهم آوردند. 
از ديد پارسونز، شهروندی مدرن نيازمند يک عامل سياسی است که ديگر با خاص گرايی های تولد، قدمت و 
جنسيت محدود و مقيد نشود )نجاتی حسينی، 1389(. پارسونز کنش اجتماعی را برآيند سه نظام شخصيت، 
فرهنگ و نظام اجتماعی می داند )روشه، 1388: 81( که پس از آن ارگانيسم زيستی را به عنوان نظام چهارمی 
در تحليل ابعاد کارکردی نظام کنش وارد می کند و در تحليل کارکردهای چهارگانه ی کنش)AGIL( کارکرد 

نظام فرهنگی را حفظ الگوهای فرهنگی بيان می نمايد. 
هويت هاي ملي تنها در صورتي مي توانند ادامه حيات بدهند که هويت جهاني جديدي بيابند. ملت ها 
همگي چند نژادي اند و هويت هاي ملي آنان بر اساس پذيرش نژادها و هويت هاي خردتر شکل گرفته 
است. بنابراين خود آنها نيز مي توانند جهان وطن بوده و اساس شهروندي جهاني شدن باشند. شهروندي 
جهاني، تقابلي با شهروندي يک ملت ندارد و سازگار کردن اين دو از اصول سياست راه سوم است. البته اين 
امر نيازمند پذيرش کثرت گرايي فرهنگي در عرصه جهاني است. نمي توان جهان - ميهن بود و هويت ها و 
ارزش هاي ملل و اقوام ديگر را به رسميت نشناخت و نبايد براي حاکم کردن يک فرهنگ خاص کوشيد. بر 
اين پايه گيدنز، مفهوم "ملت جهاني" را مطرح مي کند که ملتي فعال است و کثرت قومي، فرهنگي در درون 
آن وجود دارد. ملت ها در گذشته بر مبناي خصومت و تخاصم با ديگران ساخته مي شدند، اما هويت هاي 
ملي کنوني بايد بر اساس همکاري و همسازي با ديگر ملت ها و در درون چهارچوب ملت جهاني معنا بگيرد. 
بنابراين، هويت هاي ملي جديد بايد به گونه اي مورد بازسازي قرار گيرند)گيدنز، 1383: 146 و 151(. تجربه 
جهاني شدن روابط اجتماعي در چند دهه اخير در ايران نشان مي دهد که برخي گروه هاي اجتماعي از قبيل 
جوانان، طبقات متوسط، روشنفکران و گروه هاي اجتماعي شهري آگاهي فزاينده اي نسبت به رخدادها و 
جريان هاي زندگي اقصي نقاط جهان پيدا کرده اند. افزايش آگاهي منجر به افزايش سطح توقعات و انتظارات 
آنها شده است. جهاني شدن روابط اجتماعي و استفاده روزافزون از برخي رسانه هاي نوظهور که خاصيت 
شبکه اي داشته است، سطح توقعات گروه هاي اجتماعي از زندگي بويژه زندگي شهري را بيش از پيش 
افزايش داده است و بر اين اساس، توقعات اجتماعی در کنار توجه به کيفيت زندگي - و نه الزاماً تلاش براي 
دستيابي به ارزش ها و نيازهاي مادي- بر اثر همين تجربه بالا رفته است. )گيدنز، 1384: 76( در شکل گيری 
ويژگی شهروند جهانی مهارت های ارتباط اجتماعی، نقش اساسی دارند، زيرا که راه های برقراری رفتار موثر 
و شيوه های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محيط تعيين می کند و تلاشی است که فرد را در فعاليت های 

فرهنگی برای "همانندبودن" ، "همانندسازی" و "جهت دهی به جمع" موفق تر می کند. 
در نظر هابرماس )به طور خاص( و در انديشه سياسی اجتماعی معاصر به طور عام اين حوزه نوپديد به 
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عنوان "حوزه عمومی" و "جامعه مدنی" مطرح شده است. از نظر وی در بافت حوزه عمومی و جامعه مدنی 
است که افراد نقش شهروندی پيدا می کنند. در نقش شهروندی فرد، به عنوان عضو تمام جامعه خود می گردد 
و شأن حقوقی ويژه ای دارد. حوزه عمومی، عرصه ای است که در آن فرد به منظور مشارکت در مباحث باز 
و علنی گرد هم می آيند. در چنين حوزه ای اصول برابری و امکان دسترسی، اصولی غيرقابل حذف هستند. 
حوزه عمومی برخلاف نهادهايی که تحت سلطه خارجی قرار دارند يا دارای روابط قدرت درونی هستند، از 
اصول مشارکت و نظام دموکراتيک نويد می دهد. در چنين حوزه ای نتيجه و پيامد گفتگو مهم نيست، بلکه 
مهم اين است که روند گفتگو و عقلانيت حاکم بر آن دموکراتيک باشد. بر همين مبنا، وی مشارکت مدنی را 
معرف اصلی شهروندی می داند و آن را به گونه های مختلف تحليل کرده است و دسترسی برابر به حقوق 
مشارکتی را مورد توجه بيشتر قرار می دهد. اعضای جامعه با توجه به توانايی تغيير حيات اجتماعی خود، در 
بافت حوزه عمومی به ايفای نقش شهروندی خواهند پرداخت که پيش شرط ظهور آن تعدد و تکثر در اشکال 
زندگی، ارتباطات عمومی و مسئوليت حقوق شهروندی است )شيانی، 1384: 167(. اساساً مشارکت های 
مدنی در ايجاد و نهادينه کردن ويژگی های شهروند مدرن نقش به سزايی دارند و نيز مشارکت واقعی مردم 
به تقويت جامعه مدنی منجر می گردد. ويژگی های داوطلبانه، آگاهانه و ارادی بودن مشارکت اجتماعی بستری 
مناسب برای ارتقا و گسترش شهروندی جهانی فراهم می کنند. اتحاديه های صنفی، احزاب سياسی، بنگاه های 
اقتصادی، خصوصی، شرکت های تعاونی، گروه های هنری، مطبوعات، موسسات خيريه و حتی اجتماعات 
مثال هايی از نهادهای مدنی باشند. تشکل های مشارکتی از يک طرف با جلب همکاری افراد، زمينه اتصال 
هرچه بيشتر آن ها به جامعه را فراهم می آورند و مشارکت فردی در امور اجتماعی را افزايش می دهند و از 
سويی ديگر، با بسط شبکه های اجتماعی و تقويت همبستگی اجتماعی به گسترش مشارکت فعالانه و داوطلبانه 

افراد جامعه و تفکر جهان وطنی کمک می کنند. 
از ديد والرشتاين،  هر کس را می توان به سه طريق توصيف کرد: مشخصه های جهانی گونه؛ مجموعه 
مشخصه هايی که شخص را در حکم عضوی از مجموعه  گروه ها تعريف می کند و مشخصه های فردی 
شخص. هنگامی که از خصلت هايی صحبت می کنيم که نه جهانی اند و نه فردی، اغلب از اصطلاح "فرهنگ" 
برای توصيف مجموعه  خصلت ها، رفتارها، ارزش ها يا اعتقادها استفاده می کنيم. شکی نيست که در اين 
کاربرد، هر گروهی فرهنگ خاص خود را دارد. . . در اين کاربرد، فرهنگ روشی برای خلاصه کردن روش هايی 
است که به موجب آن ها گروه ها خود را از گروه های ديگر متمايز می دارند. حال، گروهی هايی که گمان 
می رود "فرهنگ ها"يی دارند، وجه اشتراکت شان اين است که گويا نوعی خودآگاهی )و بنابراين نوعی 
حس مرزبندی(، نوعی الگوی مشترک اجتماعی شدن همراه نظامی برای تقويت ارزش های شان و نيز نظامی 
از رفتارهای تجويز شده و نوعی سازمان دارند. سازمان ممکن است کاملا غيرمستقيم باشد مانند روزنامه ها، 
مجله ها و احتمالا انجمن های داوطلبانه ی مشترک که شبکه های ارتباطی بين روشنفکران شهری هستند.«  

)ريتزر، 1390: 230-227(
سيف اللهی براي ترسيم الگوي مورد نظر خود  در اين باره، بيشتر از نظام فکري و فرهنگي گذشته جامعه 
استمداد مي طلبد. اين رويکرد اقتصادي- اجتماعي و الگوي برخاسته از آن، نظريه ها و الگوهاي اقتصادي-
اجتماعي موجود و مطرح شده را نقد می کند و اظهار می دارد که جامعه انسانی روابط و مناسبات اجتماعي و 
کنش هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي برخاسته از آن در طول تاريخ حيات خود به شدت تحت تآثير عوامل 
پنج گانه بالا قرار گرفته است. با مطالعه و شناخت واقع بينانه جايگاه و پايگاه ساختاري و کارکردي هر کدام 
از اين عناصر و مؤلفه ها مي توان به ابهام هاي موجود در تحليل وتبيين فرآيند توسعه اقتصادي- اجتماعي 
جامعه پايان داد. بنابر اين روند و فرآيند شکل گيري توسعه اقتصادي – اجتماعي برآيند دو نيروي تعيين کننده 
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يعني عوامل درون جامعه اي با ترکيب ويژه عناصر و مؤلفه هاي تشکيل دهنده آن و عوامل برون جامعه اي 
بوده است. )سيف اللهی، 1390: 47( 

در جوامع پيشين خانواده نقش آموزش را برعهده داشت، اما در جوامع امروزی فرآيند جهانی شدن )يا 
مجموعه ای از فرايندها( که مستوجب تحول در سازمان فضای روابط و کنش های متقابل اجتماعی )اين تحول 
بر حسب قابليت گسترش، شدت، سرعت و تأثير سنجيده می شود( و مستلزم ايجاد جريان های فراقاره ای 
يا بين منطقه ای و متضمن شبکه های فعاليت، کنش متقابل، و اعمال قدرت است. )آلن کراکر، 2010( فرآيند 
جهانی شدن به روش های مختلف، شکل گيری پديده هايی چون شهروندی و شهروندی جهانی را تحت 
تاثير قرار می دهد. به دليل تحولات اجتماعی ارزش ها، هنجارها و انتقال آن ها از نسلی به نسل ديگر توسط 
نهادهای مختلف صورت می گيرد که اساس اين تحولات بنيادی در انقلاب صنعتی و رنسانس قرن هفده 
ميلادی در اروپا قابل توجيه است که جوامع انسانی امروزی را به طور کامل با جوامع ما قبل خود متفاوت 
کرده است. با ورود راديو، تلويزيون، کامپيوتر، اينترنت و. . . زندگی مردم دستخوش تغييراتی شد که افراد 
ويژگی های رفتاری خود را از رسانه ها فرا می گيرند. از آنجا که رسانه های جمعی حضور زيادی در زندگی 
روزمره جوانان دارند، لذا از تاثير زيادی در اجتماعی کردن و جامعه پذيری کردن آنان برخوردارند و می توانند 

شکل گيری ويژگی های شهروندی را در آنها تقويت کنند. 
انتقال ارزش ها، گرايش ها، هنجارها و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی به منظور اجتماعی کردن 
نسل های جديد جامعه در فضای آموزشی صورت می گيرد. در فراگرد آموزش، جوانان به واسطه آن در 
وضعيت های اجتماعی سازمان يافته، در معرض آموزش منظم دانش ها، مهارت ها، رفتارها و گرايش های 
معين قرار می گيرند. در هر جامعه، اين وضعيت ها در قالب نظام آموزش و پرورش، دانشگاه ها و سازمان های 
رسمی آن تشکيل می يابند. نيازهای گوناگون زندگی، انواع نوين آموزش را طلب می کنند. شيوه های زندگی 
نوين همواره با تجارب بيشتر و انگاره های پيچيده تری همراه است. با پيچيده تر شدن جامعه، آموزش به طور 

روزافزونی، به صورت ابزار بازسازی فرد و جامعه در می آيد. )وخشوزی، 1395: 65(
از زمان های قديم مشخص شده است که گردشگری اثر زيادی بر جوامع مقصد و فرهنگ ها می گذارد. 
اغلب ديده می شود که چنين اثراتی بيشتر در مقاصد گردشگری در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد 
و در کشورهای در حال توسعه اختلاف زيادی بين خصوصيت های فرهنگی و اقتصادی جامعه محلی و 
هارمونی و درک  به  يابی  برای دست  ای  عنوان وسيله  به  از طرفی، گردشگری  دارد.  گردشگران وجود 
گسترده تر بين المللی می باشد. به نظر می رسد گردشگران تجسم ماديت و مادی گرايی و يک جورسازی 
 Macnaught، 2012 ( .فرهنگ ها هستند و امروزه گردشگری باعث همگرايی فرهنگ های جهانی می شود
14 : به نقل از صباغيان، 1396( گردشگری نيز يکی از زمينه های انتقال ويژگی شهروند جهانی می تواند 
باشد. گردشگری، انسان را با فضاهای جغرافيايی، انسان ها و فرهنگ های ديگر آشنا می سازد. اين آشنايی 
مقدمه ای برای شناخت بيشتر انسان از خويش است. اين در حالی است که فرهنگ خود به عنوان جاذبه 
اصلی گردشگری محسوب می شود. بدون فرهنگ که تفاوت ها را ايجاد می کند، همه جا شبيه هم خواهد 
بود و گردشگری ديگر عينيت نخواهد داشت. )بونی فيس، 1380: 12( گردشگری به عنوان يک امر فرهنگی 
در دوسوی جريان گردشگری در يک مکان، تعامل ها و تبادل ها را سبب می شود و با انسان ها، انگيزه ها، 
خواسته ها، نيازها و آرزوهای آنها که منبعث از فرهنگ جامعه است در ارتباط است. توسعه گردشگری به 
عنوان يک پديده فرهنگی موجب می شود که فرصت کافی برای تبادل فرهنگی بين گردشگر و جامعه ميزبان 
به وجود آيد. بر اين مبنا آنان می توانند يکديگر را بهتر درک کنند و به فرهنگ هم بيشتر احترام بگذارند. 
فرهنگ به عنوان نظام نمادهايی تلقی می شود که يک جامعه می آفريند و به کار می برد تا خود را سامان دهد 
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و به واسطه آن کنش متقابل را تسهيل نمايد و رفتارها را قاعده مند سازد.)ترنر، 1378: 78(
گردشگری را می توان از زاويه برخورد سه فرهنگ ديد: فرهنگ موجود در مقصد، فرهنگ بازديدکنندگان 
اصلی و فرهنگ گردشگری. گرچه فرهنگ گردشگران دارای زمينه های متفاوتی از يکديگر است، ولی آنان از 
در اغلب موارد از تسهيلات يکسان استفاده می کنند و از جاهای مشابه بازديد دارند و رفتار نسبتا مشابهی را 
بروز می دهند. اين سه نوع فرهنگ باهم مشابه نيستند و به روش های مختلفی با هم ارتباط برقرار می کنند. 
گردشگری باعث ارتباط فرهنگ های مختلف با يکديگر می شود. تاکنون مطالعات زيادی درباره رابطه جامعه 
ميزبان و گردشگران انجام گرفته است. در ادبيات گردشگری، سه مفهوم در مورد تأثير گردشگری بر فرهنگ 

بيان شده است: همانندی1 ، فرهنگ پذيری2، انفعال )وانهادگی( فرهنگی3. 
با توجه چهارچوب نظري که تلفيقی از نظريات مرتبط اين حوزه است، به نظر مي رسد مهمترين عوامل 
تاثيرگذار بر شکل گيری و گسترش شهروند جهانی بين جوانان، گردشگری)رفتن به مسافرت و ارتباط با 
اجتماعی(، فضای  نگری، خودتنظيمی وسازگاری  مثبت  اجتماعی )جمع گرا،  مهارت های  ها(،  توريست 
آموزشی)اساتيد، محتوای آموزشی، فضای دانشگاه و همکلاسان(، تجربه جهانی شدن) اينترنت و استفاده از 
شبکه هاي اجتماعي(، مشارکت های مدنی )عضو سمن ها، حضور فعال در عرصه های اجتماعی، مشارکت در 
تصميم گيري و تصميم سازي ها( و ميزان و نحوه استفاده از رسانه های گروهی )راديو، تلوزيون و نشريات( 

می باشند.
عوامل و عناصر فوق، زمينه ساز کنشگری های مختلف شده است که در اين تحقيق تاثير اين مجموعه 
عوامل به عنوان زمينه های شکل گيری و گسترش فرآيند شهروندی جهانی در بين جوانان دانشجو مورد 

بررسی قرار گرفته است. بنابراين  الگوی نظری و تحليلی تحقيق اينگونه ارائه شده است:

نمودار1: الگوی نظری و تحليلی تحقيق

1. Assimilation 
2. Acculturation 
3. Cultural drift
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فرضيه های پژوهش
• تجربه جهانی شدن از زمينه های تاثيرگذار در شکل گيری شهروند جهانی در بين دانشجويان است. 	
• رسانه های جمعی ملی از زمينه های تاثيرگذار در شکل گيری شهروند جهانی در بين دانشجويان 	

می باشد. 
• گردشگری از زمينه های تاثيرگذار در شکل گيری شهروند جهانی در بين دانشجويان است. 	
• مشارکت های مدنی از زمينه های تاثيرگذار در شکل گيری شهروند جهانی در بين دانشجويان می باشد. 	
• مهارت های ارتباط اجتماعی از زمينه های تاثيرگذار در شکل گيری شهروند جهانی در بين دانشجويان 	

است. 
• فضای آموزش از زمينه های تاثيرگذار در شکل گيری شهروند جهانی در بين دانشجويان می باشد. 	

روش شناسی پژوهش
اين تحقيق با استفاده از مطالعات ميدانی و از روش پيمايشی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها 
پرسشنامه بوده که توسط محقق طراحی و بعد از برآورد اعتبار و پايايی در بين پاسخگويان توزيع گرديده 
است. اين تحقيق از نظر زمانی در فاصله زمانی سال های 1394-1396 هجری شمسی به اجرا درآمده و 
محدوده زمانی آن، دو دهه اخير است. از نظر مکانی و موقعيت جغرافيايی، اين تحقيق "زمينه های شکل گيری 

و گسترش پديده شهروند جهانی در بين جوانان" را مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
جامعه آماری مورد مطالعه در بخش پيمايش اين پژوهش، کليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی و واحد 
علوم و تحقيقات تهران در سال 1395-1396 بود که بر اساس آمار، 30000 دانشجو بودند. حجم نمونه از 

طريق فرمول کوکران، 379 نفر به دست آمد.
به دليل گستردگی حجم جامعه آماری، از روش نمونه گيری خوشه ای استفاده گرديد که نمونه ای احتمالی 
است که در آن هر واحد نمونه گيری مجموعه ای يا گروهی از اعضاست. با توجه به اينکه اين دانشگاه 20 

دانشکده دارد، از هر يک از گروه های اصلی، يک دانشکده انتخاب شد: 
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فيزيک
دانشکده علوم پزشکی

دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی
دانشکده هنر و معماری

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سپس از هر دانشکده، سه رشته تحصيلی انتخاب و با توجه به حجم و تناسب دانشجويان و اساتيد زن و 
مرد پرسشنامه بين آنها توزيع شد. بنابراين پس از انتخاب دانشکده،  از نمونه گيری تصادفی طبقه ای نسبی 

استفاده شد.
در بخش مطالعات ميدانی به روش توصيفی و اطلاعات به دست آمده در بخش مطالعات پيمايشی به روش 
استنباطی ارائه شده است که با در نظر گرفتن فرضيه های تحقيق از آزمون متناسب با آنها استفاده گرديد. تمامی 
مراحل استخراج و تجزيه و تحليل داده های به دست آمده از پيمايش در اين پژوهش با استفاده از بسته نرم 
افزاریspss و ليزرل انجام شد. برای اطمينان از روايی محتوا، در موقع ساختن ابزار سعی شد که سوال های 
تشکيل دهنده ابزار، معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد و به افرادی متخصص در موضوع مورد 
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مطالعه داده شد، زيرا که اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. طبق نتايج حاصل از ارزيابی سوالات 
پرسشنامه، در مرحله اول 9 سوال مورد تاييد کارشناسان قرار نگرفت که پس از حذف سوالات رد شده توسط 
کارشناسان و لحاظ آن در پرسشنامه همه سوالات مورد تاييد کارشناسان قرار گرفت. 66 سوال پرسشنامه با 
اعتبار بالا يعنی 0/9، 0/8 و 0/7 مورد تاييد قرار گرفت. برای پايايی ابتدا پرسشنامه تهيه شده روی يک نمونه 

30 نفری از جمعيت نمونه اجرا گرديد و آلفای کرونباخ همۀ مؤلفه های آن بالای 0/7 به دست آمد. 

 مشارکت هایمتغير
مدنی

تجربه
 جهاني شدن

 فضای
 مهارت هایگردشگریآموزشی

اجتماعی
 رسانه های
جمعی ملی

0/720/920/790/810/870/73ميزان آلفا

پس از گردآوری داده ها، بر اساس آمارهای توصيفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار های spss و مدل 
يابي معادلات ساختاري با نرم افزار Lisrel، داده ها مورد تجزيه وتحليل قرارگرفتند. 

يافته های پژوهش
نتايج آمار توصيفی

پرسشنامه در ميان 380 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران از دانشکده های 
فنی و مهندسی، فيزيک، علوم پزشکی، کشاورزی و منابع طبيعی، هنر و معماری و علوم انسانی و اجتماعی 
توزيع شد. بيشتر پاسخگويان مرد بودند که 56/1 درصد از پاسخگويان را تشکيل می دادند- 43/9 درصد از 
پاسخگويان زن بودند. همچنين، ميانگين سنی پاسخگويان 26 سال بود- کم سن ترين پاسخگو 18 و مسن 
ترين آنها  35 سال داشتند. بيشتر پاسخگويان مجرد بودند که 67/9 درصد از پاسخگويان را تشکيل می دادند- 

32/1 درصد از پاسخگويان متاهل بودند.
24/1 درصد از پاسخگويان مورد مطالعه، دانشجوی ليسانس، 53/7 درصد دانشجوی کارشناسی ارشد، 17/9 
درصد دانشجوی دکتری و 4/3 درصد هم به اين سوال پاسخ ندادند. بنابراين بيشتر پاسخگويان مورد مطالعه، 

دانشجوی کارشناسی ارشد بودند. 

يافته های پژوهش
برای بررسی رابطه متغيرهای مستقل و وابسته از آزمون پيرسون استفاده شد، زيرا سطح متغيرها شبه فاصله 

است.  در جدول زير نتيجه آزمون فرضيه ها به اختصار آمده است:

جدول 1: نتيجه آزمون فرضيه ها

قبولی يا ردی  ضريب
پيرسون

 سطح
معناداری نوع آزمون فرضيه ف

ردي

تاييد 0/337 0/000 آزمون پيرسون  مشارکت های مدنی و شکل گيری و
گسترش شهروند جهانی 1
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تاييد 0/243 0/000 آزمون پيرسون  تجربه جهاني شدن و شکل گيری و
گسترش شهروند جهانی 2

تاييد 0/209 0/000 آزمون پيرسون  فضای آموزشی و شکل گيری و گسترش
شهروند جهانی 3

تاييد 0/165 0/000 آزمون پيرسون  گردشگری و شکل گيری و گسترش
شهروند جهانی 4

رد 0/020 0/598 آزمون پيرسون  رسانه های جمعی ملی و شکل گيری و
گسترش شهروند جهانی 5

تاييد 0/313 0/000 آزمون پيرسون  مهارت های اجتماعی و شکل گيری و
گسترش شهروند جهانی 6

بين تجربه جهانی شدن، گردشگری، مشارکت های مدنی، مهارت های  آماری  نتيجه آزمون های  طبق 
و  دارد  وجود  معناداری  رابطه  جهانی  شهروند  گسترش  و  گيری  شکل  با  آموزشی  فضای  و  اجتماعی 
فرضيه های آنان تاييد شد، اما بين استفاده از رسانه های جمعی ملی و شکل گيری و گسترش شهروند جهانی 

رابطه معناداری وجود ندارد. 

نمودار 2: بررسی مدل پژوهش)آمار استنباطی(  

با توجه به بررسی نتيجه فرضيه های پژوهش، بنابراين مدل پژوهش به مدل بالا تغيير می يابد. در واقع، ميان 
مدل نظری و مدل تجربی پژوهش تفاوت وجود دارد. ابتدا با تکيه بر ادبيات نظری، مدلی ارائه شد و هنگامی 
که اين مدل با داده های آماری مورد بررسی و آزمون قرار گرفت، مدل به صورت بالا تغيير يافته است. آزمون 
رگرسيون ميزان سهم رياضی تاثير هر يک از متغيرهای وابسته بر شکل گيری و گسترش شهروند جهانی  در 

بين جوانان را بيان می کند:
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جدول 2: ضرايب رگرسيون ميان عوامل موثر بر شکل گيری و گسترش شهروند جهانی

 ضريب استاندارعدد ثابت
نشده

 ضريب
استاندارد

 سطح
معناداری

R Squareضريب( 
متغيرهای مستقلتبيين به توان دو(

7/487

مشارکت های مدنی0/3790/1050/0230/70

مهارت های اجتماعی0/5000/3700/0250/70

تجربه جهانی شدن0/4830/2060/0190/70

جدول 2، به بررسی ضرايب رگرسيون ميان شکل گيری و گسترش شهروند جهانی و متغيرهای مستقل 
آن می پردازد. برای گرفتن رگرسيون از روش Inter استفاده شد. ابتدا تمام متغيرهای مستقل که در آزمون 
پيرسون تاييد شدند، وارد مدل کرديم. با توجه به سطح معناداری به دست آمده، متغيرهايی که سطح معناداری 
آن ها بيشتر از 0/05 بود حذف نموديم که در نتيجه گردشگری و فضای آموزشی حذف شدند و متغيرهای 
مشارکت های مدنی، مهارت های اجتماعی و تجربه جهانی شدن در مدل ماندند. ضريب تببين بيان می کند که 
مدل مورد آزمون تا چه ميزان توانايی تبيين تاثير متغيرهای مهارت های اجتماعی، مشارکت های مدنی و تجربه 
جهانی شدن را بر شکل گيری و گسترش شهروند جهانی را دارد. با توجه به عدد به دست آمده، مدل استخراج 

شده توانايی تبيين 70 درصد را دارد. حال می توان به نوشتن معادله رياضی حاصل از جدول پرداخت:
7/487+ )مشارکت های مدنی( 0/483+ )مهارت های اجتماعی( 0/500 +) تجربه جهانی شدن(0/379 = 

شکل گيری و گسترش شهروند جهانی
در واقع با ضريب تاثير 70 درصد می توان پيش بينی کرد که با هر نمره تجربه جهانی شدن، مهارت های 

اجتماعی و مشارکت های مدنی شکل گيری و گسترش شهروند جهانی جوانان به چه ميزان است. 
اگر  عدد ثابت، حذف شود معادله خط به صورت زير در می آيد: 

)مشارکت های مدنی(0/206+ )مهارت های اجتماعی( 0/370 +) تجربه جهانی شدن(0/105 = شکل گيری 
و گسترش شهروند جهانی

پردازش مدل
در بخش پيش مشخص شد که مدل حاصل از تئوری ها و حاصل از آزمون های آماری يکسان نيستند. 

اکنون با استفاده از نرم افزار ليزرل و معادلات ساختاری دست به اکتشاف زديم تا بهترين مدل به دست آيد.
 

جدول 3: بررسی آزمون های مختلف برای مدل های گوناگون

RMRGFIAGFIRMSEANFIخی دومدل

 تجربه جهانی شدن بر شکل گيری و گسترش
0/060/02140/9070/8600/070/98شهروند جهانی جوانان تاثير می گذارد.

 مهارت های اجتماعی بر شکل گيری و گسترش
0/080/0290/9010/7410/080/35شهروند جهانی جوانان تاثير می گذارد.
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 مشارکت های مدنی بر شکل گيری و گسترش
0/030/0240/9810/9630/050/92شهروند جهانی جوانان تاثير می گذارد.

با توجه به جدول بالا می توان نتيجه گرفت که تجربه جهانی شدن بر شکل گيری و گسترش شهروند جهانی 
جوانان تاثير می گذارد. در واقع، مدل مورد بررسی به شکل زير در آمد. در اينجا به بررسی ضرايب و ميزان 

تاثير گذاری متغيرها و شاخص ها پرداخته می شود. 
با توجه به ضريب t، مسيرهايی که اندازه ضريب آن ها کمتر از 2 است، حذف می شود. 

نمودار 3: مدل تاييدی عوامل موثر بر شکل گيری و گسترش شهروند جهانی جوانان
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جدول 5: مسيرهای متغيرهای تاثير گذار بر متغير وابسته

مقدار ضريب tمسيرها

 احساس مسئوليت در برابر همنوعان < مشارکت های مدنی < شکل گيری و گسترش شهروند
1/08جهانی جوانان

 حضور فعال در عرصه های اجتماعی< مشارکت های مدنی < شکل گيری و گسترش شهروند
2/98جهانی جوانان

2/09عضويت در سمن ها < مشارکت های مدنی < شکل گيری و گسترش شهروند جهانی جوانان

با توجه ميزان ضريب t، جدول به شکل زير در می آيد. 

مقدار ضريب tمسيرها

 حضور فعال در عرصه های اجتماعی< مشارکت های مدنی < شکل گيری و گسترش شهروند
2/98جهانی جوانان

2/09عضويت در سمن ها< مشارکت های مدنی < شکل گيری و گسترش شهروند جهانی جوانان

با توجه ميزان ضريب t، جدول به شکل زير در می آيد.

بدين ترتيب، بهينه ترين و تاثيرگذارترين مسير مشخص شد؛ چنان که ضرايب آلفا و بتای هر مسير را 
در هم ضرب کرديم و مسيری که کمترين حاصل ضرب را داشت، به عنوان تاثيرگذارترين مسير بر شکل 

گيری و گسترش شهروند جهانی  برگزيديم.  

حاصل ضرب، ضرايب آلفا و بتامسيرها

 حضور فعال در عرصه های اجتماعی< مشارکت های مدنی < شکل گيری و
0/60گسترش شهروند جهانی جوانان

 عضويت در سمن ها < مشارکت های مدنی < شکل گيری و گسترش
0/57شهروند جهانی جوانان

با توجه به جدول بالا می توان نتيجه گرفت که مسير عضويت در شبکه های اجتماعی< مشارکت های 
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شکل گيری و گسترش شهروند جهانی جوانان، بهينه ترين مسير است. بنايراين مدل زير را  مدنی < 
می توان ارائه داد. 

عضويت در سمن ها، حضور فعال در عرصه های اجتماعی و احساس مسوليت در برابر همنوعان را 
در پی دارد.

بحث و نتيجه گيری
فرايند جهانی شدن مجموعه گسترده ای از تحولات در برخی از جوامع، فرهنگ ها و انسان های معاصر 
را به وجود آورده است. در اين بستر جهانی شده، پديده "جهان وطنی" و "شهروند جهانی" شکل می گيرد 
که منجر به نوعی باز بودن به سوی ديگری و پذيرش الگوهای غنی فرهنگ های جهانی است. اين امر 
موجب شده است اگر تا ديروز مردم يک کشور به صورت محلی انديشيده اند و به نحوه  عمل دموکراتيک 
در درون خود می انديشيده اند، امروز به اقدام دموکراتيک در سطح جهانی و بين ملت ها بينديشند. فن آوری 
اطلاعات باعث شده است تا مردم جهان در عرصه  سياسی، اقتصادی و فرهنگی به يکديگر وابسته گردند که 
اين وابستگی، انديشه و عمل جهانی را در پی داشته است. در قالب جهانی بايد به صورت دموکراتيک عمل 
کرد و ابزار و انديشه و عمل دموکراتيک، فن آوری اطلاعات است. شهروندی جهانی زمينه های بسياری را 

پوشش می دهد. 
نظريه عمومی زمينه های شکل گيری و گسترش شهروند جهانی در بين جوانان و فهم اين عوامل را  تسهيل       
می نمايد. تا زمانی که در واکاوی روند و فرآيند عقب ماندگی و پيشرفت يک پديده مرتبط با توسعه در فرآيند 
جهانی شدن، به درستی شناخته نشود و طرح نظريه تحول عمومی وتاريخی کشور پر از ابهام واغماض باشد، 
هر گونه گام عملی بی فايده است و اهميت عملی موضوع در اين است که با شناخت نسبتا دقيق پروژه شکل 
گيری شهروند جهانی در ابعاد مختلف و با طراحی فرآيندهای مناسب و سازگار با شرايط تاريخی و فرهنگی 
و از طرفی در تعامل با موج مدرنيته جهانی و جهانی شدن، می توان زمينه های شکل گيری و گسترش شهروند 
جهانی را تا حدی شناخت. با توجه به يافته های اين تحقيق می توان ادعا کرد زمينه هايی در جامعه وجود 
دارد.  بنابراين با بررسی مولفه های قابل سنجش اين پديده، در بين جوانان دانشجو مورد بررسی قرار گرفت. 
طبق يافته های اين تحقيق تجربه جهانی شدن، گردشگری، مشارکت های مدنی، مهارت های اجتماعی و 
فضای آموزشی با شکل گيری و گسترش شهروند جهانی رابطه معناداری دارد. دانشگاه نيز با وجود اساتيد، 
فضای فوق برنامه ای دانشگاه و نگرش مسئولان اداره کننده دانشگاه ها برنگرش و محتوای آموزشی، بر شکل 
گيری و گسترش شهروند جهانی جوانان موثر است و از ارکان و عمده ترين سازمان هايی است که توانمند 
سازی های اجتماعی را در انسان ها به وجود می آورد. دانشگاه به عنوان سازمانی که امر آموزش و پرورش 
مدرسان، مديران و سياست گذاران کشور را تامين می کند در راستای نيازهای آموزشی فراگيران به نيازهای 
پرورشی و اجتماعی نمودن آنها در مسير شهروندی جهانی نيز کمک نمايد. اگر چه امروز نقش ابزارهای 
ارتباطات الکترونيکی که بر نگرش و عقايد مردم نقش بسزايی دارند را نمی توان ناديده گرفت، اما جهت دادن 
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و سو بخشيدن به آن به سود همه افراد جامعه جهانی است.
از سوی ديگر، داشتن مهارت های ارتباط اجتماعی که با التزام درونی به ايفای هر چه بهتر نقش اجتماعی 
همراه است، با مصاديقی همچون: جمع گرايی، مثبت نگری، خودتنظيمی و سازگاری اجتماعی همراه است. 

جوانانی که در جهت پرورش حساسيت نسبت به خويشتن، ديگران، موجودات انسانی و خدا تلاش 
می کنند يا در کندوکاو در راستای آنچه برای انسان شدن مورد نياز است- در واقع در جستجو برای رسيدن 
به انسانيت کامل هستند- به سر می برند، با وجود چنين روحيه انسانی، به ارزش های شهروند اجتماعی- 

فرهنگی پايبندی پيدا می کنند.
با استفاده از مدل ساختاری ليزرل مشخص شد که از بين همه اين عوامل، سه عامل بيشترين تاثير را دارد؛ 
به اين معنا که تجربه جهانی شدن ظاهر مي شود و به وسيله مهارت های اجتماعی الگو مي گيرد و به وسيله 

مشارکت های مدنی تغذيه مي شود. 
تجربه جهانی شدن از عواملی است که در شکل گيری و گسترش شهروند جهانی جوانان تاثيرگذار است 
و هرچه تجربه جهانی شدن در بين جوانان بيشتر باشد، پايبندی به شکل گيری و گسترش ويژگی های 
شهروندجهانی در آنها بيشتر است. بنابراين می توان نتيجه گرفت الگوی ساختاری سنتی تاثير گذار بر شکل 
گيری ويژگی های اجتماعی در حال تغيير است و تجربه جهانی شدن با شاخص هايی چون: اينترنت، حضور 
فعال در سطح شبکه های اجتماعی به عنوان يک فضای جديد و فراگير شکل گيري ارتباطات، به سرعت در 
حال رشد و گسترش است. سايت ها و وبلاگ ها هر لحظه بيشتر مي شوند و کاربران جوان پا به پاي ديگر 
کاربران، به استفاده از آنها علاقه نشان مي دهند. رشد فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات، از يک سو موجب 
آساني ارتباطات، از ميان برداشتن موانع جغرافيايي و دسترسي به اطلاعات شده و از ديگر سو، زمينه هاي 
تاثيرگذاری بيشتر بر ويژگی های شهروند جهانی را فراهم کرده است. نياز به آموزش و فرهنگ سازي در 
مورد نحوه صحيح استفاده از اينترنت، چه براي جوانان و چه براي سايرافراد جامعه، لازم است. در حال حاضر 
اينترنت ارتباط از طريق فضای مجازی و ابزاری مناسب برای توسعه افکار و انديشه های بشری محسوب     
می شود به شرط آن که در راه صحيح استفاده شود.  شبکه های اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی افراد )فردی 

و اجتماعی( تأثيرگذارند. در شکل دهی به هويت آنها نقش دارند و بر ارزش های اخلاقی شان تأثيردارند. 
در  ايرانی  جوانان  نهادمند  مشارکت  جامعه، حوزه   جوانان  اقتضايی  به ضرورت  بنا  که  مسائلی  از  يکی 
ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی جامعه است، تأثير آن در شکل گيری و گسترش شهروند 
جهانی در پژوهش حاضر نشان داده شد. جوانان برای مشارکت پذير شدن به آموزش و آگاهی نياز دارند و 
اين گونه تصور می شود که اگر آگاهی ها را افزايش يابد و آموزش شهروندی و مشارکت پذيری در جامعه زياد 
شود، به دنبال آن مشارکت اجتماعی نيز افزايش خواهد يافت- چنانچه طبق ديدگاه هابرماس، روند گفتگو و 
عقلانيت حاکم بر آن دموکراتيک باشد که بر همين مبنا، مشارکت مدنی معرف اصلی شهروندی خواهد بود.

جوانان برای مشارکت از آگاهی های حداقلی برخوردارند و زيرساخت ها و فضاهای مشارکت ساز مطلوب 
نيست. از سوی ديگر، مشارکت پذير شدن جوانان صرفاً از راه آموزش ممکن نمی شود، چراکه مشارکت امری 
عملی و تمرينی است نه نظری و نگرشی. بر همين اساس زمينه های مشارکت داوطلبانه و يا به تعبير دقيق تر 

نهادمند سازی مشارکت برای تاثير در ويژگی شهروند جهانی شدن اهميت بسياری پيدا می کند. 
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مقدمه 
ارزش ها، بنيانی ترين و شالوده عناصر هر نظام اجتماعي و عامل همگرايی و ادغام اجتماعی است که ضمن 
تأثيرگذاري برکنش ها و ارزيابي مردم از رويدادها، گرانيگاه و محور کانونی فرهنگ هر قوم و ملتي با نسل آينده 
نيز می باشند و تداوم هر جامعه ای درگرو تداوم ارزش هاي اساسي آن است. اين تداوم ارزشي و انتقال آن در 
طول نسل ها، منطق ذاتي فرايند جامعه پذيري1 را روشن مي سازد که از خانواده و از اولين سال هاي زندگي 
شروع مي شود. ارتباط خانواده و ارزش ها ارتباطي دوسويه است؛ به طوری  که خانواده به  منزله مهم ترين 
نهاد تربيتي در ايجاد، تقويت و انتقال باورها و ارزش ها به افراد اساسي ترين نقش را ايفا مي کند. همچنين، 
ارزش هاي مشترک در زمره مهم ترين عوامل همبستگي اجتماعي اند و عنصر مهم وحدت رواني افراد به شمار 

مي روند )جاکوبسن و ديگران، 1975(.
در نگاهي کلي به روند تحول خانواده از گذشته تاکنون می توان ادعا نمود که امروزه تحول و استحاله 
ارزش هاي خانواده، بنيان آن را دچار تحولات جدي کرده و در برخي موارد آن را به مرز بحران رسانيده 
است. البته تغيير در نظام ارزشي خانواده به دليل تفاوت نسلي و پايبندي هر نسل به ارزش هاي متفاوت به ويژه 
در دنياي جديد، همواره از مسائل مهم خانواده بوده است )اينگلهارت(. رابين2 )1994(، ويلکينسن3 )1994( 
ويلکينسن و مورگان4 )1995( نيز تضاد و تعارض ارزش ها و ايستارهاي خانوادگي در ميان نسل هاي مختلف 

را در درون خانواده نشان داده اند )گيدنز و بردسال، 1386: 272(.
استدلال هاي مختلفي را می توان درباره تغيير و تحول در نظام ارزشي خانواده اقامه نمود. براي مثال، مي توان 
اين تغييرات را از يکسو به تضاد ارزشي مرتبط دانست که خانواده مدرن همواره در درون خود مي پرورد- آن 
چنان که بک و بک گرنشام در بررسي ماهيت پرتلاطم روابط شخصي، ازدواج ها و الگوهاي خانوادگي از اين 
تعارض ارزشي سخن مي گويند )همان، 260(- و از سوي ديگر، اين استحاله ارزشي و حتي تضاد ارزشي5  
نشأت گرفته از آن را مولود زندگي در دنيايي نامأنوس دانست که اين بيش از هر چيز به سبب تازگي، آگاهي 
و اطلاع يابي فزاينده اي است که رسانه ها براي ما به ارمغان آورده اند- به صورتي که تغيير و تحول به يکي 
از خصيصه هاي روزمره زندگي ما بدل شده است. امروزه، بيشتر مردم جهان مجموعه  وسيعي از زندگي هاي 
نويني را که قبلًا هرگز نديده اند و منبع آن رسانه جمعي است را تجربه مي کنند وزندگی شان را از طريق 
زندگي هاي جديدي که توسط رسانه ها ارائه مي شود، شکل مي دهند )آپادوراي، 1996: 53(. نماد بارز عصر 
اطلاعات، شبکه اي از رايانه هاي به هم پيوسته در سراسر جهان، يعني اينترنت است. اينترنت، رشد بافته ترين 
ابزار ارتباطي جهان است که به همه زواياي زندگي انسان امروز نفوذ کرده است )امام جمعه زاده و همکاران، 
1392: 111(. با ظهور اينترنت و دسترسي آسان به آن، ارزش هاي اجتماعي خانواده ها تحت تأثير قرارگرفته و 
موجب تغييراتي در رفتار و گفتمان نسل جوان شده است )اسلوين، 1380: 83(. درگذشته خانواده هاي سنتي 
به دلايل گوناگون روابط دروني و بيروني گسترده ای داشتند، اما استفاده از اينترنت کم و کيف اين روابط را 
تغيير داده و هر چه تعامل و گفتگوي خانوادگي کاهش می يابد، تحول بيشتري در ارزش هاي سنتي خانواده 

روي مي دهد )لبيبي، 1392(.
در کنار اينترنت، شبکه هاي ماهواره اي نيز قادرند ضمن شکل دهی به ادراک افراد از واقعيت های پيرامون 

1. Socialization
2. Rubin
3. Wilkinson
4. Wilkinson & Mulgan
5. Value Conflict
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دهند  تغيير  را  مردم  توقعات  حتي  و  ديدگاه، سلايق  نوع  مخاطبان،  روان  و  افکار  بر  تأثيرگذاري  با  خود 
)سورين و تانکارد، 1386: 39(. اين شبکه ها نقش مهمي در دگرگوني ارزش ها و باورها دارند و قادرند با 
برنامه ريزي هاي دقيق و کنترل شده، انديشه هاي مردم يک جامعه را شکل دهند و رفتار آنان را به صورت دلخواه 
سمت وسو دهند )محمدي سيف، 1392(. براي مثال، برنامه هاي ماهواره اي در شکل دهي به ارزش هاي 
مدرن همچون: مادي گرايي، فردگرايي و آزادي هاي نامحدود، اثرگذار است و باعث تغيير ارزش هاي سنتي 
و گاه ايجاد تضاد ارزشي در خانواده ها مي شود و احتمال ناهنجاري هاي مختلف نظير طلاق را افزايش 
مي دهد )نعيمي، 1390: 192(. همچنين اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت که ارزش هاي غيراخلاقي می تواند 
با مصرف برنامه های ماهواره ای در قالب قواعد و هنجارها و نمادها وارد محيط خانواده شود. فارغ از فضاي 
نماديني که هر رسانه اي حتي تلويزيون ملي ايجاد مي کند و بر نظام ارزشي خانواده تأثير مي گذارد، بستر و 
ايدئولوژي متفاوت شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان اثرگذاري آن را تشديد مي کند، زيرا با ايدئولوژي و 

بستري که ارزش هاي خانواده ايراني در آن تکوين يافته متفاوت و حتي متضاد است.
با ورود فناّوری وسايل ارتباط جمعی يادشده به خانواده ها و به سبب نظم اطلاعاتي که رسانه ها ايجاد    
کرده اند، مجاري سنتي تعريف نظام ارزشي خانواده همچون دين ديگر قادر نيستند در فرايند بازآفريني 
ارزش ها و ايستارهاي اجتماعي و يا حفظ و قوام  بخشيدن به آن ها نقش آفريني کنند. اگرچه گسترش رسانه هاي 
نوين بعد از دوره اي از عرفی شدن زندگي، نويدبخش طريقه اي نوين براي اشاعه اديان است و روف1 
)1992( نيز به نقش تعيين کننده رسانه ها، در تجديد حيات ديني اشاره دارد )جوادي يگانه و همکاران، 1388(، 
اما به نظر مي رسد در کنار اين تعامل بايد تقابل رسانه و دين را نيز در نظر داشت )حسن خاني، 1387(- 
همان طور که مي توان از تقابل بين خانواده و رسانه نيز سخن گفت. شايد سرمنشأ اصلي چنين تقابلي را بايد 
در اساس شکل گيري هر يک از اين نهادها دانست، چراکه دين و خانواده نهادهاي ماقبل مدرن و به عبارتي 
همزاد با اولين اجتماعات بشري هستند، درحالی که رسانه هاي جمعي به ويژه اينترنت و ماهواره همزاد مدرنيته 
متأخرند. نيل پستمن2 با تأکيد بر ماهيت مدرن و سکولار تلويزيون و تضاد و تقابل آن با دين معتقد است نه تنها 

تلويزيون نمي تواند اثرات مثبت ديني داشته باشد، بلکه بايد منتظر آسيب هاي آن بود )راودراد، 1388: 51(.
اصفهان به عنوان شهری صنعتی و درعين حال مذهبي و سنتی و گردشگری شاهد تغييرات شتابانی بوده که 
لايه های مختلف جامعه را تحت تأثير قرار داده است. تنوع فرهنگی و قومی و مذهبی، خشک سالی های اخير، 
مهاجرت های زياد و آسيب های اجتماعی گوناگون و بالا و دامنه بالای استفاده از برنامه هاي ماهواره اي، سخن 
از اين واقعيت دارد که تغييرات وسيع و فراگير بوده است. در چرخه  اين تحول، خانواده خود از آسيب 
ديدگان عصر جهاني شده  رسانه اي است. افزايش آمار اختلافات خانوادگي، طلاق ، خيانت زناشويي، تغيير 
روش هاي فرزند پروری و افزايش بزه کاري و انحرافات اجتماعي مي تواند نشان دهنده تغيير تدريجي نظام 
ارزشي در جامعه ايران و به خصوص خانواده ها باشد. تا زماني که خانواده نقش خود را به عنوان ابتدايي ترين 
و درعين حال مهم ترين مرکز تربيتي به درستی به انجام نرساند، ديگر مراکز تربيتي و آموزشي در ادامه فرآيند 
تربيت نسل آينده، نخواهند توانست به هدف خود نائل آيند. لذا توجه به رسانه و دين به عنوان دو عامل اثرگذار 
بر ارزش هاي خانواده، با توجه به حضور و نفوذ دين در تمام ارکان و لايه های جامعه ايراني و نيز گسترش 
رسانه هاي نوين همچون شبکه هاي ماهواره اي و فضاي وب و به خصوص شبکه های اجتماعي اهميت 
اساسي دارد. با اين توضيحات، پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به اين سؤال است که آيا مصرف برنامه های 
رسانه )ماهواره و اينترنت( سبب می شود که نظام ارزشی خانواده در اصفهان ديجيتال شود و سواد رسانه ای 
1. Roof, W.C
2. Postman, N
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و شبکه های رسانه ای مهم ترين مرجع برای پذيرش ارزش های خانواده و دين داری در ميان خانواده های 
اصفهاني شوند؟

پيشينه تجربی پژوهش
در مورد تأثير مصرف برنامه های ماهواره ای و ارزش هاي خانواده پژوهش هاي چندي در داخل و خارج 
از کشور انجام شده که در اينجا به برخي از آن ها به اختصار اشاره مي شود. موسوی و همکارانش )1390( با 
استفاده از تحليل محتوا و تحقيق پيمايشي به بررسی تأثير شبکه های مُد بر روی 300 دانشجوي دختر دانشگاه 
تهران پرداختند. نتايج نشان می دهد که تأثيرات شبکه های مُد بيشتر آگاهی- مدارانه اند تا رفتارگرايانه و 
مخاطب تحصيل کرده ايرانی، شبکه مد را به عنوان يک منبع اطلاعاتی و يک امکان دسترسی در کنار ديگر منابع 
در نظر می گيرد و به جای رفتار منفعلانه در مقابل باورهای تبليغاتی فضای دسترسی خود را افزايش می دهد. 
سلطاني فر و ملکيان )1389( در تحليل محتواي 50 فيلم شبکه ماهواره اي ام.بي. سي فارسي به اين نتيجه  
رسيدند که در اين فيلم ها بر مواردي چون تأکيد بر فروپاشي خانواده، تصوير منفي از ارتباط بين نسلي، تأکيد 
مثبت بر ازدواج، روابط مثبت با همسر، معيارهاي مادي در انتخاب همسر، گذران اوقات فراغت به سبک غربي 
)در کاباره، کلوپ، کازينو و قمار(، اشاعه خشونت فيزيکي و کلامي، توجه به جاذبه های جنسي و توجه به 
زن به عنوان يک سوژه جنسي تأکيد شده است. ذوالقدر و قاسم زاده )1391( نيز با مصاحبه عميق با 40 نفر از 
مخاطبان شبکه های ماهواره ای به اين نتيجه  رسيدند که شخصيت سريال ها، تأثير عميقي بر نحوه نگرش آن ها به 
مفهوم سبک زندگي، تجمل طلبی، نحوه پوشش، چگونگي انتخاب همسر و همچنين اعتقادات مذهبي و ديني 
داشته است. خيانت، بی هويتی، بدبيني، پيدايش روابط مثلثي، ياس و خودکم بينی، مصرف زدگی و تجمل گرايی 

و همچنين عادي شدن و رواج چندهمسری ازجمله پيامدهاي منفي اين سريال ها می باشد.
داتا و آلو1 )1999( با بررسي تأثير تلويزيون ماهواره اي بر الگوي تعامل خانواده ها با بچه هاي 10 تا 12 ساله 
و والدين آن ها در بمبئي به رابطه معني داري بين استفاده از تلويزيون ماهواره اي و الگوي تعامل خانوادگي 
دست نيافتند؛ بااين حال پژوهش آن ها نشان داد که روند رو به گسترشي از کاهش تعامل خانوادگي در حال 
ظهور است. الاوفي2 )1992: 86 و 178( در بررسي رابطه بين رويارويي با کانال هاي يک و دو تلويزيون 
عربستان و گرايش های اجتماعي افراد، اصول تحليل کاشت گربنر را به کار بست. نتايج نشان داد بينندگان کانال 
هاي ماهواره اي نگرش بسيار مطلوب و مناسبی به سبک زندگي غربي، توليدات رسانه هاي غربي، مسافرت به 
خارج و تصور مثبت از غرب داشتند و بيشتر بينندگان کانال هاي خارجي مستعد تغييرات فرهنگي و افزايش 
آگاهي ورزشي و سلامتي هستند، در مقابل بينندگان کانال های داخلي بيشتر مستعد و متمايل به حفظ فرهنگ 
بومي بودند. زهاراپولوس3 )2003( در پيمايشي بر روي 508 دانش آموز دبيرستاني به بررسي تأثير تلويزيون 
آمريکا بر فرهنگ يونانيان و مصرف کالاهاي آمريکايي پرداخت. بخشي از نتايج پژوهش نشان مي دهد 
که دانش آموزان پرمصرف برنامه های تلويزيون به خصوص برنامه هاي تلويزيون آمريکا، نگرش  مطلوب 
تري نسبت به لباس هاي مارک دار دارند. شامشر و نعيم عبدالله4 )2012( نيز در بررسي تأثيرات تلويزيون 
ماهواره اي بر فرهنگ بنگلادش به اين نتيجه رسيدند که ازنظر پاسخگويان استفاده از تلويزيون ماهواره اي 
تأثير زيادي در افزايش آگاهي از مد، ترجيح برند و مارک و پيروي از آداب  و رسوم غربي و کاهش تعلق 

1. Datta and Alwe
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شماره 35. بهار1396

اجتماعي، سرگرمي خانگي، علاقه به موسيقي و فيلم خارجي دارد. از طرف ديگر، استفاده از تلويزيون کابلي 
موجب افزايش آگاهي از ترجيح کيفيت، برابري جنسي و جامعه دانايي- محور و کاهش علاقه به موسيقي 
و فيلم بنگلادشي شده است. حوزه هايي که تلويزيون تأثير اندکي داشته شامل افزايش خوردن غذا بيرون از 

منزل، مشارکت بچه ها در تصميم گيری و کاهش پيوندهاي مذهبي بود.
لبيبي )1392( نشان می دهد که جامعه ايراني ارزش های خانوادگي در شش جنبه شامل معناي سنتي زندگي 
خانوادگي، باور به تمايزات جنسيتي، غلبه الگوهاي جديد همسرگزيني، تضعيف فضاي گفتگو و تعامل، 
تضعيف باورهاي ديني و اعتقادات مذهبي و غلبه تفکر فردگرايي در کنار ضعف باورهاي اخلاقي دچار تحول 
شده است. زنجانی زاده و محمدجوادي )1384( با بررسي متغيرهاي اينترنتي و غير اينترنتی نشان دادند سهم 
متغير اينترنت در تبيين ارزش هاي خانواده 10 درصد است و استفاده از اينترنت بر ارزش هاي خانواده تأثير 
منفي دارد. در خصوص تأثيرات و پيامدهاي اينترنت، پژوهش زي هو و هي1 )2002( نشان داد که استفاده از 
اينترنت موجب کاهش فعاليت، مشارکت و روابط افراد در درون خانواده مي شود. کفاشي )1388( به رابطه 
آماري معکوس بين استفاده از اينترنت و ارزش هاي خانواده دست پيدا کرد و در پژوهشي ديگر )1389( اين 
رابطه معکوس را با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاري2 تأييد نمود. کشتي آراي و اکبريان )1389( نيز 
نشان دادند که دانشجويان در تعامل با اينترنت تجارب زيادي کسب مي کنند که اين کسب تجربه در هنجارها، 
باورها، عقايد، اخلاق و نمادهاي کلامي آن ها تأثير دارد. اين تجارب را مي توان تحت سه مفهوم، يادگيري 
ارزش هاي جديد، هنجارهاي جديد و نمادهاي کلامي جديد دسته بندي کرد. کاشاني )1390( نشان مي دهد 
که رسانه ها آن قدر که در دين گريزي افراد نقش دارند، در دين داری آن ها نقشي ايفا نمي کنند. پژوهش های 
صورت گرفته در داخل و خارج کشور نشان می دهد که فضای مجازی نقش مهمي در الگوسازی ها و تغيير 

نظام ارزشي خانواده دارد.

مباني نظري پژوهش
ديدگاه هاي اوليه در مورد رسانه هاي جمعي )چه مثبت و چه منفي( صرفاً بر نقش آن ها در جايگزيني 
ارزش ها و نگرش هاي سنتي با مدرن تأکيد دارد. پارادايم مسلط در حوزه ارتباطات و توسعه در دهه 60 تا 
70 ميلادي به رسانه ها به عنوان موتور دگرگوني و تغيير ارزش هاي جوامع تأکيد دارد. چنانکه لرنر3 به تأثير 
رسانه ها در فروپاشي سنت گرايي اشاره دارد )احمدزاده کرماني،1390: 230(. ليکن تامپسون )1380: 239( 
معتقد است در خود مواجهه با رسانه ها هيچ موضع رويارويي با سنت نيست. رسانه ها در کنار به چالش 
کشيدن و تضعيف ارزش ها و باورهاي سنتي در گسترش و تحکيم سنت ها نيز نقش آفرينند. رابرتسون 
)1377: 127( در کنار خانواده، آموزش وپرورش و گروه همسالان، رسانه ها را اصلي ترين نهادهاي جامعه 
افراد در جوامع نوين مي داند. منطق دروني که کار رسانه ها را جامعه پذيري يا جامعه ستيزي  پذيري 
مي داند اين است که رسانه ها به طور مستمر و پيشاپيش تجربه واقعي، تصاويري از زندگي و مدل هايي از 
رفتار را عرضه مي کنند )مک کويل، 1382: 395- 394(. زندگي در دنياي کنوني وضعيتي را پديد آورده که 
حاکي از قدرت مضاعف رسانه ها نسبت به ساير عوامل اجتماعي شدن است. امروزه رسانه ها يکي از ارکان 
جامعه پذيری محسوب مي شوند و اين رکن در بسياري از موارد، نقش والدين را از حيث انتخاب تجارب و 

1. Zhu, J
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نقش گروه همسالان را از حيث تحريک تخيل و نقش نهادهاي آموزشي را از حيث آموزش وپرورش به عهده 
گرفته اند. رسانه، حتي اگر تلاشي سازمان يافته و علمي براي جذب و جلب مخاطب به کار نگيرد، در بسياري 

از مواقع، بر زندگي افراد تحميل مي شود )موسي پور و درتاج، 1387(.
مک لوهان که اصطلاح سواد رسانه ای را مطرح کرده است و از صاحب نظران  وسايل ارتباط جمعی       
می باشد، در نظريه منطق موزاييکی خود به تاثير مصرف رسانه ای در تغييرات فرهنگی  گروه های اجتماعی 
کوچک اشاره نموده  و اثر آن را به بوم رنگ تشبيه نموده است. بر اساس اين نظريه، موضوع مصرف و 
الگوهای آن در خانواده  مستقيما تحت تاثير استفاده از رسانه های جمعی است. دی فلور و بال روکيچ در 
الگوی خويش درباره وابستگی به رسانه ها بر اين باورند که شرط مهم برای بروز اثرات، ميزان وابستگی به 
بعضی رسانه های ارتباطی است؛ مجرايی که مردم برای به دست آوردن اطلاعات مهم نسبت به آن احساس 
وابستگی می کنند، توان بيشتری برای ايجاد اثرات دارد، تا مجرايی که تفاوتی با مجاری ديگر ندارد و اطلاعاتی 
که فراهم می کند فاقد اهميت است)به نقل از ويندال و همکاران، 1386:370(. هابر ماس نيز فنآوري هاي 
ماهواره اي و اطلاعات ديجيتال)اينترنت( را سبب به وجود آمدن نوعي همساني در عرصه فرهنگي و تبديل 

فرهنگ طلايي شده آمريکايي به عنوان فرهنگ جهان گستر مي  داند. 
بر اساس نظريه کاستلز، فضای مجازی در فرايند هويت سازی، مراجعه اجتماعی را متعدد و متنوع نموده 
است، هويت سازی سنتی را دشوار ساخته و تداوم "زمان" را از آن ستانده، "وحدت" موضوع را مخدوش کرده 
و احساسی از موقتی و متغير بودن را بر ذهن انسان چيره گردانيده است. ضمن اينکه ترديد و عدم قطعيت را 
به همه حوزه های زندگی فرهنگی و حتی حوزه شناخت علمی رسوخ داده و ترس و ناامنی فراگيری را به 
ارمغان آورده است. همچنان که قلمرو روابط زندگی اجتماعی را گسترش داده و دنيای اجتماعی افراد را بسيار 
بزرگ تر از گذشته ساخته و احساس کنترل ناپذيرتر شدن چنين دنيايی را در ضمير يکايک آنان زنده کرده 
است. تبديل، تغييرپذيری و سرعت به مهم ترين عوامل ويژگی بخش زندگی اجتماعی بازيگران فضای مجازی 

مبدّل شده و امنيت هستی شناختی بازيگران فضای مجازی راتهديد می کند. )کاستلز،55:1380 (.
اينگلهارت تغيير ارزش در جوامع غرب را پيامد غير ارادي کاميابي اجتماعي- اقتصادي افزايش يافته مي داند. 
اينگلهارت مي گويد: کاميابي اقتصادي افزايش يافته منجر به برآورده شدن بهتر نيازهاي بنياني در سال هاي 
شکل گيري افراد مي شود )سال هاي آخر نوجواني( که به نوبه خود منجر به ارزش هاي ماترياليست کمتر از 
نسلي به نسل ديگر مي شود. بر اين مبنا، اينگلهارت به تأثير قشربندي اجتماعي توجه مي کند. اينگلهارت، با 
اعتقاد به اين استدلال که تفاوت ميان اجتماعي شدن تکويني جوانان اروپايي با بزرگسالانشان موجب شده 
تا جوان ترها اولويت نسبتاً بيشتری براي آزادي و ابراز عقيده قائل شوند، اظهار داشت که با جايگزيني نسل 
جديد در آينده، نوعي جابجايي به سوي اولويت هاي ارزشي فرامادي روي خواهد داد. اينگلهارت به منظور 
تبيين اين تحول، دو فرضيه پيش بيني کننده دگرگوني ارزشي را مطرح مي کند: 1- فرضيه کميابي، که در آن 
اولويت هاي فرد بازتاب محيط اجتماعي- اقتصاديش است؛ به نحوي که شخص بيشترين ارزش ذهني را 
به آن چيزهايي مي دهد که عرضه آن نسبتاً کم است. 2- فرضيه اجتماعي شدن، که در آن ارزش هاي اصلي 
شخص تا حد زيادي بازتاب اوضاع حاکم بر سال هاي قبل از بلوغ وي است. )آزاد ارمکي، 1383، 22( در 
بررسي اينگلهارت ارزش ها به دو دسته تقسيم شده اند. نخست، ارزش هاي مادي که مبتني بر نيازهاي زيستي 
و امنيتي فرد است که مستقيماً به حيات طبيعي ارتباط دارد و در مقابل، ارزش هاي فرامادي هستند که در جهت 
ارضاي نيازهاي فرا زيستي انسان مي باشند. جهت سنجش اولويت ارزشي پاسخگويان از منظر خواسته هاي 
مادي و فرامادي با شاخص سازي اينگلهارت، دوازده سنجۀ ارزشي در نظر گرفته شده است؛ بطوري که شش 

گويه متعلق به ارزش هاي مادي هستند و باقيمانده ارزرش هاي فرامادي را مي سنجند. 
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استوارت هال سه مرحله  تاريخی متفاوت برای سوژه )هويت( ارائه می کند: الف( سوژه  روشنگری ب( 
سوژه  جامعه شناختی و ج( سوژه پست مدرن )هال و ديگران، 1384: 91(. 

سوژه  روشنگری: طبق نظريه  هال، سوژه  روشنگری بر مفهومی از انسان به عنوان فردی تمام و کمال و 
يکپارچه استوار بود که ظرفيت هايی مبنی بر تعقل، آگاهی و عمل داشت. »مرکز« سوژه  روشنگری شامل يک 
هسته  درونی بود که با تولد فرد برای اولين بار ظاهر و همراه آن شکوفا می شد؛ گو اينکه در سراسر زندگی فرد 
ذاتاً همان )همواره يا عيناً مانند خودش( باقی می ماند و مرکز ذاتیِ خود، هويتِ فرد بود )تاجيک، 1384: 93(. 
سوژه جامعه شناختی: همان طور که جوامع مدرن پيچيده تر شدند، اشکال اجتماعی تر و جمعی تری به دست 
آوردند و مفهوم اجتماعی تری از سوژه ظهور کرد که طبق آن فرد بايد در درون صورت بندی ها و ساختارهای 
بزرگ حمايت کننده  جامعه  مدرن، مکان يافته تر ديده می شد. بر طبق اين رويکرد، هويت در»کنش متقابل« بين 
خود و جامعه شکل می گيرد. سوژه هنوز يک هسته و يا ماهيت درونی دارد که »من واقعی« است، اما من  
واقعی در گفتگوهای مستمر با جهان های فرهنگی »بيرون« و هويت هايی که ارائه می دهد شکل می گيرد و 

تعديل می يابد. 
سوژه پست مدرن: مدل جامعه شناختیِ تعاملیِ مذکور با رابطه  پايدارش ميان »درون« و »بيرون« دستاورد 
مهمی برای نيمه  اول قرن بيستم بود. با اين همه، در همين دوره، تصوير آشفته کننده تر و آشفته شده ای از سوژه 
و هويت در جنبش های زيبايی شناختی و روشنفکری شروع به نمايان شدن می کرد. اين بينش ها چيزهايی را 
که بايد برای سوژه های دکارتی و جامعه شناختی در مدرنيته متأخر روی می داد، پيش بينی کردند. )تاجيک، 

.)94 :1384
با توجه به چارچوب نظری برگر و همکارانش، مرکزيتّ برنامه  ريزی زندگی فرد، در معنايی است که او 
به زندگی نامه  خويش )و نيز معانی فراگير جامعه( نسبت می دهد که همگی به بروز پيامدهای بسيار مهم 
هويتی برای فرد در جامعه  مدرن دامن می زنند. منظور آن ها از هويت، چيزی نيست که در روان شناسی علمی 
توصيف می شود، بلکه بيشتر تجربه  واقعی فرد درباره  خود در يک موقعيت اجتماعی خاص منظور است. به 
سخن ديگر، منظور آن ها از هويت، "طريقی است که در آن افراد به تعريف خود می پردازند. هويت به اين 
معنا، بخشی از يک ساختار معين آگاهی است و از اين رو تابع توصيفی پديدارشناسانه )فارغ از هرگونه داوری 

معرفت شناختی يا روان شناسانه( است". )برگر و ديگران، 84:1381(
گيدنز با تأکيد بر مسئله  شناسايی هويت و آگاهی به آن، معتقد است که هويت شخصی، به عنوان پديده ای 
منتظم، مستلزم روايت معينی است: روايت »خود« بايد صريح و بی امّا و اگر باشد. برای ايجاد و استوار داشتن 
مفهوم جامعی از »خود«، ترتيب دادن يادداشت های منظم روزانه و تدوين زندگينامه  شخصی از توصيه های 
عمده است )همان:113(. در زندگی اجتماعی مدرن، زندگی نامه هسته  اصلی هويت شخصی را تشکيل 
می دهد. چنين زندگينامه هايی، مانند ديگر متن های روايت گرانه، چيزی است که بايد روی آن کار کرد و 
در تدوين و تنظيم آن ها ابتکار و خلاقيت به خرج داد. در زمينه  نقش ساختارهای اجتماعی، گيدنز بر آن 
است که انتخاب شيوه  زندگی و برنامه  ريزی زندگی دقيقاً در بطن زندگی روزمرّه، عامل های اجتماعی يا از 
عناصر تشکيل دهنده  آن زندگی نيستند، بلکه مرتبط با موقعيت های نهادينی هستند که به افراد کمک می کنند 
تا به کنش های خود شکل دهند )همان(. همچنين می توان گفت که گيدنز هويت را امری غيرقطعی و متغير 
می داند. بنابراين »محتوای« هويت شخصی يا به عبارت ديگر، ويژگی هايی که زندگينامه  شخص از آن ها 
ساخته می شود، مانند ديگر عرصه های وجودی، از نظر اجتماعی و فرهنگی متغيرّ است. به نظر گيدنز در نظم 
پسا سنتي، هويت شخصي بازانديشي مي شود و انسان ها دائماً هويت خود را خلق و تصحيح مي کنند. 
معناي بازانديشي در يک جمله بدين معناست: بازانديشي، فرآيند تعريف و بازتعريف خود از طريق مشاهده 
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و بازتاب اطلاعات روانشناختي و اجتماعي درباره مسيرهاي ممکن زندگي است. حتي سنت ها هم در جهان 
مدرن بازانديشي  مي شوند و دوباره در جريان زندگي فرد قرار مي گيرند )گيدنز، 1384: 26(. به قول گيدنز، 
همه چيز در معرض بازانديشي است، حتي خود بازانديشي. بازانديشي گرايش به تغيير اين جهان دارد و آن 
را از خصائص اصلي زندگي اجتماعي مي داند. حتي بدن هم در معرض انواع رژيم ها )رژيم هاي غذايي و 
برنامه ورزشي( است )ريترز، 1377: 771(. به نظر گيدنز، نوگرايي تبعات مثبت و منفي را با هم دارد و تهديد 
بي معنايي شخصي برآن مسلط شده و بسياري از پديده هاي معني دار از زندگي جدا شده اند و سرکوب 
گرديده اند، اما اين بازانديشي روزافزون احتمال بازگشت به معناهاي سرکوب شده را فراهم مي کند. گيدنز 
به برکت بازانديشي پيش بيني مي کند که دوباره قضاياي اخلاقي نمود پيدا خواهند کرد )ريترز، 1377: 772(.
بيان می کند که  اجتماعی   نظريه خود در مورد مصرف رسانه و تخريب سرمايه  اوکلين )2009( در 
اينترنت دارای پتانسيل قابل توجهی برای ارائه کودکان و نوجوانان به دسترسی به اطلاعات آموزشی است 
و می تواند با يک کتابخانه خانه بزرگ مقايسه شود. با اين حال، عدم وجود استانداردهای سرمقاله اعتبار 
اينترنت را به عنوان يک منبع اطلاعات محدود می کند و البته نگرانی هايی نيز دارد. والدين ممکن است 
با توانايی های رايانه و اينترنت کودکان خود احساس برتری يا ناراحتی کنند يا ممکن است اين نکته را 
درک نکنند که »رسانه جديد« يکی از اجزای اساسی سواد آموزی جديد است، چيزی که فرزندان آنها بايد 
به صورت روان شناخته شوند.خطرات ذاتی اين دنيای "سيمانی" نسبتا کنترل نشده بسيار متفاوت، اما اغلب 
پنهان هستند. اين خطرات بايد تشخيص داده شود و والدين عاقل ياد می گيرند چگونه با محافظت از 
فرزندان خود در محيط زيست محافظت کنند و از منابع زيادی که برای محافظت از کودکان در نظر گرفته 

شده است ونيز از مزايای غنی در محيط امن استفاده کنند)اوکلين،2009: 24(. 
شری ترکل در نظريه خود دوم که در کتاب "خود دوم، رايانه و روح انسانی" تشريح شده است، به اين 
مهم  اشاره کرده است که مصرف رسانه فقط يک بازی نيست، بلکه تاثير زيادی بر رشد اجتماعی و زندگی 
عاطفی و هيجانی بر جای می گذارد. فضای رسانه ای درک از خود را تغيير می دهد4)ترکل، 2005،33(. بر 

اساس اين نظريه، بازيگران واقعيت های جهان را زير سوال می برند )همان،36(.
ترلو در نظريه پنجره جوهری خود بر اين نکته تاکيد دارد که تمرکز بر جنبه های مهم مصرف رسانه، 
ارتباطات ميان فردی موثر که شامل ادراک و گشودگی است را تضعيف می کند. پنجره جوهری دو بعد 
را  برای ديگران مفهوم می بخشيم و آن  را  به روشنی خود  ما  از طريق آن  اصلی را آشکار می کند که 
سازماندهی می کنيم؛ يعنی آن جنبه از رفتار و شيوه ای که از آن آگاهی داريم و آن جنبه  از رفتار که برای 
ديگران آشکار است. ترلو اشاره دارد به اين معنا که پنجره جوهری برای ما يادآورتصميماتی سخت درباره 

خودگشودگی در بازی های آن لاين يا آف لاين است )ترلو،1389: 17(.
برندا دانت در کتاب جامعه سايبری در تشريح نظريه ماسک های هويتی، ضمن بررسی مسئله جنسيت، 
بازی و اجرا در اينترنت، از متن به عنوان ماسک ياد می کند و تحليل خود را بر  اين اساس ارايه می دهد. 
او به اين نکته اشاره می کند که اينترنت، فرصتی را در اختيار بازيگران قرار می دهد تا بتواند هيجانات 
خود را به صورت متنوع بروز دهند. بر اساس اين نظريه، در بازی اينترنتی اين فرصت فراهم می شود تا 
افراد بتوانند براحتی با جنس مخالف و به جای جنس مخالف خود بازی کنند. اين افراد  درصدند  تا به 
عنوان منبعی برای لذت يا شيوه تجربه ای جديد در روابط جنسی از آن بهره گيرند. دانت معتقد است که 
فرهنگ مجازی، شبيه سازی شده ای از تصاوير است که لزوما واقعيت فيزيکی نيست6)دانت،2011: 44(.

در اين نوشتار برای تبيين مصرف رسانه بر  هويت دينی و ارزش های خانوادگی  افزون بر نظريه کاستلز  
و نظريه های گيدنز و استوارت هال و پيتر برگر، از نظريه خود دوم شری "ترکل"، نظريه پنجره جوهری 
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"ترلو" و نظريه ماسک های هويتی "برندا دانت " استفاده شده است. همچنين، با توجه به اهميتي که اينترنت 
و ماهواره به عنوان جديدترين فناوري هاي رسانه اي و اطلاعاتي در تبيين تغييرات اجتماعي دارند، با در 
نظر داشتن نظريه های فوق به بررسي تأثير آن ها بر ارزش هاي خانواده پرداخته مي شود. دليل انتخاب اين 
دو متغير بيش از هر چيز ويژگي هاي خاص هر يک از اين رسانه هاست. اينترنت داراي خاصيت برقراري 
ارتباط دوطرفه است )در محيط هاي تعاملي مثل چت(، درحالی که در مورد ماهواره، ماهيت ارتباط اساساً 

يک سويه می باشد.
در مورد رابطه ارزش های ديني و ارزش های خانواده نيز ديدگاه های متعددی مطرح  شده است. آلپر1 
يکي از کارکردهاي دين ازنظر دورکيم را نقش آن در پايداري هنجارها و ارزش ها بيان می کند )کوزر، 
کنترل  اوليه   منبع  قانوني رسمي،  بيشتر جوامع ضمانت هاي  نيز در  بروان )1997(  ازنظر   .)200 :1377
اجتماعي نيستند، بلکه شعاير ديني در جهت حفظ ساختار اعتقادي، ارزش ها و هنجارهاي جامعه عمل 
مي کنند. همچنين، نياز به انسجام اجتماعي و ثبات، نيروي راهبرنده در پشت اکثر نهادها ازجمله نهاد دين 
است )مهدوي و رحماني، 1387: 13(. به زعم برگر و لاکمن )1967( نيز دين داری به عنوان نمود بيروني 
اعتقاد و پايبندي ديني از اساسي ترين چارچوب هاي ارزشي و هنجاري جامعه است و متأثر از آن خانواده 
از طريق فرايندهاي مشروع، عينيت بخشيدن و نهادمند کردن ارزش ها و هنجارها، جامعه سالم را با تمام 
عناصر سازنده اش بازتوليد مي کند )حاجي زاده و همکاران، 1389: 25(. روکيج )1385( با تأکيد بر اينکه 
ارزش هاي هر يک از نهادهاي اجتماعي مي توانند با يکديگر همپوشاني داشته باشند، بر رابطه ارزشي دو 
نهاد دين و خانواده تأکيد دارد. به زعم وي با يک طبقه بندي نظام مند مي توان ارزش هاي انساني را به 
دو دسته ارزش هاي نهادي و ارزش هاي فردي تقسيم کرد. همه  ارزش هاي انساني، محصولي اجتماعي 
منتقل شده اند. ارزش هايي که يک  نهاد  آيندگان  به  نهاد  يا چند  از طريق يک  به نسل  هستند که نسل 
ندارند. ممکن است در  تفاوت  نهادها  ارزش های ديگر  با  کامل  به طور  لزوماً  دارد،  ها تخصص  آن  در 
اين نهادها، ارزش هاي معيني همپوشاني کنند و ارزش هاي مشترکي داشته باشند و درنتيجه ارزش هاي 
يکديگر را تقويت کنند که نمونه آن را در دو نهاد خانواده و مذهب مي توان ديد. اين نهادها به اندازه ای که 
باهم همپوشاني نداشته باشند، رقيب هم خواهند بود که نمونه آن را مي توان در نهادهاي مذهبي و نهادهاي 

سکولار در درون جامعه ديد )روکيج، 1385: 27(.
چنين بحث هايي از دل اقتضائات و ضرورت هاي قابل  درکی بيرون آمده که نتيجه نقشي است که دين و 
نظام هاي ديني در تحولات اجتماعي به طور اعم و تحولات ارزشي به طور اخص داشته اند. اين موضوع در 
مطالعه جامعه ايراني اهميت دوچندانی مي يابد، زيرا که دين همواره از مهم ترين عوامل تغيير و دگرگوني و 
يا ثبات و همبستگي در جامعه ايراني بوده و متأثر از همين نقش بي بديل است که در مورد رابطه دين داری 
و ارزش هاي خانواده در جامعه ايراني مي توان به نظريه  الگوي ايراني- اسلامي خانواده اشاره کرد. اين 
الگو در غالب گفتمان تمدن ايراني- اسلامي و همچنين سبک زندگي ايراني- اسلامي معرفی شده است. 
طبق اين رويکرد، يکي از ويژگي هاي خانواده در ايران تأثيرپذيری از ارزش هاي مذهبي است و در همين 
راستا توجه به خانواده  مبتني بر ارزش هاي ديني راهگشا می باشد. اين الگو مدعي است که با عنايت 
به آموزه هاي ديني و توجه هم زمان به مقتضيات خانواده در ابعاد اجتماعي و فرهنگي ايران، مي توان به 
خانواده اي سالم و اخلاقي و ارزش مدار دست  يافت )صادقي و عرفان منش، 1391: 23-22(. مروجين 
اين الگو معتقدند با توجه به وجود مشکلاتي که بخش اعظم آن ناشي از تهاجم فرهنگي و رسانه اي تمدن 

1. Alper, H
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غربي است و خطر نفوذ اين ارزش ها و هنجارها در لايه هاي فرهنگي و ارزشي جامعه وجود دارد، لازم 
است تا ضمن مقابله با ابعاد تهديد کننده  هنجارها و ارزش هاي موجود در گفتمان غربي، به بازسازي سبک 
زندگي ايراني اسلامي اقدام کرد )همان، 35-34(. به توجه به اين مباني نظري و پيشينه پژوهش های مرور 
شده می توان مدل نظری پژوهش حاضر را به صورت زير ترسيم کرد. در اين مدل، مصرف رسانه می تواند 

هم به صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم از طريق دين داری  بر ارزش های خانواده تأثير بگذارد.

مدل نظری پژوهش

فرضيه های پژوهش
• بين نوع و ميزان استفاده از اينترنت و ماهواره و ميزان دين داری رابطه وجود دارد.	
• بين نوع استفاده از اينترنت و ميزان پايبندي به ارزش هاي خانواده رابطه وجود دارد.	
• بين نوع استفاده از ماهواره و ميزان پايبندي به ارزش هاي خانواده رابطه وجود دارد.	
• بين مصرف اينترنت و پايبندي به ارزش هاي خانواده رابطه وجود دارد.	
• بين مصرف ماهواره و پايبندي به ارزش هاي خانواده رابطه وجود دارد.	
• بين متغيرهای جمعيت شناختی و ميزان پايبندي به ارزش هاي خانواده رابطه وجود دارد.	

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش بکار رفته در مطالعه حاضر، روش پيمايشي مقطعي توصيفي- تحليلي است و براي گردآوری 
داده ها از ابزار پرسشنامه با گويه هاي بسته استفاده  شده است. واحد تحليل، واحدي است که اطلاعات از آن 
گردآوری می شود؛ واحدي که خصوصيات آن را توصيف می کنيم. اين واحد در پژوهش حاضر فرد می باشد، 
زيرا داده های از تک تک افراد گردآوری شده است. واحد مشاهده نيز پاسخگويان اصفهاني می باشند. جمعيت 
آماري شامل شهروندان بالاي 18 سال شهر اصفهان1 مي باشد که بنا بر سرشماري سال 1390 حدود 1420158 

1.بر اساس منابع رسمی، افراد در سنين 15تا 29 سال به عنوان قشر جوان در نظر گرفته می شوند، ولی در اين پژوهش سن 18 
سال و بالاتر مد نظر قرار گرفته اند.
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نفر گزارش شده  است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 687 نفر برآورد شد که براي اطمينان بيشتر، 
تعداد 800 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. نمونه گيری نيز به صورت خوشه اي چندمرحله اي انجام شده 
است. بدين ترتيب که اصفهان به 15 منطقه شهرداری تقسيم و سپس متناسب با حجم جمعيت هر يک از 
مناطق انتخابی، تعداد پرسشنامه ها مشخص شده است. لذا خوشه اول، مناطق شهرداری اصفهان بوده است. 
در داخل خوشه های انتخاب شده )مناطق(، خوشه های ديگری )بلوک ها( انتخاب و  در مرحله بعدی تعداد 
پرسشنامه ها به تعداد بلوک های واقع در هر منطقه تقسيم و يک  خانه در هر بلوک به صورت تصادفي ساده 
انتخاب و سپس ساير منازل واقع در آن بلوک به روش سيستماتيک با تعيين عدد فاصله انتخاب و نمونه گيری 
بنابراين  انجام رسيد.  به  افراد بالاي 18 سال در آن منزل  از  از يکي  در هر منزل به صورت تصادفي ساده 

نمونه گيری در اين پژوهش حالت سه مرحله ای بوده است.

جدول حجم نمونه به تفکيک مناطق پانزده گانه
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اندازه گيری متغيرها
ارزش هاي خانواده1: ارزش هاي خانواده، ارزش هاي فرهنگي و سنتي مرتبط با ساختار، کارکردها، نقش ها، 
باورها، نگرش ها و ايده  های خانواده مي باشد که از نسلي به نسل ديگر از طريق خانواده ها انتقال مي يابد 
)پاناسنکو، 2013(. براي سنجش اين متغير، از 10 گويه در مورد احترام به بزرگ ترها، علاقه به حجاب و 
پوشش، نوع روابط اعضاي خانواده باهم و با ديگران، پايبندي به اخلاقيات و ... بر اساس طيف ليکرت استفاده 
 شده است. اين گويه ها حاصل مبانی نظری و مأخوذ از نظريه باکاک و تيموتی)درويشی؛ 1395 ؛78 و خزايی 
؛1394 ؛64( و همچنين تحقيقات و  پيمايش های مربوط به ارزش های خانوادگی و جوانان)سازمان ملی 

جوانان 1386 و ...( می باشد.
دين داری2: دين داری يا تدين عبارت است از التزام افراد به دين مورد قبول خويش. اين التزام در مجموعه اي 
از اعتقادات، احساسات و اعمال فردي و جمعي که حول خداوند )امر قدسي( و رابطه ايماني با او دور مي زند، 
سامان مي يابد )طالبان، 1380(. متغير دين داری با توجه به مطالعات خداياري فرد و همکاران )1390( با 32 
گويه و در سه بعد باور )6 گويه(، عواطف ديني )9 گويه( و التزام و عمل به وظايف ديني )17 گويه( و با 

استفاده از طيف ليکرت مورد سنجش قرارگرفته است.
مصرف رسانه3: مصرف رسانه ها مجموع اطلاعات و سرگرمي هاي رسانه اي يک فرد و يا گروه است که 
شامل فعاليت هايي چون: تعامل با رسانه هاي جديد، خواندن کتاب ها و مجلات، تماشاي تلويزيون و فيلم، 
گوش دادن به راديو و غيره مي شود )لوييس، 2002(. منظور از مصرف رسانه در پژوهش حاضر، اينترنت 

1. Family values /Familial values
2. Religiosity
3. Media consumption
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و ماهواره و نحوه کاربري آن می باشد که براي سنجش مصرف اينترن،ت مدت  زمان استفاده از اينترنت در 
شبانه روز و همچنين نوع استفاده )خبري، اجتماعي، علمي، تفريحي و ...( مدنظر قرارگرفته است. سنجش 
مصرف ماهواره نيز با توجه به دو بعد مدت  زمان استفاده از ماهواره در شبانه روز و همچنين نوع استفاده )فيلم 

و سريال فارسي و غيرفارسي زبان، برنامه مستند، گفتگوي تلويزيونی، اخبار و ...( صورت گرفته است.

متغيرهای سنجش ارزش های خانوادگی و آماره آن ها

برابریپذيرش اقتدار پدرتقسيم کار اعتماد دين داریصميميت

3/522/503/723/101/102/62ميانگين

0/460/260/430/570/570/21انحراف از ميانگين

3/052/053/053/221/142ميانه

3/052/573/053/113/712/09مد

0/900/223/900/220/210/54انحراف معيار

0/730/620/730/930/230/27واريانس

اعتبار و پايايي مقياس ها
اعتبار مقياس های مورد استفاده در پژوهش از طريق اعتبار محتوا ارزيابي شد که صحت و ربط منطقي گويه ها 
با شاخص ها از سوي متخصصان اين حوزه مورد تاييد قرار گرفت. براي تعيين پايايي مقياس اندازه گيري از 
ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتايج آن به اين صورت بود: ارزش هاي خانواده 0/82، مصرف رسانه 

0/88، دين داری 0/95 )باورهاي ديني 0/78؛ عواطف ديني 0/88؛ و عمل به وظايف ديني 0/95(.

يافته های پژوهش
 سيماي توصيفی نمونه تحقيق نشان می دهد که 47/5 درصد پاسخگويان زن و 52/5 درصد مرد هستند. 
ازلحاظ جنسيت، 48/6 درصد پاسخگويان مجرد، 51/4 درصد متأهل هستند. پاسخگويان دارای مشاغل آزاد 
31/4 درصد و افراد شاغل به تحصيل 26/9 درصد مي باشند. به لحاظ ميزان تحصيلات بيشترين فراواني 

مربوط به پاسخگوياني است که داراي مدرک کارشناسي )33 درصد( و سپس ديپلم )39/9 درصد( هستند.
نتايج آمارهاي توصيفي اين گويه ها و ميانگين شاخص ترکيبي نشان مي دهد که بيشتر پاسخگويان به 
ارزش هاي مطرح شده در مورد خانواده پايبند هستند. با اين حال اين مطلب در مورد گويه آرايش خانم ها و 
مدگرايي صادق نيست. ميانگين توزيع پاسخگويان نشان مي دهد که پايبندي ارزشي در مورد اين دو گويه در 
حد متوسط است. شواهد در مورد مدگرايي نيز گويای آن است که به اندازه ساير گويه ها در اين مورد اجماع 
و توافق بين پاسخگويان وجود ندارد؛ به صورتي که فراواني پاسخگويان در سه سطح موافق، مخالف و بينابين 

تقريباً به طور مساوي توزيع  شده است.
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جدول 1: توزيع نمونه آماری برحسب ارزش هاي خانواده

ميانگينمخالفمبينابينموافقمگويه ها

77/122/72/52/74خانواده ام به حجاب و پوشش اسلامي پايبندند

 در خانواده ما، احترام به يکديگر به ويژه به بزرگ ترها هميشه
80/319/50/22/8وجود داشته است

28/730/9391.8آرايش کردن در زنان خانواده ما عادی است

31/834/233/91.8اعضاي خانواده ما خيلی مد روز استفاده می کنند

64/321/7142/58در خانواده به همديگر اعتماد کامل وجود دارد

71/820/2782/7آرامش رواني مناسبي در خانواده ما وجود دارد.

 خانواده من با محتواي پيام هاي اخلاقي تلويزيون ملي،
58/431/410/22/45مدرسه و دانشگاه موافق هستند.

 داشتن دوست دختر يا دوست پسر برای خانواده من
57/928/413/72/44قابل پذيرش نيست

 شرکت در عروسي ها و مجالس رقص مختلط در خانواده ما
51/128/720/22/34مخالفی ندارند.

58/641/422/27شاخص کل

نتايج به دست آمده در مورد ميزان مصرف رسانه نشان  مي دهد بيشترين ميزان مصرف اينترنت در ميان 
پاسخگويان بين 2 تا 4 ساعت بوده است )33/7 درصد( و پس ازآن در حدود 32/3 درصد پاسخگويان تا 2 
ساعت از اينترنت استفاده کرده اند، درحالی که ميزان مصرف بيش از 4 ساعت در ميان پاسخگويان بسيار کم 
و تنها 12/2 درصد گزارش شده است. همچنين، 19/8 درصد نيز اذعان داشته اند که اصلًا از اينترنت استفاده 

نمي کنند.
بر اساس نتايج به دست آمده، ميزان مصرف ماهواره با توجه به نتايج حاصل از اينترنت بيشتر است؛ به طوری که 
83/2 درصد پاسخگويان از ماهواره استفاده مي کنند و 39/5 درصد از آنان تا حداقل 5 ساعت ماهواره تماشا 

مي کنند.
توصيف نتايج متغير دين داری نشان می دهد که بيش از 71 درصد پاسخگويان به ميزان زيادي در بعد باور، 

عواطف ديني و التزام دين دار هستند.
افرادي که داراي تحصيلات کمتر از ديپلم هستند نسبت به کساني که تحصيلات ديپلم و کارشناسي دارند، 
ميزان پايبندي ارزشي بيشتري دارند، ولي تفاوت آن ها باکسانی که تحصيلات کارشناسي ارشد و بالاتر دارند، 
معني دار نيست. تفاوت معني داري بين سه گروه متأهل، مجرد و مطلقه در مورد پايبندي به ارزش هاي 
خانواده وجود دارد. همچنين، نتايج نشان مي دهد تفاوت معني داري بين گروه های مختلف درآمدي و پايبندي 
به ارزش هاي خانواده مشاهده مي شود؛ به طوری که خانواده هاي پردرآمد پايبندي کمتري به ارزش هاي خانواده  
دارند و برعکس. در مورد تحصيلات نيز تفاوت معني داري بين پاسخگويان داراي مدارک تحصيلي زير ديپلم، 
ديپلم، کارشناسي، کارشناسي ارشد و بالاتر وجود دارد و بالاترين ميزان پايبندي به ارزش های خانواده در ميان 
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افرادي مشاهده مي شود که تحصيلات زير ديپلم دارند و کمترين ميزان پايبندي در ميان پاسخگويان داراي 
تحصيلات کارشناسي می باشد. در مورد مشاغل نيز تفاوت معني داري بين   گروه هاي شغلي دانشجويان، 
کارمندان، مشاغل آزاد، خانه دار، بيکاران و بازنشسته ها مشاهده می شود. در اين مورد کمترين ميزان پايبندي به 
ارزش هاي خانواده در ميان بيکاران و دانشجويان و بيشترين ميزان پايبندي در ميان بازنشسته ها وزنان خانه دار 
مشاهده مي شود. به لحاظ جنسيت نيز نتايج نشان مي دهد که پايبندي مردان به ارزش هاي خانواده بيشتر از 
زنان مي باشد و تفاوت بين آن ها معني دار است. بين سن و پايبندي به ارزش هاي خانواده نيز همبستگي مثبت 

معني داري مشاهده شد؛ به طوری که با افزايش سن، پايبندي به ارزش هاي خانواده بيشتر مي شود.
نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين ها نشان دهنده وجود تفاوت معني دار بين مصرف کنندگان و عدم 
مصرف کنندگان رسانه با دين داری و پايبندي به ارزش هاي خانواده است؛ چنان که کساني که از اينترنت 
و ماهواره استفاده نمي کنند نسبت به کساني که از آن استفاده مي کنند پايبندي بيشتري به دين  دارند. نتايج 
به دست آمده از آزمون رابطه دين داری و مصرف ماهواره نيز بر تفاوت معنی دار ميزان دين داری با توجه به 
استفاده يا عدم استفاده از ماهواره اشاره دارد. همچنين يافته ها حاکي از آن است که تفاوت معناداري بين 
مصرف کنندگان رسانه و کساني که از رسانه ها استفاده نمي کنند به لحاظ پايبندي به ارزش هاي خانواده 
وجود دارد. کساني که از رسانه استفاده نمي کنند ميانگين پايبندي به ارزش هاي خانواده در آن ها بيشتر از 

کساني است که از آن ها استفاده مي کنند )اينترنت 4/2 در مقايسه با 3/6 و ماهواره 4/1 در مقايسه با 3/5(.

جدول 2: رابطه استفاده يا عدم استفاده از اينترنت و ماهواره با دين داری و ارزش هاي خانواده

سطح معنا داريT آزمون ميانگينابعادمتغيرها

دين داری

اينترنت
3/6استفاده مي کند

-4/050/000
3/8استفاده نمي کند

ماهواره
3/5استفاده مي کند

-3/10/000
3/8استفاده نمي کند

ارزش هاي
 خانواده

اينترنت
3/8استفاده مي کند

-8/510/000
3/2استفاده نمي کند

ماهواره
3/6استفاده مي کند

-8/670/000
3/8استفاده نمي کند

نتايج آزمون هاي تحليلي در مورد رابطه بين نوع استفاده از اينترنت و ارزش هاي خانواده حاکي از معناداري 
بين آن هاست )به استثنای استفاده از سايت هاي ثبت نامي(. همچنين يافته ها نشان می دهد که رابطه مثبتي بين 
استفاده از سايت هاي خبري و سايت هاي علمي با دين داری و ارزش هاي خانواده وجود دارد، درحالی که 
رابطه معکوسي بين استفاده از شبکه هاي اجتماعي و سايت هاي تفريحي، سرگرمي با دين داری و ارزش هاي 
خانواده مشاهده می شود. در مورد همبستگي بين نوع استفاده از ماهواره و دين داری نتايج جدول زير نشان 
مي دهد تنها رابطه تماشاي سريال ها و فيلم هاي فارسي زبان و استفاده از شبکه هاي مخصوص بزرگ سالان 
با دين داری معنی دار )البته به صورت معکوس( است و در ساير موارد روابط معناداري مشاهده نمي شود. در 
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مورد همبستگي بين نوع استفاده از ماهواره و ارزش هاي خانواده به جز استفاده از شبکه هاي خبري و شبکه هاي 
بزرگ سالان در ساير موارد ضرايب به دست آمده گوياي همبستگي معنی دار بين نوع استفاده و پايبندي به 

ارزش هاي خانواده است.

جدول 3: وزن هاي خالص و ناخالص متغيرهاي مستقل در معادله رگرسيوني ارزش هاي خانواده

 متغيرمتغيرهاي مستقل
وابسته

ضرايب استانداردضرايب غيراستاندارد
tضريب تعيينمعناداري 

تعديل شده bخطاي استانداردβ

عدد ثابت

ارزش هاي
 خانواده

2/620/7113/680/000

0/41
16/550/000-0/419-0/3310/02-اينترنت
6/710/000-0/205-0/1410/021-ماهواره

0/3210/0410/3627/830/000دين داری
عدد ثابت

دين داری
4/110/05476/420/000

0/121 1/350/191-0/064-0/0350/026-اينترنت
5/750/000-0/322-0/1610/028-ماهواره

در پژوهش حاضر براي مشخص ساختن اثر مصرف رسانه بر دين داری و ارزش هاي خانواده دو مدل 
تدوين شده است: در مدل اول، تأثير مصرف رسانه به به صورت تفکيکي بين اينترنت و ماهواره و در مدل 
دوم، مصرف رسانه به صورت يک شاخص ترکيبي تعريف  شده است. ضرايب به  دست  آمده براي روابط 
ميان متغيرهاي مستقل و وابسته در اينجا يافته هاي مربوط به معادلات رگرسيوني فوق را تاييد مي کند. با اين 
تفاوت که در مدل دوم که مصرف رسانه به عنوان يک شاخص ترکيبي تعريف شده، رابطه معني داري با ميزان 
دين داری نشان مي دهد. همچنين ضريب مسير به  دست آمده در مورد رابطه دين داری و ارزش هاي خانواده 
در مدل دوم )0/302-( نسبت به مدل اول )0/385-( اندکي کاهش  يافته است. با اين حال مدل دوم واريانس 
بيشتری از ارزش های خانواده را نسبت به مدل اول تبيين کرده است و درمجموع نسبت به مدل اول قدرت 

تبيينی بيشتری دارد.
برای رسم مدل نهايی، از رويکرد يک مرحله ای استفاده گرديد. در  بخش اندازه گيری- همچنان که از  مدل 
برمی آيد-  بيشتر معرف های متغيرهای مکنون  به طور  نسبتاً مناسب روی آنها بار شده و البته متغيرهايی که 
بار گويۀ پايينی داشته از معادله خارج شده اند. بخش ساختاری مدل نيز حاکی از آن است که تمامی مسيرهای 
مستقيم و غيرمستقيم مدل تاييد شده است. بالاترين تأثير را اينترنت بر ارزش های خانواده با ضريب )0/4-( 
داشته است. تنها متغير دينداری بر ارزش های خانواده اثر مثبت)0/27( داشته است و ساير مسيرهای مدل اثر 
منفی داشته است. شاخص های مدل، آزمون نيکويی برازش ساختار نظری مطرح شده با داده های مشاهده 
شده و اعتبار سازه ای وسيلۀ اندازه گيری مورد بحث را نشان می دهد .اغلب شاخص های تطبيقی مدل نيز 
مقادير بالاتر از 0/90 را نشان می دهند که به معنای توان مدل از فاصله گرفتن ازيک مدل استقلال و نزديک 
 GFI=0 /89شدن به يک مدل اشباع شده برمبنای معيارهای تعريف شده برای آنهاست. ازآنجا که معيارهای
 ،RMSEA= 0/07 نزديک به يک  می باشند، حاکی از برازش زياد مدل و معيار IFI =0/91و TLI=0/92 ،
حاکی از عملکرد ضعيف باقيمانده ها در مدل است. )البته از آنجا که آمارۀ  ²χ کاملا تحت تأثير حجم نمونۀ 
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مورد مطالعه می باشد و حجم نمونه در اين تحقيق زياد است، معناداری يا عدم معناداری ²χ  ملاک مناسبی 
برای قضاوت در مورد مدل نمی باشد(.

جدول 4: شاخص هاي برازش کلي مدل معادلات ساختاري

DFPChi-squareAGFIRMSEAGFIIFINFITLICMIN/DF

730/000430/540/880/070/920/910/90/923/9

بحث و نتيجه گيري
انسان امروزی در سياليت زمان و مکان تجربيات زيستی متعددی دارد و ذهن را بي خانمان مي سازد. در 
چنين اوضاعي فرد ديگر نمي تواند به ارزش ها و نظام نمادين معيني در تمام عمر خود وفادار بماند )برگر و 
ديگران ، 1381: 78(. اين امر بيش از هر چيز، نتيجه جهان گستري جامعه ارتباطي و اطلاعاتي است، زيرا که 
اين نظم نوين اجتماعي اذهان را در معرض ارزش هاي متفاوتي قرار مي دهد. فناّوری های نوين ارتباطي و 
اطلاعاتي نه تنها قواعد و قوانين حاکم بر ارتباط و تعامل ميان انسان ها، بلکه ارزش ها و ايستارهاي ما را نيز 
تغيير داده اند )دوران، 1389: 159(. جابجايي هايي که در نظام هاي ارزشي اتفاق مي افتد، همه عناصر اجتماعي 
ازجمله نهادها را نيز دستخوش دگرگوني مي کند و در اين ميان همان طور که پژوهش هاي متعدد نشان مي دهد 
)افروز، 1386؛ نصيري، 1386؛ حسين، 1391؛ زاهدي و خضرنژاد، 1392؛ لبيبي، 1392( خانواده به عنوان حلقه 
اصلي جوامع و سنگر پاسداري از فرهنگ و ارزش ها نيز از اين بي ثباتي نظام ارزشي مصون نمانده است. 
افزايش استفاده از رسانه هايي نظير اينترنت و ماهواره در خانواده علاوه بر کاهش ارتباطات عاطفي، تأثير مهم 
و عمده اي بر افکار، عقايد، نگرش ها و ارزش هاي افراد خانواده داشته است. از سوي ديگر، با چندگانه شدن 
زيست جهان های اجتماعي، وظيفه قديمي دين به طورجدی تهديد مي شود )برگر و همکاران، 78(. تا پيش از 
دوره مدرن، دين به عنوان مهم ترين نهادي بود که بيش از هر چيز باکار ويژه خود در ايجاد و حفظ نظام ارزشي 
جامعه شناخته مي شد و آن طور که کنت مي گويد: " دين اصل وحدت بخش و سنگ بناي سامان اجتماعي 
و يکي از مؤلفه های اجماع اجتماعي بود" )هاشميان فر و همکاران، 1392: 57(، اما با توسعه فناّوری نوين و 
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ظهور جامعه اطلاعاتي، نهاد دين نيز با هجمه فرهنگي که رسانه ها بر جوامع وارد مي  آورند آسيب پذيرتر 
از هميشه شده است. با وجوداين، همان طور که پژوهش هاي گوناگون نشان   مي دهد، دين هنوز هم يکي از 
مهم ترين عناصر حمايتي در برابر آسيب هايي است که هر نظام اجتماعي با آن مواجه است. به عبارت ديگر، 

يکي از مهم ترين مؤلفه هايی است که به عنوان عامل مؤثر در فرايندهاي اجتماعي نقش  آفريني مثبت دارد.
با اين توضيحات، سه متغير اصلي در پژوهش حاضر يعني ارزش هاي خانواده، دين داری و مصرف رسانه 
مشخص مي شود. هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تأثير مصرف رسانه و دين داری بر ارزش هاي خانواده 
است و با اين پيش فرض آغاز مي شود که مصرف رسانه و ميزان دين داری در عين تأثيرگذاری بر ارزش های 
خانواده در يک ارتباط دوسويه با يکديگر قرار دارد. اين مسئله اي غريب و دور از ذهن نيست، چراکه آنچه 
رسانه ها به نمايش مي گذارند هم برگرفته از فرهنگ جامعه است و هم تأثيرگذار بر آن. رسانه ها و دين به 
دليل نقششان در آفرينش معنا، از وجه مشترک بسيار زيادي برخوردارند و به نوعی درهم تنيده اند )جعفري، 
1388: 31(، اما آنچه بيشتر نمايان است تأثيری است که رسانه بر دين دارد؛ چنان که هوور1 معتقد است رسانه ها 
براي افراد، نمادها، افکار و محتوايي معنوي و مذهبي فراهم مي کنند تا آن ها خودشان را فردي مذهبي ببينند. 
بنابراين رسانه مي تواند بر ميزان مذهبي بودن ما تأثير بگذارد )سيفي ديوکلائي، 1388: 4(. در اين مقاله، بررسي 
ميزان پايبندي به ارزش های خانواده، تأثير دين به عنوان يک نهاد پيشامدرن و رسانه به عنوان نهادي مدرن بر 

پايبندي به ارزش هاي خانواده و تأثير رسانه بر ميزان دين داری مدنظر است.
بر طبق نتايج پژوهش، ميزان دين داری پاسخگويان در هر سه بعد عواطف، التزام و باور زياد است، اما در 
مورد متغير مستقل يعني مصرف رسانه نتايج حاکي از درصد پايين مصرف رسانه در ميان پاسخگويان است؛ 
به صورتی که هم در مورد ماهواره و هم اينترنت بيش از 50 درصد پاسخگويان کمتر از 2 ساعت از آن ها 
استفاده کرده اند. همچنين، يافته ها بر ميزان نسبتاً زياد پايبندي به ارزش هاي خانواده )در ابعاد عاطفي، اخلاقي، 
اجتماعي و ...( دلالت دارد؛ به صورتی که بيشتر پاسخگويان در مورد آن ها موضعي موافق يا نسبتاً موافق 
داشتند و تنها درصد ناچيزي از ايشان با اين ارزش ها مخالف بودند- البته اين مسئله در مورد آرايش خانم ها و 
مدگرايي صادق نيست. از سوي ديگر، ميزان پايبندي ارزشي با توجه به متغيرهاي زمينه اي و جمعيت شناختی 
پژوهش متفاوت است. يافته ها نشان مي دهد در مردان نسبت به زنان، متأهل ها نسبت به مجردها و مطلقه ها، 
خانواده هاي پردرآمد نسبت به کم درآمد، افرادي با سطح تحصيلي کمتر از ديپلم نسبت افرادي داراي مدرک 
ديپلم و کارشناسي، ميزان پايبندي به ارزش هاي خانواده بيشتر است. همچنين، بازنشسته ها وزنان خانه دار 
بيشترين ميزان و بيکاران و دانشجويان کمترين ميزان پايبندي به ارزش هاي خانواده را نشان مي دهند. علاوه 

بر اين مشخص شد که با افزايش سن ميزان پايبندي به ارزش هاي خانواده بيشتر مي شود.
يافته هاي حاصل از آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان مي دهد که بين مصرف رسانه و ميزان دين داری و 
نيز ارزش هاي خانواده رابطه معنی داری وجود دارد؛ به طوری که پاسخگويانی که از ارزش های دينی و 

خانوادگی پايين تری برخوردارند بيشتر سراغ اين رسانه ها می روند.
مدل  رگرسيوني در مورد تأثير مصرف رسانه بر دين داری نشان مي دهد اگرچه استفاده از اينترنت نمي تواند 
بر ميزان دين داری تأثير داشته باشد، اما استفاده از ماهواره باعث کاهش ميزان دين داری افراد مي گردد. در مورد 
ميزان پايبندي به ارزش هاي خانواده نتايج حاکي از کاهش ميزان پايبندي به ارزش هاي خانواده در صورت 
افزايش ميزان استفاده از ماهواره و اينترنت است و با کاهش ميزان استفاده از اين رسانه ها پايبندي به ارزش هاي 
خانواده بيشتر خواهد بود. همچنين، يافته هاي پژوهش بر نقش مثبت دين داری بر پايبندي به ارزش هاي 

1. Hoover, SM
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خانواده صحه مي گذارد. هر چه ميزان دين داری افراد بيشتر باشد، ميزان پايبندي ارزشي آن ها بيشتر و هر چه 
ميزان دين داری کمتر باشد پايبندي ارزشي هم کمتر خواهد بود.

درنهايت آزمون مدل پژوهشي نشان مي دهد که روابطي که بين ميزان مصرف رسانه، ميزان دين داری و 
ميزان پايبندي به ارزش هاي خانواده فرض گرفته  شده، به صورت تجربي منطقي و معنی دار است. آنچه از اين 
نتايج استنباط مي گردد اين است که در قالب رويکردهاي نظري همچون کاشت، نظريه  تزريقي و ... مي توان 
تأثيرگذاری رسانه در عرصه هاي زندگي اجتماعي را نشان داد؛ چنان که نتايج حاصل به تطبيق و عملياتي 

شدن آن ها در جامعه ايراني اشاره دارد.
مي توان از نزديکي يافته هاي اين پژوهش با پژوهش هاي سطاني فر و ملکيان )1389( و ذوالقدر و قاسم 
زاده )1391( که تأثير منفي استفاده از ماهواره  بر ارزش ها و کارکرد خانواده را نشان مي دهند، زي هو و هي 
)2002(، زنجاني زاده و محمدجوادي )1384( و کفاشي )1388 و 1389( که بر تأثير استفاده از اينترنت بر 
کارکرد و ارزش هاي خانواده تأکيد دارند، سخن گفت. در مورد رابطه دين داری و مصرف رسانه يافته هاي 
اين پژوهش با آنچه کاشاني )1390( در مطالعه خود در مورد تأثير رسانه در دين گريزي افراد به آن اشاره 
دارد، همسوست. در مورد رابطه دين داری و ارزش هاي خانواده همچون لبيبي )1392( که نشان مي دهد 
باورهاي ديني و اعتقادات مذهبي بر تحولات ارزشي خانواده تأثير دارد و نيز حضور کامل ارزش هاي ديني 
را در ساختارها و بن مايه هاي زندگي خانواده مي توان مشاهده کرد، پژوهش حاضر نيز رابطه دين داری و 

ارزش هاي خانواده و ميزان دين داری زياد افراد خانواده را تاييد مي کند.
بر طبق يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت سه حوزه مورد بحث در اينجا يعني خانواده، دين و رسانه  
در عمل و حتي در تحليل نظري درهم تنيده و مرتبط اند؛ به صورتی که تغييرات در هر يک را مي توان با توجه 
به تغييرات ديگري رديابي کرد، اما متغير اصلي در اينجا رسانه  است، زيرا که به واسطه خاصيت گستردگي، 
تازگي، سرعت و قدرتي که در عرصه اجتماعي دارد توانسته روند کلي تغييرات اجتماعي را مشخص و 
سازمان دهی کند. آنچه در ارتباط رسانه و خانواده و دين لزوم مسئله يابی را مطرح مي سازد به ويژه تأثيری 
است که رسانه در مرحله کاناليزه کردن فرهنگ و ارزش ها دارد. اگرچه پژوهش حاضر نشان دهنده   مصرف 
کم رسانه اي است، اما درعين حال تأثير معنی دار آن بر کاهش پايبندي به ارزش هاي خانواده بر اهميت آن 
تأکيد دارد. حال با افزايش ميزان مصرف رسانه- که نتيجه ناگزير توسعه هر چه بيشتر جوامع اطلاعاتي است- 
اين تأثيرگذاری منفي بيشتر خواهد بود. بنابراين به عنوان يک راهکار پيشگيرانه براي جلوگيري از پيامدهاي 
منفي رسانه ها بهتر است به خانواده ها آموزش لازم براي تعامل و نحوه استفاده درست از رسانه ها داده شود. 
به عنوان مثال، همان طور که نتايج اين پژوهش در مورد اينترنت نشان مي دهد، شبکه هاي اجتماعي، سايت 
هاي تفريحي و سرگرمي تأثير منفي بر دين داری و پايبندي ارزشي افراد دارند. بنابراين لزوم آگاه ساختن 
خانواده ها و افزايش سواد رسانه ای1 براي مقاومت در برابر ارزش هاي ناهمساز در تعاملات اينترنتي شان از 

طريق اين گونه سايت ها با آموزش هاي درست بايد مورد توجه قرار گيرد.
 نهاد خانواده در جهان معاصر دچار چالش های فراوانی شده است که ازجمله آنها می توان به نظام تربيتی 
خانواده اشاره کرد. کاهش اقتدار والدين، کنترل ناپذيری جوانان، تفاوت و يا شکاف نسلی، تغيير نگرش 
جوانان نسبت به زندگی و گسترش الگوهای تربيتی خارج از نهاد خانواده ازجمله مسائلی است که خانواده 

امروزی با آن مواجه است.
  آسيب شناسی تربيتی خانواده را می توان در زمينه ها و حوزه های آموزش، اقتصاد و فرهنگ مورد بررسی 

1. Media Litracy
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قرار داد:
 الف: رسانه های جمعی به عنوان يکی از اجزای نظام فرهنگی و آموزشی کشور، امروزه رقيب کارکرد تربيتی 
خانواده و يکی از بزرگ ترين منابع اطلاع رسانی و آموزشی به شمار می روند. استفاده از فن آوری های نوين 
رسانه ای به دليل شتابی که به زندگی می دهند و شرايطی که برای شيوه ارتباط نوجوانان ايجاد می کنند، آثار 
عميقی در روابط خانوادگی و اجتماعی افراد دارند. رسانه های جمعی بايد ضمن توجه به منابع درون دينی و 
تعامل خود با کارشناسان دينی حوزه و دانشگاه، پاسخ گوی مطالبات نسل جديد باشند و متناسب با نيازهای 
آنان برنامه ريزی و فعاليت کنند و زمينه را برای نقش بيشتر والدين با فرزندان و گسترش روابط چهره به چهره 

باز کنند.
ب: نظام آموزش  و پرورش و آموزش عالی کشور که عمدتاً هماهنگ با آموزه های مدرن و وارداتی است، 
درصورتی که از استعدادها و ظرفيت های فکری و بومی جامعه غفلت کند، می تواند موجبات سبک زندگی 
جديدی را فراهم سازد که خواسته و ناخواسته نهاد خانواده را به حاشيه رانده و در فرايند تعارض و تضاد بين 
فرزندان و والدين شکاف بيشتری ايجاد کند. لذا در اين زمينه موضوع تعامل و هماهنگی بين نهاد خانواده و 

نهاد آموزش  و پرورش دارای اهميت است.
برنامه ريزی و قانون گذاری آن  اقتصادی در جامعه در بحث سياست گذاری و  اقتصادی، حوزه  ج: نظام 
چنانکه بايد جهت حمايت از خانواده عمل نمی کند. در خانواده متعادل اسلامی، اشتغال زنان با همه اهميتی 
که دارد، در برابر وظايف اصلی آن ها به عنوان مادر و همسر و محور عاطفی خانواده، نقشی فرعی به شمار 
می رود.  نظام اقتصادی بايد متناسب با شرايط آن ها فرصت شغلی ويژه ای را فراهم کند و برای مردان نيز 
تسهيلاتی را فراهم سازد تا آنان بتوانند بدون اضطراب و نگرانی، اوقات بيشتری را در خانواده و در کنار 
فرزندان سپری کنند. بنابراين رسانه های جمعی، نهادهای آموزشی، همچنين برنامه ريزان اجتماعی و اقتصادی 
بايد اولاً، والدين را نسبت به اهميت و نقشی که آنان در خانواده و تربيت فرزندان خود دارند آگاه سازند؛ ثانياً، 
در ترويج الگوی تربيت منطقی و در مقابل توجه آنان به آسيب های ناشی از الگوی تربيتی استبدادی تلاش 
بيشتری از خود نشان دهند و در نهايت با شيوه های تبليغی جذاب و منعطف تر فضای عاطفی، عشق و محبت 

را به خانه و خانواده برگردانند.
آنچه مي تواند در جهت رفع محدوديت ها و نواقص اين پژوهش انجام گيرد، مطالعه رابطه مصرف رسانه، 
دين داری و ارزش هاي خانواده به صورت کيفي و عميق است. به عنوان مثال، طبق يافته هاي تحقيق حاضر 
مطلقه ها کمترين و متأهل ها بيشترين ميزان پايبندي ارزشي را نشان مي دهند. انجام پژوهشي کيفي به منظور 
مقايسه وضعيت اين دو گروه در مواجهه با رسانه ها مي تواند نشان دهد که چگونه آسيب هاي وارد بر خانواده 
)مثل طلاق( بر کارکرد و ارزش هاي آن تأثير مي گذارد. همچنين، از آنجا که جوانان و نوجوانان بيشترين 
استفاده را از رسانه ها دارند و در معرض تغييرات شديد نگرشي و ارزشي قرار دارند، چنين اقتضا می کند که 

مطالعاتی در اين زمينه بر روي اين افراد متمرکز باشد.
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مقدمه 
از نيمه دوم قرن بيستم به بعد، جهان با يکسری از تحولات و حوادث گوناگون مواجه شده است. همه جا 
جدالی سخت در گرفته است، همه در اين مورد گفتگو می کنند، روشنفکران در مورد آن به بحث می پردازند، 
برخی مردم از موجودی خطرناک صحبت می کنند و عده ای از منجی اسطوره ای که بشر سال ها منتظر آن    
بوده  است، سخن می گويند. حقيقت آن است که ما در مواجهه ميان نظام قديم و جديد که در شکل تازه ای 
جريان دارد، واقع شده ايم. حوادث ناشی از تحول با سرعتی زياد يکی پس از ديگری فرا می رسد و تحولات 
در زمينه هايی گوناگون به خانه های ما راه يافته است و حتی انديشه های ما را نيز تسخير کرده است. خلاصه 
آن  که اين گفتگوها و مجادلات همگی بر سر جهانی شدن است )بهاء الدين، 1384: 7(. تحولات اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی جوامع که نتيجه جهانی شدن است باعث تحولات وسيعی در مفهوم هويت سازی افراد 
جامعه شده است. منشأ اين تحولات را بايد در گسترش رسانه های جديد، توسعه آموزش، دسترسی به 
فناوری ارتباطات و اطلاعات، رشد فردگرايی و پيدايش ارزش نو جستجو کرد و نتيجه اين تحولات را بايد 
در تغيير هويت اجتماعی افراد مشاهده نمود )معيدفر و همکاران، 1390: 68(. به عقيده  گيدنز، جهانی شدن 
را می توان به عنوان تشديد روابط اجتماعی تعريف کرد؛ همان روابطی که موقعيت های مکانی دور از هم را 
چنان به هم پيوند می دهد که هر رويداد محلی تحت تأثير رويدادهای ديگری که کيلومترها از آن فاصله دارند، 
شکل می گيرد )گيدنز، 1387: 77(. در واقع، اين فرايند به دنبال يکسان سازی در عرصه های اقتصادی، سياسی 
و آموزشی بوده و حتی قصد تسخير حوزه های فرهنگی را دارد )تاملينسون1 ،1381(. با گسترش فناوری های 
ارتباطی و اطلاعاتی نظير ماهواره و اينترنت و گسترش ساير شبکه های ارتباطی جديد، فرهنگ مدرن در جهان 
گسترش پيدا کرده که مي توانند به فرآيند يکسان سازی فرهنگی جهان ياري رسانند )خواجه نوری، 1386: 6(. 
جهانی شدن، پديده ای است که در چند دهه گذشته جامعه   جهانی را با شدت و ضعفی متفاوت تحت تأثير  
خود قرار داده و ايران به عنوان يکی از اعضای اين جامعه در دهه های پيشين اندک اندک تحت تأثير آن قرار 
گرفته است. با گذر زمان، تأثير اين فرايند بيش تر شده است و هيچ بعدی از ابعاد زندگی نيست که به گونه ای 
درگير اين فرآيند فراگير نباشد يا از آن مصون باقی مانده باشد ) مقدسی و خواجه نوری، 1384: 5(. هويت 
اجتماعی، مجموعه ای از هويت های فردی و دربر گيرنده  هويت های جنسی، گروهی، قومی، ملی، دينی و 
شغلی است. اين هويت، امروزه تحت تأثير فرآيند جهانی شدن و اجزای آن قرار دارد )مقدس و خواجه نوری، 
1384: 13(. نتايج پژوهش های متعدد، بيانگر تأثيرپذيری جامعه ايران از جريان جهانی شدن در ابعاد مختلف 
است )خواجه نوری پرنيان و همت 1392؛ خواجه نوری و رياحی، 1392؛ خواجه نوری و دلاور، 1391؛ سفيری 
و نعمت اللهی 1391(. چگونگی شکل گيری هويت اجتماعی جوانان مبتنی بر عوامل مختلفی است که هر يک 
به نوعی می توانند تأثيرات متفاوتی در برداشته باشند. از جمله عواملی که تأثير گسترده ای بر شکل گيری هويت 
دارند مؤلفه های جهانی شدن شامل بازانديشی، ازجاکندگی، فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نوين، نحوه مديريت 
بدن و تغيير شکل صميميت هستند. استان ايلام از لحاظ جمعيت جوان کشور رتبه  نخست را دارد. ميزان 
رشد مطلق جمعيت جوانان استان ايلام 3/96 درصد بوده که 0/22 درصد از متوسط کشوری بيش تر بوده 
است )قاسمی و همکاران، 1393: 64(. آبدانان به عنوان يکی از شهرستان های استان ايلام است که با افزايش 
جمعيت  جوانان و با رشد حضور جوانان در عرصه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی به ويژه در مراکز علمی، 
به نظر می رسد تحت تأثير فرآيند جهانی شدن قرار گرفته است. تأثير اين فرآيند بر جوانان می تواند موجب 
دگرگونی در فرآيند توليد و بازتوليد هويت اجتماعی آن ها شود. پس بررسی هويت جوانان شهر آبدانان  بدون 

1.Tomlinson 
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توجه به فرآيند جهانی شدن می تواند ناقص و کم ارزش باشد. هم چنين با توجه به اين که مطالعات پيشين 
نشان می دهد که پژوهش هايی در زمينه تأثير جهانی شدن بر هويت اجتماعی در اين جامعه آماری انجام 
نشده است، چنين امری ضرورت پژوهش در خصوص تأثير ابعاد جهانی شدن بر هويت اجتماعی را در ميان 
جوانان شهر آبدانان دو چندان ساخته است. بنابراين توجه به تحولات سريع و گسترده در نظام جهانی، طرح 
سوالات و مباحثی در باب هويت و ابعاد مختلف آن، ضروری و اساسی به نظر می رسد. در واقع، با تغيير 
بافت اجتماعی از حالت سنتی به شکل مدرن و يا شبه مدرن و در اثر تحولات ناشی از جهانی شدن، شاهد 
تغييرات ماهيت انسان و تغيير هويت فردی و اجتماعی او هستيم. بنابراين پژوهش حاضر به دنبال اين پرسش 

است که آيا  ابعاد جهانی شدن در تغيير هويت اجتماعی جوانان شهر آبدانان نقشی داشته است؟

پيشينه تحقيق
رفعت جاه و وفادار )1393( در پژوهشی با عنوان "سبک زندگی و نسبت آن با هويت دينی " که در بين 
زنان تنکابنی انجام دادند، به اين نتيجه دست يافتند که بين دينداری و سبک زندگی اين زنان رابطه وجود دارد؛ 

يعنی هر چه ميزان دينداری افراد بيش تر بوده، کمتر از سبک های مدرن زندگی پيروی کرده اند.
حسين زاده و شجراوی )1392( در پژوهشی با عنوان"بررسی تاثير ميزان و نوع استفاده از ماهواره بر هويت 
اجتماعی، دينی و ملی نوجوانان " که جامعه آماری آن کليه دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم دبيرستان های 
دولتی و عادی شهر اهواز بوده است، نشان دادند که بين متغيرهای مستقل تحقيق با متغير وابسته ارتباط 
معناداری وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون نشان می دهد که تنها سه متغير پايگاه اجتماعی– اقتصادی 
و ميزان علاقه مندی نسبت به نوع برنامه های ماهواره ای و ميزان استفاده از ماهواره معنادار بوده اند که در 

مجموع 16 درصد از تغييرات مربوط به هويت اجتماعی، دينی و ملی را اين دو متغير تبيين می کنند.
احمدی و همکاران )1389( در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه  وسايل ارتباطی نوين با هويت جنسيتی 
جوانان شهر شيراز" به دنبال بررسی تأثير وسايل ارتباطی نوين مانند اينترنت بر هويت جنسی دختر و پسر 
جوان بوده اند. نتايج اين پژوهش نشان می دهد که استفاده از اينترنت بر هويت جنسيتی پسران تأثيری افزايشی 
گذاشته است و با افزايش کاربرد اينترنت، تعريف و بازتعريف هويت جنسيتی پسران مشخص تر از دختران 

است.
ربانی و شيری )1388( در پژوهشی با عنوان "اوقات فراغت و هويت اجتماعی: بررسی جامعه شناختی 
الگوهای گذران اوقات فراغت جوانان در تهران"، هدف خود را بررسی هويت اجتماعی در چارچوب تحليلی 
مفهوم اوقات فراغت به عنوان بخشی از مفهوم عام سبک زندگی بيان کرده اند. اين تحقيق که به دو شيوه 
مصاحبه عميق و پرسش نامه در بين 383 نفر از جوانان دختر و پسر شهر تهران اجرا شده است، نشان می دهد که 
شيوه گذران اوقات فراغت جوانان هنوز تحت تأثير عواملی مانند طبقه اجتماعی است و عاملی مانند جنسيت 
افراد نيز بر شيوه گذران اوقات تأثير می گذارد. هم چنين نتايج اين پژوهش نشان می دهد که هويت اجتماعی 

با دو عامل مذکور همبستگی شديدی دارد. 
اديبی و همکاران )1387( در مطالعه شان با عنوان "جهانی شدن فرهنگ با تأکيد بر هويت اجتماعی جوانان 
شهر اصفهان" طی يک مطالعه پيمايشی نمونه  384 نفری، هويت اجتماعی نوجوانان و جوانان شهر اصفهان 
را بررسی کردند. نتايج نشان دهنده  همبستگی بالا ميان ابعاد متفاوت هويت و کاربرد فناوری های ارتباطی 

و اطلاعاتی است.
مقدس و خواجه نوری )1384( در پژوهشی با عنوان "جهانی شدن و تغيير هويت اجتماعی زنان؛ بررسی 
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موردی در دو شهر شيراز و استهبان" به انجام پيمايش بر روی زنان دو شهر شيراز و استهبان پرداختند. نتايج 
تأييد کننده تأثير فرآيند جهانی شدن بر هويت اجتماعی زنان بوده و در اين ميان، هويت اجتماعی زنان شهر 

شيراز بيش تر دگرگون شده است. 
توسلی و قاسمی )1383( در تحقيقی با عنوان "هويت های جمعی و جهانی شدن" به تحليل يکی از مباحث 
مربوط به گفتمان هويت های جمعی خرد و کلان و ارتباط آن با جهانی شدن پرداخته اند و ديدگاه های 
کلاسيک جامعه شناسی و گفتمان پست مدرنيسم و نيز نظريه انديشمندان متأخر و نقايص نظری و روش 
شناختی کار آن ها بررسی شده است. نتايج اين مقاله تأييد کننده اين ادعاست که از يک سو، جهانی شدن 
فرآيندی واقعی و غير قابل اجتناب است و جامعه بشری به سوی برخی الگوهای فرهنگی و سياسی جهان 
شمول به مثابه يک هويت عام حرکت می کند و از سوی ديگر، در کنار آن هويت های خرد و محلی نيز در 

حال احيای و بازسازی هستند.
ارمکی و چاوشيان )1381( در پژوهشی با عنوان "بدن به مثابه هويت "به بررسی مفهوم هويت به توجه 
سبک زندگی افراد پرداخته اند. روش اين تحقيق پيمايشی و جامه آماری آن 825 نفر از ساکنان 18 سال به 
بالای شهر تهران بوده  است. نتايج نشان می داد که نقش انتخاب ها و تفسيرهای کنش گران در شکل گيری 
هويت جمعی و فردی مهم تر از موقعيت های ساختاری است. در واقع، شکل گيری هويت فردی و اجتماعی 

کنش گران بيش تر از طريق اهميت  دادن به حوزه مصرف، اهميت بدن و کنترل آن شکل می گيرد. 
مشادی1 )2011( در تحقيق خود نشان داده که بين استفاده از اينترنت و هويت اجتماعی رابطه وجود دارد 
و اين رابطه با متغيرهای کليشه های جنسی، اوقات فراغت و مديريت بدن تأييد شده  است. هم چنين نتايج 
پژوهش دداويل و استوندای2 )2011( نشان می دهد شبکه های اجتماعی در اينترنت را نمی توان محيط های 
رسانه ای ساده در نظر گرفت؛ آن ها محيط های گفتمانی هستند که افراد فعالانه در آن حضور دارند و هويت 

خود را در آن ها می سازند.
هلسپر3 )2010( در مطالعه  خود با عنوان “استفاده ی اينترنتی جنسيتی در طول نسل ها و مراحل زندگی” بر 
اين باور است که نابرابری استفاده از اينترنت در ميان جوانان کم تر از ديگر گروه های سنی است. يافته ها از 
1578 جوان بريتانيايی، حاکی از آن است که نسل ها، سطوح استفاده از اينترنت را مشخص می کنند و مراحل 

زندگی، تفاوت های جنسيتی در استفاده از اينترنت را نشان می دهند.
جوادی4 )2008( در تحقيقی با عنوان “هويت ملی و جهانی شدن” با هدف بررسی تغييرات هويت ملی 
متأثر از جهانی شدن، به پيمايشی بر روی جامعه آماری 165 نفری از دانشجويان شهرهای اسلام آباد و گيلان 
غرب پرداخته است. نتايج نشان می دهد که متغيرهای ميزان استفاده از اينترنت، ميزان استفاده از برنامه های 
ماهواره ای و مانند آن، VCD و برنامه های مربوط به آن، اثر منفی بر هويت ملی دارند و متغيرهای رضايت 
از کار، امکانات رفاهی، صميمت با خانواده، رضايت و داشتن تسهيلات در موقعيت کار نيز از اثر مثبت بر 

هويت ملی برخوردارند.
ليبر و ويسبرگ5 )2002( در پژوهشی با عنوان "جهانی شدن، فرهنگ و بحران هويت" که به روش پيمايشی 
انجام دادند،  دريافتند که فرهنگ در عصر جديد در شکل های متنوع به عنوان يک ناقل اصلی جهانی شدن 

1. Mashadi
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و ارزش های مدرن عمل می کند و عرصه مهم رقابتی را برای هويت های محلی، ملی و مذهبی به  وجود 
آورده است.

بدين ترتيب، می توان گفت:
پيشينه های داخلی و خارجی، اطلاعات توصيفی نسبتا خوبی در مورد هويت اجتماعی، جهانی شدن و 

سبک زندگی ارائه می دهند.
پيشينه های داخلی و خارجی به آشنايی با ديد گاه های نظری متنوع مانند نظريه گيدنز که در اين پژوهش 

از آن استفاده شده است، کمک شايانی می کند.
بسياری از اين پيشينه ها از روش تحقيق کمی و ابزار پرسش نامه استفاده کرده اند که می توانند الگوهای 

مناسبی برای اين پژوهش باشند.
همان طور که در تحقيقات ملاحظه شده، بين جهانی شدن و هويت اجتماعی رابطه وجود دارد و اين مسئله 
در مناطق مختلف با بسترهای تاريخی مختلف، تأثيرات متفاوتی دارد. در نتيجه لازم است تحقيقات بيش تری 

با توجه به بسترهای مختلف تاريخی و فرهنگی انجام پذيرد.
مطالعات پيشين نشان می دهد که رابطه بين متغيرهايی مانند بازانديشی، ازجاکندگی، نحوه مديريت بدن و 
ميزان تغيير شکل صميميت با هويت اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است که همين اهميت اين تحقيق را 

دو چندان می کند. 
مطالعه تحقيقات داخلی و خارجی نشان می دهد که اين پژوهش ها از نظر انتخاب موضوع محدود و خاص 
شده اند. در واقع،  در اين دسته از تحقيقات غالبا مسئله هويت از يک بعد بررسی شده است. بنابراين انجام 
تحقيقی که بتواند تأثير ابعاد جهانی شدن را بر تمام جنبه های هويت اجتماعی بررسی کند، لازم و ضروری 

است. 
در يک جمع بندی کلی، تا آن جا که جستجو در ميان پايگاه های علمی معتبر داخلی و خارجی نشان 

می دهد، می توان گفت اين پژوهش جديد و تقريبا جامع است.

چارچوب نظری
چارچوب نظری تحقيق، اصلی ترين مرحله فرآيند تحقيق علمی است و پلی بين مبانی نظری تحقيق و 
قسمت عملياتی آن است)توماس2006،1: 25(. پس ما برآنيم نظريه ای را که به بهترين وجه ممکن می تواند 
موضوع تحقيق يعنی جهانی شدن و هويت اجتماعی را توضيح دهد، به عنوان چارچوب خود انتخاب کنيم و 
از طريق آن، ابعاد اصلی مسئله  تحقيق، عوامل و متغيرها و احتمال رابطه  درونی بين آن ها را شناسايی نماييم.
سخن گفتن از خصوصيات اجتماعی، عقايد، ارزش ها، رفتارها و نگرش های متمايز گروه های اجتماعی، به 
معنای سخن گفتن از “هويت اجتماعی” آن هاست. هويت اجتماعی، به ساده ترين بيان، تعريفی است که فرد، 
بر مبنای عضويت در گروه های اجتماعی، از خويش دارد )براون2، 1985: 771(. هم چنين، هويت اجتماعی 
يک فرد به خصوصيات، مشخصات و تفکراتی اشاره می کند که فرد آن ها را از طريق اشتراک های اجتماعی، 
عضويت در گروه ها و مقوله های اجتماعی کسب می کند. اين گروه ها و مقوله ها شامل نژاد، مذهب، قوميت، 
مليت، جنسيت و احزاب سياسی می شود. زمانی که يک فرد عضو يک گروه می شود، يک سری خصوصيات 
و ويژگی هايی را از آن به دست می آورد که در بين گروه يا مقوله مورد نظر مشترک است. با درونی نمودن 

1.Thomas
2. Brown
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اين خصوصيات، فرد نسبت به آن گروه احساس تعلق پيدا می کند. هويت اجتماعی يک فرد باعث ايجاد “ما” 
در برابر “آن ها” می شود )مهرمند و همکاران، 1388: 95(. در واقع، همه هويت ها به نوعی هويت اجتماعی 
محسوب می شوند )جنکينز1 ، 1996/ 1381( و هيچ هويتی، جدا از فضای اجتماعی معنی ندارد و شکل گيری 
هويت در فرآيندهای اجتماعی شدن ريشه دارد، اما نبايد تصور کرد که هويت اجتماعی يک بار برای هميشه 
شکل می گيرد. تغيير و دگرگونی هم چنان که در ذات جامعه و تاريخ است، در هويت اجتماعی نيز رايج 
است. بنابراين، هويت امری اکتسابی است که در جريان تعاملات فرد و در درون فضای زندگی شخصی شکل      
می گيرد. هويت اجتماعی، شناخت و دانش شخص از جايگاهش در جامعه است؛ شناختی که وی از تعلق به 
مقولات اجتماعی يا گروه های اجتماعی دارد )هاگ و آبرامز2، 1988(. امروزه با تغيير بافت اجتماعی از حالت 
سنتی به شکل مدرن و يا شبه مدرن و در اثر تحولات ناشی از جهانی شدن، شاهد تغييرات ماهيت انسان و 
تغيير هويت اجتماعی و فردی او هستيم که اين امر ناشی از آثار و عوارض تمدن جديد صنعتی، آسيب زايی 
شهرنشينی، زوال هم بستگی های اجتماعی و افزايش انگيزه های فرد طلبانه و غير اجتماعی و در مجموعه 

هويت زدايی اجتماعی بوده است )گل محمدی، 1383: 57(. 
گيدنز3 معتقد است که جهانی شدن را می توان به عنوان تشديد روابط اجتماعی تعريف کرد؛ همان روابطی 
که موقعيت های مکانی دور از هم را چنان به هم پيوند می دهد که هر رويداد محلی تحت تأثير رويدادهای 
ديگری که کيلومترها با آن فاصله دارند، شکل می گيرد)گيدنز، 1387: 77(.  تمامی مؤلفه هاي  جهانی شدن 
مانند اقتصاد جهانی، فناوری ارتباطات، تساوی گرايی جنسيتی و حتی قوانين و استاندارد های جهانی بر 
توانايی افراد برای دست يابی به هويت تثبيت شده و هم چنين تبديل شدن به عضو کارآمد جامعه تأثير 
می گذارند. امروزه جهانی شدن يکی از بحث های مهم روز در همه کشور ها و در همه زمينه هاست؛ جنان 
که در همه  کشورها به بررسي رابطه  مسائل  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی و آموزشی شان با عنايت به 

فرايند جهانی شدن مي پردازند. )مصطوفی، 1390: 28(
برخی از شواهد تعيين کننده  ادعای جهانی شدن عبارت اند از: گسترش سلطه    نظام اقتصادی سرمايه داری 
جهانی، جابه جايی تفوق دولت- ملت ها با سازمان های بين المللی و فرسايش يا تقويت فرهنگ ها و سنت های 

محلی از راه فرهنگ جهانی.)خواجه نوری، 2:1385(
به عقيده  گيدنز، سه فرآيند مهم را می توان برای جهانی شدن بازشناخت: تمايز زمان و مکان، از جاکنده شدگی 
يا مکان زدايی و بازانديشی. در اينجا جدايی زمان و مکان از نظر گيدنز برای پويايی شديد مدرنيت اهميت 
دارد، زيرا همين جدايی، شرط وقوع فراگردهای از جاکندگی است. جدايی زمان و مکان و شکل گيری آن  ها 
در ابعاد يکنواخت و "تهی"، پيوندهای ميان فعاليت اجتماعی و "جای گيری" آن در زمينه های خاص حضور 
را قطع می کند )همان :25(. منظور گيدنز از اصطلاح "ازجاکندگی"، "کنده شدن" روابط اجتماعی از محيط های 
محلی هم کنش و تجديد ساختار اين محيط ها در راستای پهنه های نامحدود زمانی- مکانی است )همان :26(. 
فرآيند سوم، تخصيص بازانديشانه  دانش می باشد. بر اين اساس، توليد دانش با نظام درباره  زندگی اجتماعی، 
به بخش جدايی ناپذير بازتوليد نظام تبديل می شود و زندگی اجتماعی را از قطعيت های سنت رها می سازد. 
اين سه ويژگی نهادهای مدرن در ترکيب با هم، اين قضيه را روشن می کنند که چرا زندگی در جهان مدرن 
بيش تر شبيه به سوار شدن بر گردونه ای بی مهار است و نه سوار شدن در اتومبيلی که کاملًا تحت نظارت و 

مهار راننده است )همان :64(. 

1. Jenkins
2. Hogg and Abrama
3. Giddens  
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گيدنز معتقد است هويت اجتماعی افراد براساس خودآگاهی و تحت تأثير شرايط و موقعيت های اجتماعی 
و  عقلانيت  آن،  بودن  بازتابی  روند  اجتماعی،  های  عملکرد  چنين  هم  گيرد.  می  شکل  مکان  و  زمان  در 
خودآگاهی فرد و بازانديشی آن، هويت فرد را هميشه در فرايند ساخت يابی قرار می دهد- به خصوص در 
عصر جديد که نهادهای امروزين هم در آن دخالت دارند. به زعم وی، هر چيزی در زندگی اجتماعی، از نظام های 
جهانی گرفته تا آن چه وضعيت فکری فرد محسوب می شود، در يک کردار و راه و رسم اجتماعی به وجود 
می آيد. از اين رو، گيدنز معتقد است که هويت اجتماعی هم مانند هويت شخصی در روند ساخت يابی و با 
توجه به موقعيت ها، شرايط و احوال و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و نيز خود آگاهی شکل می گيرد. آگاهی به 
هويت شخصی و اعتماد، اطمينان و کنش متقابل اشخاص نقش مهمی در هويت اجتماعی بر عهده دارند. البته 
در هويت اجتماعی و باز توليد آن قراردادها و رسوم اجتماعی نيز مهم اند )گيدنز، 1387(. در واقع، وی معتقد 
است هويت را بايد خلق نمود و به طور مداوم آن را با توجه به تجربيات متناقص زندگی روزمره، شيوه های 
زندگی و هم چنين گرايش های تطميع کننده نهادهای امروزين مورد تنظيم و تجربه قرار داد )گيدنز،1393: 

 .)261
در فرآيند جهانی شدن، برخی مفاهيم فرهنگی به مفاهيمی فراجهانی و همه گير بدل شده است که از مرزهای 
يک کشور يا تمدن، به ملل و تمدن های ديگر راه يافته است؛ مفاهيمی چون: حقوق کودکان، دموکراسی، 
ليبراليسم و حقوق بشر. يکی از اين نگرش ها و ايده های جهانی، برابری  بين دو جنس می باشد که باعث تغيير 
نگرش نقش جنسيتی در جوامع مختلف شده است. دگرگونی در اين مؤلفه های فرهنگی بر اثر تماس های 
مستقيم و يا با واسطه  فرهنگ های مختلف، در جريان جهانی شدن فرهنگی رخ می دهد. اين فرآيند انتقال 
تأثيرات صنعت گرايی،  انجام می شود. از ديدگاه گيدنز، يکی از مهم ترين  و تغيير فرهنگی توسط رسانه    ها 
دگرگونی در فناوری های نوين ارتباطات و رسانه هاست. اين رسانه ها از نظر وی نقشی عمده در تکميل و 
جداسازی زمان و مکان بازی می کنند )گيدنز، 47:1393(. رسانه های جمعی، انتقال و هدايت دامنه گسترده ای 
از نمادها، هنجارها، ارزش ها، عقايد، پيام ها و افکار امروزه درون جوامع را به عهده گرفته اند تا جايی که 
برخی صاحب نظران معتقدند که رسانه های گروهی کل زندگی فرهنگی و اجتماعی را دگرگون می کنند 
)تاملينسون1، 2003: 45(. از جمله سازه های مهم اجتماعی، مبحث هويت است که امروزه بشدت تحت تأثير 
وسايل ارتباط جمعی قرار دارد. رسانه ها با پاسخ دهی به حواس انسان ها، در رشد و اعتلای فرهنگی و 
هويت جمعی آنان نقش اساسی دارند و بر شناخت و درک از جهان تأثير می گذارند، به اين معنا که آگاهی و 
ذهنيت مردم نسبت به جهان، بستگی به محتوايی دارد که از رسانه ها دريافت می کنند، زيرا رسانه ها واسطه 
و ميانجی بين آگاهی های فردی و ساختارهای گسترده تر اجتماعی و سازنده معنا هستند. رسانه ها علاوه بر 
هويت سازی، موجب تغيير هويتی نيز می شوند )جمعه زاده و واعظی، 1390: 122(. گيدنز بر نقش رسانه ها 
در فرايند تکميل هويت تأکيد می کند و وسايل ارتباط جمعی مدرن فراملی را ابزار بسط و گسترش مدرنيته به 
تمام دنيا در نظر می گيرد که توانسته اند با تسهيل و رواج روز افزون ارتباطات فردی و گروهی، فضای جهانی 
را متحول کنند و مرزهای زمانی و مکانی را در عصر مدرن در نوردند- اما شکسته شدن اين حصار های زمانی و 

مکانی هويت را در ابعاد فردی و جمعی به چالش کشيده است. )عنايت و موحد، 1383: 155(
گيدنز بدن را در ارتباط با دو مفهوم "هويت" و "خود" قرار می دهد. به باور وی، نياز امنيت وجودی و 
حس امنيت هستی شناختی، چيزی است که در نهايت به شکل گيری يک هويت شخصی در ارتباط با محيط 
پيرامون منجر می شود و در اين راستا، بدن به عنوان يک ابزار استفاده می شود. به نظر وی، همه موجودات 

1. Tomilinson
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انسانی به طور مداوم بر فعاليت های خويش نظارت دارند. در روابط اجتماعی، انسان ها يک حس امنيت 
وجودی به  دست می آورند که وی ريشه آن را در مفهوم اعتماد تعميم يافته در می يابد. اين اعتماد تشکيل 
دهنده رابطه ای است که جهت گيری های عاطفی و شناختی به سوی ديگران دنيای عينی و هويت شخصی 

از آن نشات می گيرد. )گيدنز، 1393: 67(
به عقيده گيدنز، مدرنيته و دگرگونی های جهانی فقط مربوط به تغييرات بزرگ نيست، بلکه اين تغييرات، 
عواطف و زندگی خصوصی افراد را نيز در بر می گيرد و "دنيای متجدد به طرز عميقی در قلب هويت و 
احساسات شخصی نيز نفوذ می کند.... و حوزه ای که امروز با اصطلاح "روابط شخصی" از آن ياد می کنيم، 
فرصت هايی برای ابراز صميميت و بيان خويشتن در اختيار ما می نهد که در بافت اجتماعی بسياری از جوامع 
سنتی وجود ندارد". )گيدنز، 1385: 30( از نگاه او، مدرنيته موجبات "تغيير شکل صميميت" و شکل جديدی 
از روابط شخصی و دوستی را فراهم آورده است؛ به نحوی که می گويد: "در حوزه زندگی شخصی، هر چه 
جامعه پساسنتی توسعه بيش تری می يابد، حرکت به سوی آنچه که می توان آن را رابطه ناب در روابط جنسی، 
زناشويی و خانواده ناميد، سرعت بيش تری می گيرد". )گيدنز، 1382: 189( او رابطه ناب را نوعی رابطه 
اجتماعی برابر و خود مرجع می داند که منحصرا وابسته به احساس رضايت و پاداش مشخصی است که از 
خود همان رابطه حاصل می شود )گيدنز، 1385: 325(. در واقع دوستی، صميميت و هم چنين، روابط جنسی، 
بخشی از روابط شخصی افراد به شمار می روند. اين روابط در دوران سنتی بر اساس ارزش های خاص آن 
دوران، همچون: اخلاص، شرف و مانند آن ها استوار بوده است، اما در دروان ما بعد سنت، تحت تأثير فرآيند 
مدرنيته و شکل متأخر آن تحت تأثير ارزش های فراسنتی همچون وفاداری و دوستی هستند )گيدنز، 1393: 
141 - 142(. در چنين وضعيتی، "رابطه" به عنوان ابزاری برای توسعه "خود" در نظر گرفته می شود )گروس1، 
بازانديشی،  ابعاد جهانی شدن شامل  پيرامون  هايی  فرضيه  گيدنز،  نظريه  به  توجه  با  پژوهش  اين   .)2002

ازجاکندگی، فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نوين، مديريت بدن و تغيير شکل صميميت مطرح می کند.

مدل نظری پژوهش
نمودار1: مدل نظری تأثير ابعاد جهانی شدن بر هويت اجتماعی

1.Gross
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فرضيه های پژوهش 
• هويت اجتماعی در بين پسران و دختران متفاوت است.	
• بين ميزان تحصيلات و هويت اجتماعی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.	
• بين ميزان بازانديشی و هويت اجتماعی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.	
• بين ميزان ازجاکندگی و هويت اجتماعی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.	
• بين ميزان استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نوين و هويت اجتماعی جوانان رابطه معنی داری 	

وجود دارد.
• بين نحوه مديريت بدن و هويت اجتماعی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.	
• بين ميزان تغيير شکل صميميت و هويت اجتماعی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.	
• بين ابعاد جهانی شدن )بازانديشی، ازجاکندگی، فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نوين، مديريت بدن و تغيير 	

شکل صميميت( و هويت اجتماعی  جوانان رابطه معنی داری وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
 تحقيق حاضر با استفاده از روش پيمايشی انجام شده است.جامعه آماری مورد مطالعه اين پژوهش، شامل 
جوانان 15-29 ساله شهر آبدانان است که  تعداد آن ها 8300 نفر می باشد. با توجه به تعداد جوانان 15-
29ساله شهر آبدانان بر اساس نتايج تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، شيوه نمونه گيری 
به صورت خوشه ای چند مرحله ای است؛ به طوری که با استفاده از نقشه جغرافيايی، شهر آبدانان به پنج 
منطقه شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسيم بندی شده است و هر منطقه به چند خيابان و هر خيابان به 
چند کوچه و سپس از هر خانواده، هر چند نفر که جوان بوده، به صورت تصادفی نمونه گيری انجام شده 
است و با استفاده از فرمول کوکران با ضريب اطمينان 95 درصد تعداد 367نفر به عنوان حجم نمونه )افراد( 
تعيين شده است. بنابراين به منظور جلوگيری از افت و قدرت تعميم دهی بالا، حجم نمونه 400 نفر انتخاب 
شده است. در اين تحقيق از پرسش نامه به عنوان ابزار سنجش و جهت گرد آوری داده ها و اطلاعات مورد  
نظر استفاده   گرديده است. پرسش نامه اين تحقيق به صورت کتبی ساختمند با سوالات بسته تشکيل يافت. 
در بخش اول، متغير وابسته )هويت اجتماعی( توسط پرسش نامه   )20سوال( با سوالات بسته مورد پرسش 
قرار گرفته است. در بخش دوم، متغيرهای مستقل فناوری های نوين اطلاعاتی و ارتباطاتی، ميزان بازانديشی، 
ميزان ازجاکندگی، نحوه مديريت بدن و مفهوم تغيير شکل صميميت با پرسش نامه محقق ساخته و با استفاده 
از طيف پنج گزينه ای ليکرت مورد پرسش قرارگرفت . شايان ذکر است که  اعتبار پرسش نامه  با نظرخواهی 
از افراد متخصص )اعتبار صوری( تعين گرديد. پايايی سوال های پرسش نامه نيز از طريق 30 پرسش نامه در 
مرحله پيش آزمون توزيع  و با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ مشخص شده است- مقادير آلفا در جدول 1 
آورده شده است. در اين بخش،  يافته های تحقيق در دو قسمت آورده می شود. جهت تجزيه و تحليل داده ها 
ابتدا يافته های توصيفی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس1 پردازش و در ادامه، يافته استنباطی با نرم افزار 

مدلسازی معادلات ساختاری واريانس محور اسمارت پی ال اس2 پردازش شده است.

1. Spss 
2. Smart-pls
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جدول 1: مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده در مرحله پيش آزمون

ضريب آلفای کرونباختعداد گويه هامتغيررديف

200/82هويت اجتماعی1

60/90بازانديشی2

60/71ازجاکندگی3

130/83 فناوری اطلاعاتی و ارتباطی4

60/74مديريت بدن5

50/68تغيير شکل صميميت6

تعريف متغيرهای پژوهش
هويت اجتماعی

 هويت اجتماعی، به ساده ترين بيان، تعريفی است که فرد بر مبنای عضويت در گروه های اجتماعی، از 
خويش دارد)براون، 1985: 771(. متغيرهويت اجتماعی از طريق هويت جنسی، قومی، دينی و شغلی سنجيده 

شده است.
بازانديشی

نظريه   اعمال می شود.  اجتماعی  افراد و گروه های  بر هويت واقعی  تغييراتی  آن،  فرآيندی است که طی 
بازانديشی توضيح می دهد که چگونه مردم از طريق بازانديشی اجتماعی، زندگی خود را تفسير می کنند و به آن 
معنا می بخشند )راودراد1 و همکاران، 18:1387( برای سنجش عملياتی اين متغير، از ترکيب شاخص هايی مانند 
من اين آزادی را دارم که بدن خود را با عمل جراحی به شکل دلخواه در آورم، دوست دارم خودم سرنوشت 

و صفات خودم را تعيين کنم..... شامل 6 شاخص و با مقياس رتبه ای سنجيده شده است. 
ازجاکندگی

 منظور از "از جا کندگی"، )کنده شدن( روابط اجتماعی از محيط های محلی هم کنش و تجديد ساختار اين 
محيط ها در راستای پهنه های نامحدود زمانی– مکانی است ) گيدنز، 1387: 83 - 88(. اين متغير از طريق 
تغيير مرزهای زمانی و مکانی در ارتباطات، کار، خريد ....  شامل 6 شاخص  و با مقياس رتبه ای سنجيده 

شده است..
فناوری های نوين اطلاعاتی و ارتباطاتی2

 تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی )ICT( مجموعه ای وسيع و متنوع از فناوری هاست )اينترنت، ماهواره، 
موبايل، راديوهای خارجی و...( که برای برقراری ارتباط ميان انسان ها به کار می روند. صنايع جهانی ICT با 
اتصال دستگاه های ارسال و دريافت به يکديگر، جوامع و کل جهان را به شبکه های فرامرزی و در هم تنيده از 
توليدکنندگان، توزيع کنندگان و مصرف کنندگان اطلاعات و محتواهای ارتباطی تبديل می کنند )قائم و نورايی  

1. Ravdrad
2. New information and communication technologies 
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نژاد، 33:1389(. اين متغير از طريق ميزان استفاده از فناوری های نوين مانند چت يا تويتر، اينترنت، پيام کوتاه، 
ايميل و...شامل 13 شاخص  و با مقياس رتبه ای سنجيده شده است.

مديريت بدن
 تصور از بدن، يک تصور ذهنی از بدن توسط فرد است و به دريافت و احساس افراد از بدن خويش اشاره 

دارد )گروگن1، 1999: 1 ، هارگريوز و تيگمن2، 2006(. 
 تغيير شکل صميميت

ناظر بر نوعی روابط شخصی برابر است که در آن عوامل بيرونی کم رنگ می گردد و رابطه ای برای خودِ 
رابطه شکل می گيرد )گراميان نيک و جلائی پور، 1388(. اين متغير، از طريق شاخص های دايره دوستی و 
ارتباطات من خيلی از محله فرا رفته است، سعی می کنم با افرادی که دوست شده ام مبنای همنوع بودن را 

قرار دهم و...شامل 5 شاخص  و با مقياس رتبه ای سنجيده شده است.

يافته های پژوهش
يافته های توصيفی

نمونه آماری اين تحقيق، 400 نفر است که 12درصد از آن ها در محدوده گروه سنی 15-19 ساله، 55 
درصد در محدده گروه سنی 20-24 ساله و 33 درصد در گروه سنی 25-29 ساله قرار گرفته اند. 28 درصد 
پاسخگويان را پسران و 72 درصد را دختران  تشکيل داه اند. هم چنين از لحاظ  ميزان تحصيلات 47 درصد 
پاسخ گويان ديپلم و پايين تر،22 درصد فوق ديپلم، 30 درصد ليسانس و1 درصدفوق ليسانس و بالاتر بوده 

اند. هم چنين از لحاظ تأهل، 71 درصد پاسخ گويان مجرد و 29 درصد متأهل اند.

جدول 2: توصيف آماره های متغير وابسته و مستقل

حداکثرحداقلواريانسمدميانهميانگينمتغيرها

20202091025هويت جنسی

21212514525هويت دينی

21212431630هويت قومی

1616169420 هويت شغلی

20/52020112058رسانه های جمعی

22232418830بازانديشی

23242413630ازجا کندگی

23242416730مديريت بدن

18192012525تغيير شکل صميميت

1.Grogan
2. Hargreaves & Tiggemann
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با  ابعاد هويت اجتماعی، هويت دينی و هويت قومی  چنان که در جدول 2 مشاهده می گردد، در ميان 
ميانگين های مساوی )21(، بيش ترين و بعد هويت شغلی با ميانگين )16( کم ترين ميزان را به خود اختصاص 
داده اند، ولی در ميان ابعاد جهانی شدن، متغيرهای ازجا کندگی و مديريت بدن با ميانگين های مساوی )23( 

بيش ترين و بعد تغيير شکل صميميت با ميانگين )18( کم ترين ميزان را به خود اختصاص داده اند.

جدول 3: نتايج آزمون تی جهت مقايسه ميزان هويت اجتماعی پسران و دختران

سطح معناداریخطای معيار ميانگينانحراف استانداردميانگينتعدادجنس

28977/94810/933550/643150/003پسران

11174/22511/592071/100270/003دختران

از  دختران  بر اساس اطلاعات جدول 3، ميانگين ميزان هويت اجتماعی در پسران )77/95(  بيش تر 
)74/22( بوده است. با توجه به سطح معنی داری )p =0/003( به دست آمده، ميزان هويت اجتماعی در بين 

پسران و دختران متفاوت است. 

جدول 4: آزمون فرضيه ها

 سطح معنامقدارنوع آزمونمتغير وابستهمتغير مستقلرديف
نتيجهداری

رد0/0530/175-تايوکندال Bهويت اجتماعیتحصيلات1

تأييد0/1130/001همبستگی پيرسونهويت اجتماعیباز انديشی2

تأييد0/1960/000همبستگی پيرسونهويت اجتماعیاز جا کندگی3

تأييد0/1730/000-همبستگی پيرسونهويت اجتماعیاستفاده از رسانه ها4

تأييد0/1260/000همبستگی پيرسونهويت اجتماعیمديريت  بدن6

تأييد0/1810/000همبستگی پيرسونهويت اجتماعیتغيير شکل صميميت7

چنان که در جدول 4 مشاهده می گردد بيشتر ابعاد جهانی شدن با ميزان هويت اجتماعی دارای رابطه 
معنی داری می باشند، اما  فرضيه ای که بين ميزان تحصيلات و ميزان هويت اجتماعی رابطه معنی داری وجود 
دارد، تأييد نشده است. از بين ابعاد جهانی شدن، متغير ميزان استفاده از رسانه های نوين رابطه معکوس و 
معنی داری با هويت اجتماعی جوانان داشته است، ولی متغيرهای باز انديشی، ازجا کندگی، مديريت  بدن  و 

تغيير شکل صميميت رابطه مستقيم و معنی داری با هويت اجتماعی نشان داده است.
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جدول 5: خلاصه مدل رگرسيون

ضريب همبستگیمدل
R چندگانه

 ضريب تعيين
Rچندگانه2

 ضريب تعيين تعديل
انحراف خطای باقی ماندهشده

10/4130/1700/1580/51537

با توجه به جدول 5، خلاصه مدل رگرسيون مقدار ضريب همبستگی چندگانه بين متغير وابسته و متغيرهای 
مستقل 0/413 می باشد و مقدار ضريب تعيين برابر 0/170 که نشان دهنده تأثير 17درصدی تبيين متغير وابسته 

بر اساس  متغيرهای مستقل است.

جدول 6: رگرسيون خطی چند متغيره بين متغيرهای مستقل با متغير وابسته) هويت اجتماعی(

متغير
ضرايب استانداردضرايب غير استاندارد

tSig
BStd. ErrorBeta

13/7470/001-3/0270/220مقدار ثابت

0/0260/0430/0340/6100/542باز انديشی

0/1720/0470/1853/6680/000از جا کندگی

2/8220/005-0/161-0/1110/039-استفاده از رسانه ها

0/0110/0450/0140/2540/800مديريت  بدن

0/1130/430/1412/06180/009تغيير شکل صميميت

با توجه به جدول 6، ضريب استاندارد شده بتا درصد تبيين متغير وابسته بر حسب متغيرهای مستقل به شرح 
زير است: ميزان باز انديشی به طور مستقيم3 درصد، ميزان از جا کندگی به طور مستقيم 18 درصد، ميزان 
استفاده از رسانه ها جمعی نوين به طور معکوس16- درصد، مديريت  بدن به طور مستقيم1 درصد و تغيير 

شکل صميميت به طور مستقيم 14 درصدو... .

آزمون مدل معادلات ساختاری

 نمودار 2: مدل تجربی معادلات ساختاری: تبيين ابعاد جهانی شدن و هويت اجتماعی
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در پژوهش حاضر، معادلات ساختاری بر مبنای چارچوب نظری و فرضيه های مستخرج از آن طراحی و 
بر مبنای داده های تجربی بر آورد و ارزيابی شده است. در اين مدل، ابعاد جهانی شدن به عنوان متغير پنهان 
بيرونی و هويت اجتماعی به عنوان متغير پنهان درونی لحاظ شده اند و هر يک از آن ها در قالب چند متغير 
مشاهده شده، اندازه گيری شده اند. همان طور که در مدل ساختاری می توان ديد، متغير پنهان ابعاد جهانی 
شدن با استفاده از نمره هر پاسخ گو در متغيرهای مشاهده شده، اندازه گيری شده است. ابعاد هويت نيز 
متغيرهای مشاهده شده ای هستند که متغير پنهان هويت اجتماعی، بر اساس نمره هر پاسخ گو در آن ها اندازه گيری 
شده اند. در مدل مذکور برآورد استاندارد وزن های رگرسيونی، شامل بارهای عامل و ضرايب تأثير مشاهده 
می شود. در اين مدل پارامتر گاما که نشان دهنده اثر متغيرهای پنهان بيرونی بر متغيرهای پنهان درونی است، 
حکايت از ارتباط نسبتاً قوی ميان متغيرهای ابعاد جهانی شدن با هويت اجتماعی دارد. هم چنين، يکی ابعاد 

هويت اجتماعی، هويت دينی است که به علت بار عاملی کم )38درصد( در مدل نهايی حذف شده است.
به منظور تعيين و ارزيابی برازش کلی مدل استخراجی تحقيق-  يا به عبارتی، آيا داده های تجربی مدل 
نظری تحقيق حاضر که بيان گر ارتباط ميان ابعاد جهانی شدن و هويت اجتماعی است تأييد و پشتيبانی 

می کند يا نه- شاخص برازش به دست آمده از مدل در جدول 7 ارائه شده است.

جدول 7: نتايج آزمون برازش کلی مدل

شاخص های برازش
fithessmeaurseنتيجهدامنه مورد قبولمقدار محاسبه شده

R20/20
 سه مقدار 0/0،33/19، و 0/67 به
 عنوان مقادير ملاک برای شدت
 رابطه ضعيف، متوسط و قوی

وجود دارد.

تأييد
شدت متوسط

f20/23

 اين معيار مقادير 0/02، 0/15
 و 0/35 را برای اندازه شدت

 کوچک به متوسط و بزرگ يک
 سازه بر سازه ديگر معرفی می

کند.

تأييد
شدت متوسط

q20/96
 سه مقدار 0/02 ،0/15 و  0/35
 به ترتيب نشان از قدرت پيش
 بينی ضعيف، متوسط و قوی

سازه را دارد.

تأييد
 قدرت پيش بينی

قوی
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Gof0/370/ 36 سه مقدار 0/01، 0/25 و 
به عنوان ضعيف، متوسط و قوی

تأييد
 برازش بسيار

مناسب مدل کلی

نتايج جدول 7 نشان می دهد که شاخص های f2 ،R2 و q2 نيز بيان گر برازش بسيار خوب و قابل قبول 
مدل است. همچنين، برای بررسی برازش مدل کلی تنها يک معيار بنام  Gofوجود دارد. سه مقدار 0/01، 
0/25 و 0/36 به عنوان ضعيف، متوسط و قوی برای Gof معرفی شده است. مقدار Gof برابر است با 0/37 

که بيان گر اين است که مدل کلی داری برازش بسيار مناسبی است.

بحث و نتيجه گيری
پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثير ابعاد جهانی شدن بر هويت اجتماعی جوانان شهر آبدانان صورت گرفته 

است. چارچوب نظری مورد استفاده در اين پژوهش بر گرفته از آرای گيدنز است.
بر اساس نتايج آزمون همبستگی بين متغيرهای باز انديشی، ازجاکندگی، ميزان استفاده از فناوری اطلاعاتی 
و ارتباطی نوين، سبک زندگی، نحوه مديريت بدن و تغير شکل صميميت با متغير وابسته هويت اجتماعی 

جوانان ارتباط معنادار وجود دارد.
هويت اجتماعی در بين پسران و دختران متفاوت است. نتايج اين فرضيه با پژوهش ربانی و شيری )1388( 
هم خوانی دارد. اگر چه تفاوت های جنسيتی، امروزه تا حدودی کمرنگ شده است که اين ديدگاه ها می تواند 
باعث برابری دو جنس در  بسياری از متغيرها، از جمله هويت اجتماعی شود. در استان ايلام به دليل بهره مند 
نبودن از شاخص های فرهنگی مناسب، زنان و به ويژه دختران جوان در عرصه اجتماعی حضور پر رنگی 
ندارند. بستر اجتماعی و جبرهای موجود در آن، در شکل گيری هويت اجتماعی افراد و باز توليد آن ها نقش 
مهمی دارد و هر اندازه اين جبرهای محيطی- اجتماعی سست يا نيرومند باشد، به همان اندازه فرد در رابطه دو 
سويه، می تواند از مصالح موجود برای ساختن هويت اجتماعی خود بهره برداری کند. اين حضور در کاهش 
هويت اجتماعی آن ها، تأثير تعيين کننده ای دارد و باعث تفاوت هويت اجتماعی آن ها با پسران شده است. 
همچنين، صاحب نظران معتقدند که بيش ترين برداشت افراد از خود، به برداشت و تصور ديگران نسبت به 
آنان وابسته است. اگر نگرش ديگران در مورد فرد تغيير کند، برداشت او نيز از خودش تغيير خواهد نمود. 

هويت اجتماعی در جريان تجارب و فعاليت های اجتماعی شکل می گيرد. )گيدنز، 1377(
 رابطه بين تحصيلات و هويت اجتماعی تأييد نشده است، چون در عصر جهانی شدن همه اقشار و افراد 
تحت تأثير رسانه و وسايل ارتباط جمعی هستند و اين وسايل نقش بارزی در ميزان هويت اجتماعی افراد 
دارند. لذا تفاوتی بين افراد  با تحصيلات بالا و پايين در ميزان هويت اجتماعی وجود نداشته است. افزايش 
آمد مناسب  يافتن شغل و در  به  را  اميد آن ها  افراد و  ارزشمندی و عزت نفس در  تحصيلات، احساس 
افزايش نمی دهد، چون جايگاه و ارزش ويژه نظام آموزشی و تحصيلات کاهش پيدا کرده است. بنابراين بين 

تحصيلات و هويت اجتماعی رابطه وجود نداشته است.
بين متغير باز انديشی و هويت اجتماعی جوانان رابطه معناداری وجود دارد. نتايج همبستگی اين ارتباط را 
تأييد کرد. باتوجه به نظريه گيدنز، در تحليل اين نتيجه می توان گفت که هويت اجتماعی هم مانند هويت 
شخصی در روند ساخت يابی، با توجه به موقعيت ها، شرايط و احوال و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و خود 

آگاهی، شکل می گيرد.
بين دو متغير از جاکندگی و هويت اجتماعی جوانان ارتباط معنادار وجود دارد. در اين مورد با توجه به 
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چاچوب نظری گيدنز، می توان گفت هويت اجتماعی افراد براساس خودآگاهی و هم تحت تأثير شرايط و 
موقعيت های اجتماعی در زمان و مکان شکل می گيرد.

از بين ابعاد جهانی شدن، بر اساس نتايج همبستگی، بين ميزان استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نوين 
با هويت اجتماعی جوانان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.گيدنز، بر نقش رسانه ها در فرايند تکميل 
هويت تأکيد می کند و وسايل ارتباط جمعی مدرن فراملی را ابزار بسط و گسترش مدرنيته به تمام دنيا در نظر 
می گيرد که توانسته اند با تسهيل و رواج روز افزون ارتباطات فردی و گروهی، فضای جهانی را متحول کنند و 
مرزهای زمانی و مکانی را در عصر مدرن در نوردند، اما شکسته شدن اين حصار های زمانی و مکانی هويت را 
در ابعاد فردی و جمعی به چالش کشيده است. نتايج اين فرضيه با پژوهش اديبی و همکاران )1387(، احمدی 

و همکاران )1389( و حسين زاده و شجراوی )1392( هم خوانی دارد.
بين نحوه مديريت بدن و هويت اجتماعی جوانان رابطه معنی داری وجود دارد. گيدنز در اين مورد بيان 
می کند که ارتباط کاملی بين توسعه جسمانی و هويت اجتماعی جوانان به چشم می خورد. نظارت و مراقبت 
بدن را همچون دسته ای از اعمال اجتماعی و فرهنگی به منظور ايجاد تمايز بين گروه های اجتماعی می داند، 
نه صرفا به مثابه راهی برای بيان تفاوت هايی که در نتيجه رشته ای خود مختار از عوامل اقتصادی که قبلا به 
وجود آمده اند. همچنين،  ارمکی و چاوشيان )1381( به اين نتيجه دست يافته اند که شکل گيری هويت فردی 
و اجتماعی کنش گران بيش تر از طريق اهميت دادن به حوزه مصرف، اهميت بدن و کنترل آن شکل می گيرد.

بين ميزان تغير شکل صميمت و هويت اجتماعی جوانان رابطه وجود دارد. باتوجه به نظريه گيدنز، مدرنيته 
موجبات تغيير شکل صميميت و شکل جديدی از روابط شخصی و دوستی را فراهم آورده است. در چنين 

وضعيتی، "رابطه" به عنوان ابزاری برای توسعه "خود" در نظر گرفته می شود. 
با توجه به يافته های فوق، بين ابعاد جهانی شدن و هويت اجتماعی  جوانان رابطه معنی داری وجود دارد. 
نتايج اين فرضيه با نتايج پژوهش مقدس و خواجه نوری )1384( و پژوهش توسلی و قاسمی )1383( 

هم خوانی دارد.
به طور کلی بايد گفت که نتايج اين پژوهش هم سو با انتظارات تئوريک تحقيق و در راستای نظريه گيدنز 
است و جهانی شدن با استفاده از باز انديشی، ازجاکندگی، ميزان استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نوين، 
سبک زندگی، نحوه مديريت بدن و تغير شکل صميميت بشر امروزی، نقش تعيين کننده ای در بروز هويت 
اجتماعی جوانان دارد. امروزه بر  اثر جهانی شدن، شاهد تغييرات ماهيت انسان و تغيير هويت اجتماعی او 

هستيم.
بر اساس يافته های اين پژوهش می توان نتيجه گرفت که امواج مدرنتيه و به تبع آن جهانی شدن، ساختار 

فرهنگی - اجتماعی جامعه آبدانان را هم تحت تأثير خود قرار داده است.
يافته های حاضر بر اساس نمونه ای از جوانان شهر آبدانان جمع آوری شده است و در تعميم  نتايج به ساير 

مناطق بايد احتياط لازم را به عمل آورد.

پيشنهادهای پژوهش
با توجه به يافته  های اين پژوهش، پيشنهاد های زير ارائه می گردد:

از آنجايی که جهانی شدن فرآيندی در حال گسترش و نفوذ در جامعه  ايرانی و تأثيرگذار بر جوانان است، 
بايد با اين فرآيند فعالانه رو به رو شد و تلاش کرد تا خطرات و آسيب های منفی آن را به حداقل رساند.

فرآيند جهانی شدن از راه شبکه های اجتماعی بر افراد تأثيرگذار است. پس بايد با مهندسی فرهنگی و 
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درخور و تشکيل انجمن های گوناگون جوانان  به گونه ای فعال اطلاعات و پيام های آن را کند و کاو نمود  
و جوانان را به سود و زيان  های آن آگاه کرد.

رسانه های نوين به عنوان يکی از ابعاد مهم جهانی شدن مؤثر بر هويت اجتماعی جوانان است. پس با 
نگرش ناتوانی کشورها از کنترل کاربرد اين ابزارها و همچنين نياز به بهره  مندی از آن  ها، بايد راه کارهايی 

انديشيد که در کنار کاهش خطرات، فرصت هايی مناسب برای کاربرد بهينه ی آن ها پديد آيد.
از آن جا که جهانی شدن در دوره   کنونی ايران باعث اختلال در هويت اجتماعی جوانان می شود، بايد با 

سازوکارهای فرهنگی- علمی به تقويت هويت اجتماعی جوانان پرداخت.
با توجه به اين  که روش اين پژوهش از نوع کمی بوده، پيشنهاد می شود در پژوهش های بعد از روش 

کيفی استفاده شود.
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اين مقاله برگرفته از پژوهشی است که  موانع و محدوديت های تعهد به اخلاق شهروندی را با هدف 
شناخت موانع عمده ساختاری)عينی- ذهنی( در ابعاد )عملی- نگرشی و ارزشی( تعهد به اخلاق شهروندی 
در بين جوانان 18 تا 29 سال در شهر تهران مورد مطالعه قرار داده است؛ اينکه آيا محدوديت های ساختاری 
)عينی ذهنی( در ابعاد )عملی، نگرشی و ارزشی( تعهد به اخلاق شهروندی در بين  جوانان تهرانی تاثير دارد 
يا خير سوال اصلی تحقيق حاضر است.  در چارچوب نظری اين تحقيق از نظريه های پارسونز برای تبيين 
تبيين متغير  متغير مستقل)موانع و محدوديت های ساختاری( واز نظريه دورکيم، گيدنز و هابرماس برای 
وابسته )تعهد به اخلاق شهروندی( استفاده شده است. اين تحقيق به روش پيمايش و گردآوری داده ها با ابزار 
پرسشنامه )محقق ساخته( صورت گرفته است. حجم نمونه با روش نمونه گيری تصادفی به دست آمده است؛ 
به اين ترتيب که پس از تقسيم تهران به مناطق مختلف با نمونه گيری خوشه ای و تصادفی، با پاسخگويان 
مصاحبه و اطلاعات مورد نياز گردآوری شد. جامعه آماری تحقيق، شهروندان 18 تا 29 ساله تهرانی می باشند. 
فرضيات با آزمون های آماره ای پيرسون، رگرسيون و تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.   نتايج 
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تحقيق حاکی از اين است که محدوديت های ساختاری در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، شخصيتی و زيستی با 
تعهد به اخلاق شهروندی رابطه دارند و نظام فرهنگی  بيشترين تاثير محدودکننده را بر متغير وابسته تعهد به 
اخلاق شهروندی اعمال می کند. به طور کلی، در تحقيق حاضر مسئله اصلی يعنی موانع و محدوديت های 
ساختاری در تعهد به اخلاق شهروندی بر حسب تئوری های اجيل پارسونز قابل تبيين می باشد.  همچنين، بر 
اساس تئوری هابرماس، گيدنز، دورکيم و پوپر تاثير محدوديت های ساختاری بر  تعهد به اخلاق شهروندی 

قابليت تبيين دارد.

واژگان کليدی: اخلاق شهروندی، نظام اجتماعی، نظام فرهنگی، نظام شخصيتی و نظام زيستی
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مقدمه و بيان مسئله
اخلاق شهروندی، يکی از مصاديق و پيامدهای توسعه يافتگی در ساختار جوامع مدرن است که مطالعه آن 
پيش نيازهای قابل توجه و بررسی را در ابعاد مختلف ساختاری و نيز کنشگران اجتماعی می طلبد. به نظر 
بسياری از جامعه شناسان، اخلاق يک امر اعتباری، ثانويه و وضعيت دومين در جامعه است. اخلاق، متغيری 
است که هم به شکل مستقل و مهم وابسته قابل تبين است. به عبارت ديگر، اخلاق شهروندی آن دسته از 
هنجارها و ارزش هايی هستند که به اقتضای فضا و کالبد و روابط متقابلی که در شهر ها وجود دارد، معنا و 
ارزش پيدا می کنند. بنابراين مقصود ما از اخلاق شهروندی، آن دسته از هنجارها و ارزش هايی است که در 
قالب زندگی شهری و حقوق و وظايفی که شهروندان در قبال يکديگر دارند، تعريف می شوند. در اين تحقيق، 

اخلاق شهروندی به عنوان يک متغير وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. 
از آنجا که اخلاق شهروندی برآيندی از توسعه نظريه شهروندی است و اين ايده، از آن منظر که حاکی از 
رابطه متقابل ميان فرد و اجتماع است، پيوندی اساسی بين فرد و جامعه را نمايان می سازد. علاوه بر حقوق، 
بر وظايف و تعهدات نيز دلالت دارد و از اين رو، يک ايده دو جانبه و اجتماعی تلقی می شود )فالکس، 
14:1390(. از طرفی، شهروندی اگر به صورت منش و عادت واره شکل گيرد و توسعه داده شود، به عنوان 
هنجارپذيری  بودن،  مند  قانون  شهری،  پذيری  مسئوليت  سايه  در  را  جامعه  افراد  تواند  می  زندگی  سبک 
از الگوهای شهرنشينی که مجموعه ای از هنجارها و ارزش های انعطاف پذير است، به وحدت برساند. 
شهروندی در مرحله اول بايد بر اساس شناخت هايی حداقل از تاريخ و محيط پی ريزی شود. در مرحله بعد 
فرهنگ شهروندی تحصيل قواعد يک سلوک دموکراتيک حقيقی چه از لحاظ رفتار و چه از نظر ارزش های 
اخلاقی است. سوم اينکه اهميت بنيادی در اين حوزه، سطح اخلاق مدنی است که ناشی از همان وحدت و 
اهميت ويژگی های قبل و تکليف مدارانه است )ترکمان، 1392(. شايان ذکر است برای آنکه شهروندی از معنا 
و جوهره واقعی برخوردار باشد، نبايد به رفتار خودسرانه اجازه بروز بدهد- در اين صورت شهروندان بايد بر 

.)Williams,1997:69-59(مبنای معيارهای عينی و شفاف مورد قضاوت قرار بگيرند
نبود اخلاق در اشکال مختلف کم و بيش قابل مشاهده است و در سال های اخير مورد نقد و بررسی 
محققان قرار گرفته است. خصايصی چون: احساس بی هنجاری در ميان شهروندان، عدم احساس نظارت 
و کنترل، بی اعتمادی به نهادهای انضباطی و احساس عدم قطعيت قانون از جمله مصاديق عدم شکل شکل 
گيری اخلاق شهروندی است. شواهد حکايت از آن دارد که بخشی از خلق و خوهای ايرانی نيز بحث انگيز 
بوده است. بر اساس پيمايش ملی سال 1382، 95/7 از پاسخگويان به درجات مختلف موافق بودند که خلقيات 
به روز  از مردم معتقدند فاصله طبقاتی روز  ايرانی مشکل دارد )فراستخواه، 19:1394(. حدود 88 درصد 
درجامعه بيش تر   می شود. 71 درصد معتقدند در جامعه ايران توانايی و شايستگی های فردی برای به دست 
آوردن شغل اهميتی ندارد، بلکه پارتی و شانس ضرورت دارد. 81 درصد معتقدند نداشتن پول و پارتی باعث 
ضايع شدن حقوق فردی می شود. 59 در صد از پاسخگويان از کميابی صداقت و راستگويی نگران بودند. 49 
درصد به کميابی به قول و قرار معتقد بودند و 68 درصد به دورويی و تظاهر اذعان داشتند )دفتر طرح های 
ملی، 1382(. از آنجا که صفات يک ملت ذاتی نيست، بلکه ناشی از زندگی جمعی است و با تغيير اوضاع در 
سطوح مختلف، بهتر يا بدتر می شود، لذا نمی توان يک يا چند منش را به همه ايرانيان تعميم داد، چرا که خرده 
فرهنگ هايی هم از درون لايه های اجتماعی بر می خيزد که از منش پايدار و مسلط تبعيت کامل نمی کند 
)فراستخواه، 27:1394(. اين امر نشان دهنده آن است که ساختار يک جامعه با تغييرات ناشی از مدرنيته، در 
معرض چالش های قابل ملاحظه ای قرار دارد که می تواند توجيه کننده انحطاط اخلاقی و عدم نهادينه شدن 
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اخلاق شهروندی باشد. بديهی است اين معضل دامنگير شهرهای بزرگی چون شهرتهران است که هم گام با 
شکل گيری نظام های مدرن، قواعد اخلاق و هنجارهای مرتبط با نظام شهروندی در آن نهادينه نشده است. 

نامنسجم،  رفتارهای  و  مدرن  مظاهر  با  متناقض  است  شهری  تهران  داشت  اذعان  توان  می  بنابراين 
غير قاعده مند و نابهنجارساز)کاظمی، رضايی، 1388(؛ به طوری که بحران تعهدات اخلاقی در اين کلانشهر 
به صورت دغدغه و مسئله قابل توجهی مطرح شده است وطبق نتايج حاصل از مطالعات مقدماتی و پيشينه 
تحقيق، اين قلمرو و علل و پيامد آن با آنچه که در سطح ساير شهرها وجود دارد، متفاوت است. امروزه، 
زندگی شهری با رعايت قوانين، ارتباطات و تعاملات تعريف می شود و هر گونه خطايی دراين آداب و قوانين 
سبب ايجاد تنش ها و ناراحتی ها و سردرگمی ها می شود. لازمه حل مسائل شهری، بحران های شهرنشينی 
و اصلاح رفتار شهروندان، وجود يک فرهنگ و اخلاق مناسب شهروندی و شهرنشينی است که اين مقولات 
جزو پايه های اساسی و دائم شهرنشينی می باشند؛ به گونه ای که همه اجزای يک زندگی شهری بايد با 
در نظر گرفتن نقش فرهنگ سعی کنند تعادل لازم را به وجود آورند. پس نکته اساسی در تبيين بعد اخلاق 
شهروندی اين است که نمی توان شهروندی را صرفا از منظر حقوقی و قانون يا صرفا از منظر رابطه شهروند 

و دولت بررسی کرد )فاضلی، 1386(.
بر اساس تجربيات تحقيقی به دست می آيد که استقرار، ثبات، رشد و توسعه جامعه صرفاَ بر پايه ماديات 
يا قوانين خشک حقوقی و يا روابط اقتصادی مبتنی بر فردگرايی و سود و زيان فردی شکل نمی گيرد، بلکه 
سست بودن مشارکت و اخلاق شهروندی فضای جامعه و شهرها را خصمانه و پر ستيزه می نمايد و بازتاب 
آن می تواند بی هنجاری دوران معاصر باشد که نيازها و آرزوها از قيد فشارهای اخلاقی رها شده است؛ 
آن چنان که برايشان نقطه ثابتی بجا نمانده است )گيدنز، 40:1978(. درچنين دورانی که حاکی از آشفتگی 
اجتماعی است، قواعد اخلاقی که معمولا فعاليت های اجتماعی افراد را به نظم در می آورد، تحت فشار قرار 
می گيرد و چيرگی خودرا از دست می دهد )گيدنز، 40:1978(. داده های حاصل از پژوهش هايی چون: 
خلقيات ما ايرانيان )فراستخواه، 1394(، بررسی فرهنگ شهروندی )هاشميان فر و عجمی، 1391(، اخلاق 
شهروندی)ذکايی، 1391( و موارد ديگرکه در پيشينه مطالعاتی اين پژوهش به شرح آمده است، نشان می دهند 
که آگاهی به اخلاق و رفتار منطبق بر اخلاق شهروندی درجامعه ايران محقق نشده و يا با موانع ساختاری 
درابعاد ذهنی و عينی در نهادينه شدن مواجه بوده است. وقتی زبان، فرهنگ، اخلاق و عادات طبقات اجتماعی 
ناهمگون باشد، کارگزاران در جذب توده های مردم و اکثريت قاطع ملت، زبان مشترک و فرهنگ واحد ندارند. 
در نتيجه، توان جلب اعتماد آنان را نخواهند داشت. اصولا راز عدم توانايی روشنفکران در ايجاد يک انقلاب 
مردمی در ايران و بسياری از کشورهای جهان، نبودن فرهنگ و زبان مشترک بين مدعيان روشنفکری غرب 
گرايان و توده های مردم است)فرهنگ کوثر، 1378(. (. لذا شناخت جايگاه موانع ساختاری در عدم تحقق 
اخلاق  شهروندی و مدرن در جوانان که سرمايه های انسانی و فرهنگی و ملی محسوب می شوند، موضوع 

اصلی اين پژوهش قرار دارد.

اهداف و سوالات پژوهش
با در نظر گرفتن ملاحظات فوق، هدف کلی پژوهش حاضر عبارت است از: 

• شناسايی موانع عمده ساختاری تعهد به اخلاق شهروندی در بين جوانان 18 سال تا 29 سال در شهر 	
تهران؛

• شناسايی رابطه محدوديت های ساختاری با تعهد به اخلاق شهروندی در جوانان 18 تا 29 سال در 	
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شهر تهران؛
• شناسايی رابطه ساختار های فرهنگی و اجتماعی با تعهد به اخلاق شهروندی در بين جوانان. 	

اگر بخواهيم اهداف اين تحقيق را به سوالاتی تبديل کنيم يا مسئله ای تحقيقی را از آن استنباط کنيم می توانيم 
بگوييم: آيا محدوديت های ساختاری ذهنی)ابعاد فرهنگی- ارزشی( در ابعاد )عملی، نگرشی و ارزشی( تعهد 
به اخلاق شهروندی در بين  شهروندان تهرانی تاثير دارد؟ آيا ساختار های عينی نظام شخصيتی، در ابعاد 
)عملی، نگرشی و ارزشی(  تعهد به اخلاق شهروندی جوانان تهرانی تاثير دارد؟ آيا بين ساختار های عينی نظام 
زيستی)نظام اقتصادی(، نظام شخصيتی و نظام اجتماعی در ابعاد )عملی، نگرشی و ارزشی(   تعهد به اخلاق 

شهروندی در جوانان تهرانی  تاثير دارد؟  

فرضيه های پژوهش
فرضيه اصلی 

• بين محدوديت های ساختاری)عينی و ذهنی( و ميزان تعهد به اخلاق شهروندی جوانان رابطه معناداری 	
وجود دارد.

فرضيه های فرعی
• بين نظام اجتماعی و ميزان  تعهد به اخلاق شهروندی جوانان در ابعاد )عملی، ارزشی و نگرشی(  رابطه 	

معناداری وجود دارد.
• بين نظام فرهنگی و ميزان  تعهد به اخلاق شهروندی جوانان در ابعاد )عملی، ارزشی و نگرشی(جوانان 	

رابطه معناداری وجود  دارد.
• بين نظام شخصيتی و ميزان  تعهد به اخلاق شهروندی جوانان  در ابعاد )عملی، ارزشی و نگرشی(	

جوانان  رابطه معناداری وجود دارد.
• بين نظام زيستی)نظام اقتصادی( و ميزان  تعهد به اخلاق شهروندی جوانان در ابعاد )عملی، ارزشی و 	

نگرشی(  رابطه معناداری وجود دارد.

مبانی و چارچوب نظری
وسعت و پيچيدگی دنيای انسانی، انبوهی اطلاعات درجهان کنونی، آدمی را با واقعيت های متفاوتی روبرو 
می نمايند که شناخت بخشی از اين پديده های خاص نيازمند چارچوب نظری مشخصی می باشد تا محقق 
از زاويه ای خاص به شناخت وتبيين واقعيت ها بپردازد و از سردرگمی رهايی يابد. ارزش يک چارچوب 
نظری در اين است که محقق با استفاده از آن، فرضيه ها و سوال تحقيق را در ذهن خود ساختاربندی می کند، 
زيرا که نتايج تحقيق وقتی آسانتر سازماندهی، تحليل وتوصيف می شوند که با يک چارچوب نظری سازگاری 
داشته باشند. به همين جهت از آنجا که اين پژوهش نيز از جمله تحقيقات توصيفی- تحليلی است، نياز به 
يک چارچوب تئوريکی خاص دارد که فرضيات تحقيق برمبنای آن طراحی شوند. با وجود سعی و تلاش 
فراوانی که بخشهای گوناگون جامعه در اجتماعی کردن اعضای خود به کار ميگيرند، اما گاهی اوقات، افراد 
از پذيرش ارزشها و چارچوبهای جامعه امتناع ميکنند و يا برخلاف آن عمل ميکنند. در اين صورت، 
جامعه دچار بیهنجاری ميشود و در انتقال ارزشها و عناصر فرهنگی به اعضای خود دچار مشکل میگردد.
از جمله مکاتبی که در جامعه شناسی به موضوع اخلاق شهروندی پرداخته اند، می توان به مکتب ليبراليسم 
با تاکيد بر حقوق، مکتب اجتماع گرايان با تکيه برمسئوليت ها، تئوري هاي تعادل بين حقوق و مسئوليت ها 



موانع و محدوديت های ساختاری تعهد به اخلاق شهروندی در بين جوانان 18 تا 29 سال

76

)جمهوری خواهان مدنی( و پست مدرن ميشل فوکو اشاره کرد که همگی اشاراتی به محدوديت ها و موانع 
ساختاری اخلاق شهروندی دارند، اما در اين تحقيق با تکيه بر نظريه پارسونز چارچوب نظری ارائه می گردد.

دورکيم بر نوع خاصی از اخلاق مدنی تاکيد داشت. اخلاق شهروندی و مدنی که در شهرهای مدرن پديد      
می آيد، بر شکل ويژه ای از فردگرايی مبتنی است. از نظر هابرماس، برای مدت های طولانی شهروندی تنها 
به معنای عضويت سياسی بوده، ليکن امروزه دارای معنای خاص در حقوق مدنی است. برطبق آن، ضرورت 
توجه به افراد ديگر و شناخت منافع مشروع آنها به اندازه تعهد نسبت به جامعه مشترک در حقوق و وظايف 
تجسم يافته است. در اين راستا، هابرماس معتقد است باورهای اخلاقی افراد تنها در جوامعی رشد خواهد 
يافت که هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مورد نقد و ارزيابی قرار گيرند و اتفاق نظر درباره ارزش ها و 
هنجارهای اجتماعی بر عقلانيت ارتباطی مبتنی باشد. بنا بر نظريه هابرماس بايد امکان گفت و گوی آزاد و 
خردمندانه به دور از سلطه اقتصادی، سياسی و فرهنگی در جامعه مدنی به وجود آيد. در حوزه عمومی، امکان 
بروز و تجلی خوديابی فراهم شود و فرد هويت خود را پيدا کند و به واسطه خوديابی،  گفتمان و ارتباط آزاد 
و دور از سلطه شکل  گيرد. در اين شرايط افراد با برون ريزی ذهنيت ها و عقايد و برخورد ميان آنها به وفاق 

نسبی ارزش ها و هنجارها دست می يابند.)عبداللهی، 1380(  
تربيتی/  و  آموزشی  نهاد خانواده/ گروه دوستان/ سيستم های  از:  )اعم  پذيری  مکانيزم های جامعه  وجود 
سازمان های اجتماعی/ رسانه های گروهی ( و نيز مکانيزم های کنترل و فشار اجتماعی ) اعم از: کنترل درونی/ 
کنترل بيرونی( با هماهنگی و برنامه ريزی منطقی و عقلايی، برای درونی شدن نگرش شهروندان به شهروندی 

گفتگويی، لازم و ضروری است.
از مهم ترين موضوعات تحقيق و مطالعه پارسونز، پديده شهروندی است. ديدگاه های وی درباره شهروندی 
از کارها و انديشه های تی. اچ. مارشال تأثير پذيرفته است. پارسونز براي عناصر فرهنگي و اجتماعي در شکل 
گيري سياست و اقتصاد نقش عمده اي قائل بود و در ترويج مکتب "کارکردگرايي ساختي" تلاش بسياري کرد. 
در اين پژوهش به دليل مطالعه ساختاری های محدودکننده در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی از 

نظريه اجيل پارسونز در تبيين متغير مستقل )محدوديت ها و موانع ساختاری( استفاده شده است.  
تئوري کارکردگرايي ساختي، از يک سو کارکردها و نتايج پديده هاي اجتماعي را مورد توجه قرار مي دهد و از 
سوي ديگر، بر رابطه پايدار و تداوم بين عناصر جامعه و کل نظام اجتماعي ناظر است. هر ساخت که از روابط 
ثابت و پايدار تشکيل مي شود، با يک سلسله کارکردها در نظام اجتماعي تناسب دارد. بنابراين، کارکردگرايي 
ساختي از دو منبع الهام مي گيرد: يکي کارکردگرايي اي که جامعه را داراي عناصري که هر يک در جاي خود 
و به خوبي کار مي کنند و در کل نظام ضرورت دارند، تلقي مي کند و ديگري ساختارگرايي اي که در آن 
پديده هاي اجتماعي از طريق کيفيت ساخت جامعه تحليل مي شود. در اين حالت، اجزاي مجموعه به واسطه 
عامل ساختي در اتصال و ارتباط پيوسته و پنهاني هستند. کارکردگرايي ساختي، شرط دوام نظام اجتماعي را 
در تامين کارکردهاي اساسي جامعه مي داند و هر ساخت نيز بر حسب ضرورت هاي کارکردي نظام اجتماعي 
تعين و تشکيل مي يابد. شهروند، کسی است که خودرا به عنوان يک مؤلفه ساختاری در شهر تعريف کرده 
است. بين تمام ابعاد مادی و غيرمادی، انسانی و غيرانسانی کلانشهر، نوعی پيوند هستی شناسانه وجود دارد. 
شهر مجموعه ای از تخيل ها و تراکم سرمايه ها قلمداد می شود. ديدگاه ساختاری می گويد شرط اين که 
شهروندان مسئولانه و مشارکت جويانه اخلاق شهروندی را به منصه ظهور رسانند و حقوق را رعايت کنند 
و در ساختاری به نام کلانشهر، روابط انسانی سالم ايجاد نمايند، اين است که ساختارهای اجتماعی، سياسی 
و اقتصادی را تغيير دهيم؛ مثلا احساس اجحاف را در نظام مديريتی و سازمانی از بين ببريم، ساختار سياسی 
مبتنی بر نوعی نگاه منصفانه و شايسته سالارانه باشد، ساختار اجتماعی دگرگون شود، قوانين حقوقی اصلاح 
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شود، عدالت و آزادی تحقق يابد، فرصت های اقتصادی بيشتر شود و بعد به سراغ تغيير رفتار شهروندی برويم.
اين رويکرد، کمابيش امکان تغيير در شهروندان را پيش از تغيير در ساختارها، امکان پذير و پايدار نمی داند. 
يا گروه های  افراد  ميان  پايداری می گويند که  تقريباً  ثابت و  نسبتاً  مناسبات  به روابط و  اجتماعی،  ساختار 
اجتماعی يک جامعه که تحت مجموعه مشترکی از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی گرد آمده اند، برقرار باشد. 
در واقع، ساختار اجتماعی مجموعه روابط و پيوندهايی است که ميان افراد، گروه ها و طبقات مختلف يک 
جامعه برقرار است و نهادها و رفتارهای اجتماعی يا فرهنگی در آن جامعه براساس اين روابط ترتيب و تنظيم 
می يابد. بعلاوه، ساختار اجتماعی دارای عناصری است که مهمترين آن عبارت است از: پايگاه ها، نقش ها، 
گروه ها و نهادها. اما بايد در نظر داشت که اين ساختارها در طی يک فرايند تاريخی شکل گرفته اند و به راحتی 
قابل تغيير نيستند. ريشه های پنهان تاريخی و تمدنی ساختارها، در فرايندی تاريخی و در يک چشم انداز دور 
تغيير می يابند- ضمن اين که تضمينی وجود ندارد با تغيير ساختارها، تغيير در ذهنيت ها و رفتارهای شهروندان 

اتفاق بيفتد.
رفتار اجتماعی به عنوان کنش اجتماعي به مطالعه رابطه هدف و وسايل و نقش محيط در جامعه در شکل گيري 
کنش اجتماعي مي پردازد. پارسونز ابتدا ارادي بودن کنش سپس دلايل انتخاب هاي متفاوت افراد را با توجه 
به محدوديت هاي محيطي و زيستي مورد بررسي قرار مي دهد و آن گاه با تاکيد بر اهميت هنجارها و ارزش ها 

در تعيين اهداف و اعمال انسان ها به تبيين کنش اجتماعي مي پردازد.
بخش مهمي از آثار پارسونز به تحليل شخصيت، سياست، اقتصاد و ارزش ها اختصاص دارد. نظريات او در 
چهار زمينه مطرح مي شوند: الف- زمينه فرهنگي: )تعليم و تربيت، درونی شدن ارزش ها، پايداری ارزش ها 
و درونی شدن کارکردخانواده(؛ ب- زمينه اجتماعي: )اجتماعی شدن، انسجام، وحدت و هماهنگی(؛ ج- زمينه 

شخصيتی)مهارت های زندگی و آينده نگری(؛ د- زمينه زيستي: )رفع نيازها، آسايش و رفاه(.
سيستم  چهار  عنوان  به  را  عمل  هاي  زمينه  بايد  اما  است،  واحد  عملي  انساني  امر  واقع  در  گرچه 
اين  گرفت.  نظر  در  رواني)شخصيتی(  و  پذيری(  اجتماعي)جامعه  زيستي)اقتصادی(،  ها(،  فرهنگي)ارزش 
چهار سيستم در عين تمايز، داراي پيوستگي و تداخل هستند و مي توان آنها را تحت يک سيستم عمومي 
تر که سيستم عمل است، قرار داد. ارتباط اين سيستم ها به شکل افقي نيست، بلکه طوری رتبه بندي شده 
اند که سيستم فرهنگي، سيستم اجتماعي را کنترل مي کند و به ترتيب سيستم اجتماعي، سيستم رواني را و 
سيستم رواني، سيستم سياسي را. اين رتبه بندي به لحاظ اطلاع، از بالابه پايين مي باشد و از لحاظ نيرو، از 
پايين به بالا؛ يعني، سيستم فرهنگي داراي بيشترين اطلاع و سيستم زيستي داراي بيشترين نيروست. در اين 
رابطه، رتبه عالي تر، رتبه هاي پس از خود را کنترل مي کند. عناصر فرهنگي که داراي خصيصه کلي هستند، 
از طريق نهادي شدن در قالب سيستم اجتماعي به شکل هنجار و قاعده در مي آيند. به عنوان مثال، ارزش کلي 
عدالت )عنصر فرهنگي( در نظام قضايي نهادي مي شود و در قالب سيستم اجتماعي تحقق عملي مي يابد. 
ساخت همان نهادي شدن عناصر کلي فرهنگي است و داراي خصوصيات نسبتا پايدار مي باشد. عناصر نظام 
اجتماعي که داراي ثبات و دوام هستند به چهار دسته تقسيم مي شوند:ارزش ها )جهت گيري مطلوب سياست 
را مشخص مي کنند(؛ هنجارها )الگوهاي رفتار(؛ اجتماعات )برگرد ارزش ها و انديشه ها شکل مي گيرد( و 
نقش ها )اشکال عضويت و شرکت افراد در اجتماعات(. )ريتزر،478:1374( بديهی است مجموعه اين عوامل 
می تواند در شکل گيری و حتی  جهت گيری کنش های اجتماعی از جمله اخلاق شهروندی) متغير وابسته 
اين پژوهش( نقش تعيين کننده ای داشته باشد. پارسونز الگوي نظري شهروندي را بر اساس نظام جامعه اي 

خود ارائه مي دهد. 
رابطه ميان شهروندان و نظام هاي اقتصادي، سياسي، حقوقي و فرهنگي جامعه دو سويه است؛ به طوري که 
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طرفين ارتباط، نسبت به هم داراي حقوق و وظايف متقابل هستند. تاکيد اصلي در اين الگوي نظري بر نقش 
حقوق و وظايف شهروندي است که از مؤلفه هاي کليدي در تعريف مفهوم شهروندي و نيز تکوين تاريخي 
شهروندي در جامعه مدرن است. نکته اي ديگر که در مباحث شهروندي حائز اهميت است و پارسونز در 
خطوط تکاملي جوامع به آن اشاره کرده است، جامعه مدني متشکل از انجمن ها، باشگاه ها، اتحاديه ها، احزاب 
و نظاير آن است که حائل و ميانجي دولت و شهروندان محسوب مي شود. شهروندي جزو لاينفک جامعه 
مدني و مبناي تشکيل آن محسوب مي شود که امکان مشارکت جمعي و داوطلبانه در تمام عرصه هاي اجتماعي 
را فراهم مي سازد. در گسترش هنجارهاي عام و جهاني، تحولات بر اساس متغير هاي الگويي به صورت بسط 
عام گرايي، فرد گرايي، بي طرفي عاطفي، روابط همه جانبه و گسترده منابع جمعي معيارهاي اکتسابي و مساوات طلبي 
پديد مي آيد. به اين ترتيب، شهروندي در نظريه پارسونز در ارتباط با نظام سرمايه داري جوامع مدرن معنا دار 

است. )نجاتي حسيني، 33:1383( 
نابرابری های اجتماعی امروز به صورت حاد مطرح است، زيرا فزونی گرفتن آگاهی های اجتماعی و 
فردی و اطلاع از وضع زندگی جوامع بشری در گذشته و حال و نيز امکان دورنگری، اين توانايی را به 
بپردازند و در رفع آن تلاش کنند )سيف  نابرابری های فوق  انسان های امروزی داده است که به تحليل 
اللهی، 1388 :220(.  مسائل و مشکلات اجتماعی در ايران ريشه در ساختار نظام اجتماعی و روند و ماهيت 
توسعه اقتصادی- اجتماعی سده های گذشته به ويژه چند دهه اخير ايران دارد. در واقع، مسايل و مشکلات 
اجتماعی کنونی ايران از حد مسايل اجتماعی عادی فراتر رفته و به صورت بحران های منطقه ای، جمعيتی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی درآمده و نظام اجتماعی را در ابعاد گوناگون تضعيف و مورد تهديد 
قرار داده است )سيف اللهی، 1386: 90(. در مجموع می توان گفت شهروندي در معناي کامل کلمه، از نظر 
پارسونز نتيجه ظهور سرمايه  داري مدرن يا پديد آمدن تغييرات در جامعه سنتي نظير شهري شدن، سکولار 
شدن و عقلانيت است که بستر مناسبي براي رشد آن فراهم آوردند. از ديد پارسونز، "شهروندي مدرن نيازمند 
يک عامل سياسي است که ديگر با خاص گرايي هاي تولد، قدمت و جنسيت محدود و مقيد نشود".) نجاتي 

حسيني،33: 1380(
پارسونز با مبنا قرار دادن متغير های الگويی عام گرايی، بی طرفی ارزشی، اکتساب و نيز جامعه مدنی مبتنی بر 
قرارداد عرفی و مدنی، تصويری از شهروندی به عنوان نوعی کردار اجتماعی معطوف به عضويت اجتماعی و انسجام 
اجتماعی عرضه کرد. در مجموع، در طرح شهروندی وبری، دورکيمی و پارسونزی تاکيد بر عقلانيت عرفی شده 
است، عضويت و تعهد اجتماعی مدنی، مشارکت و تعلق اجتماعی تمامی اعضای جامعه با هدف تقويت انسجام و 

نظم اجتماعی مدرن است و از نوعی جهت گيری دموکراتيک و ليبرالی به معنای سياسی آن برخوردار است. 
از ديدگاه پارسونز اجتماع جامعه اي، مقوله اي از تعهد اعضا به يکديگر و جمعي است که در آن گرد آمده اند. 
براي به وجود آمدن چنين وضعيتي، ساختار انجمني بايد مطابق ارزش هاي مشترک جامعه باشد. در اين 
صورت اعضا به يکديگر تعهد پيدا مي کنند، زيرا که ارزش هاي مشترک دارند و علايق و منافعشان با علايق 
و منافع ديگران در ارتباط است. سيستم اجتماعي پاسونز داراي چهار خرده نظام است که اعتماد اجتماعي، 
تابعي از کارکردهاي اجتماعي هر يک از چهار خرده نظام فوق است که شامل کارکردهاي انطباق و سازگاري، 
دست يابي به هدف، انسجام و همبستگي و نظم و در نهايت حفظ و نگداشتن الگو می شود. از نظر پارسونز 
نمادهاي انديشه، تعهد، زور و پول در خرده نظام هاي چهارگانه ازحافظان و پاسداران امنيت و نظم اجتماعي   
مي باشند.  درصورتي که در هر نظام اجتماعي نظام هاي کنش به وظايف خود عمل کنند، نظم اجتماعي همراه 

با امنيت و آرامش در جامعه برقرار مي شود و تعهد به اخلاق شهروندی بيشتر می شود.
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الگوی نظری پژوهش
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روش شناسی پژوهش
اين پژوهش از نوع پژوهش توصيفی و علّی است. جمع آوری اطلاعات از طريق پيمايش با مراجعه مستقيم 
به خانه های مسکونی و مصاحبه با افراد 18 تا 29 ساله خانوارهای ساکن در شهر تهران صورت گرفته است. 
بنابراين، واحد مشاهده، فرد و سطح تحليل، خرد است. از نظر زمانی، اين پژوهش ، مقطعی می باشد. همچنين، 
از آنجا که مطالعه روی جمعيتی وسيع )شهروندان تهرانی( صورت گرفته، ميزان ژرفايی از نوع پهنانگر است 
و با در نظر گرفتن معيار کاربرد از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر که از آن نمونه ای نمايا 
و معرف به دست می آيد، شامل کليه جوانان خانوارهای ساکن در شهر تهران در سال 1395 است که طبق 
سرشماری سال 1390، 2597731 خانوار می باشد. حجم نمونه 718 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری داده 
در اين پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پس از بررسی اعتبار و قابليت اعتماد، به کار گرفته شده 
است. برای آزمون فرضيات از آزمون پيرسون، رگرسيون و تحليل مسير جهت سنجش رابطه ميان متغيرها 

استفاده شده است.
بررسی پايايی متغير وابسته تعهد به اخلاق شهروندی

جدول 1: ميزان آلفا کرونباخ متغير وابسته تعهد به اخلاق شهروندی

اندازه آلفاتعداد سوالتعداد گويهمتغيرتعهد به اخلاق شهروندی

4110/80عملی

6120/78نگرشی

260/76ارزشی

بررسی پايايی متغير مستقل محدوديت ها و موانع ساختاری

جدول 2: ميزان آلفا کرونباخ متغير مستقل محدوديت ها و موانع ساختاری

اندازه آلفاتعداد سوالتعداد گويهموانع و محدوديت های ساختاری

5360/80ساختار نظام اجتماعی

460/78ساختار نظام فرهنگی

3130/84ساختار نظام شخصيتی

460/74ساختار نظام زيستی
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شاخص های تعهد اخلاقی شهروندی
تعهد به اخلاق شهروندی در 3 بعد عملی، نگرشی و ارزشی مورد سنجش قرار گرفته است که در بعد 
عملی، مولفه های مسئوليت پذيری، نوع دوستی و صداقت، در بعد نگرشی مولفه های منافع فردی و جمعی، 
قانون مداری، احترام به قوانين، امانت داری ، تلاش برای ارتقای رفاه و آگاهی و در بعد ارزشی مولفه های 

برابری خواهی و پذيرش گفتمان و نفی خشونت مورد مطالعه قرار گرفته است.
شاخص های موانع و محدوديت های ساختاری

نظام اجتماعی 
متشکل است از عناصری که حاصل  بازتوليد ذهن کنشگران هستند و به محض توليد، قواعد جبر گرای 
زيستی را بر کنشگران تحميل می کنند و بدين سان آزادی عمل و انتخاب و اراده کنشگر را در حد مرزهای 
اغلب موانع شکوفايی و  زا که  اين مرزهای محدوديت  نمايند.  اعتقادی شايع خود محصور می  ارزشی- 
تغييرات اجتماعی هستند، به عنوان شاخص های  نظام اجتماعی مطرح می شوند که عبارت اند از: وحدت و 

انسجام و هماهنگی درون شهری.
مشترک  های  ارزش  و  فرهنگی  مشترک  های  ارزش  اجتماعی،  مشترک  های  انسجام)ارزش  و  وحدت 

سياسی(
ارزش های مشترک اجتماعی )تعامل، همنوايی و اعتماد(

ارزش های مشترک فرهنگی) همانندگرايی فرهنگی، آميختگی فرهنگی و مذهب(
ارزش های مشترک سياسی )آزادی، مشارکت و عدالت(

هماهنگی درون شهری)هنجارهای اجتماعی و خرده فرهنگ قوميتی(
هنجارهای اجتماعی) آداب و سنن و منزلت اجتماعی(

خرده فرهنگ قوميتی) مناسبات قوميتی و باور به اصالت هويت قوميتی(
نظام فرهنگی

داند که هدف های جهت گيری  نمادها می  از  دار و سامانمندی  الگو  نظام  را  فرهنگی  نظام  پارسونز   
کنشگران، جنبه های ملکه ذهن شده نظام شخصيتی و الگوهای نهادمند نظام اجتماعی را در بر می گيرد .

قابليت انتقال و اشاعه فرهنگ از نظامی به نظام ديگر، از خصلت نمادين ذهنی فرهنگ ناشی می شود. 
پارسونز به اين نتيجه می رسد که معيارهای اخلاقی همان "شگردهای يکپارچه کننده و حاکم بر نظام کنش" 
می باشند. در نظريه پارسونز، فرهنگ يک نظام مسلط است و او خود را يک جبرگرای فرهنگی می نامد)يان 

کرايب،250:1378(. شاخص های اين متغير حفظ الگو و جامعه پذيری است.
جامعه پذيری: )تعيلم و تربيت و کارکرد خانواده(

حفظ الگو ، )درونی شدن ارزش ها و پايدرای ارزش ها(
نظام شخصيتی

نظام شخصيتی )در سطح بالاتر و کلّی تر: خرده نظام سياسی( کارکردش دست يابی به هدف1 است؛ يعنی 
در پی تحقق اهداف در روند پيگيری و کسب منافع است. اين نظام در لفافه ای از ساير نظام ها پرورده شده 
و شکل می گيرد. با اين همه به جهت پيوندهايش با ارگانيسم خود و بی همتايی تجربه زندگی شخصی به 
يک نظام مستقل تبديل می شود. پارسونز شخصيت را "نظام سازمان يافته ای از جهت گيری و انگيزش کنش 
کنشگر فردی می انگارد". پارسونز و شيلز، تمايلات نيازی را مهمترين واحدهای انگيزش کنشی و عنصر 

1.Goal Attainment
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سازنده شخصيت می داند. آنان تمايلات نظامی را از کشش ها جدا می دانند و براين باورند که کشش ها همان 
گرايش های فطری و "انرژی جسمانی که کنش را امکان پذير می سازد" می باشد)همان منبع(. شاخص های 

اين متغير عبارت اند از: مهارت زندگی، تحقق انتظارات و آينده نگری.
مهارت زندگی؛ )توانائی اجتماعی، هوش اجتماعی، سازگاری اجتماعی، آرمان گرايی(

تحقق انتظارات: )نوع انتظارات: مادی و فرامادی( منابع انتظارات) اراده، اختيار، تقديرگرايانه(
آينده نگری: )فقدان برنامه، محدوديت دانش تجربی يا عدم آگاهی(

نظام زيستی
  اين متغير اشاره به تمام عناصر موجود در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سياسی دارد که ساز و کار دستيابی 
به هدف  را برای کنشگران ميسر می سازند. در مطالعه اين نظام در بستر جامعه مدنی و عامليت شهروندان 
امنيت اجتماعی و بهداشت  با محيط، آسايش و رفاه شهروندان،  اين پژوهش شاخص های سازگاری  در 
محيط مورد سنجش قرار گرفته است. اين متغير در بردارنده شاخص انطباق پذيری و سازگاری با محيط 
است که طبق نظريه پارسونز به خرده نظام اقتصادی اشاره دارد. اين شاخص با گويه های آسايش و رفاه، 
امنيت اجتماعی، بهداشت محيط و سازگاری با محيط، محدوديت های ساختار اقتصادی را در تعهد به اخلاق 

شهروندی مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.
آسايش و رفاه )حمايت های اجتماعی شامل خانواده، بازار، سازمان های عمومی غير دولتی و موسسات 

خيريه(
امنيت اجتماعی)عدم ترس از تهديدهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی(

بهداشت محيط)محيط زيست سالم و منابع غذايی سالم(
سازگاری با محيط)آب و هوای سالم(

يافته های پژوهش 
آمار توصيفی

موقعيت اجتماعی و اقتصادی شهروندان 18 تا 29 ساله تهرانی به شرح زير به دست آمد:
 50/6 درصد از پاسخگويان زن و 49/4 درصد مرد  هستند.  23/8 درصد از پاسخگويان مجرد و 69/1 
درصد متاهل هستند. 33/4 درصد از پاسخگويان تا ديپلم و زير ديپلم و 18/8 درصد ليسانس، 26/9درصد فوق 
ليسانس و5/2 درصد دکتری مي باشند. ميانگين سن پاسخگويان 24 سال است. 16 درصد از پاسخگويان در 
شمال ،  22/6  درصد در جنوب، 16/6درصد در شرق، 18/9درصد در غرب و 25/9 درصد در مرکز تهران  

زندگی می کنند.
توصيف متغير های اصلی تحقيق: ابعاد متغير مستقل، محدوديت ها و موانع ساختاری

در بعد نظام فرهنگی، 21/3 درصد کاملا موافق با مانع بودن نظام فرهنگی در تعهد به اخلاق شهروندی 
بودند، 27/3 درصد از شهروندان موافق با مانع بودن نظام فرهنگی در تعهد به اخلاق شهروندی بودند ، 31/9 
درصد درحد متوسط و 14/2 درصد مخالف و 5/3 درصد مخالف با مانع بودن نظام فرهنگی در تعهد به 

اخلاق شهروندی بودند. 
در بعد نظام اجتماعی، 33/1 درصد کاملا موافق با مانع بودن نظام اجتماعی در تعهد به اخلاق شهروندی 
بودند،  29/6 درصد از شهروندان موافق، 23/7 درصد در حد متوسط، 5/7 درصد مخالف و 7/6 درصد کاملا 
مخالف با مانع بودن نظام اجتماعی در تعهد به اخلاق شهروندی بودند. 2/2 درصد از پاسخگويان به مجموعه 
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سوالات اين متغير پاسخ ندادند.
در بعد نظام شخصيتی، 2/2 درصد کاملا موافق با مانع بودن نظام شخصيتی در تعهد به اخلاق شهروندی 
بودند، 28/3 درصد از شهروندان در موافق با مانع بودن نظام شخصيتی در تعهد به اخلاق شهروندی بودند، 
45/0 درصد در حد متوسط و 13/9 در حد مخالف، 3/3 درصد در حد کاملا مخالف با مانع بودن نظام 
شخصيتی در تعهد به اخلاق شهروندی بودند. 7/2 درصد از پاسخگويان به مجموعه سوالات اين متغير پاسخ 

ندادند.
17/8 درصد کاملا موافق با مانع بودن نظام زيستی در تعهد به اخلاق شهروندی بودند، 39/1 درصد از 
شهروندان موافق با مانع بودن نظام زيستی در تعهد به اخلاق شهروندی بودند، 31/1 درصد در حد متوسط و 
9/6 مخالف و 4/ 2درصد در حد کاملا مخالف با مانع بودن نظام زيستی در تعهد به اخلاق شهروندی بودند. 

نتايج فرضيات 
• نظام اجتماعی در تعهد به اخلاق شهروندی جوانان در ابعاد )عملی، ارزشی و نگرشی(  تاثير دارد.	

 )r( در روابط متقابل بين متغير نظام اجتماعی با متغيرهای اصلی، طبق آزمون ضريب همبستگي پيرسون
مشاهده گرديد که  رابطه بين نظام اجتماعی و )تعهد به اخلاق شهروندی در ابعاد عملی، نگرشی و ارزشی( 
معنادار بوده است. افرادی که تعامل، همنوايی، اعتماد و مشارکت کمتری در نظام اجتماعی داشتند، کمتر متعهد 

به اخلاق شهروندی در ابعاد عملی، نگرشی و ارزشی بودند.

جدول 3: آزمون پيرسون فرضيه نظام اجتماعی

همبستگي پيرسون
Sigسطح معني داري 

جمع کل

نظام اجتماعیتعهد به اخلاق شهروندی

1
-

0/066
0/009

با توجه به سطح شبه پارامتريک متغيرها، از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. اين آزمون در 
فاصله اطمينان 95 درصد سنجش شده است. سطح معني داري برابر Sig = 0/009 است که از سطح مورد نظر 

0/05 کوچکتر است و نشان  از معني داري  تعهد به اخلاق شهروندی و نظام اجتماعی دارد.
 همچنين، ميزان همبستگی پيرسون 0/066 است که نشان دهنده شدت رابطه بين متغيرهاست. در نتيجه با 

توجه به اطلاعات جدول، فرضيه H0 رد و فرضيه H1 تاييد مي شود.
• نظام فرهنگی  در تعهد به اخلاق شهروندی جوانان در ابعاد )عملی، ارزشی و نگرشی( جوانان تاثير 	

دارد.
 )r( در روابط متقابل بين متغير نظام فرهنگی با متغيرهای اصلی طبق آزمون ضريب همبستگي پيرسون
مشاهده گرديد که  رابطه بين نظام فرهنگی و تعهد به اخلاق شهروندی در ابعاد عملی، نگرشی و ارزشی 
معنادار بوده است. افرادی که در نظام فرهنگی جامعه پذيری ضعيفی داشتند، به ارزش های خانواده و اجتماع 
واقف نبودند و از هنجارهای مشترک اجتماعی آگاهی نسبی نداشتند، ارزش های معطوف به سنت های 
اجتماعی و خانواده برايشان بی اهميت بود و به ارزش هايی از قبيل احترام به نماد ها و اسطوره ها پايبند 
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نبودند، کمتر نسبت به اخلاق شهروندی متعهد بودند.
جدول 4: آزمون پيرسون فرضيه نظام فرهنگی  

همبستگي پيرسون
Sigسطح معني داري 

نظام فرهنگیتعهد به اخلاق شهروندی

1
-

0/531
0/000

با توجه به سطح شبه پارامتريک متغيرها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. اين آزمون در فاصله 
اطمينان 95 درصد سنجش شده است. سطح معني داري برابر Sig = 0/000 است که از سطح مورد نظر 0/05 

کوچکتر است و نشان  از معني داري  تعهد به اخلاق شهروندی و نظام اجتماعی دارد.
 همچنين، ميزان همبستگی پيرسون 0/531 است که نشان دهنده شدت رابطه بين متغيرهاست. در نتيجه با 

توجه به اطلاعات جدول، فرضيه H0 رد و فرضيه H1 تاييد مي شود.
• نظام شخصيتی در تعهد به اخلاق شهروندی جوانان  در ابعاد )عملی، ارزشی و نگرشی(جوانان  تاثير 	

دارد.
 )r( در روابط متقابل بين متغير نظام شخصيتی با متغيرهای اصلی طبق آزمون ضريب همبستگي پيرسون
مشاهده گرديد که  رابطه بين نظام شخضيتی وتعهد به اخلاق شهروندی در ابعاد عملی، نگرشی و ارزشی 
معنادار بوده است. افرادی که سازگاری اجتماعی، هوش و توانايی اجتماعی کمی در مهارت های زندگی 
دارند، فاقد برنامه ريزی هستند، از دانش تجربی حداقلی در آينده نگری های زندگی برخوردارند و نوع 

انتظاراتشان بيشتر تقديرگرايانه است، تعهد کمتری نسبت به اخلاق شهروندی داشتند.

جدول 5: آزمون پيرسون فرضيه نظام شخصيتی

همبستگي پيرسون
Sig سطح معني داري

نظام شخصيتیتعهد به اخلاق شهروندی

1
-

0/429
0/000

با توجه به سطح شبه پارامتريک متغيرها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. اين آزمون در فاصله 
اطمينان 95 درصد سنجش شده است. سطح معني داري برابر Sig = 0/000 است که از سطح مورد نظر 0/05 

کوچکتر است و نشان  از معني داري  تعهد به اخلاق شهروندی و نظام شخصيتی دارد.
 همچنين، ميزان همبستگی پيرسون 0/066 است که نشان دهنده شدت رابطه بين متغيرهاست. در نتيجه با 

توجه به اطلاعات جدول، فرضيه H0 رد و فرضيه H1 تاييد مي شود.
• نظام زيستی)نظام اقتصادی( در  تعهد به اخلاق شهروندی جوانان در ابعاد )عملی، ارزشی و نگرشی(  	

تاثير دارد.
 )r( با متغيرهای اصلی طبق آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين متغير نظام زيستی  در روابط متقابل 
مشاهده گرديد که  رابطه بين نظام زيستی و متغير تعهد به اخلاق شهروندی در ابعاد عملی، نگرشی و زيستی 
معنی دار بوده است. افراد دارای امنيت و رفاه، فقدان اضطراب ونيز افرادی که احساس سازگاری با محيط 

نداشتند، تعهد کمتری نسبت به اخلاق شهروندی داشتند.
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جدول 6: آزمون پيرسون فرضيه نظام زيستی

همبستگي پيرسون
Sig سطح معني داري

نظام زيستیتعهد به اخلاق شهروندی

1
-

0/164
0/000

با توجه به سطح شبه پارامتريک متغيرها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. اين آزمون در فاصله 
اطمينان 95 درصد سنجش شده است. سطح معني داري برابر Sig = 0/000 است که از سطح مورد نظر 0/05 

کوچکتر است و نشان  از معني داري  تعهد به اخلاق شهروندی و نظام شخصيتی دارد.
 همچنين، ميزان همبستگی پيرسون 0/164 است که نشان دهنده شدت رابطه بين متغيرهاست. در نتيجه با 

توجه به اطلاعات جدول، فرضيه H0 رد و فرضيه H1 تاييد مي شود.
طبق نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به روش جبری، نظام زيستی با ضريب بتای 0/074 ، نظام شخصيتی 
با ضريب بتای 0/218، نظام اجتماعی با ضريب تای 0/258 و نظام فرهنگی با  ضريب بتای 0/433 بيشترين 
تاثير محدودکننده را در تعهد به اخلاق شهروندی داشت و از ميان متغيرهای زمينه ای، سن و ميزان درآمد 

رابطه معناداری با متغير وايسته )تعهد به اخلاق شهروندی( نداشت. 

جدول 7: خروجی رگرسيون چند متغيره به روش جبری– عوامل موثر بر ميزان تعهد به اخلاق شهروندی

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients T Sig.

B Std. Error Beta

)Constant( 0/364 0/364 - 0/001 0/000

سن 0/021 0/073 0/009 0/295 0/768

درآمد -9/40 -0/000 -0/001 -0/39 0/969

اجتماعی 0/332 0/049 0/258 6/832 0/000

زيستی
فرهنگی
شخصيتی

-0/313
1/634
0/418

0/150
0/133
0/077

-0/074
0/433
0/218

-2/083
12/366
5/422

0/038
0/000
0/000
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نمودار 1: عوامل موثر بر تعهد اخلاق شهروندی

 sig =0/010 معناداری رابطه  به روش جبری، تحصيلات ضمن  آزمون رگرسيون  از  نتايج حاصل  طبق 
با ضريب بتای 0/082 و نظام زيستی با ضريب بتای 0/074 ، نظام شخصيتی با ضريب بتای 0/218، نظام 
اجتماعی با ضريب بتای 0/258 و نظام فرهنگی با  ضريب بتای 0/433 بيشترين تاثير محدودکننده را در تعهد 
به اخلاق شهروندی داشت و از ميان متغيرهای زمينه ای، سن و ميزان درآمد رابطه معناداری با متغير وايسته 

)تعهد به اخلاق شهروندی( نداشت. 

نمودار 2:  مُدل تحليل مسير عوامل موثر بر ميزان تعهد شهروندی
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تفسير 
برمبنای مُدل تحليل مسير عوامل موثر بر ميزان تعهد شهروندی می توان گفت: 

ميزان تعهد به اخلاق شهروندی تحت تأثير مستقيم نظام اجتماعی)0/258( و نظام شخصيتی )به ميزان 
0/218(، نظام فرهنگی )به ميزان0/433( و نظام زيستی )به ميزان0/074-( مي باشد. 

متغير نظام اجتماعی تحت تأثير مستقيم نظام شخصيتی )به ميزان0/374( و سن )به ميزان0/077(  و تعهد به 
اخلاق شهروندی )به ميزان0/315( مي باشد.

متغير نظام فرهنگی تحت تأثير مستقيم نظام زيستی )به ميزان0/175(، سن )به ميزان 0/113( و تعهد به 
اخلاق شهروندی )به ميزان 0/512( مي باشد.

متغير نظام شخصيتی تحت تأثير مستقيم متغير نظام اجتماعی)به ميزان 0/339( و نظام زيستی)به ميزان 
0/321( و تعهد به اخلاق شهروندی )به ميزان 0/242( مي باشد.

متغير نظام زيستی تحت تأثير مستقيم متغير نظام شخصيتی)به ميزان 0/321( و نظام اجتماعی)به ميزان 
0/339( و تعهد به اخلاق شهروندی)به ميزان 0/242( مي باشد.

نظام فرهنگی تحت تاثير غير مستثيم نظام زيستی)0/175( و سن )0/113( است.  نظام شخصيتی تحت 
تاثير غير مستقيم نظام اجتماعی)0/339( و نظام زيستی)0/321( است. نظام زيستی تحت تاثير غير مستقيم 
نظام  مستقيم  غير  تاثير  تحت  اجتماعی  نظام  است.    )0/339 اجتماعی)  نظام  و  شخصيتی)0/321(  نظام 

شخصيتی)0/374( و سن)0/077( است.

جدول 8: تحليل مسيرِ تأثير عوامل مؤثر بر ميزان تعهد شهروندی

انواع تأثير ضرايب مسير )βi( بر ميزان تعهد شهروندی

 عوامل مؤثربر
 تعهدبه اخلاق

شهروندی

 تأثير
مستقيم

اثرات غير مستقيم
 مجموع اثرات

 مستقيم و
غيرمستقيم

 نظام
اجتماعی

 نظام
شخصيتی

 نظام
فرهنگی

 نظام
سنزيستی

0/0770/736-0/374-0/285نظام اجتماعی

0/878-0/321--0/2180/339نظام شخصيتی

0/1750/1130/721---0/433نظام فرهنگی

0/586--0/0740/3390/321-نظام زيستی

0/4960/192/921-0/8620/6780/695مجموع تاثيرات
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طبق جدول 5  سعی شده درقالب تحليل مسير عوامل مؤثر بر تعهد به اخلاق شهروندی، به ترسيم نيکوئي 
برازش مُدل نظري پرداخته شود. لذا در بيشترين و قوی ترين تأثيرِ بر تعهد به اخلاق شهروندی، می توان به 
تاثير مستقيم متغيرهای نظام فرهنگی )0/433(، نظام اجتماعی )0/285(، نظام شخصيتی )0/218(، تحصيلات 
)0/082( و اثرات غيرمستقيم متغيرهای نظام اجتماعی )0/678(، نظام شخصيتی )0/695( نظام زيستی )0/496( 

و سن )0/19( اشاره نمود. 
تفسير نيکويی برازش داده ها در مدل

در کل ضريب تعيين تحليل مسير )2R = 1-374/0= 725/0(  عدد 0/725 را نشان مي دهد. اين بدان 
معناست که متغيرهاي مورد بررسي 52/7 درصد از واريانس ميزان گرايش به تعهد به اخلاق شهروندی )متغير 
وابسته نهايی( را تبيين نموده)0/527= مقدار واريانس تبيين شده( و 47/3 درصد واريانس ميزان گرايش 
تعهد به اخلاق شهروندی )متغير وابسته نهايی( مربوط به متغيرهايي است که در تحقيق پيش بيني نشده اند 

)437/0 =527/0 -1 = مقدار واريانس تبيين نشده(. 

بحث و نتيجه گيری
اخلاق شهروندی،  يک پديده جاری در کل نظام اجتماعی است که رفتار شهروندان را جهت می دهد  و 
به واسطۀ شاخص هايی، رابطۀ هماهنگ و متناسبی بين مجموعه عناصر گروه های اجتماعی فراهم می کند، 
زيرا جامعۀ شهری همواره نيازمند يک  نوع نظام هنجاری و ارزشی است و تنها همگرايی بين جهت و عمل 
سازمان های اجتماعی که می تواند زندگی اجتماعی را برمبنای يک نظم اجتماعی، طبيعی جلوه دهد، اخلاق 
شهروندی است. شهروندی در نظر پارسونز به عنوان نوعی کردار اجتماعی معطوف به عضويت اجتماعی و 
انسجام اجتماعی است که اين موارد با کمی تغيير در شاخص های نظام اجتماعی از جمله وحدت، انسجام و 

هماهنگی درون شهری  در پژوهش مقاله حاضر مورد سنجش قرار گرفته است. 
نتايج حاکی از آن بود که شدت رابطه اين سوالات با بعد عملی اخلاق شهروندی بيش از ابعاد نگرشی 
و ارزشی بود. لذا می توان نتيجه گرفت مولفه ها و گويه های شاخص های نظام اجتماعی از قبيل وحدت 
اعتماد(،  همنوايی،  )تعامل،  اجتماعی  مشترک  های  ارزش  از:  اند  عبارت  آن  های  مولفه  که  انسجام-  و 
ارزش های مشترک فرهنگی) همانندگرايی فرهنگی، آميختگی فرهنگی، مذهب(، ارزش های مشترک سياسی 
)آزادی، مشارکت، عدالت( و هماهنگی درون شهری با مولفه های هنجارهای اجتماعی) آداب و سنن، منزلت 
اجتماعی( و خرده فرهنگ قوميتی) مناسبات قوميتی، باور به اصالت هويت قوميتی(- می توانند در بعد عملی 
اخلاق شهروندی با شاخص های مسئوليت پذيری، نوع دوستی، نظم و صداقت تاثيرگذار باشد. در جامعه ای که 
همنوايی وجود ندارد، نمی توان انتظار نوع دوستی و صداقت داشت. چنين بستری در معرض خطرات ناشی 

از ضعف اخلاق به سر می برد.
در طرح شهروندی از نظر دورکيم و پارسنز بر عقلانيت عرفی شده، عضويت و تعهد اجتماعی مدنی، 
مشارکت و تعلق اجتماعی تمامی اعضای جامعه با هدف تقويت انسجام و نظم اجتماعی مدرن تاکيد شده و 
از نوعی جهت گيری دموکراتيک و ليبرال به معنای سياسی آن برخوردار است. از نظر پارسونز، شهروندي در 
معناي کامل کلمه، نتيجه ظهور سرمايه  داري مدرن يا پديد آمدن تغييرات در جامعه سنتي نظير شهري شدن، 
سکولار شدن و عقلانيت است)نجاتی حسينی،1388(. لذا تعهد اجتماعی و مشارکت در نظام زيستی لازمه 
پيش نيازهايی است که در پژوهش حاضر با شاخص هايی از قبيل سازگاری با محيط، آسايش و رفاه، امنيت 

اجتماعی و بهداشت محيط مورد مطالعه قرار گرفتند. 
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 نتايج تحقيق نشان داد که موانع نظام زيستی با شاخص های ياد شده در بعد ارزشی اخلاق شهروندی 
شدت و تاثير بيشتری دارد. اين امر بدان معناست که اگر فرد در جامعه احساس امنيت و آرامش ناشی از رفاه 
نداشته باشد، در زمان بروز اختلافات قادر به کنترل خشم و حل و فصل اختلاف از طريق گفتگو نخواهد بود. 
همچنين، در انتخاب بين منافع فردی و جمعی نيز نمی تواند بر اساس عدالت و برابری رفتار نمايد. بديهی 
است احساس محروميت، خشم درونی را نسبت به عوامل بيرونی تقويت می کند و از بروز اخلاق ممانعت 
به عمل می آورد. اگر انتظار جامعه با اخلاق داريم بايد در اشاعه رفاه اجتماعی و برابری و عدالت خواهی 

کوشا باشيم.
در تحليل مسير، نظام شخصيتی تاثير مستقيمی بر تعهد به اخلاق شهروندی داشت و در آزمون همبستگی نيز 
نظام شخصيتی با متغيرهای توانايی اجتماعی، سازگاری اجتماعی و آرمان گرايی بيشترين همبستگی را با بعد 
عملی اخلاق شهروندی نشان داد. اين بدين معناست که ضعف و يا کاهش  شاخص های توانايی اجتماعی، 
سازگاری اجتماعی و آرمان گرايی به اندازه ضريب همبستگی  0/341 می تواند بر شدت و کيفيت شاخص هايی 
از قبيل مسئوليت پذيری، نوع دوستی و نظم تاثير گذار باشد. اگر وفاق و سازگاری اجتماعی بين ساختار و 
عامل وجود نداشته باشد، فرد نمی تواند احساس تعلق اجتماعی و متعاقبا نوع دوستی را تجربه کند. بديهی 
است  فرد غريبه به دليل حلقه مفقوده ای به نام  ارزش های مشترک اجتماعی دچار کاهش تعهد و در نتيجه   

عدم احساس مسئوليت می شود.
در نتايج رگرسيون به روش جبری، نظام فرهنگی با ضريب بتای 0/433 بيشترين تاثير را بر تعهد به اخلاق 
شهروندی داشت؛ به اين معنی که با يک درجه تغيير در متغير مستقل موانع و محدوديت های نظام فرهنگی، 
اندازه 0/433 درجه تغيير خواهد داشت. در آزمون همبستگی  متغير وابسته تعهد به اخلاق شهروندی به 
پيرسون نيز نظام فرهنگی با بعد نگرشی اخلاق شهروندی با شاخص های منافع فردی و جمعی، احترام به 

قانون، امانت داری، تلاش برای رفاه عمومی و آگاهی در رابطه ای به شدت0/074 بود.
دارد".  پيوند  با دستگاه کلی جهان  يافته است که  از واقعيات تحقق  "اخلاق دستگاهی  نظر دورکيم،  از 
)دورکيم، همان: 38( امر اخلاقی سرچشمه همبستگی است و بشر را در مسيری غير از پی گيری "انگيزش های 
خود پرستانه اش" هدايت می کند. اين امر انسان را با انسان های ديگر در بطن جامعه پيوند می زند. به نظر 
دورکيم، هر قدر اين گونه پيوندها بيشتر و نيرومندتر باشد، اخلاقيت استوارتر است. جامعه نوين امکاناتی را 
برای فردگرايی در چارچوب تنظيم اجتماعی فراهم می سازد. بر خلاف انواع پيشين سازمان اجتماعی که مبتنی 
بر همبستگی مکانيکی و خواستار همرنگی افراد جامعه بودند، انواع سازمان های اجتماعی نوين بر همبستگی 
ارگانيکی استوارند و اين همبستگی از طريق وابستگی کارکردی متقابل افراد مستقل تأمين می شود. در جوامع 
نوين، همبستگی اجتماعی به استقلال فردیِ شخصيت افراد، وابسته است ونه سرکوب آن. )کوزر، همان: 196( 
از نظر جانوسکی، شهروندی عضويت فعال و منفعل افراد در يک دولت – ملت با حقوق و مسئوليت های عام 
گرايانه معين در سطح وِيژه ای از برابری است )جانوسکی، 1998(. جانوسکی را می توان درزمره نويسندگانی 

قرار داد که هم بر حقوق و هم بر مسئوليت های شهروندی به طور همزمان تاکيد دارد. 
 جانوسکی معتقد است دربحث از شهروندی بيشتر بر حقوق شهروندی تکيه شده و تعهدات شهروندی 
مورد غفلت قرار گرفته است. از نظر او، تعهدات می توانند به انواع مختلف ديده شوند، که عبارت اند از: 
تعهدات حمايتی، تعهدات مراقبت، تعهدات خدمات و تعهدات محافظت. تعهدات حمايتی شامل پرداخت 
ماليات ها، شرکت کردن در سرمايه گذاری های مبتنی بر بيمه و به طور پربار و بهره ورانه کارکردن می باشد. 
تعهدات مراقبت کردن، نسبت به ديگران و نسبت به خود نياز دارد به اينکه يک شخص به حقوق ديگران 
احترام بگذارد، از بچه ها نگهداری کند و يک خانواده با محبت تشکيل دهد و با پيگيری آموزش يک شغل 
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و مراقبت پزشکی کافی به خودش احترام بگذارد. تعهدات خدمات شامل استفاده بهره مند از خدمات و در 
واقع تشريک مساعی در خدمات است که عبارت است از شرکت در ثبت نام رای دهندگان، مراقبت بهداشتی 
برای سالمندی، داوطلبی در جنگ يا خدمت جوانان. تعهدات حفاظت شامل خدمات نظامی، مراقبت پليس 
و خدمات اجباری يا سربازی برای محافظت از ملت به وسيله سلاح گرم يا انتقال مجروح شدگان و کنش 
اجتماعی برای حمايت داخلی از يکپارچگی يک سيستم دموکراتيک از طريق خدمات اجتماعی، اعتراضات 
يا تظاهرات است. اين تحقيق در محدوديت های نظام فرهنگی گزيده ای از تعهدات ذکر شده را به عنوان 
شاخص مطالعه قرار داده است: تعليم و تربيت)آشنايی از ارزش های خانواده و اجتماع و آگاهی از هنجارهای 
مشترک اجتماعی(، کارکرد خانواده )احترام به والدين و علاقه جوانان به خانواده(، درونی شدن ارزش ها 
)پايبندی به سنت های اجتماعی(، پايداری ارزش ها)احترام به نماد ها و اسطوره ها(. نتايج حاکی از آن بود 
که عدم تحقق بستر اجتماعی با شکل گيری چنين فرهنگ ارزشی منجر به بروز مشکلات اخلاقی در بعد 
ارزشی از جمله عدالت خواهی و پذيرش گفتمان و نفی خشونت می گردد. لذا عدم تعليم و تربيت صحيح و 
نارسايی وظايف خانواده در انتقال ارزش های سازنده و پايدار سبب نفوذ فردگرايی سودجويی و اجتناب از 
کنش گفتگويی می گردد. با بررسی اين نتايج می توان دريافت که در نظام فرهنگی، حوزه فرهنگ شهروندی 
زمينه  های لازم برای مشارکت و تعهد به اخلاق شهروندی را در سه بعد عملی، ارزشی و نگرشی شهروندان 
فراهم نکرده است و با توجه به نتايج تحقيق محدوديت های نظام فرهنگی در تعهد با اخلاق شهروندی بيش 
از متغيرهای ديگر تحقيق بود.  به نظر می رسد نظام فرهنگی در ابعاد تعليم و تربيت، کارکرد خانواده، درونی 
شدن ارزش ها و پيداری ارزش ها دارای ضعف هايی است. به عنوان مثال، نهاد تعليم و تربيت پيش از آنکه 
به آموزش مهارت های زندگی و تمرين آن بپردازد و سازگارهای اجتماعی را در مسير تقويت همبستگی و 
وفاق اجتماعی آموزش و پرورش دهد، توجه دانش آموزان و نيز خانواده ها را تا حد زيادی به سمت و سوی 
موفقيت های تحصيلی فرا خوانده است. از سويی ديگر، رواج فردگرايی حاصل از مدرنيته نيز فرهنگ خانواده ها 
را به اخلاق منفعت گرايانه و سودجويانه هدايت می کند که اين نيز گسست در همبستگی جامعه ايجاد 
می نمايد و در ادامه به پيشبرد تعهد به اخلاق شهروندی آسيب خواهد رساند.  لذا در آشفتگی چنين فضايی 

نمی توان تعهد به اخلاق را در ترکيب مدرن شهروندی  از کنشگران انتظار داشت.
بنا بر نظريه هابرماس، بايد امکان گفت و گوی آزاد و خردمندانه و به دور از سلطه اقتصادی، سياسی و 
فرهنگی در جامعه مدنی به وجود آيد؛ جايی که با عنوان حوزه عمومی در نظام سرمايه داری به وسيله سه 
عامل دولت ها، وسايل ارتباط جمعی و شرکت های چندمليتی مورد تهديد قرار گرفته است. حوزه عمومی 
بايد در همه سطوح خانواده، سازمان و جامعه امکان ظهور داشته باشد و افراد بايد تکامل را از آنجا آغاز کنند. 
در حوزه عمومی، بايد امکان بروز و تجلی خوديابی فراهم شود و فرد هويت خودرا پيدا کند و به واسطه 
خوديابی،  گفتمان و ارتباط آزاد و دور از سلطه شکل می گيرد. در اين شرايط افراد با برون ريزی ذهنيت ها و 
عقايد و برخورد ميان آنها به وفاق نسبی ارزش ها و هنجارها دست می يابند. وفاق زمينه ساز کنش تاريخی و 
سرنوشت ساز خواهد بود. در اين کنش اجتماعی عام، عقلانيت در ابعاد مختلف رشد می کند و به سوی تکامل 
اجتماعی و انسانی پيش می رود. )عبداللهی، 1380(. هابرماس در تحليل خود بر حوزه عمومی و فرصت های 
دسترسی برابر به مشارکت در قالب "گفتمان عقلانی" تاکيد کرده است؛ به اين معنا که باورهای اخلاقی افراد 
تنها در جوامعی که هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مورد نقد و ارزيابی قرار گرفته و اتفاق نظر درباره 

ارزش ها و هنجارهای اجتماعی بر عقلانيت ارتباطی مبتنی باشد، رشد خواهد يافت.
پارسونز شهروندی را نتيجه توسعه مدرنيته و دموکراتيک شدن جوامع می داند و اخلاق شهروندی را به سه 
مقوله کردار اجتماعی، عضويت اجتماعی و انسجام اجتماعی پيوند می دهد و اخلاق شهروندی را با اين سه 
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شماره 35. بهار1396

مقوله کليدی دارای نوعی احساس تعلق می داند که در نهايت به انسجام اجتماعی منجر می شود. به زعم وی، 
گروه هايی که همچنان بر ارزش های کهن خود تاکيد و ديدی خاص گرايانه دارند، خود را با مقتضيات زمان 
و شرايط اجتماعی وفق نداده اند و درکی از حقوق و اخلاق و تعهدات شهروندی ندارند.)حسام، 11:1381( 
در گسترش هنجارهای عام و جهانی، تحولات بر اساس متغيرهای الگويی به بسط عمل گرايی، فردگرايی، 
بی طرفی عاطفی، روابط همه جانبه و گسترده، منافع جمعی، معيارهای اکتسابی و مساوات طلبی می انجامند. 
از نظر پارسونز، شهروندی در معنای کامل کلمه، نتيجه ظهور سرمايه داری مدرن يا پديد آمدن تغييرات در 
جامعه سنتی نظير شهری شدن، سکولار شدن و عقلانيت است که بستر مناسبی برای رشد آن فراهم آوردند. 
از ديد پارسونز، شهروندی مدرن نيازمند يک عامل سياسی است که ديگر با خاص گرايی های تولد، قدمت 
و جنسيت محدود و مقيد نشود )نجاتی حسينی، 1380(. جهت گيری نظری شهروندی پارسونزی را با کمک 
متغيرهای الگويی که مبنايی برای تحليل و تبيين جامعه شناختی مدرنيته، جامعه مدرن و نهايتا تعريف مفهوم 
شهروندی محسوب می شوند، می توان به صورت زير بيان کرد. مدرنيته را بايد بر اساس چهار متغير الگويی 
عام گرايی، اکتساب، بی طرفی ارزشی و جمع گرايی- که نقطه مقابل متغيرهای الگويی اجتماعی سنتی يعنی 
خاص گرايی، انتساب، جهت گيری ارزشی و فردگرايی است- تعريف کرد)ازکيا، 1381(. از نظر پارسونز، 
شهروندی پديده ای است که حاصل گسترش ارزش ها و هنجارهای عام است و با ظهور مدرنيته و سرمايه 
داری يا پديد آمدن تغييرات درجامعه سنتی نظير شهری شدن، صنعتی شدن، سکولار شدن و عقلانيت رشد 
می يابد. همچنين، می توان آن را توسعه مدرنيته يعنی انتقال اعضای جامعه از وضعيت مبتنی بر منزلت به 

وضعيت مبتنی بر قرارداد تلقی کرد )شيانی، 1381(.
شرايط تغيير يافته ساختاری سبک زندگی جوانان، افق ها و چالش های جديدی پيش روی آن ها قرار 
داده است. اين سيال بودن فرهنگ جوانان در سايه مسئوليت پذيری شهری،  هنجارپذيری، قانونمندی و 
نيز شکل گيری انتظارات جديد، در اين طبقه زمينه هايی ايجاد کرده است که سبب شده جامعه پذيری در 
نظام فرهنگی در نقطه قوت مورد انتظار شکل نگيرد و متعاقب آن در تعهدات اخلاق شهروندی سايه افکند.
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امنيت يکی از مهمترين نيازهای اساسی بشر است و نخستين شرط لازم برای پيشرفت و رسيدن به توسعه 
برای جوامع متمدن محسوب می شود. پژوهش های مختلف نشان داده اند که فناوری های نوين اطلاعاتی و 
ارتباطی همچون شبکه های اجتماعی مجازی از عوامل تاثير گذار بر احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی هستند. 
بر اين اساس، سوال اصلی نوشتار حاضر اين است که استفاده از شبکه اجتماعی فيس بوک چه تاثيری بر 
احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی جوانان دارد؟ پژوهش حاضر، به صورت پيمايشی و با استفاده از پرسشنامه 
محقق ساخته با حجم نمونه 384 نفر در بين جوانان تبريزی کاربر فيس بوک در سال 1395 انجام شده است. 
روش نمونه گيری، نمونه گيری در دسترس و داوطلبانه است. يافته های پژوهش حاکی از آن است که بين مدت 
زمان عضويت در فيس بوک، ميزان استفاده از فيس بوک، نوع استفاده از فيس بوک و واقعی تلقی کردن محتوای 
مطالب فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی کاربران رابطه معنادار معکوسی وجود دارد؛ به طوری 
که با افزايش ميزان مدت زمان عضويت، ميزان استفاده، نوع استفاده و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب 
ارائه شده در فيس بوک از سوی کاربران، ميزان احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی آنها کاهش پيدا می کند. 
همچنين، متغيرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسيونی پژوهش توانسته اند 12 درصد از تغييرات احساس 

امنيت اجتماعی و 16 درصد از تغييرات احساس امنيت فرهنگی کاربران را تبيين کنند.
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مقدمه و بيان مسئله
امنيت چيزی است که هر شخصی بايد احساس کند که خطری در جامعه او را تهديد نمی کند. بدون وجود 
امنيت، هيچ برنامه ای در داخل کشور قابل اجرا نيست. شکوفايی اقتصادی، سرمايه گذاری، برنامه ريزی و هر 
فعاليت ديگر به حداقل زمينه مطمئن و آرام نياز دارد که همان امنيت است. بنابراين امنيت عملًا در زمره اهداف 
و ارزش های اصولی و لازمه هر جامعه ای قرار می گيرد. پس می توان گفت که امنيت علاوه بر اين که يک نياز 
برای انسان هاست، عامل بسيار مهمی در پيشرفت و توسعه هر کشوری به شمار می آيد. زمينه های مختلف 
توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مستلزم وجود احساس امنيت در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و ملی 

است.
امنيت به معنای سنتی آن عبارت است از: امنيت نظامی و توسل به قوای قهريه برای حصول آرامش و فرار 
از خطر؛ اما امروزه اين مفهوم از رويکرد نظامی محور خود فاصله گرفته و پارامترهای نرم افزاری جايگزين 
پارامترهای سخت افزاری گشته اند و روز به روز ابعاد نظامی آن، نمود کمتری می يابند تا جايی که می توان گفت 
امنيت در معنای عينی، فقدان تهديد نسبت به ارزش های کسب شده و در معنای ذهنی يعنی فقدان هراس از 

اين که ارزش های مزبور مورد حمله قرار گيرد محسوب می شود )بوزان، 1378: 86(.
در عصر حاضر، دامنه و گستره امنيت فرهنگی و اجتماعی با رشد و گسترش روزافزون رسانه های نوين 
از جمله اينترنت و شبکه های اجتماعی مجازی، توسعه يافته است و از صرف مقوله های بهداشتی، رفاهی 
و اقتصادی خارج شده و به مقوله هايی نظير هويت، ارزش ها، ميراث فرهنگی، دين، افکار، باورها، ساخت 
شخصيت، هستی و وجود فرد، اجتماع و جامعه گسترش يافته است. بنابراين، هم مطالعه پديده امنيت فرهنگی 
و اجتماعی حائز ظرافت و پيچيدگی های مفهومی و ادراکی شده و هم تامين و پايداری آن از اهميت خاص 
خود برخوردار گرديده است. از سوی ديگر، به عقيده برخی از متفکران، احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی 
از خود امنيت فرهنگی و اجتماعی مهم تر است )رستگارخالد و محمديان، 1392:  54(. احساس امنيت فرهنگی 
را می توان "احساس وضعيتی مطمئن، آرام بخش و خالی از هر گونه تهديد و تعرض در انسان، نسبت به دين، 
افکار، اخلاق، آداب و رسوم، باورها، ارزش ها، ميراث فرهنگی، آثار ادبی و غيره دانست". )صالحی اميری، 
1386: 56( و احساس امنيت اجتماعی به فقدان هراس از تهديد شدن يا به مخاطره افتادن ويژگی های اساسی 

و ارزش های انسانی و نبود ترس از تهديد حقوق و آزادی های مشروع گفته می شود. )افشار، 1385:  61(. 
با توجه به تعريف ياد شده، عوامل متعددی می تواند احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی را بر هم زند و 
مختل نمايد که از جمله آن ها می توان فناوری های نوين اطلاعاتی و ارتباطی به طور عام و استفاده از شبکه های 
اجتماعی مجازی همچون فيس بوک که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار می گيرد را به طور خاص نام برد؛ 
چرا که شبکه های اجتماعی مجازی زمينه ای را برای ارتباطات مثبت و منفی برای افراد فراهم می آورند. شواهد 
نشان می دهد که گسترش و توسعه روزافرون فناوری های نوين اطلاعاتی و ارتباطی بيش از آن که در راستای 
تامين امنيت اجتماعی و فرهنگی باشد، به نوعی تهديد عليه امنيت تبديل شده اند )رستگارخالد و محمديان، 
1392:  55(. در واقع، رسانه های نوين از طريق ايجاد اختلال در فرهنگ و هويت قومی، ملی و دينی، امنيت 
را زائل می سازند. فناوری جهانی اطلاعات و ارتباطات و در رأس آن ها اينترنت و شبکه های اجتماعی مجازی 
سبب شده اند تا آسان ترين و کم هزينه ترين تهديد متوجه احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی شود. ترديدی 
نيست که رسانه های نوين موجب وسعت افق ديد ما می شوند و فرصت های بی سابقه ای برای برقراری تماس 
با ديگران در اختيار ما می گذارند، اما ضرب آهنگ لگام گسيخته رشد و گسترش آن ها، نشانگر تهديدها و 

چالش هايی برای شکل های سنتی تعامل انسانی نيز هست )گيدنز، 1386: 684(.
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با توجه به اين که ايران با جوانی جمعيت رو به روست و جوانان بيشترين استفاده را از شبکه های اجتماعی 
مجازی دارند، سوال اصلی پژوهش حاضر اين است که شبکه اجتماعی فيس بوک چه تاثيری بر احساس امنيت 

فرهنگی و اجتماعی جوانان ايرانی دارد؟

پيشينه پژوهش
در مورد ادبيات پژوهش بايد گفت تحقيقی که دقيقاً به مطالعه رابطه رسانه های جمعی و احساس امنيت 
فرهنگی پرداخته باشد، يافت نشد، اما در مورد تاثير رسانه های جمعی بر امنيت اجتماعی و احساس امنيت 
اجتماعی تحقيقات زيادی انجام شده که در اين پژوهش ها بيشتر به مقايسه تاثير رسانه های داخلی و خارجی 
)ماهواره و اينترنت( بر احساس امنيت اجتماعی پرداخته شده است. همچنين، هيچ کدام از مطالعات صورت 
گرفته به مطالعه نقش و تاثير شبکه های اجتماعی مجازی بر احساس امنيت نپرداخته اند. به همين دليل پژوهش 
حاضر درصدد مطالعه تاثير شبکه اجتماعی فيس بوک به عنوان يکی از ابزارهای جهانی شدن بر احساس امنيت 
فرهنگی و اجتماعی جوانان است. از مهمترين پژوهش های انجام شده در مورد تاثير رسانه های جمعی بر 

امنيت و احساس امنيت، می توان به موارد زير اشاره کرد:
آقايی )1386( در رساله خود با عنوان "بررسی تاثير رسانه های جمعی بر احساس امنيت اجتماعی" به اين 
نتيجه دست يافت که بين ميزان توجه و اعتماد به رسانه های داخلی و ابعاد مختلف احساس امنيت اجتماعی، 

رابطه مستقيم و بالايی وجود دارد.
صادقيان )1388( در تحقيقی با عنوان "بررسی نقش کارکردی رسانه ها در امنيت ملی و عمومی" نشان داد 
که برخلاف تصور برخی، رسانه ها در تقابل با امنيت عمومی و ملی نيستند، بلکه مکمل و مهمترين عامل 
تقويت کننده امنيت ملی و عمومی هستند. رسانه های جمعی نقش فرهنگ پذيری، آموزش، اطلاع رسانی و ايجاد 
احساس امنيت به ويژه امنيت عمومی و ملی و مشارکت اجتماعی را بر عهده دارند که تقويت آن ها زمينه ساز 

توسعه امنيت ملی خواهد بود.
جان پرور و حيدری )1390( در مطالعه شان نشان دادند که فضای سايبر دارای ظرفيت های منفی بالايی 
برای تحت تاثير قرار دادن و به چالش کشيدن امنيت اجتماعی می باشد؛ به طوری که حضور و استفاده رو به 
گسترش افراد از اين فضا زمينه سست شدن بنيان خانواده به عنوان تکيه گاه و پايه اصلی هر جامعه، فاصله 
 گرفتن افراد از يکديگر، تجمل گرايی، فردگرايی، مدگرايی، بی اعتمادی نسبت به مسئولان و غيره را فراهم 

آورده است و سبب شده امنيت اجتماعی دچار چالش و مشکل شود.
يافته های پژوهش شکربيگی و همکاران )1390( نشان داد که بين ميزان توجه و اعتماد به رسانه هاي داخلي 
و ابعاد مختلف احساس امنيت اجتماعي رابطه اي مثبت وجود دارد. نکته قابل توجه در نتايج تحقيق اين است 
که وجود همبستگي بين متغير مستقل و وابسته و لزوماً تأثير رسانه ها بر احساس امنيت ملموس  نيست، بلکه 
مي توان گفت افراد با احساس امنيت متفاوت، گرايش متفاوتي در انتخاب و اعتماد به رسانه هاي داخلي و 

خارجي دارند و رسانه ها صرفاً نقش تقويت کننده نگرش قبلي مخاطبان را دارند.
يافته های پژوهش رستگارخالد و محمديان )1392( حاکی از آن است که هر چه ميزان و سابقه استفاده از 
اينترنت بيشتر شود، احساس امنيت اجتماعی کاهش پيدا می کند. همچنين، بين نوع و ميزان استفاده از اينترنت 
و احساس امنيت اجتماعی نيز رابطه وجود دارد؛ به گونه ای که استفاده از اينترنت در مقايسه با مصرف ابزاری 

آن احساس امنيت اجتماعی را بيشتر کاهش می دهد.
خواجه نوری و کاوه )1392( در پژوهشی به مطالعه رابطه بين مصرف رسانه ای و احساس امنيت اجتماعی 
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پرداخته اند. يافته های آن ها نشان می دهد که رابطه مثبتی بين مصرف رسانه اي و احساس امنيت وجود دارد؛ 
به طوری که بيشترين تأثير تعاملي نسبت به احساس امنيت تعامل بين مشاهده تلويزيون داخلي و راديوي داخلي 

است و کمترين تأثير تعاملي را تعامل اينترنت و ماهواره برجاي مي گذارند.
نتايج پژوهش هاشميان فر و همکاران )1392( نشان دهنده آن است که احساس امنيت اجتماعی با ميزان 
از  استفاده  ميزان  با  معناداری دارد، ولی  رابطه  ماهواره  )تلويزيون و راديو( و  از رسانه های داخلی  استفاده 
اينترنت، مجله و روزنامه رابطه معناداری ندارد. رابطه احساس امنيت اجتماعی با راديو و تلويزيون، مستقيم، 

ولی با ميزان استفاده از ماهواره معکوس است.
يافته های پژوهش کانالان )2005( حاکی از آن است تماشای برنامه های تلويزيونی مرتبط با جرم، بسيار 
بيشتر از مطالعه اخبار مرتبط با جرم در روزنامه ها، بر ترس افراد از جرم موثر است. همچنين، اطلاع از اخبار 
رسانه ها در مورد جرم در مردان و زنان سفيدپوست و زنان سياه پوست، ترس را افزايش می دهد، اما به افزايش 

ترس مردان سياه پوست، آمريکايی های آفريقايی تبار يا مردم آمريکای لاتين منجر نمی شود.
ترومن )2005( در پژوهشی به متغيرهای پيش بينی کننده ترس از جرم پرداخته است. يافته های وی نشان 
می دهد که بين استفاده از رسانه ها )اخبار تلويزيون سراسری، اخبار راديو، اخبار مجلات، اخبار روزنامه های 
محلی، اخبار روزنامه های سراسری و استفاده از فضای مجازی( از يک سو و ترس از جرم از سوی ديگر، 
رابطه معناداری وجود ندارد- اگرچه بين استفاده از مجموع اين رسانه ها و ترس از جرم رابطه معنادار ضعيفی 

وجود دارد.
کاتفورد )2011( در پژوهشی به بررسی رابطه رسانه و امنيت اجتماعی می پردازد و در آن دلايل استفاده از 
رسانه های همگانی در حوزه امنيت را بر می شمارد. وی در اين پژوهش بيان می کند که رسانه ها، راهی موثر 
برای آموزش گروه های بزرگ جمعيتی هستند که تمام افراد جامعه و حتی اقشار پنهان را پوشش می دهند. 
همچنين، رسانه ها بر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، تاثير واقعيتی اجتماعی، لايه های زيادی را به دور هسته 

اصلی خود در بر گرفته است.
اولاييولا )2013( در پژوهشی با عنوان “رسانه و امنيت در نيجريه" بر اين باور است که اگر نظام های سياسی 
يا دولت ها بتوانند اخبار را همان طوری که در محيط اتفاق افتاده اند درست و به موقع پوشش دهند، می توانند 

باعث افزايش امنيت مردم شوند.

چارچوب نظری پژوهش 
گيدنز  بر اين باور است که برای درک ضرورت توجه به امنيت بايد به سيمای مخاطره آميز بودن جامعه 
مدرنيته به دقت توجه کرد- وی اين سيما را "جهانی شدن مخاطرات" ناميده است. اين خطرات- مانند تقسيم 
کار جهانی- در سرتاسر جهان افراد را تحت تاثير خود قرار داده و بر سرنوشت تمام افراد جهان اثرگذار است. 
با توجه به اين مسئله،  امنيت را می توان موقعيتی خواند که در آن با يک رشته خطرهای خاص مقابله کرده يا 
به حداقل رسانده باشد. تجربه امنيت، به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد. امنيت چه به معنای بالفعل و 
چه به معنای تجربی آن، ممکن است به مجموعه هايی از آدم ها تا به مرز امنيت جهانی يا به افراد ارتبط داشته 
باشد. به اين ترتيب، گيدنز مصونيت در برابر خطرها را امنيت تعريف کرده است. در نظر گيدنز، خطر و امنيت 
دو روی سکه را تشکيل می دهند؛ به گونه ای که وقتی روی امنيت در دست است، خطر رخت بر بسته است 
و برعکس زمانی که با خطر دست و پنجه نرم می کنيم، امنيت مخشوش و پنهان است )غفاری، 1390:  120(.
گيدنز در بحث امنيت اشاره به مفهوم امنيت وجودی می کند. امنيت وجودی عبارت از ايمن بودن يعنی در 
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اختيار داشتن پاسخ هايی در سطح ناخودآگاه و خودآگاهی عملی برای بعضی پرسش های وجودی بنيادين که 
همه آدميان طی عمر خود به نحوی مطرح کرده اند. به عبارت ديگر، اين اصطلاح به اطمينانی برمی گردد که 
بيشتر آدم ها به تداوم تشخيص هويت خود و تدوام محيط های اجتماعی و مادی کنش در اطراف خود دارند 
)گيدنز، 1387:  110(. امنيت وجودی که ضمن اطمينان به شناخت ها، هستی شناسی فرد را سامان می بخشد، 
پايه و بنيان وجود آدمی را در می نوردد و به اعتقاد گيدنز برخورداری از چنين امنيتی، تکيه گاه و بنيان ساير 
وجوه امنيت را تشکيل خواهد داد. داشتن شخصيت و هويتی استوار و بدون تزلزل، شرط اول برای مقابله با 
ساير خطرات خواهد بود و برعکس شخصيتی مضطرب و مشوش با وجود شرايط متقن و مطمئن از آرامش 

و اعتماد بی بهره است. 
از مفهوم سازی های ديگری که در حوزه امنيت صورت گرفته است، تقسيم بندی چهار بعدی چلبی )1389: 
63( از امنيت می باشد. او معتقد است که چهار علقه عمده ای که از يکديگر قابل تميز هستند عبارت اند از: 
علقه شناختی، مادی، اجتماعی و امنيتی. برای علقه امنيتی می توان چهار بعد اساسی قائل شد، شامل امنيت 
مالی، جانی و بهداشتی، جمعی و گروهی و فکری )نويدنيا، 1382:  76(. چلبی ناامنی را ناشی از تضعيف 
اعتماد اجتماعی فرض می کند که خود ريشه در سياسی سدن نظم اجتماعی دارد. از ديدگاه وی، در صورتی 
که ابعاد اجتماعی- فرهنگی نظام اجتماعی در جامعه ای ضعيف شود- يعنی ضعف در اجتماع عام يا وفاق 
اجتماعی عام- به همان نسبت نيز روابط بين کنشگران در تمام سطوح، براساس سوگيری عاطفی و خاص گرا 
به صورت دوست و دشمن تعريف می شود و همين طور ميزان اعتماد اجتماعی تعميم يافته، تضعيف گشته 
و علقه امنيتی آنان گسسته می شود. در چنين وضعيتی، افراد و گروه ها احساس امنيت مالی، جانی و فکری 

نمی کنند )رستگارخالد و محمديان، 1392: 59-60(.
نسبت  جامعه  شناسانه تر  رويکرد  يک  امنيت،  روی  بر  علمی  مطالعه های  سرد،  جنگ  از  بعد  دوره  در 
امنيت  از  نوين  مفهومی  رويکرد،  اين  از  تبعيت  به   1993 سال  در  کپنهاگ  مکتب  کرد.  اتخاذ  قبل  به 
سوئينی مک  بيل  که  است  اصطلاحی  کپنهاگ  مکتب   .)15  :1388 )نويدنيا،  نمود  ارائه   اجتماعی 
 بر آثار و نقطه نظرات باری بوزان، ويور ، دويلد و برخی ديگر اطلاق کرده است )عبدالله خانی، 1382:  32(. 
انديشمندان مکتب ياد شده، امنيت را به تهديدهای هويت واحدهای مورد نظر )گروه های قومی و غيره( ربط 
می دهند و آن را به قابليت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، و هويت و عرف ملی با شرايط قابل 
قبولی از تحول ارجاع می دهند )بوزان، 1378: 34(. به طور کلی در اين تعريف، امنيت دربرگيرنده "هويت" 
است. جامعه ای که هويتش را از دست می دهد، ديگر قار نخواهد بود که به طور قائم  به ذات ادامه حيات دهد 

)وروستيک، 2002: 2(.
مطابق با ديدگاه نظريه پردازان مکتب کپنهاگ، امنيت نبايد به معنای نبود تهديد سنتی تلقی شود، بلکه امنيت 
ابعادی مختلف همچون مسائل اجتماعی، فرهنگی، محيط زيست و رفاه اقتصادی دارد. اين مکتب با توجه به 
رهيافتی نوين در در مطالعه های امنيتی و تلاش برای خارج شدن از دايره تنگ نظامی، به نقطه نظر کسانی که 
امنيت را تک بعدی و در بعد نظامی می دانستند نقد وارد می کند و امنيت را فراگير و چندبعدی معرفی می نمايد 
)ابراهيمی، 1386: 450(. اعضای مکتب کپنهاگ معتقدند که زبان، تاريخ و فرهنگ و حتی نژاد و مرزهای 
سياسی در تعيين هويت مهم هستند. ذکر اين نکته نيز ضروری است که نظريه ها پيرامون ماهيت امنيت، در 
بستر دو گفتمان سلبی و ايجابی يا گفتمان سنتی و مدرن طرح شده اند که هر يک بر وجه خاصی از امنيت نظر 
دارند )نويدنيا، 1388: 25(. امنيت در هر دو بعد، با مجموعه ای از خطرها و تهديدها مواجه است که برای از 
بين بردن يا به حداقل رساندن صدمه ها و مخاطره های پيش آمده، نيازمند توانمندی و قدرت است؛ اما از آن جا 
که نوع خطرها در وجه سلبی امنيت به بقا و حيات معطوف است، با نوع خطرها در وجه ايجابی که ناظر به 
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کيفيت زندگی هستند، متفاوت خواهد بود )رستگارخالد و محمديان، 1392: 62(. بوزان نيز به عنوان يکی از 
صاحب نظران مکتب کپنهاک، امنيت را دارای دو بعد عينی و ذهنی می داند. امنيت در مفهوم عينی به فقدان 
تهديد عليه ارزش ها و در مفهوم ذهنی به فقدان احساس ترس از اين که چنين ارزش هايی مورد هجوم قرار 

خواهند گرفت، اشاره دارد )مولر، 2000: 1(.
امنيت اجتماعی و فرهنگی به الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، هويت دينی و قومی و  از آن جا که اصولاً 
رسوم مربوط می شود، اين ارزش ها اغلب در داخل کشورها مورد تهديد قرار می گيرد، ولی امروزه با توجه به 
جهانی شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات می بينيم که اين روند تشديد شده است؛ يعنی بازيگران فرامرزی از 
طريق وسايل ارتباطی مدرن به اين تفاوت ها و اختلاف های قومی، مذهبی و فرهنگی دامن زده اند و از آن جايی 
که افزون بر تهديد سنتی که بيشتر ماهيت نظامی داشت، تهديدهای اقتصادی، زيست محيطی و منابع سياسی، 
اجتماعی و فرهنگی گسترش يافته است )راجرز، 1384: 12-11(. ما شاهد از هم گسيختگی درونی، گرايش 
افراطی به غير خود و خودکم بينی در افراد هستيم که در اثر جهانی شدن فرهنگی است و باعث سلب اعتماد 
و امنيت می گردد )عيوضی، 1385:  95(. بنابراين در نتيجه تحول فناوری نوين اطلاعات و ارتباطات همچون 
اينترنت و شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه شبکه ای، منابع اطلاع رسانی متنوع و متعدد به صورت مستقل 
و آزادانه در اختيار افراد قرار گرفته و اين باعث ارتباط انسان ها به صورت فرامرزی می شود و به دنبال آن 
شکل گيری مبنای جديدی از هويت را شاهديم )غفاری و لعل عليزاده، 1390:  201( که چه بسا اين مسئله 
باعث تضعيف هويت و فرهنگ دينی، ملی و خودی و گسترش فرهنگ غربی و بی  دينی می گردد. از اين رو، 

احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی را تضعيف می کند.
در عصر حاضر، عوامل متعددی احساس امنيت را به خطر انداخته اند و از جمله آن ها رسانه  های نوين 
اطلاعاتی و ارتباطی می باشند. شبکه های اجتماعی مجازی از جمله مهم ترين اين رسانه ها می باشند که احساس 
امنيت فرهنگی و اجتماعی را دچار اختلال می کنند؛ چنان که  که رسانه های نوين به عنوان ابزاری که به  طور 
تاثير می گذارند، می توانند عامل  افراد  يا غيرمستقيم بر روی هنجارها، ارزش ها، فرهنگ و هويت  مستقيم 
خطری برای امنيت هويتی، فرهنگی، اجتماعی و ارزش های جامعه باشند. در واقع، مطابق با ديدگاه گيدنز 
می توان نتيجه گرفت که شبکه های اجتماعی مجازی از جمله مظاهر جامعه مدرن امروزی هستند که علاوه 
بر مزايای غيرقابل انکار، در بسياری موارد امنيت وجودی را به خطر انداخته اند و تا حدی باعث تقويت 
محيط مخاطره آميز در فضای مجازی و به تبع آن کاهش احساس امنيت اجتماعی و فرهنگی در معنايی که 

صاحب نظران مکتب کپنهاگ به کار می بردند، شده اند )رستگارخالد و محمديان، 1392:  64(.

شکل 1: مدل نظری پژوهش
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فرضيه های پژوهش
در مجموع با تکيه بر پيشينه تجربی، چارچوب نظری و مدل نظری پژوهش می توان فرضيه های زير را 

طرح نمود:
• بين مدت زمان عضويت در فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی رابطه وجود دارد.	
• بين ميزان استفاده از فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی رابطه وجود دارد.	
• بين نوع استفاده از فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی رابطه وجود دارد.	
• بين واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی رابطه وجود 	

دارد.

روش شناسی پژوهش
از آن جا که فضاي مجازي داراي مکان خاصي در دنياي واقعي نيست و فضايي بين رايانه اي و مجازي 
است و با لحاظ کردن اين نکته که دسترسي به کاربران متنوع و متفاوت شبکه اجتماعي فيس بوک عملًا در 
دنياي واقعي به علت پراکندگي جغرافيايي آنان امکان پذير نمي باشد و اصولاً مطالعه يک کاربر شبکه اجتماعي 
فيس بوک در فضاي کاربري و در محيط مورد مطالعه، مناسب تر و پربازده تر است، در اين پيمايش از تکنيک 
پرسش نامه اينترنتي استفاده شده است. جمعيت آماري اين پيمايش نيز شامل کليه جوانان کاربر شبکه اجتماعي 
فيس بوک  شهر تبريز در سال 1395 است. در پيمايش فوق به علت موجود و در دسترس نبودن هيچ گونه 
چارچوب نمونه گيري مشخص و پراکندگي جمعيت آماري مورد نظر، از نمونه گيري غيراحتمالي با استفاده 
ابتدا براي  از نمونه هاي در دسترس و داوطلبانه استفاده شده است. در واقع، پرسش نامه اين پژوهش در 
نزديک به دو هزار نفر از جوانان کاربر شبکه اجتماعي فيس بوک شهر تبريز فرستاده شد و در مرحله بعد، از 
پرسش نامه  هاي بازگشته و تکميل شده توسط کاربران، با توجه به تعريف جمعيت آماري پژوهش و پس از 
حذف پرسش نامه هاي    مشکل دار در نهايت 384 پرسش نامه مورد ارزيابي و بهره برداري نهايي قرار گرفت. 
لازم به توضيح است که اين حجم نمونه با توجه به عدم اطلاع درست از تعداد واقعی جمعيت آماری مورد 
مطالعه و متعاقب آن عدم امکان استفاده از فرمول های رايج تعيين حجم نمونه، به طور تجربی و با عنايت به 

حجم نمونه در پژوهش های مشابه انتخاب شده است.

مفاهيم و متغيرهای پژوهش
شبکه های اجتماعی مجازی

 خدمات آنلاينی هستند که به افراد اجازه می دهند در يک سيستم مشخص و معين پروفايل شخصی خود 
را داشته باشند، خود را به ديگران معرفی کنند، اطلاعات شان را به اشتراک بگذارند و با ديگران ارتباط برقرار 
کنند. از اين طريق افراد می توانند ارتباط شان با ديگران را حفظ کنند و همچنين ارتباط های اجتماعی جديدی 
را شکل دهند )بويد و اليسون، 2007: 12(. در واقع، شبکه های اجتماعی اينترنتی برای افزايش و تقويت 
تعاملات اجتماعی در فضای مجازی طراحی شده  است. به طور کلی، از طريق اطلاعاتی که بر روی پروفايل 
افراد قرار می گيرد مانند عکس کاربر، اطلاعات شخصی و علايق- که همه اين ها اطلاعاتی را پيرامون هويت 
فرد فراهم می آورد- برقراری ارتباط تسهيل می گردد. کاربران می توانند پروفايل های ديگران را ببينند و از طريق 
برنامه های کاربردی مختلف مانند ايميل و چت با يکديگر ارتباط برقرار کنند )پمپک و همکاران، 2009: 228(. 

برای عملياتی کردن متغير شبکه اجتماعی فيس بوک از معرف های زير استفاده شده است:
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مدت  زمان عضويت در فيس بوک: عبارت است از مدت زماني که فرد به عضويت فيس بوک در آمده است. 
در پژوهش حاضر مدت زمان عضويت کاربران در فيس بوک در پنج طبقه: 1- کمتر از شش ماه، 2- از شش 
ماه تا کمتر از يک سال، 3- از يک سال تا کمتر از دو سال، 4- از دو سال تا کمتر از سه سال، 5- از سه سال 

تا بيشتر، دسته بندی شده است.
ميزان استفاده از فيس بوک: عبارت است از مدت زماني از شبانه روز که فرد از فيس بوک استفاده مي کند. 
در پژوهش حاضر ميزان دسترسي کاربران به فيس بوک در شش طبقه: 1- کمتر از پانزده دقيقه، 2- بين پانزده 
دقيقه تا نيم ساعت، 3- بيشتر از نيم ساعت تا کمتر از يک ساعت، 4- از يک ساعت تا کمتر از دو ساعت، 

5- از دو ساعت تا کمتر از سه ساعت و 6- از سه ساعت تا بيشتر، دسته بندی شده است.
نوع استفاده از فيس بوک

به ميزان علاقه، نياز و شرايطي اطلاق مي شود که کاربران را به استفاده از شبکه  اجتماعي فيس بوک سوق 
مي دهد. در پژوهش حاضر، تفاوت در نيازها، اهداف و انگيزه هاي افراد در استفاده از فيس بوک در دو نوع 

جهت گيري به شرح ذيل منعکس مي شود:
جهت گيري هدف مند: اين نوع جهت گيري به رفتار رسانه اي فعال و هدفمند اشاره مي کند که به انتخاب و 
استفاده از محتواي رسانه براي هدف خشنودي نيازهايي مانند برقراري ارتباط با دوستان، آشنايان  و همکلاسي 
ها، پيدا کردن دوستان دوران کودکي و قديمي، پيداکردن دوستان جديد )دوست يابي(، تشکيل گروه  و شرکت 
در بحث های گروهی، بيان احساسات و افکار خود، به اشتراک گذاری عکس، ويدئو و غيره با ديگران منجر 

مي شود.
جهت گيري غيرهدف مند: اين نوع جهت گيري به رفتار رسانه اي اشاره مي کند که کمتر هدفمند و فعال است 

و براي تفريح  و سرگرمي )بازي های آنلاين(، و ديدن صفحات و ويدئوهای غيراخلاقی به کار مي رود.
واقعي تلقي کردن محتواي فيس بوک از ديد کاربران

استفاده در شبکه  اجتماعي  اعتقاد کاربران نسبت به صحت محتواي مطالب مورد  به ميزان شناخت و   
فيس بوک اطلاق مي شود. در پژوهش حاضر براي سنجش واقعي تلقي کردن محتواي مطالب فيس بوک از 

معرف هاي زير استفاده مي شود:
اعتقاد کاربران نسبت به صحت و درستي اخبار و اطلاعات فيس بوک؛ 

ميزان اعتماد و خوش بيني کاربران نسبت به محتواي مطالب فيس بوک در مقايسه با رسانه هاي داخلي؛ 
اعتبار و مقبوليت پيام رسانان فيس بوک از ديد کاربران.

احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی
احساس امنيت فرهنگی، فقدان ترس از هجمه ها و حلقه هايی است که ارزش ها، آداب و رسوم، اعتقادات 
و باورها را در معرض خطر استحاله و يا نابودي قرار می دهد )صالحی اميری و افشاری نادری، 1390: 54(. 
احساس امنيت اجتماعی به معنای فقدان هراس از اين که ارزش های انسانی مورد هجوم قرار گيرد يا به مخاطره 
نيفتد و به نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع، اطمينان و آرامش قلب و خاطر جمع بودن 

است )لی و لين، 2016(.
در پژوهش حاضر، متناسب با چارچوب و تعريف نظری ارائه شده، دو بعد امنيت هويتی )هويت ملی و 
هويت دينی( و دفاع از ارزش ها )ارزش های خانوادگی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی( برای سنجش احساس 
امنيت فرهنگی در نظر گرفته شده و برای سنجش احساس امنيت اجتماعی از سه بعد امنيت هويتی، امنيت 
فکری و جمعی استفاده شده است. گويه های متغير احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی به تفکيک هر يک از 

ابعاد در جدول 1 ارائه شده است. 
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همچنين جهت تأمين اعتبار طيف هاي به کار رفته در سنجش متغيرها از اعتبار محتوايي و هم چنين اعتبار 
صوري استفاده شده است؛  بدين صورت که هر متغير با استفاده از تعاريف نظري موجود و سازه هاي نظري 
به صورت يک سازه عملياتي مفهوم بندي شده است )اعتبار محتوايي(. همچنين، پرسشنامه پس از طراحي 
توسط دو نفر از اساتيد جامعه شناسي و روانشناسی مورد تأييد قرار گرفته است )اعتبار صوري(. به منظور 
دستيابي به پايايي نيز از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده است. براي تمام متغيرها ميزان آلفا بيش از 0/70 

به دست آمد. اين محاسبات در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1: گويه های سنجش احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی به تفکيک ابعاد آن

 آلفایمعرفمولفهبعدمتغير
کرونباخ

گی
رهن

ت ف
مني

س ا
سا

اح

تی
هوي

ت 
مني

ا

هويت ملی

 علاقه به موسيقی ايرانی، علاقه به فيلم ايرانی، علاقه
 به برنامه های تلويزيونی ايرانی، علاقه به برنامه های
 راديويی ايرانی، علاقه به لباس ايرانی، علاقه به غذای
 ايرانی، رفتن به رستوران های غذای ايرانی، علاقه و

 افتخار به خط و زبان فارسي، علاقه به آثار ادبی ايرانی،
 علاقه و افتخار به آداب و رسوم ايرانی، تعلق خاطر به
 نمادها و اسطوره هاي ملي، آشنايي با ميراث فرهنگی،

توجه و اهميت به معماری ايرانی، افتخار به ايرانی بودن

0/90

هويت دينی

 اعتقاد به وحدانيت خداوند، اعتقاد به عالم برزخ و
 قيامت، احساس غرور و رضايت از مسلمان بودن، تعلق
 خاطر به نمادهاي اسلامي، اعتقاد به کفايت دين در اداره
 امور اجتماعي، رفتن به مسافرت های مذهبی، شرکت در

مناسک و شعائر ديني

0/88

ش ها
رز

ز ا
ع ا

دفا

ارزش های خانوادگی
 احترام به پدر و مادر، تمايل برای تشکيل خانواده،
 احترام به بزرگترها، تلاش برای تامين رفاه خانواده،

سپری کردن وقت با خانواده
0/71

ارزش های مذهبی

 اهميت ايمان به خدا، داشتن صبر در امورات زندگی،
 متعصب بودن به ارزش های دينی، شخص با تقوا بودن،
 به خطر انداختن جان خود برای دين، اهميت فروتنی در

زندگی، اهميت روزی حلال

0/77

ارزش های اجتماعی

 اهميت امانت داری، توجه به مهربانی در زندگی، اهميت
 صداقت در زندگی، توجه به مسئوليت پذيری، اهميت

 گذشت در زندگی، اهميت اعتماد در زندگی، اهميت و
اجرای عدالت برای فرد

0/70

ارزش های فرهنگی

 اهميت تحصيلات در زندگی، اهميت داشتن تناسب
 بدنی، تلاش برای زيباتر شاختن شهرها و مناطق

 روستايی، پيشرفت به سوی جامعه ای کمتر انتزاعی و
 انسانی تر، توجه افراد جامعه به سلامت روانی، اهميت

شجاعت در زندگی

0/73
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عی
تما

 اج
ت

مني
س ا

سا
اح

تی
هوي

ت 
مني

ا

 احساس می کنم شخص با ارزشی هستم. با صراحت عقايد و ديدگاه هايم را
 مطرح می کنم. اطمينان دارم از پس مشکلاتی که برايم پيش می آيد، برمی آيم. به

 طور کلی، از خودم راضی هستم. صحبت کردن در جمع برايم مشکل می باشد. در
 بيشتر موارد احساس بی مصرفی و پوچی می کنم. هر وقت به هدفم نرسم اميدم
 را از دست می دهم. احساس می کنم زندگيم دارای هدف است. اين باورها و

 ارزش های من است که به زندگی من معنا بخشيده است. در مواجهه با مشکلات،
می توانم احساسات خودم را مديريت کنم.

0/78

ری
فک

ت 
مني

ا

 در جامعه ما افراد به راحتی افکار و عقايدشان را بيان می کنند. در جامعه ايران
 افراد از آزادی مذهب و اعتقاد برحوردارند. در ايران همه افراد اعم از موافق و

 مخالف از آزادی قلم و بيان برخوردارند. فضای نامناسب جامعه باعث شده است
 که دغدغه زيادی فکری داشته باشم. در ابراز افکار و عقايدم احساس نگرانی
 می کنم. شرايط جامعه ما طوری است که به ندرت می توانم در کارهايم تمرکز

داشته باشم.

0/80

عی
جم

ت 
مني

ا

 اين روزها شرايط به گونه ای شده که شما حتی نمی توانيد به دوستان خود نيز
 اعتماد کنيد. الان وضع طوری شده که آدم نبايد به غير از خودش به کسی فکر
 کند. در جامعه ما هر کس بايد به فکر خودش باشد و سرنوشت ديگران نبايد

 برايش مهم باشد. در جامعه ما افراد می توانند با هر کسی که دوست دارند مراوده
 اجتماعی داشته باشند. در شرايط کنونی جامعه ما، مردم بيشتر به فکر سواستفاده
از همديگر هستند. کارهاي گروهي و جمعی را بر کارهای فردي ترجيح مي دهم.

0/75

يافته های پژوهش
يافته های توصيفی حاکی از آن است که از نظر جنس، 58 درصد پاسخگويان زن و 42 درصد مرد می باشند. 
از نظر گروه بندی سنی، پاسخ گويان در بازه  سنی 19 تا 33 سال قرار دارند و ميانگين سنی اين افراد حدود 
27 می باشد. همچنين، از نظر سطح تحصيلات 20 درصد ديپلم، 23 درصد کاردانی، 37 درصد کارشناسی،  20 
درصد کارشناسی ارشد و دکتری هستند. علاوه بر اين، 35 درصد پاسخگويان متاهل و 65 درصد نيز مجرد 

بودند. 
ساير يافته های توصيفی بيانگر آن است که از نظر مدت زمان عضويت در فيس بوک 15 درصد پاسخگويان 
کمتر از شش ماه، 20 درصد از شش ماه تا کمتر از يک  سال، 25 درصد از يک سال تا کمتر از دو سال، 19 
درصد از دو سال تا کمتر از سه سال و 21 درصد نيز از سه سال بيشتر عضو فيس بوک بودند. همچنين، از نظر 
ميزان استفاده، 4 درصد کمتر از پانزده دقيقه، 15 درصد بين پانزده دقيقه تا نيم ساعت، 21 درصد بيشتر از نيم 
ساعت تا کمتر از يک ساعت، 30 درصد از يک ساعت تا کمتر از دو ساعت، 17 درصد از دو ساعت تا کمتر 
از سه ساعت و 13 درصد نيز از سه ساعت تا بيشتر از فيس بوک در طول روز استفاده می کنند. علاوه بر اين، 
در بين پاسخگويان، به ترتيب 27/6 درصد داراي ميزان مشارکت و فعاليت پايين، 51/7 درصد داراي ميزان 
مشارکت و فعاليت متوسط و 20/8 درصد نيز داراي مشارکت و فعاليت بالا در استفاده از فيس بوک بودند. 
علاوه بر اين، از ميان کاربران مورد مطالعه، به ترتيب 7/4 درصد محتواي مطالب ارائه شده در فيس بوک را در 
سطح پايين، 69 درصد محتواي  اين شبکه  را متوسط و 23/6 درصد نيز محتواي مطالب فيس بوک را در سطح 
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بالا واقعي ارزيابي کرده اند.
جدول 2 توزيع فراوانی نوع استفاده از فيس بوک را نشان می دهد. نتايج اين جدول نشانگر اين است که 
ميزان استفاده غيرهدفمند از فيس بوک با ميانگين 2/78 اندکی بيشتر از استفاده هدفمند از فيس بوک با ميانگين 

2/72 می باشد. به طور کلی، نوع استفاده از فيس بوک با ميانگين 2/75 در حد متوسطی قرار دارد. 

جدول 2: توزيع فراوانی و درصدی نوع استفاده از فيس بوک 

نوع استفاده از فيس بوکجهت گيری غيرهدف مندجهت گيری هدف مند

پايين
120126162فراوانی

31/232/842/2درصد

متوسط
204186102فراوانی

53/148/426/6درصد

بالا
6072120فراوانی

15/618/831/2درصد

کل
384384384فراوانی

100100100درصد

2/722/782/75ميانگين

0/540/860/86انحراف معيار

در جدول 3 ميزان متغيرهای احساس امنيت اجتماعی و فرهنگی و شاخص های آنها، قابل مشاهده است. 
بر اساس  اطلاعات اين جدول مشاهده می شود که ميانگين احساس امنيت اجتماعی پاسخ گويان )با ميانگين 
2/97( کمی بيشتر از احساس امنيت فرهنگی آنها )با ميانگين 2/90( می باشد و هر دو ميانگين در حد متوسط 
قرار دارند. با توجه به نتايج اين جدول، 31/2 درصد از پاسخگويان در حد پايين، 37/5 درصد در حد متوسط 
و 31/2 درصد در حد بالا از احساس امنيت اجتماعی برخوردارند. در متغير احساس امنيت فرهنگی، 23/4 
درصد از پاسخگويان در حد پايين، 40/6 درصد در حد متوسط و 35/9 درصد در حد بالا از احساس امنيت 

فرهنگی برخوردارند. 
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جدول 3: ميزان احساس امنيت اجتماعی و فرهنگی افراد و شاخص های آن بر حسب فراوانی و درصد

امنيت
هويتی

امنيت
فکری

امنيت
جمعی

احساس امنيت
اجتماعی

هويت
دينی

هويت
ملی

دفاع از
 ارزش ها

 احساس
امنيت

فرهنگی

پايين
60114102120180365490فراوانی

15/629/726/631/246/99/414/123/4درصد

متوسط
108156180144174186222156فراوانی

28/140/646/937/545/348/457/840/6درصد

بالا
21611410212030162108138فراوانی

56/229/726/631/27/842/228/135/9درصد

کل
384384384384384384384384فراوانی

100100100100100100100100درصد

3/362/632/932/972/613/272/912/90ميانگين

0/360/570/550/290/590/500/560/26انحراف معيار

همان طور که قبلا هم گفته شد، پژوهش حاضر داراي 4 فرضيه بود که به منظور بررسي صحت و سقم اين 
فرضيه ها از آزمون هاي آماري مختلفي استفاده شد که در اين قسمت، به آن ها پرداخته مي شود.

فرضيه اول: بين مدت زمان عضويت در فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی رابطه معناداری 
وجود دارد. 

برای آزمون اين فرضيه از آزمون پيرسون استفاده شد. در جدول 4 در هر مورد مقدار آماره آزمون و سطح 
معناداری نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود بين مدت زمان عضويت در فيس بوک و احساس 
امنيت فرهنگی و اجتماعی همبستگی معکوسی وجود دارد؛ يعنی با افزايش مدت زمان عضويت در فيس بوک، 
احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی کاربران تضعيف می شود. بنابراين فرضيه اول پژوهش مورد تأييد واقع 

می شود. 
فرضيه دوم: بين ميزان استفاده از فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. 
نتايج آزمون پيرسون در جدول 4 نشان می دهد که بين ميزان استفاده از فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی 
و اجتماعی رابطه معکوسی وجود دارد؛ يعنی با افزايش ميزان استفاده از فيس بوک، احساس امنيت فرهنگی و 

اجتماعی کاربران کاهش می يابد. بنابراين فرضيه دوم پژوهش نيز تأييد می شود. 
فرضيه سوم: بين نوع استفاده از فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

 اين فرضيه بدان معناست که هر چقدر نوع استفاده کاربران از فيس بوک هدف مند باشد، احتمال تأثيرپذيري 
احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی آن ها بيشتر است و بر عکس هر چه نوع استفاده کاربران از فيس بوک 
غيرهدف مند باشد، احتمال تأثيرپذيري احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی آن ها کمتر خواهد بود. نتايج آزمون 



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

105

شماره 35. بهار1396

پيرسون در جدول 4 نشان می دهد که بين استفاده هدف مند از فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی 
رابطه معکوسی وجود دارد، اما بين استفاده غيرهدف مند از فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی 

رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراين فرضيه سوم پژوهش مورد تاييد واقع می شود.
فرضيه چهارم: بين واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی رابطه 

معناداری وجود دارد.
نتايج آزمون پيرسون نشان می دهد که بين واقعی تلقی کردن محتوای فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی و 
اجتماعی همبستگی معکوسی وجود دارد؛ يعنی با افزايش واقعی تلقی کردن محتوای فيس بوک، احساس امنيت 

فرهنگی و اجتماعی کاربران کاهش می يابد. بنابراين فرضيه چهارم پژوهش نيز تأييد می شود.

جدول 4: آزمون فرضيه های پژوهش

 رابطه متغيرهای
 مستقل و احساس
امنيت اجتماعی

مقدار آمارهنوع آزمون
)sig(

 نتيجه
فرضيه

 رابطه متغيرهای
 مستقل و احساس
امنيت فرهنگی

 نوع
آزمون

 مقدار آماره
)sig(

 نتيجه
فرضيه

 مدت زمان عضويت
  در فيس بوک و
 احساس امنيت

اجتماعی
0/25-پيرسون

تاييد)0/033(
 مدت زمان عضويت

 در فيس بوک و
 احساس امنيت

فرهنگی
0/27-پيرسون

تاييد)0/000(

 ميزان استفاده از
فيس بوک

 و احساس امنيت
اجتماعی

0/28-پيرسون
تاييد)0/004(

 ميزان استفاده از
فيس بوک

 و احساس امنيت
فرهنگی

0/30-پيرسون
تاييد)0/000(

 استفاده هدف مند از
 فيس بوک و احساس

امنيت اجتماعی
0/35-پيرسون

تاييد)0/001(
 استفاده هدف مند از
 فيس بوک و احساس

امنيت فرهنگی
0/37-پيرسون

تاييد)0/000(

 استفاده غيرهدف مند
 از فيس بوک و
 احساس امنيت

اجتماعی
0/11-پيرسون

رد)0/112(
 استفاده غيرهدف مند

 از فيس بوک و
 احساس امنيت

فرهنگی
0/09-پيرسون

رد)0/214(

 واقعی تلقی کردن
 محتوای فيس بوک
 و  احساس امنيت

اجتماعی
0/31-پيرسون

تاييد)0/042(
 واقعی تلقی کردن
 محتوای فيس بوک
 و احساس امنيت

فرهنگی
0/33-پيرسون

تاييد)0/000(

در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تأثير هر يک از متغيرهاي مستقل بر متغيرهای وابسته به تحليل 
رگرسيوني پرداخته مي شود. جدول 5 ، مدل رگرسيوني چند متغيره احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی را 
نشان مي دهد. اطلاعات مندرج در اين جدول نشان می دهد همبستگی چندگانه معادل 35 درصد محاسبه 
شده و گويای اين مطلب است که متغيرهای مدت زمان عضويت، ميزان استفاده، نوع استفاده و واقعی تلقی 
کردن محتوای فيس بوک به طور همزمان 35 درصد با احساس امنيت اجتماعی ارتباط دارند. ضريب تعيين نيز 
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12 درصد محاسبه شده است؛ به اين معنی که حدود 12 درصد از تغييرات احساس امنيت اجتماعی توسط 
متغيرهای مستقل تبيين می شود. ضرايب تأثير استاندارد موجود در جدول 5 نشان می دهد که قوی ترين      
پيش بينی کننده های متغير احساس امنيت اجتماعی به ترتيب متغيرهای نوع استفاده از فيس بوک )بتا=0/14-(، 
ميزان استفاده از فيس بوک )بتا=0/12-(، مدت زمان عضويت در فيس بوک )بتا=0/11-( و واقعی تلقی کردن 

محتوای فيس بوک )بتا=0/10-(  می باشند.
همچنين، همبستگی چندگانه معادل 43 درصد محاسبه شده که گويای اين مطلب است که متغيرهای مدت 
زمان عضويت، ميزان استفاده، نوع استفاده و واقعی تلقی کردن محتوای فيس بوک به  طور همزمان 43 درصد با 
احساس امنيت فرهنگی ارتباط دارند. ضريب تعيين نيز 16 درصد محاسبه شده است؛ به اين معنی که حدود 
16 درصد از تغييرات احساس امنيت فرهنگی توسط متغيرهای مستقل توضيح داده می شود. ضرايب تأثير 
استاندارد موجود در جدول 5 نشان می دهد که قوی ترين پيش بينی کننده های متغير احساس امنيت فرهنگی 
به ترتيب متغيرهای، مدت زمان عضويت در فيس بوک )بتا=0/19-(، ميزان استفاده از فيس بوک )بتا=0/18-(، 

نوع استفاده از فيس بوک )بتا=0/17-( و واقعی تلقی کردن محتوای فيس بوک )بتا=0/13-(  می باشند.

جدول 5: مدل تحليل رگرسيونی متغيرهای مستقل برای احساس امنيت اجتماعی و فرهنگی

 متغيرهای
BBetaTSigRR2FSigمتغيرهای مستقلوابسته

عی
تما

 اج
ت

مني
س ا

سا
اح

 ميزان استفاده از
2/160/031-0/12-0/02-فيس بوک

0/350/1215/30/000

 مدت زمان عضويت در
2/080/038-0/11-0/03-فيس بوک

 نوع استفاده از
2/850/000-0/14-0/03-فيس بوک

 واقعی تلقی کردن
1/990/045-0/10-0/03-محتوای فيس بوک

گی
رهن

ت ف
مني

س ا
سا

اح

 ميزان استفاده از
3/960/000-0/19-0/05-فيس بوک

0/430/1621/20/000

 مدت زمان عضويت در
3/590/000-0/18-0/06-فيس بوک

 نوع استفاده از
3/470/001-0/17-0/05-فيس بوک

 واقعی تلقی کردن
2/490/010-0/13-0/06-محتوای فيس بوک
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بحث و نتيجه گيری
امنيت در هر جامعه ای از اساسی ترين نيازهای اجتماعی است که افراد جامعه بايد از آن برخوردار باشند. 
امنيت، احساس آرامش و اطمينان همه جانبه به حال و آينده است؛ به نحوی که نگرانی نسبت به هيچ اموری 
وجود نداشته باشد. عوامل و زمينه های متعددی در شکل گيری و ايجاد آن نقش ايفا می کنند که فناوری های 
نوين اطلاعاتی و ارتباطی همچون شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان يکی از عوامل موثر بر آن، در پژوهش 
حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. نقش رسانه ها در شرايط کنونی در شکل دهی به گفتار، کردار، پندار، 
رفتار عموم مردم و انطباق يا عدم انطباق الگوهای رفتاری افراد يا هنجارهای اجتماعی غيرقابل انکار است. 
از طرفی، نقش رسانه ها در شکل دهی به واکنش اجتماعی و نوع نگاه جامعه به هويت، ارزش های اجتماعی و 

فرهنگی و ميزان احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی انکار ناشدنی است.
يافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که بين مدت زمان عضويت در فيس بوک، ميزان استفاده از 
فيس بوک، نوع استفاده از فيس بوک و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فيس بوک و احساس امنيت فرهنگی 
ميزان  کاربران،  ياد شده در  متغيرهای  ميزان  افزايش  با  يعنی  دارد؛  اجتماعی همبستگی معکوسی وجود  و 
احساس امنيت فرهنگی و اجتماعی آنها کاهش پيدا می کند. اين يافته در راستای يافته های پژوهش جان پرور 
و حيدری )1390(، رستگارخالد و محمديان )1392( و هاشميان فر و همکاران )1392( است که نشان دادند 
بين استفاده از رسانه های خارجی همچون اينترنت و احساس امنيت رابطه معکوسی وجود دارد. در تحليل اين 
يافته می توان گفت گسترش و توسعه روزافزون رسانه های نوين، به ويژه شبکه های اجتماعی مجازی، بيش از 
آن که در راستای تامين امنيت ملی، اجتماعی، فرهنگی و منافع ملی باشد، به  نوعی تهديد عليه دولت، باورها و 
ارزش های خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، هويت دينی، هويت ملی و فرهنگی است، زيرا از يک سو به ساير 
کنشگران، توانايی لازم برای تاثيرگذاری بر بخش های مختلف داخلی و خارجی يک دولت را می دهند و از 
طرف ديگر، دولت ديگر کنترل انحصاری بر اطلاعات و اخبار را ندارد و در کنار دولت، ساير بازيگران نيز 
وارد عرصه اطلاعاتی و ارتباطی شده اند. از همين روی، وقتی بيگانگان از طريق فناوری های نوين اطلاعات و 
ارتباطات، قصد نفوذ بر افکار و فرهنگ ملی کشوری را دارند، در واقع اقتدار و امنيت آن کشور را هدف قرار 
داده اند و از طريق شيوه ای کاملًا نرم افزاری به اهداف خود می رسند )صادقيان، 8831:  661(، بدين سان با ضربه 
زدن بر پيکره روانی و هويت يک جامعه و با نشر اطلاعاتی که در راستای منافع خودشان قرار دارد و با برجسته 

سازی و بزرگ نمايی اخبارهای گلچين شده، به احساس ناامنی اجتماعی، فرهنگی و سياسی دامن می زنند. 
همچنين می توان گفت که با گسترش روز افزون رسانه های نوين، به ويژه در جوامع در حال گذار، روند 
نوسازی به تضعيف پيوندهای سنتی می انجامد. اين رسانه های نوين می توانند در نگرش ها و رفتار شهروندان 
تاثير بگذارند و باعث کاهش همدلی، احساس تعلق ملی، دينی، فرهنگی، انسجام اجتماعی و احساس امنيت 
باور است که ورود سريع  اين  بر  انقلاب خاموش،  اينگلهارت با طرح مفهوم  فرهنگی و اجتماعی شوند. 
ارزش ها و ايده های جديد از طريق فناوری های نوين اطلاعاتی و ارتباطی می تواند گسست های جدی در 

مبانی هويتی جامعه ايجاد کند. 
با  سوم  جهان  کشورهاي  فرهنگ  همسان سازي  زمينه  در  آن چه  با  پژوهش  اين  يافته های  اين،  بر  علاوه 
کشورهاي غربي صورت مي گيرد همخواني دارد. از آن جا که اداره کنندگان رسانه های نوين عمدتاً کشورهاي 
توسعه يافته غربي هستند، تعجبي هم ندارد که رسانه های تحت کنترل آن ها هويت فرهنگي، دينی، ملي و 

احساس امنيت اجتماعی و فرهنگی کشورهاي مصرف کننده را تحت تأثير قرار دهند و تضعيف نمايد.
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انسان، موجودی اجتماعی است و از روی غريزه و فطرت خود به دنبال برقرار کردن ارتباط با ساير هم 
نوعان خود است تا از اين طريق، خود را در زير چتر حمايتی آن ها قرار دهد و از مزيت های با هم بودن 
بهره و نصيبی ببرد. افراد از طريق پيوند و اتصال به شبکه ها و گروه های مختلف در جامعه- اعم از رسمی 
و غير رسمی- و ارتباط نزديک با اعضای اين شبکه ها می توانند از توجه و حمايت آن ها برخوردار شوند، 
از احساس انزوا و تک افتادگی رهايی يابند و به عنوان يک شهروند آگاه و مسئول، در وهله اول سلامت 
خود و اطرافيان و در وهله بعدی، سلامت يک جامعه را تضمين کنند. به اين منظور و جهت پی بردن به تاثير 
چنين حمايت هايی که يک شخص از پيوندهای اطراف خود می گيرد بر سلامت اجتماعی اش، 361 نفر از 
دانشجويان دانشگاه خوارزمی تهران به شيوه طبقه ای متناسب و با ابزار پرسش نامه مورد پيمايش قرار گرفتند. 
يافته ها بيان گر آن است که ارتباط معنادار و مستقيمی بين دو متغير حمايت اجتماعی و سلامت اجتماعی 
وجود دارد. ضريب همبستگی چندگانه r نشان می دهد که ابعاد مختلف حمايت اجتماعی بر روی هم به اندازه 
0/298 با سلامت اجتماعی همبستگی دارند. هم چنين ضريب تبيين r2 بيان گر اين است که ابعاد سه گانه 
حمايت اجتماعی 8/9 درصد از تغييرات سلامت اجتماعی را تبيين می کنند. بر اساس ضرايب بتای استاندارد 
شده )beta(، بعد "حمايت خانواده" با ضريب 0/169 بيش ترين سهم را در تبيين سلامت اجتماعی دارد و بعد 
از آن "حمايت ديگران مهم" است که ضريبش 0/143 می باشد. در مورد بعد حمايت دوستان نيز از آن جايی 

1. دانشجوی دکتری جامعه شناسی، گرايش بررسی مسائل اجتماعی ايران، دانشگاه يزد، يزد، ايران )نويسنده مسئول(
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2. دانشيار، دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه يزد، يزد، ايران
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که ضريب معناداری آن زير 0/05 است می توان گفت که در تبيين سلامت اجتماعی سهم بسيار ناچيزی ايفا 
می کند. همچنين، نتايج مدل سازی معادله های ساختاری و شاخص های برازش آن نشان داد که با افزايش 

حمايت اجتماعی، سلامت اجتماعی نيز افزايش می يابد.

واژگان کليدی: سلامت اجتماعی ادراک شده، حمايت اجتماعی ادراک شده، خانواده، ديگران مهم، دوستان 
و مدل معادلات ساختاری
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مقدمه و بيان مسئله
سلامت با همه ابعاد آن، از جمله حقوق اوليه انسانی است و شاخصی برای عدالت در جامعه محسوب        
می شود. سلامت، به عنوان بخشی از سرمايه منابع انسانی هر جامعه، جزو پيش نيازها و شرايط اصلی اشتغال 
به کار و فعاليت اقتصادی و اجتماعی انسان ها در تمام جوامع به شمار می آيد که بدون اتکا به آن شانس 
دست يابی به امکانات رفاهی و مادی غير ممکن است يا دست کم به سختی ميسر می گردد. اگر سـلامتي را 
بـه عنـوان مفهـومي متاثر از مجموعـه پيچيـده اي از عوامـل زيـستي، روانـي -اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، 
مذهبي و محيطي در نظر بگيريم، بايد گفت که اين مفهوم تنهـا دغدغه دست اندرکاران علـوم پزشـکي 
نيـست، بلکـه تمـامي دانـشمندان علـوم اجتمـاعي به ويـژه جامعـه شناسان و روان شناسان نيز به بررسي 

آن علاقمندند.
مطالعات نشان داده که در بين عوامل موثر بر ايجاد سلامت، سهم هر دسته از عوامل به قرار زير است: سهم 
سيستم ارائه سلامت )بيمارستان ها، کلينيک ها، داروها و ...( به ميزان 25 درصد، عوامل ژنتيکی و بيولوژی 
15 درصد، عوامل فيزيکی و زيست محيطی و رفتاری 10 درصد و سهم عوامل اجتماعی موثر بر سلامت 
50 درصد )مرندی، 1385: 44(. در حقيقت، تلاش بخش سيستم ارائه سلامت، فقط يکی از عوامل موثر بر 

سلامت است، در حالی که عمده ترين تاثير، از عوامل اجتماعی و اقتصادی سرچشمه می گيرد.
مفهوم سلامت اجتماعی1 برای اولين بار در سال 1972 در پژوهشی توسط بلوک و برسلو مورد بررسی 
بيان داشتند  اين مفهوم را چند سال بعد دونالد و همکارانش )1987( گسترش دادند. آن ها  قرار گرفت. 
که سلامت اجتماعی، درحقيقت هم بخشی از ارکان وضع سلامت محسوبمی شود و هم می تواند تابعی 
کامل  "سلامت  معناي  به  را  سلامتي   جهاني2،  بهداشت  سازمان   .)12 ص   ،1389 )حاتمی،  باشد  آن  از 
"سلامت  همتی، 1391(.  از  نقل  به  پارک، 1997؛  و  )پارک  گيرد  می  نظر  اجتماعي"در  و  رواني  جسمي، 
توان  به ظهور مي رسد و زماني فرد را مي  اجتماع  از سلامت فرد است که در عرصه  اجتماعي، بخشي 
واجد سلامت اجتماعي دانست که بتواند فعاليت ها و نقش هاي اجتماعي خود را در حد متعارف انجام 
کييز3 همچنين،  آرام،1387(  کند". )سام  اتصال  و  پيوند  احساس  اجتماعي  هنجارهاي  و  جامعه  با  و   دهد 
 )2004( سلامت اجتماعي را ارزيابي و شناخت فرد از چگونگي عملکردش در اجتماع و کيفيت روابطش 
با افراد ديگر، نزديکان و گروه هاي اجتماعي که عضو آن هاست مي داند )به نقل از سميعی و رفيعی، 1389(.
از نظر تجربی نيز مفهوم سلامت اجتماعی ريشه در ادبيات جامعه شناسی مربوط به ناهنجاری و بيگانگی 
اجتماعی دارد. اين مفهوم به چگونگی وضعيت ارتباط فرد با ديگران در جامعه يا همان جامعه پذيری وی 
اشاره می کند. )توسلی، 1382، به نقل از سام آرام، 1388( پذيرش خود، روابط مثبت با ديگران، تسلط بر 
محيط، هدفمند بودن در زندگی و استقلال )کييز، شموتکين و رايف، 2002(، کيفيت و کميت تساوي افراد و 
ميزان درگير شدن فرد با اجتماع )دونالد، 1979، به نقل از سميعی و همکاران، 1389( ساير تعاريف ارائه شده 

در مورد سلامت اجتماعي می باشند.
عوامل زيادی می توانند بر سلامت اجتماعی افراد يک جامعه تاثيرگذار باشند؛ از جمله: ميزان سرمايه 
اقتصادی، سرمايه فرهنگی، فضای تربيتی خانواده و غيره، اما مهم ترين اين عوامل، ميزان حمايتی است که 
فرد از اطرافيان دور و نزديک خود دريافت می کند و از اين طريق خود را در تار و پود شبکه های حمايتی و 
ارتباطی جامعه اطراف خود قرار می دهد. برخی از صاحب نظران، حمايت های اجتماعی را واقعيتی اجتماعی 
1. Social health
2. WHO 
3. Keyes
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و برخی ديگر آن را ناشی از ادراک فرد می دانند )علی پور، 1385، ص 134، به نقل از تقی پور، 1389(. 
مازلو )1954( و کب )1976( نيز حمايت اجتماعی1 را کمک دو جانبه اطلاعاتی در نظر می گيرند که موجب 
تصور مثبت از خود، پذيرش خود، احساس عشق و ارزشمندی می شود و به شخص اين باور را می دهد که 
مورد عشق و علاقه، تاييد و ارزش ديگران است و به شبکه ای از ارتباطات و وظايف متقابل تعلق دارد که 
به فرد فرصت خودشکوفايی و رشد می دهد )ايمانی، 1382(. از نظر دورکيم، هر نوع قطع ارتباط بين فرد 
و جامعه- به گونه ای که افراد در چارچوب های اجتماعی جذب نگردند- زمينه ای آنوميک و مساعد برای 
رشد انحرافات اجتماعی فراهم می کند. در چنين حالتی، يک نوع فردگرايی افراطی، خواسته های فردی را در 

مقابل حيات اجتماعی قرار می دهد )توسلی، 1380(. 
لايکوک، سلامت اجتماعی را به صورت شرايط رفاه افراد در شبکه روابط اجتماعی شامل خانواده، اجتماع 
و ملت تعريف می کند. برکمن نيز معتقد است که تاثير شبکه های اجتماعی بر سلامت فرد عبارت است از 
پرورش روحيه مشارکت و درگيری فرد در فرآيندهای اجتماعی، سپری کردن اوقات فراغت خود با دوستان، 
مشارکت در نقش های اجتماعی و شغلی، گرايش به فعاليت های مذهبی و تفريح کردن به همراه گروه که از 
نمونه های بارز درگيری اجتماعی می باشند. بنابراين از طريق فرصت هايی که به واسطه عضويت در شبکه های 
اجتماعی برای فرد فراهم می شود تا در رويدادهای اجتماعی مشارکت کند، نقش های اجتماعی معناداری از 
قبيل نقش های اجتماعی شغلی، خانوادگی و والدينی تعريف می شود و از اين طريق سلامت اجتماعی فرد 

ارتقا می يابد )خيرالله پور، 1383: 43(. 
مردمان جامعه و فرهنگ ايرانی با تاريخ چند هزار ساله خود که از گذشته ای سرشار از پستی ها و بلندی ها، 
شکست ها و پيروزی ها و اميدها و نااميدی ها برخوردارند، همواره از يک کمبود اساسی و مهم در رنج بوده 
اند و آن چيزی نيست جز روحيه تکروی و عدم توانايی آن ها برای انجام کارهای گروهی و دسته جمعی 
برای رسيدن به اهدافی مشترک و اين امر در طول تاريخ، پيامدهايی بس ناگوار برای افراد، گروه ها، اجتماعات 
و حتی شهرهای بزرگ تر داشته است. برای از بين بردن چنين روحيات فردگرايانه که می تواند سلامت يک 
شخص و حتی فراتر از آن يک جامعه را در معرض خطر قرار دهد بايد دايره حمايتی افراد را از طريق 

شبکه های ارتباطی مختلف گسترش داد و افراد را از انزوای خود- ساخته خود رهانيد. 
بنابراين، تحقيق حاضر بر آن است تا نشان دهد که جذب و ادغام افراد در شبکه های اجتماعی- از طريق 
حمايت هايی که از اعضا و گروه های اين شبکه ها مانند خانواده، خويشاوندان، دوستان، همکاران، هم 
محله ای ها، هم مدرسه ای ها و غيره دريافت می کنند - می تواند آن ها را از خطر بسياری از آسيب های 
فردی و اجتماعی ناشی از انزوا و تنهايی برهاند و به جای آن، استعدادها و توانايی های بالقوه شان را در مسير 
رشد و تعالی جامعه قرار دهد و بدين وسيله احساسی از شادابی، تحرک و سلامت اجتماعی را در رگ و 

ريشه روان آن ها جاری سازد.

پيشينه تحقيق
زاهدی اصل و پيله وری )1392( در فراتحليلی که بر روی 32 پژوهش در زمينه سلامت اجتماعی انجام 
داده اند، بيان می کنند که از ميان متغيرهای تاثير گذار بر سلامت اجتماعی، متغيرهايی چون کيفيت زندگی و 
شاخص های آن و نيز تحصيلات، تاثير به سزايی داشته اند. در پژوهش های مورد بررسی، عوامل دموگرافيک 
)جنس، تاهل، سن، تعداد فرزندان خانواده، قوميت و ... ( تاثير چندانی بر ابعاد سلامت اجتماعی ندارند، با 

1. Social support
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شماره 35. بهار1396

اين وجود در مورد متغير سن، سلامت اجتماعی در سنين بالاتر، از اهميت بيش تری برخوردار است. از 
ميان مولفه های پايگاه اقتصادی- اجتماعی، تحصيلات و درآمد، و از ميان مولفه های کيفيت زندگی، روابط 

اجتماعی و حمايت های اجتماعی، بيش ترين تاثير را بر سلامت اجتماعی نشان می دهند.
مليحه تقی پور )1389( در پژوهش خود با عنوان "بررسی تاثير حمايت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان 
سرپرست خانوار در شهر تهران" که به روش پيمايشی و با شيوه نمونه گيری خوشه ای چندمرحله ای انجام 
شده، رابطه معنادار و مستقيمی بين ابعاد مختلف حمايت اجتماعی )بعد عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی( و سلامت 

اجتماعی گزارش داده است.
با عنوان "تأثير حمايت اجتماعي بر سلامت اجتماعي زنان  نيز در پژوهشی  همتی و همکاران )1391( 
سرپرست خانوار شهر رودهن" به اين نتيجه رسيدند که هرچه زنان سرپرست خانوار از حمايت بالاتري 
برخوردار باشند، از سلامت اجتماعي بالاتري نيز برخوردار بوده اند. طبق نتايج تحليل رگرسيون نيز بين 

حمايت گروه هاي غيررسمي با سلامت اجتماعي رابطۀ مثبت و معناداري گزارش شده است.
ولايتی )1392( در مطالعه ای رابطه سلامت )جسمی، روانی و اجتماعی( را با برخی از تعيين کننده های 
اجتماعی شامل دينداری، سبک زندگی سلامت محور و حمايت اجتماعی مورد آزمون قرار داده اند. بر اساس 
يافته های اين پژوهش، متغيرهای مستقل مذکور، 36/8 درصد تغييرات سلامت کل، 16/6 درصد تغييرات 
سلامت جسمی، 31/2 درصد تغييرات سلامت روانی و 32/6 درصد تغييرات سلامت اجتماعی را تبيين می کنند 
و بر اساس اين نتايج، اثر دينداری بر سلامت اجتماعی، به طور غير مستقيم و از طريق حمايت اجتماعی است 
و تاثير دينداری بر سلامت روانی هم به طور مستقيم و هم به طور غير مستقيم )از طريق حمايت اجتماعی( 

تاييد می شود.
بنی فاطمه و همکاران )1390( در تحقيقی که به صورت پيمايشی انجام دادند، متغيرهای زمينه ای سن، 
جنسيت و وضعيت تاهل را در تعيين ميزان سلامت اجتماعی موثر دانسته اند، اما رابطه ای بين متغير پايگاه 
اقتصادی –اجتماعی با سلامت اجتماعی نيافته اند. همچنين به نظر آن ها، در بين دانشجويان دانشکده های 

مختلف از نظر ميزان سلامت اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده گرديد.
در بين پژوهش های خارجی نيز کييز )2004( - از نظريه پردازان سلامت اجتماعي- به رابطۀ قوي بين 
سلامت اجتماعي، از خود بيگانگي و ناهنجاري اجتماعي اشاره کرده است و در مطالعه سلامت اجتماعي 
در ايالات متحده نتايج زير را به دست آورده است: 1( بين سلامت اجتماعي با رفتارهاي اجتماع پسند و 
به  اجتماعي  زيادي مشاهده شد؛ 2( سطوح سلامت  مثبت  رابطه هاي  اجتماعي  پذيري زندگي  مسئوليت 
خصوص انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي در افرادي که با اطرافيان خود براي حل مسائل و مشکلات 
همکاري و همفکري مي کردند، در مقايسه با افرادي که با اطرافيان خود ارتباط نداشتند ميزان بالاتري داشت؛ 
3( گرچه مشخص نيست سلامت اجتماعي، معلول يا علت مسئوليت پذيري در زندگي اجتماعي است، اما به 

طور واضح با جايگاه اجتماعي و رضايت از زندگي اجتماعي رابطه دارد.
به گفته ماسلاچ و جکسون )1984(، حمايت اجتماعی تاثير به سزايی بر فرسودگی شغلی )از مصاديق 
سلامت اجتماعی( دارد؛ به عبارت ديگر، کارمنداني که از طرف سرپرست، کارفرما، همکاران و خانواده به 
طور منظم حمايت مي شوند نسبت به کارمنداني که از چنين حمايتي بهره مند نمي شوند، فرسودگي شغلي و 

لذا سلامت اجتماعی کمتري را تجربه می کنند.
دمير و همکاران )2003، به نقل از بهروزی و همکاران، 1391( نيز در پژوهشي که در مورد بررسي عوامل 
مؤثر بر سطوح فرسودگي در زندگي حرفه اي و خصوصي پرستاران انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که 
پرستاراني که از طرف اعضاي گروه از حمايت اجتماعي کافي برخوردار نبودند، سطوح بالاتري از فرسودگي 
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را تجربه کردند. 
از سوی ديگر، يانگ )2004( در تحقيق خود درباره عوامل مؤثر بر فرسودگي تحصيلي دانشجويان فني 
حرفه اي تايوان به اين نتيجه رسيد که متغير هاي خودکارآمدي و حمايت اجتماعي يک رابطه منفي و معني 

دار با فرسودگي تحصيلي دارند.

نظريه های سلامت
گرچه تعريف سلامت در هر جامعه تا اندازه ای به حس مشترک آن جامعه از سلامت و همچنين فرهنگ 
آنان بر می گردد، اما عموما دو رويکرد بيماری- محور و سلامت- محور در تعريف سلامت وجود دارد. 
همچنين پس از تعيين يکی از رويکردهای بالا، سلامت را می توان مبتنی بر دو الگوی زيست شناختی و کليت 

سلامت تعريف کرد )سام آرام، 1388(. 
نظريه های کلاسيک سلامت

رويکرد بيماری- محور در مقابل رويکرد سلامتی- محور 
رويکرد بيماری- محور، سلامتی را به عنوان حالتی تعريف می کند که علائم نشان دهنده بيماری )چه 
فيزيکی و چه روانی( در فرد وجود نداشته باشد. برعکس در رويکرد سلامتی محور، فردی سالم فرض می شود 

که درجات عالی شاخص های سلامت را دارا باشد. 
الگوی زيست شناختی سلامت در مقابل رويکرد کليت سلامت

الگوی زيست شناختی سلامت، پايه نظريه ميکروبی بيماری هاست که در آغاز سده بيستم، انديشه پزشکی 
را تحت الشعاع خود قرار داد و متخصصان، جسم انسان را مانند ماشين و بيماری را به عنوان اختلال در کار 
ماشين در نظر گرفتند. اين ديدگاه، به نقش عوامل تعيين کننده زيست محيطی، اجتماعی و روان شناختی 
توجه زيادی نداشت. برخلاف الگوی قبلی، الگوی کليت سلامت، ترکيبی از همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، 
سياسی، زيست محيطی و ... را شناسايی می کند و بر اين باور است که عوامل متعددی در تعيين سلامت فرد 

دخالت دارد و سلامتی حالتی فراتر از تعادل کامل اعمال بدن به شمار می رود )همان(.
نظريه های مدرن سلامت

بهترين تعريف منطبق با الگوی کليت و با به کارگيری رويکرد سلامت- محور، تعريفی است که سازمان 
بهداشت جهانی )1948( ارائه داده است: "رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط بيمار يا معلول بودن". 
در اينجا، سلامت اجتماعی همراه با سلامت فيزيکی و روانی معنا می يابد. لذا سازمان بهداشت جهانی، سلامت 
کامل را در توانايی داشتن يک زندگی مولد از نظر اقتصادی و اجتماعی تعريف می کند. مجموع نظر ها را 
دربارۀ بعد اجتماعي سلامت مي توان در سه دسته يا سه تلقي يا رويکرد قرار داد )سميعی و همکاران، 1389(:

سلامت اجتماعي به مثابه جنبه اي از سلامت فرد در کنار سلامت جسمي و رواني  
اين رويکرد، در بر گيرنده سطوح مهارت های اجتماعی و توانايی شناخت هر شخص از خود به عنوان 
عضوی از جامعه بزرگ تر است. در اينجا به شخصيت فرد به عنوان موجودي اجتماعي توجه می شود و 
هرکس عضوی از افراد خانواده و جامعه بزرگ تر به حساب می آيد. در سنجش سلامت اجتماعی به مثابه 
جنبه ای از سلامت فرد، به نحوه ارتباط شخص در شبکه روابط اجتماعی توجه می شود. نظريه پردازانی 
چون: لارسون، کييز و شاپيرو در دسته اول قرار می گيرند- نظريات اين انديشمندان که مبنای کار اين تحقيق 

هستند، در ادامه خواهند آمد. 
سلامت اجتماعي به مثابه شرايط اجتماعيِ سلامت بخش

در اين رويکرد، سلامت کل جامعه و افراد، نتيجه تعامل عوامل بسياری از جمله وراثت، محيط زيست، 
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سبک زندگی، وضعيت اقتصادی- اجتماعی، درآمد سرانه و ... می باشد. سلامت اجتماعی با اين نوع نگاه، به 
واقع همان تعيين کننده های اجتماعی سلامت خواهد بود و لذا اين مفهوم از نظر اهميت، به مفهومی درجه 

چندم تبديل خواهد شد. 
سلامت اجتماعي به مثابه جامعة سالم

در اين رويکرد نيز سلامت اجتماعي را می توان به عنوان خصوصيتي از جامعه و معادل با "جامعۀ سالم" 
مفهوم پردازي کرد. راسل )1973( جامعه اي را سالم مي داند که در آن فرصت و دسترسي برابر به خدمات 
و کالاهاي اساسي براي همه وجود داشته باشد تا افراد جامعه در مقام شهروند عملکرد کاملي داشته باشند 

)همان(.
در واقع، برای مفهوم "سلامت اجتماعی" می توان دو سطح در نظر گرفت: يکی "سطح کلان" که در بر 
دارنده  شاخص های سلامت جامعه است و همان گونه که گفته شد در اين معنا سلامت اجتماعی را می توان 
معادل "جامعه سالم" در نظر گرفت که در آن شاخص هايی چون: ميزان فقر، آموزش، جرم، آلودگی های 
زيست محيطی، آزادی های مدنی و غيره را می توان برای کل جامعه در نظر گرفت. سطح ديگر، "سطح خرد" 
است که به بررسی سلامت اجتماعی فردی با شاخص هايی چون ميزان ارتباطات و تعاملات فردی، مهارت 
های اجتماعی، سازگاری، انطباق با محيط و غيره می پردازد. سطح اول به سلامت اجتماعی جامعه و دومی 

به سلامت اجتماعی افراد نظر دارد.

چارچوب نظری
لارسون )1996(1

 سلامت اجتماعي را گزارش فرد از کيفيت روابطش با افراد ديگر، نزديکان و گروه هاي اجتماعي که عضو 
آن هاست، تعريف مي کند و معتقد است مقياس سلامت اجتماعي بخشي از سلامت فرد را مي سنجد و شامل 
آن دسته از پاسخ هاي دروني فرد )احساس، تفکر و رفتار( است که نشان دهندۀ رضايت يا نارضايتي فرد از 

زندگي و محيط اجتماعي  اش هستند.
کييز )2004( 

وی نيز مثل لارسون معتقد است سلامت رواني، کيفيت زندگي و عملکرد شخصي فرد را نمي توان بدون توجه به 
معيارهاي اجتماعي ارزيابي کرد و عملکرد خوب در زندگي چيزي بيش از سلامت رواني و هيجاني و شامل تکاليف 
و درگيري  هاي اجتماعي است. از اين رو، او سلامت اجتماعي را ارزيابي و شناخت فرد از چگونگي عملکردش در 
 اجتماع و کيفيت روابطش با افراد ديگر، نزديکان و گروه هاي اجتماعي که عضو آن هاست مي داند. به اعتقاد او و شاپير2و
 )2004( آن چه بيشتر به زندگي غنا و معنا مي بخشد، خويشاوندان، روابط و تجارب مشترک است. لذا او به 
توانايي فرد در تعامل مؤثر با ديگران و اجتماع به منظور ايجاد روابط ارضاکننده شخصي و به انجام رساندن 
نقش هاي اجتماعي، عنوان سلامت اجتماعي مي دهد. کييز، يک مدل 5 بعدی قابل سنجش از ابعاد سلامت 
اجتماعی ارائه می دهد که طبق اين ابعاد، فرد سالم از نظر اجتماعی زمانی عملکرد خوبی دارد که اجتماع را 
به صورت يک مجموعه معنادار، قابل فهم و دارای نيروهای بالقوه برای رشد و شکوفايی بداند. احساس کند 
که متعلق به گروه های اجتماعی خود است و خود را در اجتماع و پيشرفت آن سهيم بداند. اين مقياس با 
مقياس های سلامت اجتماعی در سطح بين فردی )مثل پرخاشگری و حمايت اجتماعی(  و سطح اجتماعی 

1. Larson 
2. Shapiro 
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)مثل فقر و جايگاه اجتماعی( تفاوت دارد )کييز و شاپيرو،2004(.
شاخص های سلامت اجتماعی از نگاه کييز عبارت اند از:

شکوفايی اجتماعی1: اين مفهوم، به معنای ادراک فرد از خط سير شرايط اجتماعی است که وی را احاطه 
کرده و درآن دغدغه اصلی فرد، در مورد تکامل اجتماع می باشد. در اين سازه، افراد در مورد جامعه و پيشرفت 

آن بر اساس نگرش شان نسبت به تغيير يا رکود قضاوت می کنند )باباپور و همکاران، 1388(.
يکپارچگی )انسجام( اجتماعی2 : اين احساس فرد که بخشی از جامعه است و به جامعه تعلق دارد و جامعه 
از او حمايت می کند. اين مفهوم، در برابر بيگانگی و انزوای اجتماعی قرار می گيرد )عبدالله تبار و همکاران، 

.)175 :1387
پذيرش اجتماعی3:  داشتن گرايش مثبت نسبت به ديگران، تصديق کردن آن ها، اعتماد به آن ها و به طور 
کلی پذيرفتن آن ها با وجود برخی رفتارهای سردرگم کننده و پيچيده. در واقع، اين مفهوم، مصداق اجتماعی 

از پذيرش خود است )کنگرلو، 1387: 38(.
انطباق )همبستگی( اجتماعی4:  اين مفهوم در مقابل مفهوم بی معنايی در زندگی است و شامل ارزيابی فرد 
از اجتماع به صورتی قابل فهم، قابل پيش بينی و محسوس است و در حقيقت درکی است که فرد نسبت به 
کيفيت، سازمان دهی و اداره ی دنيای اجتماعی اطراف خود دارد و نيز به معنای مفهوم تسلط بر محيط، در 

مقياس سلامت روان می باشد )فارسی نژاد، 1383(.
مشارکت اجتماعی5: اين احساس که افراد چيزهای با ارزشی برای ارائه به جامعه  دارند و اين تفکر که 

فعاليت های روزمره آن ها  به وسيله جامعه ارزش دهی می شود )همان(.

نظريه های حمايت اجتماعی
در تبيين مفهوم حمايت اجتماعی می توان به سه دسته از نظريه ها اشاره کرد که هر يک از زاويه ای خاص 

به اين مسئله پرداخته اند:
تقسيم حمايت اجتماعی به سه مقوله عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی

الف( حمايت اجتماعي عاطفي: حمايت عاطفي به معني در دسترس داشتن فردي براي تکيه کردن و اعتماد 
داشتن به وي به هنگام نياز مي باشد )درنتا و همکاران، 2006(. حمايت اجتماعي عاطفي در بردارندۀ احساس 
همدلي، مراقبت و توجه و علاقه نسبت به يک شخص است. اين نوع از حمايت مي تواند شخص را به داشتن 
احساس راحتي و آسايش، اطمينان، تعلق داشتن، و مورد محبت قرار داشتن به هنگام فشار و تنش مجهز نمايد 

)سارافينو، 1998(. 
ب( حمايت اجتماعي ابزاري: حمايت ابزاري به کمک هاي مادي، عيني و واقعي دريافت شده توسط يک 
فرد از سوي ديگران اطلاق مي گردد. اين نوع حمايت به افراد کمک مي کند تا نيازهاي روزانۀ خود را تأمين 
نمايند و شامل عناصري از کمک هاي مادي و عيني نظير قرض دادن پول، کمک کردن در نظافت منزل، جا 

به جايي و حرکت کردن، حمام رفتن و رانندگي کردن است )درنتا و همکاران، 2006(.
ج( حمايت اجتماعي اطلاعاتي: به دست آوردن اطلاعات ضروري از طريق تعامل هاي اجتماعي با ديگران 
را حمايت اطلاعاتي تعريف کرده اند )گاچل و ديگران، به نقل از رياحی و ديگران، 1389(. به عبارت ديگر، 

1. Social Actualization
2. Social Integration
3. Social Acceptance 
4. Social Coherence
5. Social Contribution
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به  راجع  فرد  به يک  بازخوردها  يا  پيشنهادات  ها،  ها، جهت گيري  توصيه  دادن  اطلاعاتي شامل  حمايت 
چگونگي عملکردش مي باشد)سارافينو، 1998(.

تقسيم بندی بر مبنای عينی يا ذهنی بودن حمايت اجتماعی
الف( تاکيد بر سيستم هاي حمايتي عيني و واقعي دريافت شده از محيط اجتماعي اطراف فرد؛

ب( توجه به سازۀ حمايت اجتماعي ادراک شده؛ به اين معنا که بنا بر تصور و ادراک يک شخص، وي از 
چه ميزاني از حمايت اجتماعي برخوردار است )رياحی و همکاران، 1389(.

مستقيم يا غيرمستقيم بودن حمايت اجتماعی
الف( مدل تأثير مستقيم حمايت اجتماعي : مطابق اين مدل نظري، حمايت اجتماعي، صرف نظر از اين 
که فرد تحت تأثير استرس و فشارهاي رواني باشد يا نه، باعث مي شود فرد از تجارب منفي زندگي پرهيز 
کند و اين امر، تحت هر شرايطی )چه موقعيت های پرتنش و چه موقعيت های کم استرس( رخ می دهد 

)سارافينو، 1998(.
ب( مدل تأثير غيرمستقيم يا فرضيه ضربه گير: بر اساس اين مدل، حمايت اجتماعي صرفا براي افرادي 
مفيد و مؤثر است که تحت فشار رواني و استرس قرار دارند. در اين حالت، حمايت اجتماعي همانند سپري 
در مقابل ضربات ناشي از استرس، عمل می کند و نقش تعديل کننده آثار منفي حوادث استرس زا را 
ايفا مي نمايد. به تعبيري ديگر، مدل ضربه گيري حمايت اجتماعي بيان مي کند که حمايت اجتماعي، عمدتاً 
هنگامي که سطح استرس بالاست بر سلامت انسان تأثير مي گذارد )سيم، 2000؛ به نقل از قدسی، 1382(. 
اثر ضربه گيري حمايت اجتماعي، حداقل به دو روش عمل مي کند: يک روش شامل فرآيند ارزيابي شناختي 
است . زماني که افراد با يک عامل تنش زاي شديد نظير بحران مالي مواجه مي شوند، آن دسته از افرادي که 
داراي سطح بالاتري از حمايت اجتماعي هستند، در مقايسه با کساني که از سطوح پايين تري برخوردارند، 
احتمال دارد که مشکل به وجود آمده را کم تر تنش زا و فشارآور ارزيابي و تفسير نمايند.  دومين روش، 
از طريق تعديل کردن پاسخ هاي افراد به يک عامل تنش زا مي باشد. براي مثال، افراد برخوردار از سطوح 
بالاي حمايت اجتماعي، ممکن است فردي را بشناسند که بتواند راه حلي براي مشکل آن ها ارايه کند، آن 
ها را متقاعد نمايد که موقعيت به وجود آمده خيلي جدي و مشکل ساز نيست، آن ها را اميدوار سازد که به 
نيمۀ پر ليوان فکر کنند يا روي شانس و اقبال خود تکيه نمايند )سارافينو، 1998(. با مقايسۀ دو مدل، مي توان 
گفت که در مدل تأثير مستقيم، فقدان يا کاهش در حمايت اجتماعي موجب آسيب ها و اختلالات در سلامت 
جسمی، روانی و اجتماعی مي شود، در حالي که در مدل ضربه گير يا تأثير غيرمستقيم، فقدان يا کاهش حمايت 

اجتماعي به اضافۀ حضور استرس و افزايش آن است که موجب بروز چنين اختلالاتي می گردد. 
بندی  تقسيم  طبق  عاطفی،  نوع  از  اول،  مدل  بندی  تقسيم  طبق  حاضر،  پژوهش  در  اجتماعی  حمايت 
باشد. می  مستقيم  نوع  از  سوم،  مدل  بندی  تقسيم  اساس  بر  و  شده(  ادراک  )يا  ذهنی  نوع  از  دوم،   مدل 

شکل 1: مدل نظری پژوهش
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فرضيه های پژوهش
• بين حمايت خانواده و سلامت اجتماعی رابطه وجود دارد.	
• بين حمايت دوستان و سلامت اجتماعی رابطه وجود دارد.	
• بين حمايت ديگران مهم و سلامت اجتماعی رابطه وجود دارد.	
• بين حمايت اجتماعی ادراک شده و سلامت اجتماعی رابطه وجود دارد.	
• سلامت اجتماعی در بين زنان و مردان متفاوت است.	
• حمايت اجتماعی ادراک شده در بين زنان و مردان متفاوت است.	
• سلامت اجتماعی بر حسب وضعيت تاهل متفاوت است.	
• حمايت اجتماعی ادراک شده بر حسب وضعيت تاهل متفاوت است.	

روش شناسی پژوهش
جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانشجويان کارشناسي و کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران به 
تعداد 7224 تشکيل می دهند که در نيم سال دوم تحصيلی 94-1393 مشغول به تحصيل بوده اند. حجم نمونه 
پژوهش بر اساس فرمول کوکران و با شيوه نمونه گيری تصادفی طبقه بندی شده، 361 نفر برآورد گرديده است. 
در اين پژوهش، برای بررسی روابط بين متغيرها، از روش پيمايش استفاده شده و ابزار گردآوری داده ها نيز 
پرسش نامه است.آزمون اعتبار سنجه، با مراجعه به آرای صاحب نظران و نيز انجام تحليل عاملی، و آزمون 
پايايی سنجه، با روش پايداری درونی و محاسبه آلفای کرونباخ انجام گرفته است. نتايج ياد شده بيان گر اعتبار 

و پايايی بالای سنجه ها هستند.

تعريف مفاهيم پژوهش
 مفاهيم اصلی پژوهش به شرح زير تعريف و سنجيده شده اند:

سلامت اجتماعی ادراک شده
کييز، سلامت اجتماعي را به عنوان گزارش شخصي فرد از کيفيت ارتباطش با ديگران تعريف مي کند 
)سميعی و رفيعی، 1389(. سلامت اجتماعي در اين مفهوم يعني درک فرد از اجتماع به صورت يک مجموعه 
معني دار، قابل فهم، داراي نيروي بالقوه براي رشد و شکوفايي همراه با اين احساس که متعلق به جامعه است 
و خود را در اجتماع و پيشرفت آن سهيم بداند.  جهت اندازه گيري سلامت اجتماعي و مولفه هاي آن، از 
مقياس 33 ماده اي سلامت اجتماعي کييز )1998( که 5 مولفه آن شامل انسجام )7 گويه(، پذيرش )7 گويه(، 

شکوفايي )7 گويه(، مشارکت )6 گويه( و انطباق اجتماعي )6 گويه( مي باشد، استفاده شده است.
حمايت اجتماعی ادراک شده

حمايـت اجتمـاعي يعنـي ايـن احـساس کـه شـخص مـورد توجه ديگران است و ديگران بـراي او ارزش 
قايل انـد و اين کـه او بـه يـک شـبکه اجتمـاعي متعلـق اسـت )گاچـل و ديگران، 1377؛ به نقل از رياحی و 
همکاران، 1389(. رايـج تـرين انواع حمايت اجتماعي، شامل سه مقولـۀ حمايـت اجتمـاعي عـاطفي، ابـزاري، 
و اطلاعـاتي مي باشد که در اينجا صرفاً حمايت اجتماعي عاطفي مورد سنجش قرار مي گيرد و منظور از آن، 
در دسترس داشـتن فـردي براي تکيه کردن و اعتماد داشتن به وي، به هنگام نياز است )درنتـا و همکـاران، 
2006؛ به نقل از همان(. براي  سنجش و اندازه گيري آن، از مقياس چند بعدي حمايت اجتمـاعي ادراک شـده 
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زيمـت و همکاران )1998( استفاده شده است. اين مقياس داراي سه بعد خانواده، دوستان، و ديگران مهم     
مي باشد که هر يک از ابعاد سه گانـه، داراي چهـار گويـه مستقل هستند.

جدول 1: شمای کلی آلفای کرونباخ متغيرهای تحقيق

آلفای ابعادتعداد گويهابعادآلفای کلتعداد گويه

سلامت اجتماعی
ادراک شده

330/860

70/715انسجام اجتماعی
70/723پذيرش اجتماعی
60/794مشارکت اجتماعی
50/677انطباق اجتماعی

70/578شکوفايی اجتماعی

حمايت اجتماعی
120/866ادراک شده

40/817خانواده
40/876دوستان

40/931ديگران مهم

يافته های پژوهش
توصيف متغيرها

جدول 2: توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب ويژگی های فردی

درصدفراوانیگروهمتغير

جنس
14239/3مرد

21960/7زن

تاهل
32991/1مجرد

328/9متاهل

مقطع تحصيلی
23464/8کارشناسی

12735/2کارشناسی ارشد

سن

18-2219453/7

23-2714740/7

28-34205/5

دانشکده

22562/3علوم انسانی

8423/3علوم پايه

5214/4فنی مهندسی
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جدول 3: آماره های توصيفی متغيرهای مستقل و وابسته تحقيق و ابعاد آن ها )به دو شکل کمی و کيفی(

متغير کمی )از 5(متغير ترتيبی )درصد(

انحراف معيارميانگينحداکثرحداقلزيادمتوسطکم

9/159/631/31/7145/0003/6190/580انسجام اجتماعی

19/171/79/11/1435/0003/0380/592پذيرش اجتماعی

8/962/928/31/0005/0003/3820/675مشارکت اجتماعی

23/059/617/51/0004/6002/8190/718انطباق اجتماعی

4/266/529/41/0004/8573/3330/564شکوفايی اجتماعی

23/366/810/02/1564/5633/2600/434سلامت اجتماعی

4/415/080/61/0005/0004/1010/756خانواده

6/126/367/61/0005/0003/8730/844دوستان

14/423/362/31/0005/0003/7771/138ديگران مهم

5/336/058/71/5835/0003/9170/679حمايت اجتماعی

طبق جدول بالا، ميانگين سلامت اجتماعی کل پاسخگويان متوسط رو به بالا )3/26( ارزيابی شده است. 
همچنين در بين ابعاد سلامت اجتماعی، بعد انسجام اجتماعی بالاترين ميانگين )3/619( و بعد انطباق اجتماعی 
پايين ترين ميانگين )2/819( را دارا می باشند. بخش ترتيبی متغيرها نيز نشان می دهد که 23/3 درصد از 
پاسخگويان دارای سلامت اجتماعی کم، 66/8 درصد سلامت اجتماعی متوسط و تنها 10 درصد از آن ها 
سلامت اجتماعی بالايی را گزارش کرده اند. همچنين بالاترين و پايين ترين درصد در بين ابعاد سلامت 

اجتماعی به ترتيب مربوط به انسجام اجتماعی )31/3 درصد( و پذيرش اجتماعی )9/1 درصد( است.
در مورد متغير حمايت اجتماعی نيز مقدار ميانگين )3/917( نشان می دهد که جامعه آماری از حمايت 
اجتماعی نسبتا بالايی از سوی اطرافيان خود برخوردار بوده اند. بخش ترتيبی متغيرها نيز گويای اين امر است، 
چرا که 58/7 درصد پاسخگويان حمايت اجتماعی بالا، 36 درصد از آن ها حمايت اجتماعی متوسط و تنها 5/3 
درصد حمايت اجتماعی پايينی را گزارش داده اند. در بين ابعاد حمايت اجتماعی نيز بيشترين مقدار ميانگين 
)4/1( مربوط به بعد خانواده است که اين امر در بخش ترتيبی متغيرها نيز ديده می شود )80/6 درصد از 
پاسخگويان حمايت بالايی را از سوی خانواده خود گزارش کرده اند(. ميانگين و درصد دو بعد ديگر حمايت 

اجتماعی)3/87 و 3/77؛ 67 درصد و 62 درصد( نزديک به هم می باشد.
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آزمون تفاوت ميانگين ها
)ks( جدول 4: تعيين نرماليته متغيرهای کمی

ضريب معناداری )sig(انحراف استانداردميانگين

3/2600/4340/0200سلامت اجتماعی

4/1010/7560/000حمايت خانواده

3/8730/8440/000حمايت دوستان

3/7771/1380/000حمايت ديگران مهم
3/9171/1380/000حمايت اجتماعی

جدول بالا، وضعيت نرمال يا غير نرمال بودن متغيرهای کمی پژوهش را نشان می دهد. به غير از متغير 
نرمال هستند  متغيرها دارای توزيع غير  بقيه   ،)0/05>sig( نرمال است اجتماعی که دارای توزيع  سلامت 

 .)0/05<sig(
 T در آزمون تفاوت ميانگين ها، برای متغيرهای کمی دارای توزيع نرمال )سلامت اجتماعی(، از آماره های
مستقل )در متغيرهای دو مقوله ای( و F )در متغيرهای چند مقوله ای( و برای متغيرهای کمی دارای توزيع 
غير نرمال )حمايت اجتماعی( از آماره های من ويتننی )در متغيرهای دو مقوله ای( و کراسکال واليس )در 

متغيرهای چند مقوله ای( استفاده می شود.

جدول 5: نتايج آزمون تفاوت ميانگين سلامت اجتماعی بر حسب متغيرهای کيفی تحقيق

 ميانگين سلامتمتغيرهای کيفی
اجتماعی

 انحراف
معيار

آزمون ANOVA( F( مستقلTآزمون 

آنواتست لونتست تیتست لون

fsigtsigsigfsig

3/2760/46مردجنسيت
2/240/1350/550/58---

3/250/42زن

3/2540/436مجردتاهل
0/5750/45-1/30/19---

3/360/404متاهل

مقطع
تحصيلی

3/250/43کارشناسی
0/010/9-0/570/57---  کارشناسی

3/280/44ارشد
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دانشکده

3/270/45علوم انسانی

----0/261/280/28 3/20/38علوم پايه

3/320/45فنی مهندسی

سن

18-223/2460/43

----0/971/90/15 23-273/30/434

28-343/110/467

جدول بالا نشان می دهد که تفاوت ميانگين سلامت اجتماعی، در بين هيچ يک از طبقات متغيرهای کيفی 
جنس، تاهل، مقطع تحصيلی، دانشکده و رده سنی معنادار نمی باشد، زيرا مقدار t( sig و f( در همه آن ها 

بزرگ تر از 0/05 است.

جدول 6: نتايج آزمون تفاوت رتبه های ميانگين حمايت اجتماعی بر حسب متغيرهای کيفی تحقيق

متغيرهای کيفی
 رتبه ميانگين

حمايت اجتماعی
کراسکال واليسمن ويتنی

ZsigChi-squaresig

172/35مردجنسيت
-1/4640/143--

186/61زن

178/14مجردتاهل
-1/9280/054--

210/42متاهل

مقطع
تحصيلی

186/87کارشناسی
-1/6730/094--

170/19کارشناسی ارشد

دانشکده

183/65علوم انسانی

--1/2410/538 171/41علوم پايه

185/01فنی مهندسی

رده سنی

18-22191/11

--5/2540/072 23-27169/51

28-3416/38

طبق جدول بالا، در اينجا نيز تفاوت رتبه ميانگين حمايت اجتماعی، در بين هيچ يک از طبقات متغيرهای 
کيفی جنس، تاهل، مقطع تحصيلی، دانشکده و رده سنی معنادار نمی باشد، زيرا مقدار sig در همه آن ها 

بزرگ تر از 0/05 است.
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آزمون همبستگی

جدول 7: ماتريس همبستگی سلامت اجتماعی و ابعاد حمايت اجتماعی

حمايت اجتماعیديگران مهمدوستانخانوادهسلامت اجتماعی

 سلامت
اجتماعی

R1

Sig-

خانواده
R0/2521

Sig0/000-

دوستان
R0/1770/3821

Sig0/0010/000-

ديگران مهم
R0/2020/3130/3121

Sig0/0000/0000/000-

 حمايت
اجتماعی

R0.2860/6510/6900/8121

Sig0/0000/0000/0000/000-

بر اساس جدول بالا، سلامت اجتماعی با همه ابعاد حمايت اجتماعی، رابطه ای مستقيم و معنادار برقرار 
کرده است؛ به عبارتی ديگر، با افزايش سطح هر يک از مولفه های حمايت اجتماعی، ميزان سلامت اجتماعی 
افراد نيز افزايش می يابد. در ميان سه بعد حمايت اجتماعی، بعد خانواده قوی ترين )r=0/252( و بعد دوستان 

ضعيف ترين )r=0/177( رابطه را با سلامت اجتماعی دارند.
تحليل رگرسيون

فرضيۀ اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه سلامت اجتماعی به عنوان متغير وابسته و حمايت اجتماعی به 
عنوان متغير مستقل است. با توجه به سطوح سنجش هر دو سازه، برای بررسی رابطه حمايت اجتماعی کل با 
سلامت اجتماعی کل و نيز بررسی رابطه خرده مقياس های حمايت اجتماعی با سلامت اجتماعی، از تحليل 

رگرسيون استفاده شده که نتايج آن در جدول های زير مشاهده می شود.

جدول 8: تبيين سلامت اجتماعی بر اساس حمايت اجتماعی ادراک شده

)BBetatSig)t(RR2FSig)Fمتغير

----19/7120/000-2/53مقدار ثابت

0/1860/2925/7770/0000/2920/08233/3680/000حمايت اجتماعی
در جدول بالا، ضريب همبستگی بين دو متغير حمايت اجتماعی و سلامت اجتماعی 0/292 است که نشان 
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دهنده رابطه مستقيم و معنادار )sig>0/05( بين آن هاست؛ يعنی با افزايش ميزان حمايت اجتماعی می توان 
انتظار داشت تا ميزان سلامت اجتماعی نيز افزايش يابد.

جدول زير نيز ميزان سلامت اجتماعی را بر مبنای ابعاد سه گانه حمايت اجتماعی تبيين می کند. ضريب 
همبستگی چندگانه r نشان می دهد که سه بعد حمايت خانواده، حمايت دوستان و حمايت ديگران مهم بر 
روی هم به اندازه ی 0/298 با سلامت اجتماعی همبستگی دارند. همچنين ضريب تبيين r2 بيان گر اين است 
که ابعاد سه گانه حمايت اجتماعی 8/9 درصد از تغييرات سلامت اجتماعی را تبيين می کنند. بر اساس ضرايب 
بتای استاندارد شده )beta(، بعد حمايت خانواده با ضريب 0/169 بيشترين سهم را در تبيين سلامت اجتماعی 
دارد و بعد از آن حمايت ديگران مهم است که ضريبش 0/143 می باشد. در مورد بعد حمايت دوستان نيز 
از آن جايی که ضريب معناداری آن زير 0/05 است می توان گفت که در تبيين سلامت اجتماعی سهم بسيار 

ناچيزی ايفا می کند.

جدول 9: تبيين سلامت اجتماعی بر اساس ابعاد حمايت اجتماعی ادراک شده

)BBetatSig)t(RR2FSig)Fمتغير

17/9420/000-2/485مقدار ثابت

0/2980/08911/5610/000
0/0970/1693/0580/002حمايت خانواده

0/0440/0861/5320/126حمايت دوستان

0/0550/1432/6310/009حمايت ديگران مهم

مدل سازی معادله های ساختاری

شکل 2: مدل معادله ساختاری رابطه حمايت اجتماعی و سلامت اجتماعی
بر اساس مدل ساختاری بالا، بعد شکوفايی اجتماعی، مهم ترين مولفه متغير مکنون سلامت اجتماعی و بعد 
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حمايت خانواده و نيز حمايت دوستان مهم ترين مولفه های متغير مکنون حمايت اجتماعی هستند. همچنين، 
حمايت اجتماعی تاثير مستقيم و معناداری بر سلامت اجتماعی دارد؛ يعنی با افزايش مقدار حمايت اجتماعی، 

اندازه سلامت اجتماعی نيز افزايش می يابد.
جدول زير نيز برخی از شاخص های ارزيابی مدل ترسيم شده را نشان می دهد. چون مقدار پی وليو از 0/05 
کمتر است )0/002( از شاخص کای اسکوار نسبی برای برازش مدل استفاده شده است و چون در اينجا مقدار 
 CFI ،GFI کای اسکوار نسبی از 3 پايين تر است )2/279( نشان دهنده برازش خوب مدل است. سه شاخص
و AGFI نيز مقداری بالاتر از 0/9 را نشان می دهند که بيانگر مناسب بودن مدل ترسيم شده هستند. همچنين، 
شاخص RMSEA مقداری کمتر از 0/08 را نشان می دهد )0/06( که اين نيز در راستای تاييد مدل قرار دارد.

جدول 10: شاخص های ارزيابی مدل تريسم شده

p-valueCMIN/DFGFICFIAGFIRMSEAشاخص

0/0022/2790/9730/9580/9460/06مقدار

بحث و نتيجه گيری
اين پژوهش به منظور بررسی رابطه حمايت اجتماعی ادراک شده با سلامت اجتماعی دانشجويان دانشگاه 
خوارزمی تهران انجام گرفت و در آن، 361 نفر از دانشجويان در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد 
مورد بررسی قرار گرفتند. فرضيه اصلی اين پژوهش اين گونه مطرح شد که افرادی که از سوی جامعه اطراف 
خود )اعم از خانواده، دوستان و ديگران( بيش تر مورد حمايت قرار می گيرند و در شبکه های ارتباطی 
گسترده تری جای دارند، به همان ميزان نيز در راستای اهداف جامعه مشارکت بيش تری دارند، با جامعه و 
اعضای آن احساس انسجام و يکپارچگی بالاتری نشان می دهند، از سوی جامعه و شهروندانش پذيرش بيش 
تری دريافت می کنند، با ارزش ها و هنجارهای جامعه انطباق بيش تری خواهند داشت، در جهت پيشرفت و 
شکوفايی جامعه تلاش بيش تری خواهد کرد و در يک کلام، از سلامت اجتماعی بالاتری برخوردار می باشند.
هر چند که بررسی های مختلف نشان داده اند جامعه ايران با معضلات و مشکلات بسيار جدی گريبان گير 
بوده که می تواند پيامدهای ناگواری را بر روی سلامت افراد )در همه ابعاد آن( بگذارد )نوربالا و ديگران، 
1391(، اما ميزان سلامت اجتماعی ادراک شده نسبتا بالا که توسط دانشجويان گزارش شده، گويای اين امر 
است که وقتی افراد زير چتر حمايتی جامعه خود قرار می گيرند- حتی اگر ميزان اين حمايت کم باشد، در 
شرايط و موقعيت های ناگوار اجتماعی نيز ارزيابی مثبتی از توانايی ها و عملکردهای اجتماعی خود دارند و 
هم چنان نسبت به آينده خوش بين هستند و اين موضوع  با نظريات کييز )2004( و سارافينو )1998( کاملا 
همخوانی دارد. اين که آيا داشتن نگرش و ادراکی مثبت نسبت به سلامت خود، در شرايط ناامن اجتماعی، چه 
پيامدهای مثبت و منفی ای برای فرد و جامعه ای که وی در آن زندگی می کند دارد، پرسشی است که جای 

بسی تامل و تفکر دارد و بايد مورد ارزيابی موشکافانه ای قرار گيرد.
آزمون تفاوت ميانگين ها نشان داد که تفاوت ميانگين سلامت اجتماعی، در بين متغيرهای زمينه ای يعنی 
جنس، تاهل، مقطع تحصيلی و نوع دانشکده، معنادار نبوده )رد فرضيه های پنجم و هفتم( و لذا ميزان سلامت 
اجتماعی در بين طبقات همه اين متغيرها يکسان می باشد و اين امر با نتايج فراتحليل زاهدی اصل و پيله وری 

)1393( درباره سلامت اجتماعی همخوانی دارد.



مطالعه رابطه حمايت اجتماعی با سلامت اجتماعی )مطالعه موردی: دانشجويان دانشگاه خوارزمی(

128

بالايی گزارش شده است. ميزان  ابعاد مختلف آن، در حد نسبتا  ادراک شده و  ميزان حمايت اجتماعی 
بالای حمايت اجتماعی دريافتی از سوی خانواده، نسبت به دوستان و ديگران مهم، هم چون تحقيقات پيشين 
)ولايتی، 1390( نشان می دهد که هنوز هم خانواده، منبع حمايتی مهمی برای افراد است. از آن جا که خانواده 
در ايران از جايگاه ويژه ای برخوردار است و يکی از مهم ترين پشتوانه های افراد در همه دوره های زندگی 

محسوب می شود، اين نتيجه قابل انتظار بود.
بين  در  ادراک شده  اجتماعی  ميانگين حمايت  های  رتبه  تفاوت  نيز  ها  ميانگين  تفاوت  آزمون  بر طبق 
متغيرهای زمينه ای يعنی جنس، تاهل، مقطع تحصيلی و نوع دانشکده، معنادار نبوده )رد فرضيه های ششم و 
هشتم(. لذا می توان گفت که ميزان حمايت اجتماعی در بين طبقات همه اين متغيرها يکسان می باشد. اين 
نتيجه برخلاف برخی نتايج پژوهش های ديگر است. برای مثال، رياحی و همکاران )1387( در پژوهش خود 
با عنوان "بررسی رابطه بين حمايت اجتماعی و سلامت روان"، معناداری تفاوت حمايت اجتماعی بر حسب 
جنس و پايگاه را تاييد کرده اند؛ بدين صورت که زنان نسبت به مردان و افراد متعلق به پايگاه بالا نسبت به 
همتايان خود در طبقه پايين، از ميزان حمايت اجتماعی ادراک شده بالاتری برخوردارند. البته اين اختلاف را 

می توان ناشی از تفاوت جامعه آماری پژوهش های ياد شده دانست.
بر مبنای جدول همبستگی ها، سلامت اجتماعی با همه ابعاد حمايت اجتماعی و همچنين با خود متغير 
حمايت اجتماعی ادراک شده، رابطه ای مستقيم و معنادار برقرار کرده است )تاييد فرضيه های اول تا چهارم(؛ 
يعنی با افزايش سطح هر يک از مولفه های حمايت اجتماعی، ميزان سلامت اجتماعی افراد نيز افزايش می يابد. 
 )r=0/177( و بعد دوستان ضعيف ترين )r=0/252( در ميان سه بعد حمايت اجتماعی، بعد خانواده قوی ترين
رابطه را با سلامت اجتماعی دارند. ضرايب استاندارد شده )بتا( حاصل از رگرسيون نيز اين امر را تاييد می کند 

و نشان می دهد که حمايت خانواده، بيش ترين سهم را در تبيين سلامت اجتماعی دارد.
حال می توان به پرسش اوليه اين تحقيق بازگشت و گفت که افراد )دانشجويان(، جهت برخورداری از 
سلامت در روابط و پيوندهای خود، نياز به حمايت های همه جانبه از سوی اطرافيان شان اعم از خانواده، 

دوستان و ديگران مهم دارند تا از اين طريق بتوانند سهمی در پيشرفت خود و جامعه ايفا کنند.
با وجود تمامی کمبودها و نقصان هايی که جامعه ايرانی در حوزه های مختلف درگير آن است، هنوز ميزان 
خوش بينی افراد و نيز ميزان حمايت های دريافتی آن ها از پيرامون شان )به ويژه خانواده خود(، در سطح 
قابل قبولی قرار دارد )هر چند به صورت انتزاعی و غير واقعی(. پس وظيفه متوليان و مجريان دولتی است که 
قدر اين همه صبوری و سعه صدر شهروندان شان )که چنين روحيه ای تنها از شاخصه های فرهنگی ايرانيان      

می باشد( را بدانند و در راستای پاسخگويی به نيازهای بی شمار آن ها، اقدامات لازم را انجام دهند.
 در پايان، بايد به نقش پر فروغ و بی مانند نهاد خانواده در فرهنگ ايرانی اشاره کرد که حتی در ناگوارترين 
شرايط زندگی، بی هيچ چشمداشتی از موجوديت و کيان اعضای خود دفاع می کند و آن ها را به حال خود 
وا نمی گذارد. پس حمايت هم جانبه از چنين نهاد مقدس و بی بديلی، از اهم وظايف مسئولان و سياست 

گذاران دولتی است. 
از آن جا که بر اساس يافته های اين تحقيق، حمايت خانواده، حمايت دوستان و حمايت ديگران مهم، 
به ترتيب، سهم به سزايی در ارتقا و افزايش سلامت اجتماعی دانشجويان ايفا کرده اند، پس دانشجويان نيز 
بايد روابط و پيوندهای خود را در اين حيطه ها را گسترش دهند و با قرار دادن خود در متن اين شبکه های 

ارتباطی، از مزايا و امکانات نهفته در آن استفاده نمايند.
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در  مناسب  راستای کسب جايگاه  قهرمانی کشور در  برنامه جامع ورزش  تدوين  با هدف  پژوهش  اين 
مسابقات المپيک انجام گرفته است. در اين تحقيق چشم انداز، اهداف، حوزه های کليدی عملکرد، نقاط قوت 
و ضعف، تهديد ها و فرصت ها و موقعيت استراتژيک وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه 
ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپيک 2020 بيان شده است.  برای تدوين برنامه استراتژيک 
وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپيک 
الگوهايی چون برنامه های جامع کشورهای روسيه ، نيوزلند و چين در نظر گرفته شده تا در نهايت قابليت 
بحث و بررسی دقيق تر وجود داشته باشد. مطالعه اسناد و مدارک و جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری به 

تعداد  174 نفر به روش نمونه گيری تمام شمار انجام گرديد.
 نتايج تحقيق نشان داد که وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب 
مدال در رقابت های المپيک از نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهای متعددی در حيطه های مختلف 
برخوردار می باشند که در اين تحقيق همگی به همراه ميانگين، انحراف استاندارد و رتبه مربوط به خود بر 
اساس نتايج آزمون فريدمن در سطح p>0/05 نشان داده شده است. ماتريس عوامل بيرونی وزارت ورزش 
و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپيک نشان داد که 
مجموع نمرات ماتريس 1/39 می باشد که نشان دهنده غلبه تهديد ها بر فرصت های محيطی وزارت ورزش و 
جوانان و کميته ملی المپيک جمهوری اسلامی ايران می باشد. همچنين، ماتريس عوامل داخلی وزارت ورزش 
و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپيک نشان داد که 
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مجموع نمرات ماتريس 2/32 می باشد که نشان دهنده غلبه ضعف ها بر قوت های وزارت ورزش و جوانان 
و کميته ملی المپيک جمهوری اسلامی ايران است. نتيجه کلی اينکه ماتريس داخلی و خارجی حاکی از آن 
است که وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک از لحاظ موقعيت استراتژيک در موقعيت WT قرار 
دارد. به عبارت ديگر، می توان گفت که به دليل چيرگی ضعف ها بر قوت ها و عدم توانايی وزارت ورزش 
و جوانان و کميته ملی المپيک در استفاده از فرصت ها و دفع تهديدهای احتمالی بهتر است استراتژی تدافعی 
اتخاذ شود تا وضعيت وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک جمهوری اسلامی ايران از وضعيت کنونی 
بدتر نگردد. با توجه به شاخص های موجود وزارت ورزش و کميته ملی المپيک، برنامه استراتژيک  با نگاه به 

موقعيت راهبردی برای دستيابی  ايران به جايگاه 10 در المپيک 2020 طراحی و تدوين شده است. 

واژگان کليدی: برنامه  استراتژيک، SWOT ، وزارت ورزش و جوانان و کميته  ملی المپيک
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مقدمه 
امروزه ورزش قهرمانی به عنوان يک مفهوم عمده و اساسی با ابعاد مهم در بين حوزه های مختلف ورزش 
مطرح است. شايد دليل اين موضوع، جذابيت های ورزش همراه با سرزبان افتادن نام کشورها در ميادين 
بين المللی  باشد که آن را به موضوع مورد توجه بيشتر کشورها در سراسر دنيا تبديل کرده است. همچنين، 
ورزش قهرمانی در سطح بين المللی عاملی برای نشان دادن فرهنگ و الگوهای اجتماعی در سطح جهان شده 
است. در چنين شرايطی، طبيعی است که بسياری از کشورهای موفق، بخشی از اهداف و برنامه هايشان را در 
رابطه با ورزش قهرمانی تعريف و تعقيب کنند. ايران از جمله کشورهايی است که ورزش های مختلف دل 
مشغولی بسياری از افراد جامعه را تشکيل می دهد و پيشرفت يا عدم پيشرفت در عرصه ورزش و رقابت های 
مختلف با غرور ملی، احساس رضايت، خشنودی و اميدواری آحاد مردم ارتباط نزديکی دارد. از طرف ديگر، 
صاحب نظران بر اين موضوع اذعان دارند که ايران اسلامی پتانسيل های بسيار بالايی برای افتخار آفرينی و 
کسب جايگاه شايسته در عرصه های بين المللی از جمله المپيک را دارد. با اين وجود روند گذشته نشان داده 
است که تاکنون سرعت حرکت و جايگاه ورزش ايران متناسب با وضعيت مطلوب مورد نظر مردم و مسئولين 
کشور نبوده است و نيازمند حرکتی منسجم تر و همراه با برنامه ريزی دقيق و متناسب با پيچيدگی ها و الزامات 
متعدد در رشد و توسعه در تمام ابعاد و به خصوص رشته های مستعد تر می باشد. امروزه در مجامع، ورزش 
به عنوان فاکتوری ارزنده برای معرفی ملت ها به شمار می آيد و موفقيت در رقابت های جهانی و المپيک 
يک امتياز مهم برای هر کشور محسوب می گردد. اينک ورزش بسيار فراتر از يک رقابت بوده و به حوزه 
های سياسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تجاری و صنعتی راه يافته و به موضوعی پيچيده و چند وجهی 
تبديل شده است)الهي، 1383(.  لذا توسعه موفق و همه جانبه ورزش نيازمند نگاهی بلند مدت و جامع در 
برنامه ريزی همراه با عمل گرايی و جديت اجرايی است. بر اين اساس با مطالعات دقيق و با رويکردی جامع 
و مبتنی بر روش های علمی، برنامه جامع وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ايران را برای المپيک 
2020 طراحی خواهيم نمود. تحقيق حاضر در تلاش است با استفاده از شيوه هاي علمي به طراحي و تدوين 
برنامه جامع وزارت ورزش وجوانان جمهوري اسلامي ايران در حوزه ورزش همگانی در کميته ملی المپيک 

بپردازد و گام کوچکي در راستاي رشد و توسعه ورزش کشور بر دارد. 
امروزه پيچيدگي زيادي در فعاليت هاي سازمان هاي کنوني پيدا شده است؛ به طوری که با مقايسه اي ساده 
مشخص است که ديگر نمي توان همانند گذشته، بدون دور انديشي و بررسي هاي علمي، چشم اندازي کامل 
از عملکرد سازمان ترسيم نمود. در نتيجه براي پيروزي در رقابت فشرده اي که در جهان امروز وجود دارد 
بايد با استفاده بهينه از علم و دانش، عملکرد قوي تري را ارائه نمود تا بتوان به هدف والاي سازماني دست 
يافت. به بيان ديگر، مي توان از دانش برنامه ريزي استراتژيک استفاده کرد و با بهره گيري از اين رويکرد 
در رويارويي با رقابت بسيار فشرده جهان امروز موفق بود و اجازه نداد که مدير استراتژيک يا به تعبيري 
استراتژيست ها به جاي ايجاد بستري مناسب براي موفقيت سازمان، دچار سر در گمي در تدوين برنامه هاي 

سازمان شوند)مشبکي، 1385(. 
منابع سازمان و وحدت  فرايندی است در جهت تجهيز  استراتژيک،  برنامه ريزی  الوانی )1384(  نظر  از 
بخشيدن به تلاش های آن برای نيل به رسالت و اهداف بلندمدت، با توجه به امکانات و محدوديت های درونی 

و بيرونی )الوانی، 1384(.
مک جينينز معتقد است که مأموريت سازمان بايد هر سازمان را بدان گونه که هست و آنچه در نظر دارد 
بشود، معرفی نمايد )استيسي ،  1384(. بيانيه رسالت اتحاديه فوتبال چين عبارت است از: ايجاد ساختار اداری 
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عالی همراه با مديريت تخصصی و حرفه ای و حمايت اثربخش سازمانی در سطوح شهری و استانی که تامين 
کنندۀ نيازمندی های فوتبال در سرتاسر چين باشد. بسياری از سازمان های ورزشی از جمله فدراسيون های 
فوتبال در سطح جهان نيز به تدوين بيانيه رسالت خود مبادرت نموده اند. به عنوان نمونه، بيانيه رسالت اتحاديه 
فوتبال اروپا به صورت ارتقا، حمايت و توسعۀ فوتبال اروپا در سطوح مختلف رقابت ها، توسعۀ اصول اساسی 
در ايجاد وحدت و سوليداريتی، پاسخگويی به کليۀ سؤالات مربوط به فوتبال و رفع مشکلات اين رشته 

ورزشی در اين قاره عنوان شده است)فرانک لاوی1 ،2004( .
بسياری از سازمان های ورزشی از جمله فدراسيون های ورزشی در سطح جهان نيز به تدوين بيانيه چشم انداز 
خود مبادرت نموده اند. به عنوان مثال، چشم انداز فدراسيون فوتبال استراليا عبارت است از: تبديل اين کشور  
به عنوان رهبر جهان فوتبال در مسابقات جهانی زير نظر فيفا. اين فدراسيون به گونه ای عمل خواهد کرد که 
جهت دهنده به رقابت های فوتبال و هدايت گر آن در کليه سطوح باشد)امپريکال، 2014(. چشم انداز برنامه 
جامع فوتبال ايرلند عبارت است از: فوتبال برای آيندۀ جامعه. در اين چشم انداز، از نياز آيندۀ جامعه برای تأمين 
نيازهای اساسی خود توسط فوتبال در حيطه های سلامتی، نشاط، شادابی، مسائل اجتماعی و فرهنگی ياد شده 

و فوتبال به عنوان حامی جامعۀ ايرلند معرفی گرديده است)امپريکال، 2014(. 
به عنوان  نمايند.  مبادرت می  تعيين حوزه های کليدی عملکرد خود  به  از سازمان های ورزشی  بسياری 
نمونه، ورزش دانشگاهی استراليا )2003( عواملی مانند برنامه های ورزشی، بازاريابی، منابع مالی و انسانی و 
نظارت سازمانی را به عنوان حوزه های کليدی عملکرد خود تعيين کرده است )گودرزي، 1386(.  حوزه های 
کليدی عملکرد در برنامۀ توسعۀ فوتبال استراليا  عبارت اند از: مسابقات، آموزش و توسعۀ مربيان، توسعۀ 
داوران، توسعۀ باشگاه ها، توسعۀ تجهيزات و امکانات، مقررات، تأمين کنندگان خصوصی، فوتسال، فوتبال 
مدارس، فوتبال بانوان و توسعۀ بازيکنان مستعد)گلوی ،1990،2(. در برنامۀ جامع فوتبال نيوزلند نيز 6 حوزۀ 
و  فوتبال  توسعۀ  مالی،  منظم  درآمد  مديريت،  و  رهبری  از:  اند  عبارت  که    است  گرديده  مطرح  کليدی 
مشارکت ورزشکاران جوان، عملکرد عالی، بازاريابی و ارتباطات عمومی، مردم و سياست ها و فرآيندها)برنامه 
فوتبال کشور چين عبارت  برنامۀ جامع  کليدی عملکرد در  نيوزلند، 2005(. حوزه های  راگبی  استراتژيک 
است از: باشگاه ها، فوتبال پايه، مدارس فوتبال، بانوان، آموزش مربيان، داوران، پزشکی ورزشی، بازاريابی و 
رسانه)وانگ پی هونگ3، 2014(. در برنامه توسعه فوتبال ها در انگليس حوزه های کليدی عملکرد   عبارت 
اند از: امکانات و زيرساخت ها، آموزش، توسعۀ فوتبال در زمين های کوچک، ايجاد باشگاه ها، حوزۀ سلامت 
و تندرستی ورزشکاران، بخش داوطلبانه، بخش مربوط به معلولان، بخش فرهنگی ـ اجتماعی فوتبال، بخش 
افزايش مشارکت فعال ورزشی)اپلبوم4، 1991(.  تعيين حوزه های کليدی عملکرد از موضوعاتی است که 
به تسهيل فرايند تدوين برنامه استراتژيک و در نهايت دسيابی به اهداف و اولويت های يک سازمان کمک 

می نمايد)سارتر5، 2006(. 
از نظر حميدی زاده )1382( يکی از راه های بررسی عوامل محيط درونی و بيرونی سازمان استفاده از تحليل 
SWOT است. اين روش امکان بررسی عوامل و مقايسه تنگناها، تهديدها و جنبه های آسيب زننده به سازمان، 
فرصت ها، تقاضاها و موقعيت های محيط بيرونی را همراه با نقاط ضعف و قوّت سازمان به وجود می آورد. 

1. Lowy Frank
2. Jan D .Glloway
3.Wang P ,Hong
4. Steven H. Appelbaum
5. Nell carter
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)چراغي،1383(. از نظر لوپ1 )2005( تجزيه و تحليل نقاط قوّت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدهای يک 
 .)SWOT2سازمان برای بسياری از محققان مترادف با »تجزيه و تحليل استراتژيک« است )موسوم به سرواژه
ديويد )1385( معتقد است که در تدوين استراتژی بايد مأموريت سازمان تعيين شود، عواملی که در محيط 
خارجی سازمان را تهديد می کنند يا عواملی که فرصت هايی را به وجود می آورند شناسايی شوند، نقاط قوّت 
و ضعف داخلی سازمان مشخص گردد، اهداف بلند مدت تعيين شوند و برای اين فعاليت ها استراتژی های 
گوناگون شناسايی و انتخاب شوند )سند تفصيلي نظام جامعه توسعه تربيت بدني و ورزش کشور 1383(. 
بر اساس اين روش، يک استراتژی مناسب قوّت ها و فرصت ها را به حداکثر و ضعف ها و تهديدها را 
به حداقل ممکن می رساند. در اين تحليل، استراتژی ها در چهار حالت پيوند داده می شوند تا گزينه های 
استراتژيک از بين آنها انتخاب شود )طيبي و ملکي، 1384(.  به طور کلی، بسياری از سازمان های ورزشی و 
از جمله فدراسيون ها در کشورهای مختلف به تدوين استراتژی های خود مبادرت نموده اند. فدراسيون فوتبال 
نيوزلند براساس تحليل SWOT برنامۀ جامع خود را برای سال های 2006 تا 2010 طراحی نموده است که 
با توجه به استراتژی های تدوين شده، همخوانی اهداف و رسالت ها بسيار نزديک بوده و توسعه رقابت ها که 
با مديريت و مشاوره کنفدراسيون فوتبال اين کشور صورت می گيرد، جهت دهنده اصلی به استراتژی فوتبال 
نيوزلند است)هونگ، 2014(. برنامه استراتژيک المپيک چين با عنوان رويای چين برای دوره 2002 تا 2012 

طراحی شد که شامل موارد زير بود : 
1- ارتباط تاريخی کشور چين با المپيک؛ 2- سياست ها و خط مشی های جامعه ورزشی چين و تغييرات 
جديد در آنها؛ 3- استراتژی های چين در ارتباط با توسعه و شرکت در المپيک؛ 4- اهداف و آمادگی بازی 

المپيک 2008؛ 5- پيشرفت ورزش چين بعد از المپيک تا 2008.
راهنمايی ها در اين برنامه شامل دو سند است: 1- استراتژی برای بردن مدال المپيک طی دوره 2002-2012 

2- برنامه استراتژيک برای کسب قهرمانی المپيک 2008.
 حوزه های کليدی مورد توجه در اين برنامه عبارت اند از: 

رشته های ورزشی المپيک 
در المپيک رشته های مختلف ورزشی رقابتی وجود دارد که توسط وزارت ورزش چين به 4 گروه دسته بندی 

شده است و برای هر کدام از اين دسته بندی ها استراتژی تدوين شده است:
رشته های ورزشی سنتی در المپيک: حفظ برتری در مسابقات؛

توانايی بالا در رشته های ورزشی: کسب مدال های بيشتر؛
رشته های ورزشی مستعد در المپيک: حرکت به سمت کسب مدال های بيشتر؛

رشته های ورزشی المپيکی ضعيف: رسيدن به کيفيت و استاندارد مناسب؛
افزايش ورزشکاران المپيکی

برای افزايش ورزشکاران المپيکی در سه حوزه تمرکز صورت گرفت: 1- گسترش تعداد تيم ها: تيم های 
ملی، تيم های جوانان و ديگر تيم ها؛ 2- گسترش تعداد ورزشکاران؛ 3- هر تيم ورزشی با اهداف خاص 

خودش بايد مدال های مورد انتظار در برنامه استراتژيک را کسب کند.
افزايش منابع المپيک

منابع مالی وزارت ورزش کشور چين برای المپيک 2008 افزايش چشم گيری داشت و به 4/88 ميليارد دلار 

1. Jean Loup
2. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
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رسيد که 90 درصـد آن به ورزشکاران، مربيان، ساختار و کسب مدال اختصاص يافت.
جهت گيری توسعه رشته های ورزشی پس از المپيک 2008

پس از المپيک 2008 جهت گيری ورزش چين به سمت موارد فوق بود: 1- برنامه احساسی شادی پس 
اداری سيستم رشته های ورزشی؛ 3-  مديريت  در  متمرکز  برنامه عـد  اجرای  المپيک؛ 2-  موفقيت های  از 
توسعه بازاريابی؛ 4- تجاری سازی ورزش؛ 5- فراگير و همه گير شدن فعاليت های ورزشی؛ 6- توسعه سريع 

فعاليت های ورزشی در بين عموم.

نتيجـه گيری
- کشور چين رابطه پيچيده و طولانی با المپيک از قرن نوزدهم دارد.

- در تاريخ ورزش چين، سياست و المپيک ارتباط تنگاتنگی داشته اند.
- هدف اساسی ورزش چين، ايجاد حس برنده شدن و برتری از طريق رقابت های بين المللی است.

- برای دسترسی به هدف برنده شدن، "مرکز سيستم ورزش قهرمانی و نخبه پرور" تأسيس شد.
- رقابت های ورزشی المپيک 2008، سيستم ورزش قهرمانی و حرفه ای چين را قدرتمند ساخت.

- اصلاح سيستم ورزشی چين و شکل دهی مجدد آن امری اجتناب ناپذير بود و مفهوم جديدی از توسعه 
رشته های ورزشی پس از المپيک 2008 شکل گرفت.

فدراسيون تير و کمان )تيراندازی( نيوزلند برنامه استراتژيک خود را برای دوره 2017- 2013  با چشم انداز  
ايجاد جامعه فعال و ارتقای اعتماد به  نفس جامعه، تدوين کرده و طرح های عملکردی و مأموريت ها را با 
از مدتی  اما پس  پيدا کرد،  افزايش  نيوزلند  تيرانداز  تعداد ورزشکاران  داده است.  انجام  اهداف بی شماری 
ثابت، تيراندازهای کمی به موفقيت های بين المللی دست يافتند- هرچند که ظاهراً استانداردها و شاخص های 
کيفی توسعه پيدا کرده بود. به همين منظور، برد تيراندازی سمينارهايی را با حضور مربيان در سراسر کشور 
سازماندهی کرد و يک مربی با تجربه را برای کمک به اجرای فرآيندهای توسعه ای از استراليا به نيوزلند آورد. 
انتخاب مربيان از طريق طرح های عملياتی صورت گرفت، موضوع عملکرد عالی ورزشکاران در دستور کار 
مربيان گذاشته شد و با تأسيس مرکز اصلی توسعه ارزش های تيراندازی، گام عملی ديگری برداشته شد. چهار 

هدف اساسی در اين برنامه عبارت بودند از:
افزايش مشارکت عمومی در قالب ورزشکاران تيرانداز، به کارگيری مقامات رسمی و حمايت کننده های 

عالی؛
ايجاد توانمندی در تمامی مشارکت کنندگان به لحاظ فعاليت های جسمانی؛

ايجاد تشکيلاتی که مربوط به پيشکسوتان و ورزشکاران قديمی است، برگزاری جشن های موفقيت و يادبود 
برای آنان و نيز ورزشکاران جديد؛

بازنگری در مورد مسائل انجام شده در گذشته که چگونه انجام گرفته و چقدر موفقيت آميز بوده و آموختن 
ازتجربيات گذشته برای ساختن آينده و افزايش سرعت پيشرفت.

در پايان هر يک از مأموريت ها، پيشنهادات خاصی را برای اهداف تيراندازی نيوزلند آورده است )برنامه 
استراتژيک فدراسيون تير و کمان نيوزلند2017- 2013(.

بسته رسانه ای عملکرد نيوزلند در المپيک 2012 در ارزيابی برنامه های ورزش نيوزلند موردی از تدوين 
شاخص های ارزيابی برنامه های المپيکی کشور است که توسط سيتر و گراهام1 در 2015  ارائه شده است. 

1. Seatter and Graham
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اين بسته رسانه ای برای مهيا کردن آسان اطلاعات، پيش زمينه ای قابل دسترس برای روزنامه نگارها که بزرگترين 
رويدادهای ورزشی را در اين سال )بازی های المپيک لندن- 2012( پوشش می دهند، طراحی شده است.

روزنامه نگارها با ارائه تصاوير و حقايق، طرح و برنامه ای را که از سال 2006 با تدوين استراتژی و اهداف 
برای بازی های لندن شکل گرفته، بيان می کنند. اين استراتژی همه نيازهای ورزشکاران نيوزلندی را برای 
داشتن احساس آرامش بيشتر فراهم می کرد تا فعاليت بهتری را در لندن بروز بدهند. اين طرح با اجرای 21 
ورزشکار در سال 2011 به پايان رسيده بود و نکته مهم اينکه سرمايه گذاری مستقيم روی اين ورزشکاران که 
احتمال موفقيت بيشتری داشتند صورت گرفته بود تا با حمايت بيشتر کشورشان، استفاده از تسهيلات، تمرين 
و آموزش مناسب و موارد ديگر در المپيک موفق باشند و تصور هم بر اين بود که نيوزلندی ها بردهای بيشتری 

را در سطح جهان داشته باشند.
زمانی که مداليست های نيوزلندی المپيک بر روی سکو ايستادند، بيشتر مردم در آنجا در اين کار بزرگ به 
آنها کمک کرده بودند؛ از جمله: توانمندی و موقعيت متخصصان، اجرا و تحليل تکنيک ها، متخصصان تغذيه، 
فيزيولوژيست ها، پزشکان، ماساژورها، فيزيوتراپ ها، روان شناسان و مشاوران. تمرينات و مهارت های روحی و 
ذهنی مربيان نيز از نکات اساسی بودند. نکته ديگر اين که تعامل سازنده با ديگر ارگان های موجود در نيوزلند 
از عوامل مهم تأمين منابع برای رسيدن به موفقيت بود. اين برنامه با تدوين چشم انداز  "پرورش نيوزلندی های 
پيروز در سطح جهانی با يک سرمايه گذاری مناسب" انجام شد. در المپيک 2008 در 5 يا 6 رشته ورزشی مورد 
نظر که هدف کشور نيوزلند بود موفقيت نصيب اين کشور شد و در بين کشورهای شرکت کننده در رقابت ها 
به مقام سوم در رشته های مورد نظر دست يافت. اين رشته ها همان استراتژی مورد نظر همراه با سرمايه گذاری 
بود و تمرکز بر کسب مدال در المپيک لندن نيز ادامه پيدا کرد. در ژانويه 2010، دولت بودجه سرمايه گذاری 
جديدی را به ارزش 10 ميليون دلار برای سال  2011-2010 و 15 ميليون دلار در سال 2012-2011 و 20 
ميليون دلار هر سال بعد از 2012 اعلام کرد. اين مبالغ برای عملکردهای نيوزلند در سال 2013-2022 حدود 
60 ميليون دلار می شود که اين سرمايه گذاری نسبت به سه سال گذشته 50 درصد افزايش داشته است. حدود 
70 درصد از سرمايه عملکرد عالی به 9 ورزش هدفمند و موفق در المپيک تحويل داده شد)گراهام، 2015(.

برنامه جامع توسعه ورزش روسيه تا المپيک 2020 از ديگر برنامه های مورد مطالعه بود که در ادامه آمده 
است. اين طرح يک برنامه ريزی به منظور توسعه و پيشبرد ارزش تندرستی و سلامتی و زندگی فعال، پيشرفت 
ورزش، موفقيت ورزشکاران در رقابت های بين المللی، مشارکت بيشتر مردم در رده های مختلف سنی در 
ورزش و ارتقای سطح درآمد ورزشکاران می باشد که در سال 2009 به تصويب رسيده است و در ضميمه 
آن به اين نکته اشاره شده است که عليرغم وضعيت بحرانی اقتصاد روسيه و جهان، نبايد مقوله ورزش تحت 

تاثير قرار گيرد. 
در اين طرح موارد مهم زير وجود دارد:

توسعه ورزش اسکی و اسکيت يخی که به همين منظور مرکز ناواگرکس با هزينه بسيار بالا و امکانات 
مناسب افتتاح شد و ورزشکاران جوان روسيه به منظور کسب آمادگی برای شرکت در مسابقات مهم و رقابت 

با کشور کانادا در اين مرکز تمرين می کنند.
تاسيس کميته ای خاص برای سازماندهی تيم های ملی روسيه در مسابقات جهانی 2018 که در دولت 
روسيه به تصويب رسيد. اين کميته وظايف مهمی از جمله هماهنگی با دولت های ناحيه ای، خبرگزاری های 
داخلی و خارجی، پوشش رسانه ای و همچنين رفع تمام خواسته ها و نيازهای وزير ورزش را در مسائل 

مختلف دنبال خواهد کرد.
با توجه به افزايش مشارکت فعال ورزشی تا سال 2008 که دربرگيرنده 25 ميليون نفر از افراد جامعه می باشد، 
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در صدد خواهيم بود اين مشارکت را در سال 2015 به بيش از42 ميليون نفر برسانيم تا شايد بتوانيم مشابه 
همسايگان اروپايی مشارکت 70 درصدی را داشته باشيم.

باشگاه های ورزشی بايد به طور ايده آل در همه جای کشور در دسترس عموم باشند. به همين منظور در 
سال 2011 تعداد 300 باشگاه، استاديوم و مرکز ورزشی در رشته های مختلف با تسهيلات مالی و سرمايه گذاری 

مناسب ساخته شد که موفقيت ما در اين زمينه متوسط بود و بايد پروژه بزرگتری برای آن تعريف شود.
هزينه آمادگی جسمانی و تربيت بدنی جامعه يک موضوع جداگانه بوده و با توجه به هماهنگی با وزير 
اقتصاد در سال 2011، مبلغ 90 ميليارد روبل به طرح سه ساله تا 2014 اختصاص يافت که  يکی از برنامه های 

اين طرح ايجاد يک استخر و يک باشگاه ورزشی برای هر مدرسه می باشد.
کسب مقام های مناسب و همچنين ميزبانی آبرومندانه در مسابقات دانشجويی 2013 شهر کازان با مشارکت 

11هزار ورزشکار دانشجو از سراسر دنيا و عملکرد مناسب در المپيک و پاراالمپيک 2014.
به روز رسانی و دسترسی به تکنولوژی ورزشی نوين جهانی.

توجه به رشته های خاص که در کشور روسيه محبوب هستند از جمله اسکيت نمايشی، پاتيناژ، هاکی يخی 
در بخش بانوان که برای اين هدف تمام امکانات و ابزار را فراهم کرده ايم.

افتتاح 10 باشگاه ورزشی با ظرفيت 800 دانش آموز ويژه مدارس در سال 2011.
استخدام و به کارگيری 310000 متخصص و اجباری کردن تربيت بدنی )3جلسه( در هفته در کليه مدارس، 

برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزی ساليانه.
توسعه مشارکت ورزش دانش آموزی که در اين زمينه افزايش مشارکت 35 درصدی در سال 2010 و 3 

درصدی در رشته ها را داشته ايم.
فراهم کردن شرايط انجام سه جلسه تمرين اجباری - هفتگی برای دانشجويان و ايجاد 13 ليگ ورزشی در 

بخش ورزش دانشجويی.
تدوين 25 تفاهم نامه بين دولت)وزرا( و سازمان های ورزشی در سال 2011.

ايجاد مراکز ويژه تيم های ملی در حوزه های مختلف تمرينی، برنامه ريزی و سازماندهی.
توسعه برنامه های پزشکی ورزشی : آموزش پزشک و فيزيوتراپ که 100 نفر تحت آموزش قرار گرفته و 

حقوق آنها نيز افزايش يافته است.
پرداخت حقوق ثابت به ورزشکاران: ورزشکاران تيم ملی ماهيانه 12000 تا 20000 روبل، فوتباليست ها 
و هاکی بازان 80000 روبل که تا 120000 روبل افزايش می يابد و در صورت کسب مدال، پاداش ويژه نيز 

دريافت خواهند کرد.
تدوين برنامه خاص برای 37 رشته در سال 2012 که 28 رشته در تابستان برگزار می شود و ورزشکاران 
ما با کسب 53 مدال)18 طلا ،17 نقره،18برنز( به رتبه دوم جهان رسيدند و در اروپا با کسب 127 مدال حائز 

رتبه اول هستيم.
ميزان بودجه اختصاصی به آماده سازی تيم های روسيه در سال های 2011 تا 2013 به ترتيب 52/2 ، 34/4 

،31/3 ميليارد روبل بوده است)برنامه جامع توسعه ورزش روسيه تا المپيک 2020(.
برخی از کشورهای آسيايی و بيشتر کشورهای اروپايی و آمريکايی در دهه های گذشته با برنامه ريزی های 
منظم توانسته اند گام های بلندی در راه توسعه ورزش بردارند. حرکت رو به جلوی اين کشورها سبب شده 
است که ورزش کشورمان عليرغم اقدامات انجام شده و پيشرفت های سال های اخير نتواند انتظارات مردم 
را برآورده سازد و جامعه ايرانی نيز از اثرات حاصل از ورزش بی بهره بماند. وجود برنامه جامع براي وزارت 
ورزش و جوانان جمهوري اسلامي ايران در حوزه ورزش همگانی در کميته ملی المپيک به لحاظ کسب 
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موفقيت در المپيک برزيل و ايجاد غرور ملی اهميت خاصي دارد. لذا خردمندانه است که وزارت ورزش 
با استفاده از برنامه ريزي جامع، علاوه بر مزاياي موجود در بطن فرآيندبرنامه ريزي،  به پيشبرد اهداف اين 
سازمان در توسعه اصولي تر و ورزش قهرماني و کسب جايگاه بهتر در عرصه هاي بين المللي کمک شاياني 
نمايد. از طرف ديگر، وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ايران در حالی بر آن شده است که وضعيت 
موجود خود را بدرستي شناسايي کند، مقصد مناسب را تشخيص دهد و با توجه به تغييرات قابل پيش بيني 
نحوه رسيدن به آن را معين نمايد که سازمان های ورزشی کشورهاي ديگر نظير استراليا، نيوزلند، ژاپن، چين، 
عربستان ، عراق و... نيز درصدد تدوين برنامه جامع خود در سال هاي گذشته برآمده اند ) نادری نسب، 

.)1389
يوفا )UEFA( با تدوين برنامه استراتژيک خود در دهه گذشته به توسعه فوتبال اين قاره کمک شاياني کرده 
و اعلام نموده است که به اهدافي چون: ارتقای دموکراسي در فوتبال، شفاف سازي فعاليت ها  و همچنين 
افزايش قابليت ها و ظرفيت هاي ورزش فوتبال در اعضای اين قاره موفق بوده است.  AFC  نيز با تدوين 
برنامه چشم انداز فوتبال آسيا در چند کشور آسيايي از جمله: ايران، بنگلادش، چين، هند و... به توسعه فوتبال 

در اين قاره مي انديشد. )نايون1، 2005(.
اين موضوع در مورد وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ايران نيز صدق مي کند؛ به طوري که 
عليرغم تلاش هاي گسترده مسئولان و دست اندرکاران، مشابه سازمان تربيت بدنی در گذشته ، فاقد برنامه 
اجرايی و واقع گرايانه براي انجام مسئوليت خود مي باشد و احتمالا نداشتن چنين برنامه ای می تواند يکي 
از دلايل عدم کسب رتبه مناسب در المپيک های گذشته باشد. بنابراين، در حالي که بسياري از سازمان های 
ورزشی در سطح جهان با تدوين برنامه های جامع توانسته اند به خوبي به رسالت خود عمل کنند و به اهداف 
مورد نظر دست يابند، اين مساله مطرح است که وزارت ورزش وجوانان ايران هنوز فاقد برنامه استراتژيک  
براي انجام مسئوليت هاي خود برای کسب رتبه مناسب در رشته های مختلف در سطح جهان و به خصوص 
در المپيک 2020   می باشد. بدين منظور، اين تحقيق سعي دارد با به کارگيري فرآيند   برنامه ريزي استراتژيک 
و استفاده از الگوها و روش هاي علمي متداول مورد استفاده به ويژه در سازمان هاي ورزشي، به طراحي و 
تدوين برنامه جامع ورزش و جوانان جمهوری اسلامی در حوزه ورزش قهرمانی در کميته ملی المپيک ايران  
برای دست يابی به رتبه دهم در المپيک 2020  بپردازد و به سوالات اساسی زير پاسخ دهد: چشم انداز، اهداف 
بلند مدت، حوزه های کليدی عملکرد، نقاط قوت و ضعف، تهديد ها و فرصت ها، استراتژی ها، موقعيت 
استراتژيک و رئوس برنامه های عملياتی وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش 

قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپيک در المپيک 2020  چيست؟

روش شناسی پژوهش
اين تحقيق بر مبنای هدف، از نوع تحقيقات کاربردی است و بر حسب روش گردآوری اطلاعات، از نوع 
تحقيقات توصيفی ـ تحليلی است که قصد دارد با تدوين برنامه استراتژيک از طريق روش های علمی به بهبود 
عملکرد وزارت ورزش و کميته ملی المپيک در حيطه قهرمانی کمک نمايد. در اين تحقيق مطالعه وضعيت 
موجود وزارت ورزش و جوانان، کميته ملی المپيک و فدراسيون هايی که شانس مدال آوری دارند يا مدال 
آورند، صورت گرفته و بر اساس آن استراتژی های مناسب در سطح ورزش قهرمانی و المپيک 2020 طراحی 
شده است. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از مصاحبه و فرم های ارزيابی محتوی سوالات باز، اطلاعات مرتبط 

1. Nayon
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با هريک از موضوعات مندرج در برنامه استراتژيک مشخص گرديد. سپس پرسشنامه های با سوالات بسته 
تدوين گرديد که در هريک از موارد ، نظرات شورای راهبردی که شامل 14 نفر بودند با استفاده از بحث 
متمرکز )FGD( و تجزيه و تحليل اعمال گرديد و در نهايت هريک از موارد مندرج در برنامه استراتژيک 

تعيين و تدوين شد.
جامعه آماری تحقيق شامل رؤسای کميته های فدراسيون های منتخب، مديران فدراسيون های منتخب، 
مديران وزارت ورزش ، مديران کميته ملی المپيک، مربيان تيم های ملی، ورزشکاران صاحب مدال در المپيک، 
نخبگان و کارشناسان مديريت ورزشی بودند که از آنها نظرسنجی به عمل آمد. نمونه آماری ما شامل 174 
نفر بودند که به روش تمام شمار  انتخاب شدند. بر اساس موضوعات استراتژيک مورد نظر در برنامه در 
با محتوای سؤالات   SWOT فرم های شناسايی  از  نياز  برای گردآوری اطلاعات مورد  کار  انجام  طول 
بلند مدت  اهداف  تعيين  پرسشنامه های عوامل درونی، پرسشنامه های SCAN PEST،  فرم های  باز، 
وزارت ورزش، فدراسيون های منتخب و کميته ملی المپيک،  فرم های تعيين استراتژی های وزارت ورزش، 
فدراسيون های منتخب و کميته ملی المپيک، فرم های تعيين موقعيت استراتژيک وزارت ورزش، فدراسيون 
های منتخب و کميته ملی المپيک استفاده شد که اين فرم ها  بر اساس الگوی تعيين موقعيت استراتژيک 
وزارت ورزش، فدراسيون های منتخب و کميته ملی المپيک )از لحاظ وضعيت درونی و وضعيت بيرونی( 
طراحی گرديد و شامل تعيين ضريب اهميت )وزن(، شدت عامل و نمره عوامل درونی )قوّت ها و ضعف 
ها( و همچنين برای عوامل بيرونی )فرصت ها و تهديدها( و در نهايت تعيين موقعيت نهايی وزارت ورزش، 
 WT ،WO ،ST  ،SOفدراسيون های منتخب و کميته ملی المپيک از لحاظ درونی و بيرونی در جايگاه
بود. در اين فرم ها به منظور تعيين موقعيت استراتژيک وزارت ورزش، فدراسيون های منتخب و کميته ملی 
المپيک از پرسش شوندگان خواسته شد که با دادن نمره به »ضريب اهميت )وزن(« و نيز نمره به »شدت عامل« 

به تعيين موقعيت مبادرت نمايند.
برای تجزيه و تحليل همزمان عوامل درونی و بيرونی از ماتريس درونی و بيرونی استفاده شد. اين ماتريس 
برای تعيين موقعيت استراتژيک وزارت ورزش به کار رفت. برای تشکيل اين ماتريس، نمرات حاصل از 
ماتريس های ارزيابی عوامل درونی و بيرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار گرفتند تا جايگاه وزارت ورزش 
و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی در خانه ای از اين ماتريس مشخص شود؛ به طوری که بتوان 
استراتژی مناسبی برای آن اتخاذ گردد. برای تدوين استراتژی ها از تحليلSWOT و ماتريس مبتنی بر مدل 
»ديويد« و از يک ماتريس چهارخانه ای استفاده شد. برای اين کار، از مقايسات دو به دو )قوّت ها و فرصت 
ها، قوت ها و تهديدها، ضعف ها و فرصت ها، ضعف ها و تهديدها( برای تعيين استراتژی های چهار گانه

WT ،WO،ST ،SOو بر مبنای قضاوت تحليلی و شهودی و طوفان مغزی پرسش شوندگان استفاده شد. در 
بخش آمار توصيفی، اطلاعات جمع آوری شده به صورت شاخص های فراوانی، درصد و همچنين به صورت 
نمودار و جداول دسته بندی گرديد و برای تجزيه و تحليل داده ها در بخش آمار استنباطی به منظور رتبه بندی 
قوّت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهديدها، ارزش های محوری و اهداف بلند مدت وزارت ورزش از آزمون 
رتبه ای »فريدمن« استفاده شد. برای ساير موارد مندرج در برنامه استراتژيک، بر حسب موضوع از تحليل های 

استراتژيک به ويژه تحليل SWOT بهره گرفته شد.

تجزيه و تحليل داده ها
 در برنامه استراتژيک تدوين شده برای وزارت ورزش و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و 
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کسب مدال در المپيک 2020، چشم انداز، اهداف بلند مدت، حوزه های کليدی عملکرد، نقاط قوت و ضعف، 
تهديد ها و فرصت ها، استراتژی ها، موقعيت استراتژيک و رئوس برنامه های عملياتی وزارت ورزش و 

جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپيک بيان می شود.
بيانيه چشم انداز ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ايران برای المپيک 2020:  ايجاد مشارکت حداکثری 
جامعه در ورزش کشور، توجه به رشته های مدال آور و توسعه ورزش قهرمانی به منظور کسب رتبۀ شايسته 

در مسابقات المپيک و جهانی.
بيانيه رسالت ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ايران برای المپيک 2020: رسالت وزارت ورزش و جوانان 
و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپيک، توسعه و ترويج رشته 
ورزشی مدال آور و دارای شانس مدال با توجه به ارزش های والای انسانی، دست يابی به اهدافی چون هويت 
ملی ، نشاط و سلامت جامعه؛ حضوری افتخارآميز در ميادين بين المللی با به کارگيری ظرفيت های موجود و 

ظرفيت سازی در داخل و خارج کشور بر اساس مقررات وزارت ورزش و کميته بين المللی المپيک می باشد.
ارزش های محوری ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ايران برای المپيک 2020:  ارزشمندی فعاليت ها و 
عملکردهای علمی، توجه به جنبه های اخلاقی و تربيتی ورزش، قانون گرايی در کليه فعاليت های ورزشی، 
نشاط جامعه، سلامتی،  و  شادابی  برابر رشد، سلامتی،  های  فرصت  ايجاد  و  منابع ورزشی  عادلانۀ  توزيع 
شادابی و نشاط جامعه، توسعه ويژگی های اجتماعی ورزشکاران، صداقت و راستی در عملکرد ورزشی، ايجاد 
همبستگی و انسجام ملی، صلح و دوستی بين المللی، احساس افتخار ، غرور  و هويت ملی، شفافيت عملکرد 
در فعاليت های مديريتی ورزش کشور، حفظ حرمت و جايگاه زنان در ورزش، کسب پيروزی در ميادين 

بين المللی، توجه به ارزش های انسانی و اسلامی.
حوزه های کليدی عملکرد ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ايران برای المپيک 2020:   حرفه ای و 

قهرمانی، ورزش پايه و همگانی، مديريت، بازاريابی ورزشی، ارتباطات ملی و بين المللی، تحقيق و توسعه.
اهداف بلند مدت ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ايران برای المپيک 2020:  برای تدوين اهداف بلند 
مدت وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های 
المپيک از بيانيه رسالت، بيانيه چشم انداز، ارزش های محوری، حوزه های کليدی عملکرد ، ادبيات پيشينه 
تحقيق، نظرسنجی از مديران، کارشناسان، نخبگان و اعضای شورای راهبردی وزارت ورزش و کميته ملی 

المپيک جمهوری اسلامی ايران استفاده شد. جدول1 اين اهداف را نشان می دهد.

جدول1 : اهداف بلندمدت راهبردی وزارت ورزش وجوانان درحوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپيک

 حوزه های کليدیرديف
موضوععملکرد

 ورزش حرفه ای و1
قهرمانی

 توسعه تيم های ملی مدال آور و شانس مدال در تمام رده های سنی و
 استانداردسازی و توسعه ليگ ها و مسابقات رشته های ورزشی مدال آور و شانس

مدال

 گسترش ارتباطات مؤثر بين المللی با همکاری فدراسيون های بين المللی و کميتهارتباطات بين المللی2
بين المللی المپيک

 گسترش و توسعه ورزش پايه و همگانی در  رشته های مدال آور و شانس مدال وورزش پايه و همگانی3
افزايش مشارکت عمومی فعال و غير فعال
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مديريت4
 اصلاح ساختار سازمانی فدراسيون های  مدال آور و شانس مدال ، تعيين وظايف و
 مسؤوليت های دقيق برای تمام واحدها و شايسته سالاری و ارتقای بهره وری منابع

انسانی در فدراسيون فوتبال

 گسترش و اشاعه بينش های بنيادين توسعه رشته های ورزشی مدال آور و شانسهمه حوزه ها5
مدال بر اساس اهداف ورزش و تربيت بدنی

8
 ورزش حرفه ای و

 قهرمانی، فوتبال پايه و
همگانی

توسعه ورزش بانوان در رشته های شانس مدال

تجاری سازی در ورزش ، خصوصی سازی و توسعه درآمدزايیبازاريابی9

 توجه به پژوهش در توسعه رشته های ورزشی مدال آور و شانس مدال و بهتحقيق و توسعه10
کارگيری تکنولوژی و فناوری پيشرفته در ورزش

موقعيت استراتژيک، ماتريس عوامل درونی، ماتريس عوامل بيرونی ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی 
ايران برای المپيک 2020:  برای تعيين موقعيت استراتژيک وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در 
حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپيک جمهوری اسلامی ايران از ماتريس عوامل درونی 
و ماتريس عوامل بيرونی استفاده شد. نتايج حاصل در جدول 2 نشان داد که مجموع نمرات عوامل درونی 
برابر با 2/325 می باشد و حاکی از آن است که وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک و کسب مدال 

در رقابت های المپيک از لحاظ عوامل درونی ددر موقعيت ضعف است.

جدول2 : ماتريس عوامل درونی وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال 
در رقابت های المپيک

نی
رو

ل د
وام

ع

عاملکد

ت
همي

ب ا
ضري

مل
 عا

ت
شد

ره
نم

 ها
ت

قو

S1مديريت علمی وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی 
0/02530/075المپيک

S2ساختار سازمانی مناسب در وزارت ورزش و جوانان و 
0/05440/26کميته ملی المپيک با تعيين وظايف و مسئوليت ها

S3به کارگيری متخصصان ورزش در بدنه وزارت ورزش و 
0/01630/048جوانان و کميته ملی المپيک

S4توجه وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک به 
0/02530/075اثرات فرهنگی، هويت ملی و اجتماعی ورزش در کشور

S50/04230/126توجه به ورزش پايه و کانون های مولد
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قوت ها

S6تدوين برنامه های راهبردی  برای کليه سازمان های 
0/05140/204ورزشی در سطوح ملی و استانی

S70/04530/135توجه و تاکيد بر مقابله با مفاسد موجود در ورزش
S8وجود زير ساخت های جديد ورزشی از جمله

0/04240/168 ورزشگاه های 15000 نفری
S9تعاملات مناسب با آموزش و پرورش و وزارت علوم 

0/06430/192برای توسعه همه جانبه و پايه ای در ورزش
S100/08240/328افزايش کمی و کيفی مربيان داخلی

 ها
ف

ضع

W10/06510/065وابستگی شديد ورزش به منابع مالی نفتی
W20/03520/070عدم وجود حاميان مالی مناسب در ورزش
W3عدم تطابق وظايف و مسئوليت ها با ساختار سازمانی 

0/04720/094جديد در سازمان های ورزشی و رفتار سليقه ای
W4کمبود امکانات و تجهيزات سخت افزاری مدرن در 

0/03320/066توسعه ورزش های مدال آور در کشور
W5کمبود بودجه در وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی 

0/03220/064المپيک و عدم تخصيص بودجه مصوب به فدراسيون ها
W6عدم وجود ساختار های مناسب نظارتی و ارزيابی 

0/02210/022عملکرد سازمان های ورزشی
W7کم تجربه بودن مديريت جديد ورزش و عدم توجه به 

0/04810/048ورزش بانوان
W8عدم توجه به پياده سازی تکنولوژی و بانک اطلاعاتی 

0/01810/018مناسب در وزارت ورزش وکميته ملی المپيک
W9مديريت ضعيف تيم های ملی کشور در به کارگيری از 

0/04310/043مديران و مربيان برجسته داخلی و خارجی
W10عدم تعامل بين وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی 

0/05320/106المپيک با فدراسيون ها ی ورزشی
W110/03510/035توجه ناکافی به پژوهش های کاربردی در ورزش
W120/01310/013کم بودن اعزام های بين المللی برای تيم های ورزشی
W13عدم توجه به حمايت از ورزشکاران در زمينه های 

0/04620/082اجتماعی ، مالی ، بيمه ، پاداش و بازنشستگی و .....
W14شعار گرايی و عدم توجه به مفاهيم اقتصاد بومی و 

0/01420/028مقاومتی

12/321مجموع اهميت ضرايب عوامل درونی
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جدول 3 : ماتريس عوامل بيرونی وزارت ورزش  و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال 
در رقابت های المپيک

نی
رو

ل بي
وام

ع

بعاملکد
تضري
رهشد
نم

 ها
ت

رص
ف

O10/06810/06افزايش توجه جهانی به ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای
O20/06830/204رشد اسپانسرينگ ورزشی در جهان
O30/03820/076وجود استعدادهای ورزشی و تنوع نژادی در کشور

O4تنوع جغرافيايی و اقليمی کشور برای اجرای فعاليت های 
0/05310/053ورزشی متنوع

O5امکان به کارگيری تکنولوژی و فناوری نوين جهانی در 
0/02320/046ورزش

O6امکان ايجاد تعامل و ارتباطات بين المللی جديد بين 
0/07120/142فدراسيون های ورزشی کشور با فدراسيون های خارجی

O70/01930/057وجود دنيای الکترونيک و اينترنت در جهان

O8حضور بازيکنان و مربيان داخلی در تيم های خارج از کشور 
0/02810/028و بالعکس همراه با رويکرد حرفه ای شدن ورزش کشور

O90/04710/047افزايش در سهميه و رشته های ورزشی مدال آور
O100/01520/015اثرات رشد ورزش در جهان بر کشور ايران

دها
هدي

ت
T10/08310/073موانع حقوقی و قانونی در ورزش حرفه ای و قهرمانی کشور

T2فقدان انسجام و همکاری لازم بين سازمان ها و نهادهای 
0/09510/095ورزشی

T3شکست برنامه های تجاری سازی و خصوصی سازی در 
0/06210/062ورزش کشور

T40/08810/088عدم توجه به ورزش در سطوح پايه
T50/03810/038تأثير مسائل سياسی و حضور افراد سياسی در ورزش کشور
T60/03410/034ديدگاه نتيجه گرا در نزد مسئولان ورزشی کشور

T7تحريم های بين المللی و عدم ثبات سياسی در کشور های 
0/03120/041همسايه

T80/04910/049توسعه ورزش در سطح چهان و ظهور رقيبان جديد
T90/03320/066بحران مالی حاکم بر اقتصاد جهان
T100/01210/012تغيير سبک زندگی مردم به سمت عدم فعاليت بدنی
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دها
هدي

0/03810/038فقدان رويکرد مناسب رسانه ای در ورزش فوتبالT11ت

T12ضعف دولت در اختصاص بودجه مصوب ورزش و مشکلات 
0/02110/021اقتصادی در کشور

11/393مجموع اهميت ضرايب عوامل بيرونی

جدول 3 ، ماتريس عوامل بيرونی وزارت ورزش  و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی 
و کسب مدال در رقابت های المپيک را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود مجموع نمرات 
ماتريس 1/39 می باشد و نشان دهنده آن است که وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک جمهوری 
اسلامی ايران به خوبی از فرصت ها استفاده نکرده و در کنترل تهديدها نيز موفق نبوده است. در مجموع نتايج 
ماتريس داخلی و خارجی در شکل 1، حاکی از آن است که وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک 
جمهوری اسلامی ايران از لحاظ موقعيت استراتژيک در موقعيت WT قرار دارد. به عبارت ديگر، می توان 
گفت که به دليل چيرگی ضعف ها بر قوت ها و عدم توانايی وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک 
جمهوری اسلامی ايران در استفاده از فرصت ها و دفع تهديدهای احتمالی بهتر است استراتژی تدافعی اتخاذ 
نمايد تا وضعيت وزارت ورزش  و جوانان و کميته ملی المپيک جمهوری اسلامی کشور از وضعيت کنونی 

بدتر نگردد. 

شکل 1 : ماتريس عوامل داخلی و خارجی

بر اساس تحليل SWOT در مجموع 20 استراتژی شامل 9 استراتژی SO، 5 استراتژی ST، 4 استراتژی 
WO و3 استراتژی WT برای وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و 

کسب مدال در رقابت های المپيک تدوين شد. 
شاخص های کليدی و اهداف کمی ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ايران برای المپيک 2020:  برنامه 
استراتژيک وزارت ورزش و کميته ملی المپيک، شاخص های موجود در اسناد ملی بالادستی، شاخص های 
موجود در اسناد بين المللی، برنامه های استراتژيک ورزشی چند کشور منتخب که اين شاخص ها به همراه 

اهداف کمّی مربوط به رشته های مدال آور بيان شده است که عبارت اند از:



تدوين برنامه استراتژيک وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسلامي ايران برای المپيک 2020  

146

1 – کشتی آزاد و فرنگی؛ 2 – وزنه برداری؛ 3 – تکواندو؛ 4 – دووميدانی؛ 5 – بوکس؛  6 – شمشيربازی؛ 
7 – تيراندازی؛ 8 – جودو؛ 9 – کاراته ؛ 10 – سنگ نوردی.

اهداف کمّی
کسب رتبه 10 در المپيک 2020توسط تيم ايران؛

کسب 10 مدال طلا : 4 مدال در کشتی آزاد و فرنگی، 2 مدال در وزنه برداری، 1 مدال در بوکس، يک مدال 
در سنگ نوردی، يک مدال در کاراته و 1 مدال در تکواندو؛

کسب 7 مدال نقره : 1 مدال در وزنه برداری، 2 مدال در کشتی آزاد و فرنگی، 1 مدال در کاراته، 1 مدال در 
جودو و 1 مدال در تکواندو؛

کسب 3 برنز : 2مدال در کشتی، يک مدال در شمشير بازی و 1 مدال در وزنه برداری.

خلاصه و نتيجه گيري
ماتريس عوامل بيرونی وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب 
مدال در رقابت های المپيک نشان داد که مجموع نمرات ماتريس 1/39 می باشد که نشان دهنده آن است که 
وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک جمهوری اسلامی ايران به خوبی از فرصت ها استفاده نکرده و 
در کنترل تهديدها ضعيف عمل نموده است. برای تعيين موقعيت استراتژيک وزارت ورزش و جوانان و کميته 
ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپيک جمهوری اسلامی ايران از ماتريس 
عوامل درونی و ماتريس عوامل بيرونی استفاده شد. نتايج حاصل نشان داد که مجموع نمرات عوامل درونی 
برابر با 2/325 می باشد و حاکی از آن است که وزارت ورزش  و جوانان و کميته ملی المپيک و کسب مدال 
در رقابت های المپيک از لحاظ عوامل درونی دارای ضعف است. همچنين نتايج ماتريس داخلی و خارجی 
حاکی از آن است که وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک از لحاظ موقعيت استراتژيک در موقعيت 
WT قرار دارد. به عبارت ديگر، می توان گفت که به دليل چيرگی ضعف ها بر قوت ها و عدم توانايی وزارت 
ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در استفاده از فرصت ها و دفع تهديدهای احتمالی بهتر است استراتژی 
تدافعی اتخاذ نمايد تا وضعيت وزارت ورزش و جوانان و کميته مليالمپيک جمهوری اسلامی ايران کشور از 
وضعيت کنونی بدتر نگردد. وضعيت استراتژيک کشورهای چين، روسيه، نيوزلند و انگليس نشان می داد 
که آن ها شرايط فوق العاده بهتری نسبت به کشور ما دارند و در موقعيت استراتژيک مناسب تری قرار گرفته 
اند. اين نشان می دهد که جايگاه کشور ما با توجه به سرمايه گذاری هايی که کرده ايم، جايگاه مناسبی نيست 
و برای کسب رتبه و ارتقای شاخص های کمّی و کيفی بهتر بايد واقع گرايانه عمل کنيم. برای تدوين رئوس 
برنامه های عملياتی وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال 
در رقابت های المپيک، استراتژی های تدوين شده مبنای کار قرار گرفت تا برنامه های عملياتی واقع گرايانه تر 
طراحی و استخراج شود. اولويت اجرای برنامه ها برای جلو گيری از بدتر شدن جايگاه ايران در مسابقات 
المپيک در اولين مرحله اجرای استراتژی هایWT است،  اما پس از اجرای اين استراتژی يا هم زمان با اين 
اقدامات، برای توسعه و پيشرفت بايد بر استراتژی های سه گانه ديگر و برنامه های عملياتی مرتبط متمرکز 
شويم. بديهی است عدم اجرای برنامه های پيشنهادی که برخاسته از تحليل، بحث و بررسی و مقايسه 
برنامه های استراتژيک کشور های منتخب می باشد منجر به از دست رفتن رنکينگ و جايگاه ايران در 

المپيک های بعدی خواهد شد. 
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برنامه های عملياتی وزارت ورزش و جوانان و کميته ملی المپيک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال 
در رقابت های المپيک بر اساس استراتژی های چهارگانه WT . WO . ST . SO  عبارت اند از:

SO رئوس برنامة عملياتی استراتژی
1-توسعه بنيادين و علمی رشته های مدال آور و دارای شانس مدال با وجود استعدادهای فراوان

• ايجاد مکان های آموزشی با حضور متخصصان تحصيلکرده دانشگاهی ويژه رشته های مدال آور و 	
شانس مدال در سطح کشور؛

• توسعۀ مدارس ورزشی با علوم نوين در رشته های مدال آور و شانس مدال در سطح کشور؛	
• ايجاد مراکز استعدايابی در تمام استان ها با همکاری هيئت های استانی و ادارات آموزش و پرورش؛	
• توجه به طرح های تحقيقاتی و علمی و کاربردی ساختن آنها؛	
• استخدام نيروهای مجرب علمی به صورت پاره وقت برای هدايت ورزش در مسير علمی؛	
• امور 	 بازاريابی،  مديريت،  داوری،  مربيگری،  بخش های  در  متخصص  نيروهای  توسعه  و  آموزش 

بين الملل، پزشکی و ورزشی، حقوقی، روابط عمومی، فرهنگی و رسانه ای ويژه رشته های مدال آور 
و شانس مدال در سطح کشور؛

• اجرای طرح های تحقيقاتی و توسعه ای در زمينه طراحی مدل های اسلامی برای شرکت ورزشکاران 	
ايرانی در مسابقات بين المللی؛

• استفاده از مشاوران تخصصی و برجسته تربيت بدنی  در رشته های مدال آور و شانس مدال در سطوح 	
پايه؛

• تدوين طرح مناسب برای ايجاد ارتباطات علمی بين دانشکده های تربيت بدنی و سازمان های ورزشی 	
برای احيای پايگاه های قهرمانی در رشته های شانس مدال و مدال آور در مراکز استان ها؛

• برگزاری همايش ها و کنفرانس های علمی در رشته های شانس مدال و مدال آور در کشور.	
2-توسعه رشته های ورزشی مدال آور و شانس مدال در سطوح پايه

• تدوين و اجرای طرح جامع حمايت از تيم های ملی پايه در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• تدوين و اجرای طرح های  مناسب برای انتخاب تيم ملی دانش آموزی در رشته های مدال آور و 	

شانس مدال؛
• افزايش تعداد مسابقات انجام شده در داخل کشور در رشته های مدال آور و شانس مدال به صورت 	

غير متمرکز در سطوح پايه؛
• حضور کارشناسان و نيروهای متخصص ورزش بانوان در هريک از کميته ها و دپارتمان های فدراسيون 	

های رشته های مدال آور و شانس مدال از جمله تکواندو و تيراندازی؛
• برگزاری مسابقات متمرکز و يا غير متمرکز ورزش بانوان در رشته های مدال آور و شانس مدال در 	

سطوح پايه؛
• تدوين آيين نامه انتخاب مربيان داخلی و خارجی تيم های ملی در رده های پايه در رشته های مدال آور 	

و شانس مدال بر اساس شاخص های کمی و کيفی؛
• اختصاص منابع مالی مناسب برای تيم های پايه در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• توسعۀ مدارس ورزش بانوان در رشته های تکواندو و تيراندازی؛	
• توسعۀ مدارس ورزش پسران در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• ايجاد مراکز استعداديابی ) قهرمانی ( ويژه بانوان در تمام استان ها در رشته های تکواندو و تيراندازی؛	
• احيای مراکز قهرمانی در تمام استان ها در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
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• ايجاد کميته های ورزشی در سطح استان برای مديريت مراکز توسعه ورزش دررشته های مدال آور 	
و شانس مدال؛

• برگزاری اردوهای بلند مدت و کوتاه مدت در داخل کشور و به ويژه در استان های مستعد در رشته های 	
مدال آور. 

3-ايجاد و اجرايی ساختن نظام ارزيابی عملکرد فدراسيون های مدال آور و شانس مدال بر اساس شاخص 
های نوين از جمله کسب مدال المپيکی

• تدوين و طراحی شاخص های ارزيابی بر اساس استاندارد های مناسب با قابليت اجرايی در در رشته های 	
مدال آور و شانس مدال کشور؛

• با 	 طراحی منشور بر اساس اساسنامه و ارزش ها به صورت دستورالعمل های اخلاقی دقيق همراه 
جزئيات مربوط به تشويق و تنبيه در رشته های مدال آور و شانس مدال؛

• به کارگيری مشاوران حقوقی و قانونی در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• نظارت دولت همراه با عدم دخالت آن در برگزاری مسابقات  و انتخابات مديريتی در رشته های مدال 	

آور و شانس مدال در تمام سطوح؛
• تدوين آيين نامه نظارت بر عملکرد مربيان تيم ملی در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• تدوين آيين نامه نظارت و ارزيابی بر عملکرد فدراسيون های ورزشی مدال آور و شانس مدال بر اساس 	

شاخص های کمی؛
• ايجاد نظام ارزيابی عملکرد برای کميته های ورزشی در استان ها.	

4-افزايش تعاملات بين المللی در حوزه منابع انسانی بر اساس علوم نوين ورزشی
• حضور مدرسان و محققان برجسته  و علمی دنيا در همايش ها و کنفرانس های علمی در رشته های 	

شانس مدال و مدال آور در کشور؛
• اعزام مربيان و متخصصان تحصيلکرده به دوره های آموزشی خارج کشور برای گذراندن دوره های 	

آموزشی در رشته های مدال آور و شانس مدال؛ 
• حضور مربيان خارجی صاحب نام و صاحب سبک در کادر فنی تيم های ملی کشور به منظور ايجاد 	

يادگيری بين المللی همراه با آموزش مربيان داخلی توسط آنان در رشته های مدال آور و شانس مدال.
5-توسعه سيستم الکترونيکی و ارتباطی در سازمان های ورزشی و فدراسيون های مدال آور و شانس مدال 

در سطوح پايه
• راه اندازی سيستم ارتباطی با سازمان های ورزشی و نهادهای علمی کشور؛	
• ايجاد وب سايت حرفه ای و بانک اطلاعاتی به روز در فدراسيون های ورزشی مدال آور و شانس 	

مدال؛
• استفاده از تکنولوژی فناوری اطلاعات در رشته های مدال آور و شانس مدال.	

6-بهره گيری از توان نژادی و تنوع جغرافيايی برای توسعه رشته های ورزشی  مدال آور و شانس مدال در 
سطوح پايه

• تدوين طرح آمايش بر اساس استعدادهای ورزشی رشته های مدال آور و شانس مدال؛ 	
• حضور چهره های علمی ورزشی و پيشکسوت ورزشی از نقاط مختلف کشور بر اساس رويکرد بومی 	

محور در رشته های ورزشی  مدال آور و شانس مدال در سطوح پايه؛
• برگزاری مسابقات در رشته های ورزشی مدال آور و شانس مدال در استان های مستعد.	

7-برقراری ارتباطات مؤثر ملی و مشارکت در مجامع بين المللی ورزشی
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• افزايش ارتباط مؤثر و مداوم فدراسيون های مدال آور و شانس مدال با فدراسيون های بين المللی و 	
کميته بين المللی المپيک؛

• افزايش فعاليت های  کميته و دپارتمان بخش بين الملل فدراسيون های  مدال آور و شانس مدال	
• تلاش برای حفظ و همچنين افزايش کرسی های بين المللی در ورزش؛	
• برگزاری اردو های مشترک با تيم های خارجی در رشته های مدال آور و شانس مدال.	

8-افزايش مشارکت فعال منابع انسانی درگير در ورزش با ايجاد حس هويت ملی
• ايجاد طراحی مناسب برای افزايش توجه خانواده ها به در رشته های مدال آور و شانس مدال و جلب 	

حاميان مالی بر اساس حس وطن دوستی و احساس مسئوليت؛
• توسعه مشارکت ورزش همگانی در رشته های مدال آور و شانس مدال در سطح کشور برای عمومی 	

ساختن اين رشته ها؛
• ارائه مشوق ها و پاداش های قابل توجه به مشارکت کنندگان در مسائل فرهنگی و اجتماعی رشته های 	

مدال آور؛ 
• تبليغات رسانه ای و به ويژه تلويزيونی در ارتباط با مزيت های اجتماعی و فرهنگی ورزش به ويژه 	

رشته های مدال آور. 
9-ارتقای نظام ورزشی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و فناوری کشور

• برگزاری کلاس های داوری و مربيگری ويژه بانوان به ويژه معلمان تربيت بدنی مدارس؛	
• تدوين طرح مناسب برای انتخاب تيم ملی دانش آموزشی؛	
•  برگزاری بهتر مسابقات دانشجويی در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• تعامل وزارت ورزش و کميته ملی المپيک با وزارت  آموزش و پرورش برای شکل گيری بهتر ليگ های 	

دانش آموزی در رشته های مدال آور و شانس مدال دانش آموزی در سطوح مختلف؛
• برگزاری کلاس های داوری و مربيگری برای معلمان تربيت بدنی در مدارس در رشته های مدال آور 	

و شانس مدال؛
• تعامل وزارت ورزش و کميته ملی المپيک با وزارت  علوم برای شکل گيری بهتر ليگ های دانشجويی 	

در رشته های مدال آور و شانس مدال  در سطوح مختلف؛
• تدوين طرح مناسب برای تشويق تيم های مدرسه قهرمان در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• برگزاری مسابقات بانوان در تمام سطوح همراه با تعامل سازنده با آموزش و پرورش در رشته های 	

تکواندو و تيراندازی.
STرئوس برنامه های عملياتی استراتژی

1-ايجاد نظام ورزش حرفه ای و قهرمانی با استفاده ار نفوذ سياسی
• تدوين طرح جامع برای ايجاد ارتباط بين نهادها و سازمان های ورزشی با نهاد های سياسی برای احقاق 	

حقوق رشته های مدال آور.
• برگزاری جلسات منظم با ارگان های سياسی کشور؛	
• برای 	 مجلس  به  مدال  شانس  و  آور  مدال  های  رشته  فدراسيون  درخواست های  و  گزارش ها  ارائه 

دست يابی به حقوق واقعی رشته های مدال آور و شانس مدال در کشور؛
• به کارگيری وکلا و حقوقدانان برجسته برای دست يابی به حقوق مادی و معنوی توسط رشته های 	

مدال آور و شانس مدال؛
• راه اندازی و ارتقای کمی و کيفی ليگ های حرفه ای با حمايت دولت در رشته های مدال آور و 	
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شانس مدال؛
• برگزاری مسابقات ليگ بانوان در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• تسهيل در ساختار قانونی و مجوز های فعاليت باشگاه های حرفه ای در رشته های مدال آور و شانس 	

مدال.
2-توسعه کمی و کيفی منابع انسانی درگير در ورزش برای توسعه ورزش پايه در رشته های مدال آور و شانس 

مدال 
• برگزاری همايش ها و کنفرانس های علمی تربيتی برای مديران  سطوح مختلف رشته های مدال آور 	

و شانس مدال؛
• استخدام نيروهای متخصص مورد نياز در رشته های مدال آور و شانس مدال؛ 	
• توسعه آموزش ها و برنامه های رسانه ای به منظور يادگری های بنيادين در منابع انسانی درگير در 	

رشته های مدال آو؛
• توسعۀ  مربيان مدارس ورزش بانوان در رشته های تکواندو و تيراندازی؛	
• توسعۀ مربيان مدارس ورزش پسران در رشته های رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• به کارگيری نيروهای ماهر و مسلط به زبان خارجه در فدراسيون های  مدال آور و شانس مدال؛	
• تشکيل شوراها و کميته های تخصصی متشکل از اعضای هيئت علمی تربيت بدنی.	

 3- به کارگيری روش های علمی در توسعه رشته های ورزشی مدال آور و شانس مدال در سازمان های 
ورزشی کشور 

• ايجاد اماکن ورزشی با استانداردهای  نوين جهانی در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• تجهيز اماکن ورزشی با تجهيزات تخصصی ورزشی علمی و نوين در رشته های مدال آور و شانس 	

مدال؛
• تدوين و طراحی فيلم ها و کتاب های آموزشی اثرگذار بر رشد رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• تشکيل و ارتقا جايگاه کميته های علمی و فنی در فدراسيون های رشته های مدال آور و شانس مدال.	

4-توسعه ساختار های خصوصی ورزش با رويکرد بومی و اقتصاد داخلی
• تدوين طرحی جامع برای خصوصی سازی باشگاه های ورزشی در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• تعامل سازنده وزارت ورزش با نهادهای اثرگذار بر خصوصی سازی باشگاه های ورزشی در رشته های 	

مدال آور تلاش برای رفع موانع درآمدزايی باشگاه های ورزشی در رشته های مدال آور و شانس مدال 
در کشور از جمله حق پخش و کپی رايت؛

• حمايت از بخش های خصوصی داوطلب و ارائه تسهيلات به آنان از طرف دولت و وزارت ورزش؛	
• واگذاری اماکن ورزشی به باشگاههای مشارکت کننده  در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• تدوين طرح بازاريابی ورزشی بر اساس رويکرد اقتصاد بومی و مقاومتی.	

5-توسعه ارتباطات و يادگيری بين المللی
• برگزاری رقابت های ورزشی با کشورهای صاحب نام در سطح دنيا در رشته های مدال آور و شانس 	

مدال؛
• شرکت در مسابقات برون مرزی معتبر در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• توسعه توريسم ورزشی و برگزاری رويداد های مشترک با کشور های ديگر در رشته های مدال آور 	

و شانس مدال؛
•  برگزاری اردوهای بلند مدت و کوتاه مدت در خارج از کشور در رشته های مدال آور و شانس مدال.	
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WOرئوس برنامه های عملياتی استراتژی
1-تسريع در امر خصوصی سازی به منظور محدود کردن وابستگی ورزش به منابع دولتی

• ارائه طرح نوين تجاری سازی در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• جهت دهی منابع دولتی در رشته های مدال آور و شانس مدال و کاهش تدريجی وابستگی به آن؛	
• ايجاد کميته بازاريابی وتوجه به بخش های خصوصی در فدراسيون های رشته های مدال آور و شانس 	

مدال؛
• طراحی مدل انجام تعهدات سالانه در ازای حمايت های مالی دولتی و غير دولتی  در  فدراسيون های 	

ورزشی رشته های مدال آور و شانس مدال؛ 
• تخصيص منابع مالی و مادی اوليه به گروه های متقاضی بخش خصوصی  در رشته های مدال آور و 	

شانس مدال؛
• ايجاد يک طرح اطمينان بخش برای حفظ و توسعه سرمايه بخش های خصوصی در رشته های مدال 	

آور و شانس مدال؛
• توسعۀ مدارس خصوصی ورزش بانوان در رشته های تکواندو و تيراندازی؛	
• ارائه مشوق های دولتی به مشرکت کنندگان در توسعه زيرساخت های رشته های مدال آور و شانس 	

مدال.
امکانات وتجهيزات سخت افزاری دررشته های  ايجاد  به منظور  به ورزش  ازتوجه جهانی  2-بهره گيری 

ورزشی مدال آور توسط دولت
• ايجاد نگرش بنيادين توجه به ورزش در دولت و مجلس با بيان اثرات اقتصادی و سياسی ورزش در 	

جهان؛
• ايجاد نگرش حمايتی از رشته های مدال آور و شانس مدال  در دولت و مجلس با بيان اثرات غرور و 	

نشان ملی از کسب مدال در ميادين بين المللی ورزشی جهان؛
• تعامل سازنده با ارگان هايی چون شهرداری ها، استانداری ها و ديگر نهادهای دولتی برای استفاده از 	

تسهيلات از جمله  وام های کم بهره يا بدون بهره يا زمين های رايگان برای توسعه رشته های مدال 
آور و شانس مدال؛

• ايجاد امکانات و  افزايش اردو های تيم های ملی در رشته های مدال آور و شانس مدال در تمامی 	
رده های سنی توسط حمايت های دولت.

3- افزايش منابع مالی و مادی در رشته های ورزشی مدال آور و شانس مدال 
• اعزام نيروها به دوره های آموزش خارج از کشور؛	
• تشويق 	 منظور  به  عملکرد  ارزيابی  سيستم  های  شاخص  اساس  بر  شده  تعيين  پاداش  اختصاص 

ورزشکاران در رشته های مدال آور و شانس مدال؛
• جذب کليه منابع مالی تخصيصی رشته های مدال آور و شانس مدال توسط فدراسيون ها و وزارت 	

ورزش و جوانان؛
• اختصاص منابع مالی مناسب برای تيم های ملی در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• تامين منبع مالی قهرمانان مدال آور  در المپيک در حوزه های مختلف تامين اجتماعی.	

4-افزايش سرمايه گذاری در مناطق جغرافيايی و اقليمی خاص با رويکرد به کارگيری منابع انسانی بومی
• سازماندهی ليگ ها بر اساس رويکرد اقليمی از طريق ايجاد بخش های وظيفه ای تخصصی برای تصدی 	

امور اجرايی ليگ ها در رشته های مدال آور و شانس مدال؛ 
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• توسعه متوازن ليگ  های برتر،  1 ، 2 و استانی در رشته های مدال آور و شانس مدال بر اساس منابع 	
انسانی بومی؛

• ايجاد حس مسئوليت اجتماعی در حاميان مالی جهت جذب منابع استانی و بومی به منظور رشد 	
ورزش و ايجاد اشتغال ملزم ساختن  صنايع در حمايت از ورزش کارگری و همگانی در رشته های 

مدال آور و شانس؛ 
• ارائه طرح های ورزشی زود بازده با رويکرد درآمدزايی در رشته های مدال آور و شانس مدال؛	
• معرفی شرکت های حامی ورزش در استان ها به منظور ايجاد حس حمايت متقابل در مردم استان در 	

راستای مصرف کالاهای شرکت های حامی ورزش.
WT رئوس برنامه های عملياتی استراتژی

1-جهت دهی به حضور افراد سياسی در ورزش به منظور ايجاد رويکرد مناسب رسانه ای در توسعه  رشته های 
ورزشی مدال آور 

• تدوين طرحی برای استفاده مثبت از حضور افراد سياسی در فوتبال؛	
• کسب موافقت همراه با امضای تفاهم نامه با افراد سياسی پر نفوذ به منظور استفاده از خدمات دولتی 	

برای ارتقای فوتبال؛ 
• به کارگيری توان افراد سياسی برای حذف اثرات نامناسب بعضی از رسانه های حاشيه ای در فوتبال.	

2-حفظ وضعيت موجود در رقابت های بين المللی با نگاه به برنامه های توسعه ای رقيبان 
• مطالعه برنامه های استراتژيک فوتبال رقيبان برای تدوين برنامه فوتبال کشور؛	
• و 	 نظام مند ساختن  در  آن  از  استفاده  برای  رقبا  فوتبال  در بخش های مختلف  قوّت  نقاط  شناسايی 

جهت دهی برنامه های فوتبال کشور؛
• ايجاد حس رقابت و تلاش و کوشش برای کاهش فاصله با رقيبان.	

3-توسعه برنامه های اجرايی اقتصاد مقاومتی در ورزش با توجه به رشته های کارآمد و جهت دهی منابع
• پخش تلويزيونی مسابقات پايه در رشته های مدال آور در سطح استان و کشور با استفاده از شبکه های 	

استانی؛
• تدوين و طراحی برنامه های مبتنی بر اقتصاد بومی بر اساس الزامات اسناد بالادستی ملی و بين المللی 	

در سطوح پايه؛ 
• الزام مديران به اجرای  برنامه های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی - بومی بر اساس الزامات اسناد بالادستی 	

ملی و بين المللی؛ 
• تدوين برنامه های اجرايی تبليغ کالاهای بومی از طريق ورزش و جذب منابع مالی از شرکت های 	

داخلی؛
• الزام استانداران توسط دولت بر ضرورت توجه بيشتر به ورزش جوانان.	
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هدف از اين پژوهش، مدل سازی عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش ايران بود. جامعه آماری 
اين پژوهش از 506 صاحب نظر، شامل 253 مدير و 253 خبره مديريت ورزش جمهوری اسلامی ايران تشکيل 
شده بود. در اين تحقيق، کليه اعضای جامعه تعيين شده به طور تمام شمار به عنوان نمونه انتخاب شدند. از 
506 نفر جامعه مورد نظر، 407 نفر )183 مدير و 223 خبره( پرسش نامه های اين تحقيق را تکميل نمودند و به 
عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. روش تحقيق حاضر توصيفی از نوع  پيمايشی بود که داده های آن به  وسيله 
پرسش نامه و به روش ميدانی جمع آوری شده است. ابزار جمع آوری داده های اين پژوهش شامل "پرسش نامه 
ديميتريوس")2006( با پايايی0/823 برای بررسی نگرش به اشتغال زنان در ورزش و پرسش نامه ای محقق 
ساخته با پايايی 0/874 برای تعيين عوامل مؤثر بر پيشرفت زنان به جايگاه های مديريتی در ورزش جمهوری 
اسلامی ايران بود. برای اعتبار سنجی اين دو پرسش نامه از روش روايی محتوا و روايی سازه و جهت سنجش 
پايايی آن ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. يافته های اين تحقيق نشان داد که عوامل سازمانی، 
فرهنگی، تخصصی، خانوادگی و شخصيتی بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش مؤثرند و مدل عوامل مؤثر 
بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش ايران برازش مطلوبی دارد. همچنين، نتايج ديگر اين تحقيق نشان داد که 

نگرش مديران و خبرگان مديريت ورزشی کشور به اشتغال زنان در ورزش ايران مطلوب است.
واژگان کليدی: اشتغال زنان، مديريت زنان، پيشرفت مديريتی و ورزش ايران 

 1. دانشجوی دکتری مديريت ورزشی، پرديس بين المللی کيش، دانشگاه تهران، تهران، ايران )نويسنده مسئول(

 E-mail: maryammonazami@yahoo.com  
 2. دانشيار، دانشکده تربيت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ايران

 3. استاديار، پرديس بين المللی کيش، دانشگاه تهران، تهران، ايران
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مقدمه
مهم ترين شرط رشد و توسعه جوامع، اشتغال است؛ به طوری که نيروی کار، منبعی برای موفقيت است و 
اگر از نيروی کار به  درستی و به طور مناسب استفاده نشود به جای فراهم کردن سود، زيان به همراه خواهد 
داشت)کليک و تاتار1، 2011(. از طرفی، فقدان دسترسی زنان به عنوان نيمی از پتانسيل انسانی جامعه به شغل 
مناسب و يا فقدان ارتقای شغلی آن ها علاوه بر دامن زدن به بی عدالتی در جامعه، بر بسياری از متغيرهای 
انسانی  تعالی  و  راه رشد  کردن  در سد  مهمی  عامل  و  منفی می گذارد  تأثير  بيماری  و  فقر  نظير  اجتماعی 
است)عباسيان و همکاران، 1390(؛ به گونه ای  که امروزه يکی از مهم ترين معيارها برای سنجش توسعه يافتگی 
کشورها اشتغال زنان است و اين امر به عنوان يکی از مؤلفه های اصلی توسعه، همواره ارزيابی و سنجيده 
البته در مورد اشتغال زنان نگرش و رويکردهای متفاوتی وجود  می شود)پيشگاهی فرد و پولاب، 1388(. 
دارد؛ رويکردهايی مانند تکثر نقش2، تضاد نقش3 و فشار بار اضافی نقش4 حکايت از آن دارد که انتظارات و 
فشارهای ناشی از ايفای چند نقش توأمان باعث می شود زنان شاغل از نظر سلامت نسبت به زنانی که فقط 
به نقش های سنتی می پردازند، در وضعيت نامطلوب تری قرار گيرند. در مقابل، مدل های ديگری مانند فرضيه 
اعتلای نقش و نظريه بسط نقش بر اين نکته تأکيد دارند که اشتغال به عنوان نقشی جديد که به نقش های 
زنان اضافه شده است موجب عزت نفس، استقلال مالی و کسب حمايت اجتماعی بيشتر می شود)جواهری و 
همکاران، 1389(. از آن جايی که در شرايط فعلی حضور زنان در فعاليت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
از اصول اساسی توسعه پايدار در کشورها به شمار می رود، اسناد بين المللی و قوانين جمهوری اسلامی ايران 
به شکل های گوناگون به مسئله "اشتغال زنان" پرداخته اند؛ به طوری که ماده 11 کنوانسيون سازمان بين المللی 
کار)ILO5( دولت ها را موظف کرده است اقدامات مقتضی را برای رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام 
 .)2015 ،ILO(دهند و اطمينان يابند که بر مبنای تساوی مردان و زنان، حقوق يکسان برای زنان رعايت شود
اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بيان می نمايد: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در 
حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين 
اسلام برخوردارند". اصل 21 قانون اساسی نيز به حقوق زنان تأکيد کرده است: "دولت موظف است حقوق 
زنان را در تمام جهت ها با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد". همچنين در ماده 6 قانون کار آمده است: 
"همه افراد اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون کار قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن 

تمايل دارد و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حق ديگران نيست، برگزيند")صداقت، 1386(. 
به طور کلی، شروع به کار زنان در نظام اداری ايران از زمان قاجار بوده است. در آن زمان، زنان عمدتاً در 
کارخانه های ابريشم بافی، پشم ريسی و شيلات مشغول به کار بوده اند )نادعلی، 1385(. سهم زنان در بازار 
کار ايران طی دهه های اخير نوسان های بسياری داشته است. سال های قبل از انقلاب، همراه با رشد توليد 
در بخش صنعت و خدمات، نسبت زنان به کل جمعيت فعال کشور افزايش يافته، ولی پس از انقلاب، طی 
جنگ تحميلی، اين نسبت آهنگ نزولی به خود گرفته و پس از پايان جنگ بار ديگر رو به افزايش گذاشته 
است)کريمی موغاری، 1392(. تغيير نقش های سنتی زنان و تقاضای روز افزون آنان برای مشارکت در 
عرصه های مختلف امروز به واقعيتی انکارناپذير جامعه ايران تبديل شده است. اين وضعيت حاصل دگرگونی 

1. Celik and Tatar
2. Multiple roles                  
3. Role conflict 
4. Role over load
5. International Labor Organization
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در نظام ارزش ها، رشد انديشه مردم سالاری، گسترش آگاهی عمومی، رشد مطالبات مدنی، ارتقای تحصيلات 
تخصصی زنان و همچنين تغيير ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در دهه های اخير است)جواهری و همکاران، 

.)1389
براساس آمارهای بين المللی، نيروی کار در کشورهای توسعه يافته حدود نيمی از جمعيت کل است که 
حدود 40 درصد آنها  را زنان بالاتر از 15 سال تشکيل می دهند. اين آمار در کشورهای در حال توسعه متفاوت 
است؛ به طوری که در اين کشورها حدود 20 تا 40 درصد آن به زنان اختصاص دارد)ربانی خوراسگانی، 
1392(. در ايران نيز بر اساس سرشماری 1390 ميزان مشارکت شغلی زنان 12/6 درصد بوده است)سايت 
مرکز آمار ايران(. همچنين بررسی ها در ايران نشان می دهد بيش از 50 درصد دارندگان مدارج بالای تحصيلی 
در رشته های فنی و مديريتی را زنان تشکيل می دهند، اما کمتر از 5 درصد شغل های رده بالای مديريتی در 
اختيار آنان است)نادعلی، 1385(. اين در حالی است که مديريت در نظريه ها مفهومی خنثی و غير جنسيتی 
است و بر مبنای اصول مديريت، مفهوم جنسيت نمی تواند نقش و معنای مؤثری در نظريه های مديريت داشته 
باشد. اما فراسوی اين واقعيت نظری، حقيقتی وجود دارد که ريشه در انگاره ها و باورهای اجتماعی –فرهنگی 
و تاريخی دارد که مفهوم مديريت را با مفهوم مذکر پيوندی عميق و ناگسستنی می دهد و اولين تصوری که از 
مدير به ذهن متبادر می کند، مفهوم مرداست)طالب زاده، 1383(. لذا تحقيقات نشان می دهد با وجود افزايش 
کارکنان زن در مديريت ميانی، جايگاه های مديريت عالی و اجرايی همچنان مرد سالار است)دی آن اسکوانک، 
2013( و زنان در شرايط مساوی، برای دست يابی به جايگاه های مديريتی عالی بايد به استانداردهای بالاتری 
نسبت به مردان دست پيدا کنند)کيم و همکاران، 2015(. به همين دليل اصطلاح “سقف شيشه ای1" برای اولين 
بار در سال 1986 در مجله وال استريت2 به منظور تشريح موانع نامرئی که زنان را از پيشرفت به طرف مشاغل 
بالاتر متوقف می کند، به کار گرفته شد. سقف شيشه ای  شامل موانع ساختگی مبتنی بر تعصبات نگرشی يا 
سازمانی است که موجب شکست زنان و اقليت ها در دست يابی به سطوح بالای سلسله مراتب می شود)کاتر3 

و همکاران، 2010(.
اين موانع و محدوديت ها در محيط  و  به نظر می رسد  تحقيقات داخلی و خارجی  با مطالعه و بررسی 
سازمان های ورزشی نيز وجود داشته است. به طور مثال، در سال 2007 کی4 طی پژوهشی با عنوان "تلاش و 
ترقی: زنان در سازمان های ورزشی" نشان داد که مردان دارای سابقه درخشان ورزشی با تحصيلات دانشگاهی 
برای رسيدن به پست های مديريتی در چين بسيار حمايت می شوند و به سوابق آنها بسيار ارج نهاده می شود، 
در حالی که اين حمايت و تشويق برای زنانی که دارای سوابق مشابه مردان در اين زمينه بودند وجود نداشته 
است. ايگوجه5 )2007( نيز با پژوهشی با عنوان "ارتباط جنسيت و رهبری در ورزش: ارزيابی مربيان زن 
فوتبال"  به اين نتيجه رسيد که عوامل اصلی در کاهش تعداد مربيان زن، تعهدات و دلبستگی خانوادگی، برنامه 
های کاری نامناسب)ساعات بدکاری(، سيستم سنت گرا و عدم وجود الگوی زن مناسب بوده است. احساني و 
همکارانش)1387( با بررسي و رتبه بندي عوامل بازدارنده ارتقای زنان به پست هاي مديريتي در هيأت هاي 
ورزشي استان خوزستان به اين نتيجه رسيدند که از ديدگاه مديران زن و مرد، مهم ترين عامل بازدارنده ورزش 
حرفه اي بوده است و در کل مديران مرد نقش بازدارنده اي را براي عوامل فردي و محيطي در ارتقای زنان قائل 
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بوده اند، در حالي که مديران زن فقط نقش عوامل محيطي را در ارتقای خود بازدارنده دانسته اند. همچنين 
نتايج آن تحقيق نشان داد که عوامل محيطي نسبت به عوامل فردي نقش بازدارنده تري از ديدگاه مديران زن 

و مرد در ارتقای زنان داشته است.
علاوه بر نتايج تحقيقات داخلی و خارجی، آمار وضعيت اشتغال و مديريت زنان در وزارت ورزش و 
جوانان و سازمان های زير مجموعه آن نيز نشان دهنده اين موانع و محدوديت هاست. برای مثال، در حال 
حاضر از 7659 کارمند مشغول در بخش های ستادی و استانی وزارت ورزش و جوانان، 27 درصد يعنی 
2086 کارمند آن را زنان تشکيل می دهند؛ زنان از ميان 45 فدراسيون فعال در بخش بانوان تنها موفق به تصدي 
دو پست رياست فدراسيون شده اند؛ از ميان 1451هيأت ورزشي فعال استاني تنها 41 پست رياست هيأت را 
کسب نموده اند؛ از ميان 92 معاون مدير کل در استان های کشور تنها 7 پست معاونت را به خود اختصاص داده 
اند؛ از ميان 434 رئيس ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها تنها 3 پست رياست را به خود اختصاص داده اند؛ 
از 31 پست مدير کل ورزش و جوانان استان ها، سهمی نداشته اند و از مجموع 454 پست تخصيصی ورزش 

بانوان استان  ها، 258 پست آن بلاتصدی است)آمار معاونت توسعه امور  ورزش بانوان، 1394(.
با توجه به آمار و شاخص های موجود، همچنين نتايج تحقيقات داخلی و خارجی که نشان دهنده موانع و 
محدوديت هايی در پيشرفت زنان به جايگاه های مديريتی در محيط  و سازمان های ورزشی است ممکن است 

اين سئوال مطرح شود که  آيا حضور زنان در جايگاه های مديريتی ورزشی ضروری است؟
 بنياد ورزش زنان انگليس )2007( در مقاله اي درباره اين که چرا به مديران زن در سطوح بالاي مديريت 
ورزش نياز است؟ چنين مي نويسد: 1- براي اين که نقش خودشان را ايفا کنند؛ 2-ديدگاه هاي ديگري علاوه 
بر ديدگاه مردان وارد تصميم گيري شود؛ 3- تصميم گيرنده ها تصميمی را که مي گيرند بازتاب واقعي ترکيب 
جامعه شان باشد؛ 4- غيبت زنان به اين معني است که مانعي وجود دارد که نمي گذارد آنان به مقام بالا در 

ورزش برسند.
به اين دلايل تحقيقاتی نيز در راستای عوامل مؤثر جهت پيشرفت زنان به جايگاه های مديريتی در ورزش 
انجام شده است که اغلب به تلاش بيشتر و شايستگی های مورد نياز زنان در شرايط مساوی  با مردان اشاره 
از  زنان رهبر ورزشی  "ادراک  با عنوان  پژوهشی  مايلون1 )2014( در  مارگرت و  مثال،  به عنوان  نموده اند. 
مديريت و رهبری: مهارت ها و نگرش ها برای موفقيت" در دانشگاه سياتل  به اين نتيجه رسيدند که برای 
افزايش حضور زنان در جايگاه های مديريتی و تصميم گيری شرکت ها و سازمان های ورزشی لازم است 
زنان تحت آموزش های هدفمند مديريت و رهبری قرار گيرند. مک آليستر2)2006( نيز در تحقيقي دريافت 
شرکت در ورزش هاي رقابتي در دوران دبيرستان و دانشگاه براي تمرين مهارت هاي رهبري در زناني که به 
سطوح بالاي ورزشي دست پيدا کرده اند بسيار مهم بوده است، زيرا از راه اين تجارب، زنان، کار گروهي، 
همکاري، هدف گذاري، اطاعت از قوانين، اعتماد به نفس، کنار آمدن با شکست و پيروزي، تعهد به تساوي و 
عدالتخواهي، به کارگيري حداکثر تلاش، و ارزيابي برآورد قدرت ديگران را ياد مي گيرند. همچنين در سال 
2006  هافمن3 طی پژوهشی بر اساس ديدگاه فرد محوری شش راه کار را برای ارتقای وضعيت زنان در پست 

های رهبری ورزش به شرح زير پيشنهاد داد: 
1- ايجاد ارتباطات  شبکه ای؛ 2- برنامه های آموزشی هدايت و رهبری؛ 3- کارگاه های آموزشی؛ 4- راه 
کارهای استخدامی؛ 5- تغيير در سبک رهبری؛  6- اختصاص وقت بيشتر. هافمن  و همکارانش به اين نتيجه 
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رسيده بودند که زنان بايد تغييراتی را در خود ايجاد کنند تا بتواند در سيستم سازمانی جای گيرند. در اين 
زمينه شتاب بوشهري و همکاران )1386( نيز با بررسي و رتبه بندي عوامل موثر برگماشته شدن مديران زن در 
فدراسيون و هيأت هاي ورزشي استان هاي کشور ايران به اين نتيجه رسيدند که مديران زن بر اساس اولويت 
در تمامي مؤلفه ها شامل تعهد و احساس مسئوليت، توانايي به کارگيري مهارت هاي مديريتي، عوامل رواني 
شخصيتي، حمايت و مشارکت خانواده، مهارت هاي سياسي، آشنايي با فن آوري هاي جديد و به روز بودن 
اطلاعات مديريتي در حد بالاي متوسط قرار دارند، ولي حمايت جو و فرهنگ سازماني از اين زنان کمتر از 

حد متوسط بوده است.
       علاوه بر ضرورت استفاده از تجربه و شايستگی های زنان و اين که زنان نيز بايد از فرصت های عادلانه 
برای تأثيرگذاری بر تصميمات مهم ورزشی برخوردار باشند، اين موضوع در کشور جمهوری اسلامی ايران 
اهميت بيشتری دارد، زيرا اوامر و نواهي دين، حدود و ضوابطي را براي ورزش زنان تعيين کرده است؛ به 
طوری که زنان مسلمان ايرانی نيازمند به محيط و امکاناتی مستقل و اختصاصی برای انجام فعاليت های تربيت 
بدنی و ورزش می باشند. از اين رو لازم است نه تنها از نقشی برابر با مردان، بلکه از تأثيرگذاری بيشتری در 
تصميم گيری و تصميم سازی ها برخوردار شوند. بر اين اساس و به دليل آن که بيشتر پژوهش های صورت 
گرفته در کشور متوجه موانع و محدوديت های پيشرفت زنان به جايگاه های مديريتی بوده و تاکنون پژوهشی 
در قالب بررسی نگرش به اشتغال زنان و مدل سازی عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی آنان در ايران از جنبه های 
مختلف به صورت جامع انجام نشده است، محقق بر آن شد که طی پژوهشی آن عوامل را بر اساس نظر 
تخصصی جامعه خبرگان و مديران ارشد ورزش کشور شناسايی، اولويت بندی و مدل سازی نمايد. در اين 
راستا چهارچوب مفهومی تحقيق حاضر بر اين پايه استوار شده است که نگرش به ضرورت و اهميت اشتغال 
بانوان در ورزش يا به عبارتی سه متغير اعتقاد به توانايی شغلی، پذيرش شغلی و موانع شغلی بانوان در ورزش 
کشور، زيربنای تعيين عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی آنان در سازمان های ورزشی خواهد بود. همچنين، 
پژوهشگر در پی تبيين عواملی نظير عوامل سازمانی، فرهنگی، تخصصی، خانوادگی و ارائه  آن ها  در قالب 

يک مدل بومی  می باشد.

روش شناسی پژوهش
       تحقيق حاضر از نظر روش و استراتژی، توصيفی از نوع  پيمايشی، از نظر هدف و ماهيت، کاربردی 
و از نظر زمان و طول مدت، حال نگر و مقطعی است که بخشی از داده های آن به وسيله پرسش نامه و به روش 

ميدانی و بخشی ديگر به روش اسنادی جمع آوری شده است.
برای جمع آوری اطلاعات لازم در اين پژوهش از سه ابزار استفاده شده است:
1-برگه مشخصات فردی  خبرگان و مديران ورزش جمهوری اسلامی ايران.

اين  سنجی  اعتبار  برای   :)2006 ورزش)ديميتريوس1،  در  زنان  اشتغال  به  نگرش  بررسی  2-پرسش نامه 
پرسش نامه از روش روايی محتوا و روايی سازه استفاده شده است. پايايی آن  نيز به روش آلفای کرونباخ، 

0/823 محاسبه شد.
3-پرسش نامه محقق ساخته تعيين عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش ايران: با توجه به اين 
که تاکنون پژوهش مشابهی در حوزه تربيت بدنی و ورزش کشور در اين زمينه انجام نشده است، محقق برای 
ساختن اين پرسش نامه ابتدا از طريق مطالعه  کتاب ها، مقالات، گزارش گردهمايی های مرتبط و برخی از طرح های 

1. Dimitrios
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پژوهشی مشابه در ساير رشته ها و حوزه ها و همچنين نظرخواهی از اساتيد، صاحب نظران و مديران تربيت 
بدنی و ورزش کشور به وسيله يک پرسش نامه باز مقدماتی و به روش دلفی طی دو مرحله، عوامل مؤثر بر 
پيشرفت زنان به جايگاه های مديريتی در ورزش جمهوری اسلامی ايران را دسته بندی کرد. سپس سؤالات 
مورد تحليل عوامل1 )از نوع مؤلفه هاي اصلي2( قرار گرفته و با انجام  آزمون کمو3 و آزمون کرويت بارتلت4، 
سؤال ها)عوامل( براي تحليل عوامل، بررسی شده اند و در ادامه به وسيله آزمون اسکري5، عوامل قابل استخراج 
به دست آمده است. تحليل عوامل داده ها روي مؤلفه هاي اصلي پس از  چرخش هايی از نوع واريماکس6 
همچنين به کارگيري آزمون نرمال سازي کيسر7 و با تعيين نقطه برش8 و بار عاملي9 بر اساس جدول استيونز10 
)2002( برابر با 0/512 مورد تحليل قرار گرفته شده است. پايايی اين پرسش نامه نيز  به روش آلفای کرونباخ، 
 SPSS 0/874محاسبه شد. در اين پژوهش برای تجزيه و تحليل شاخص های توصيفی داده ها از نرم افزار
نسخه 23 و برای مدل سازی از معادلات ساختاری يا تحليل چند متغيری با متغيرهای مکنون به وسيله نرم 

افزار LISREL نسخه 8.80 و نرم افزار AMOS نسخه 23 استفاده شده است.
جامعه آماری اين پژوهش از 506 صاحب نظر، شامل 253 مدير و 253 خبره مديريت ورزش جمهوری 
اسلامی ايران مطابق جدول 1 تشکيل شده است. در اين تحقيق، کليه اعضای جامعه تعيين شده به عنوان 
با محقق همکاری و  نفر)183مدير و 223خبره(  نفر جامعه مورد نظر، 407  از 506  انتخاب شدند.  نمونه 

پرسش نامه های اين تحقيق را تکميل نمودند.

فرضيه های پژوهش 
• مدل نگرش مديران به اشتغال زنان در ورزش ايران قابل برازش است.	
• مدل عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش ايران قابل برازش است.	

يافته های پژوهش
 جدول 1 : جامعه و نمونه آماری تحقيق به تفکيک سمت

فراوانی نمونهفراوانی جامعه سمترديف

10وزير1
76معاون وزير2

1. Factor analysis
2. Principal components 
3. Kaiser – Meyer - Olkin 
4. Bartlett test sphericity 
5. Scree Test  
6. Varimax 
7. Kaiser Normalization Test 
8. Break point
9. Break point 
10. Stevense
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148مديرکل ستادی3
1814معاون مديرکل ستادی4
3123مديرکل استان5
4539رئيس فدراسيون6
4528نايب رئيس بانوان فدراسيون7
3024مسئولين ورزش بانوان نهادها و وزارتخانه ها8
3119معاون فنی و ورزشی استان9
3123رئيس گروه توسعه ورزش بانوان استان10
253223خبره مديريت ورزشی11

506407جمع

جدول 2 : مشخصات فردی خبرگان و مديران ورزش جمهوری اسلامی ايران)نمونه تحقيق(

درصد تعداد مشخصه فردی

68/3 278 زن
جنسيت

31/4 128 مرد

2/5 10 کمتر از 25 سال

سن

21/4 87 25 تا 34 سال

37/6 153 35 تا 44 سال

32/4 132 45 تا 54 سال

6/1 25 بالاتر از 54 سال

1/7 7 ديپلم

سطح تحصيلات

5/2 21 فوق ديپلم

35/1 143 ليسانس

47/4 193 فوق ليسانس

10/6 43 دکتری
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57/5 234 تربيت بدنی
رشته تحصيلی

42/5 173 غيرتربيت بدنی
100 407 کل

جدول 3 : برآورد آزمون تی )T( تک نمونه ای جهت بررسی ميانگين توانايی شغلی زنان در ورزش ايران

متغير

يافته توصيفی
يافته استنباطی

ميانگين فرضی: 3

 انحرافميانگين
 درجهتفاوت ميانگينمعيار

Sigآماره tآزادی

4/1540/6011/15440638/7010/001توانايی شغلی

4/4450/6421/44540645/3820/001پذيرش شغلی

3/9090/7110/90940625/7850/001موانع شغلی

مقادير جدول 3 نشان دهنده اين است که ميانگين سه متغير توانايی شغلی، پذيرش شغلی و موانع شغلی به 
طور معناداری )Sig ≥0/05( بالاتر از ميانگين فرضی يا مورد انتظار است. در نتيجه می توان گفت اين فرض 
که نگرش مديران به توانايی شغلی، پذيرش شغلی و موانع شغلی زنان در ورزش ايران مطلوب است، تأييد 

می  شود.
جدول 4 : برآورد شاخص های ارزيابی کليت مدل

DFCMIN/DFCFINFIRMSEARMRشاخص

512/830/980/960/0670/036مقدار

شاخص های ارزيابی کليت مدل در مجموع نشان دهنده اين است که مدل تدوين شده، 
توسط داده های گردآوری شده حمايت می شوند؛ به عبارت ديگر، برازش داده به مدل برقرار 
 )CMIN/DF( است. اغلب شاخص ها در دامنه قابل قبول قرار دارند. شاخص کای اسکوئر نسبی
کوچکتر از 5، شاخص برازش تطبيقی )CFI( بيشتر از 0/90، شاخص برازندگی )NFI( بيشتر از 
0/90، ريشه دوم ميانگين مربعات خطای برآورد )RMSEA( برابر با  0/057 و شاخص ريشه 

ميانگين مجذور باقيمانده برابر با 0/036 حاکی از مطلوب بودن مدل است. 
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نمودار 1 : مدل انعکاسی نگرش مديران به اشتغال زنان در ورزش ايران در حالت استاندارد

جدول 5 : برآورد استاندارد و غيراستاندارد پارامترهای اصلی در مدل معادلات ساختاری

T-valueP-Valueبرآورد استانداردمتغير ملاکمسيرمتغير پيش بين

نگرش

0/4510/640/001توانايی-1

0/4414/190/001توانايی-2

0/6017/810/001توانايی-3

0/5510/970/001توانايی-4

0/6621/060/001پذيرش-1

0/6421/780/001پذيرش-2

0/5117/580/001پذيرش-3

0/7112/550/001موانع-1
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نگرش

0/8116/570/001موانع-2

0/5814/610/001موانع-3

0/5110/740/001موانع-4

0/5311/990/001موانع-5

با توجه به مقادير برآورد شده در جدول 5 می توان گفت متغير پيش بين )نگرش( تبيين کننده متغير های 
توانايی، پذيرش و موانع مربوط به ورزش زنان است. به عبارت ديگر، نگرش در تبيين متغيرهای نام برده 
نقش دارد. لذا با اين نتيجه اين فرض که مدل نگرش مديران به اشتغال زنان در ورزش ايران برازش مطلوبی 

دارد،  تأييد می گردد.

جدول 6 : برآورد آزمون تی )T( تک نمونه ای جهت بررسی ميانگين عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان

متغير

يافته توصيفی
يافته استنباطی

ميانگين فرضی: 3

 انحرافميانگين
معيار

 تفاوت
ميانگين

 درجه
Sigآماره tآزادی

3/7420/9390/74240615/9350/001عوامل سازمانی

3/8300/8790/83040619/0370/001عوامل فرهنگی

3/9500/7980/95040624/0020/001عوامل تخصصی

3/8120/8680/81240618/8750/001عوامل خانوادگی

4/0870/7611/08740628/8120/001عوامل شخصيتی

مقادير جدول 6 نشان دهنده اين است که ميانگين متغير عوامل سازمانی، فرهنگی، تخصصی، 
خانوادگی و شخصيتی به طور معناداری )Sig ≥0/05( بالاتر از ميانگين فرضی يا مورد انتظار 
است. در نتيجه می توان گفت اين فرض که عوامل سازمانی، فرهنگی، تخصصی، خانوادگی و 

شخصيتی بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش مؤثر هستند، تأييد می شود.
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جدول 7 : برآورد شاخص های ارزيابی کليت مدل

DFCMIN/DFCFINFIRMSEARMRشاخص

5843/070/980/970/0820/055مقدار

شاخص های ارزيابی کليت مدل در مجموع نشان دهنده اين است که مدل تدوين شده، 
توسط داده های گردآوری شده حمايت می شوند. به عبارت ديگر، برازش داده به مدل برقرار 
 )CMIN/DF( است. اغب شاخص ها در دامنه قابل قبول قرار دارند. شاخص کای اسکوئر نسبی
کوچکتر از 5، شاخص برازش تطبيقی )CFI( بيشتر از 0/90، شاخص برازندگی )NFI( بيشتر از 
0/90، ريشه دوم ميانگين مربعات خطای برآورد )RMSEA( برابر با  0/082 و شاخص ريشه 

ميانگين مجذور باقيمانده برابر با 0/055 حاکی از مطلوب بودن مدل است. 

شکل 1 : مدل انعکاسی عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش ايران در حالت استاندارد 
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جدول 8 : برآورد استاندارد و غيراستاندارد پارامترهای اصلی در مدل معادلات ساختاری

ين
ش ب

ر پي
تغي

م

سير
م

ک
ملا

ير 
متغ

رد
ندا

ستا
د ا

ور
برآ

T-
va
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e

P-
V

al
ue

ين
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ر پي
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م
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ير 
متغ
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ندا

ستا
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ور
برآ

T-
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e

P-
V

al
ue

تی
يري

مد
ت 

شرف
پي

0/8119/640/001سازمانی-1

تی
يري

مد
ت 

شرف
پي

0/8822/500/001تخصصی-3

0/8420/860/001تخصصی-0/8220/110/0014سازمانی-2

0/5812/500/001تخصصی-0/8620/810/0015سازمانی-3

0/8119/620/001تخصصی-0/8521/330/0016سازمانی-4

0/7015/580/001خانوادگی-0/8621/800/0011سازمانی-5

0/7517/090/001خانوادگی-0/9023/370/0012سازمانی-6

0/7918/570/001خانوادگی-0/8621/760/0013سازمانی-7

0/8219/680/001خانوادگی-0/9023/470/0014سازمانی-8

0/8119/120/001خانوادگی-0/8220/160/0015سازمانی-9

0/8320/060/001خانوادگی-0/8219/930/0016سازمانی-10

0/7316/710/001شخصيتی-0/8219/790/0011فرهنگ-1

0/7918/610/001شخصيتی-0/8521/040/0012فرهنگی-2

0/8420/400/001شخصيتی-0/7818/530/0013فرهنگی-3

0/8520/820/001شخصيتی-0/8019/210/0014فرهنگی-4

0/8520/990/001شخصيتی-0/7617/700/0015فرهنگی-5

0/7216/440/001شخصيتی-0/9223/960/0016تخصصی-1

0/7416/980/001شخصيتی-0/8922/950/0017تخصصی-2

با توجه به مقادير برآورد شده در جدول 6 می توان گفت متغير پيش بين )پيشرفت مديريتی زنان در ورزش( 
تبيين کننده متغير های عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی، عوامل تخصصی، عوامل خانوادگی و عوامل شخصيتی 
است. به عبارت ديگر، عوامل نام برده بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش مؤثرند. لذا با اين نتيجه اين فرض 
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که مدل عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش ايران برازش مطلوبی دارد، تأييد می گردد.

آزمون مدل مفهومی 

جهت آزمون مدل مفهومی پژوهش حاضر از رويکرد مدل سازی معادلات ساختاری کواريانس محور 
استفاده شد. براساس اين مدل فرض می شود که نگرش در تبيين پيشرفت مديريتی زنان نقش دارد و بر آن 

موثر است.

شکل 2 : مدل معادلات ساختاری نگرش و پيشرفت مديرينی زنان در ورزش 

جدول 9 : برآورد شاخص های ارزيابی کليت مدل

DFCMIN/DFCFINFIRMSEARMRشاخص

194/2180/9370/9200/0890/012مقدار

شاخص های ارزيابی کليت مدل در مجموع نشان دهنده اين است که مدل تدوين شده، توسط داده های 
گردآوری شده حمايت می شوند. به عبارت ديگر، برازش داده به مدل برقرار است. اغلب شاخص ها در دامنه 
قابل قبول قرار دارند. شاخص کائی اسکوئر نسبی )CMIN/DF( کوچکتر از 5، شاخص برازش تطبيقی 
)CFI( بيشتر از 0/90، شاخص برازندگی )NFI( بيشتر از 0/90، ريشه دوم ميانگين مربعات خطای برآورد 
)RMSEA( برابر با  0/089 و شاخص ريشه ميانگين مجذور باقيمانده برابر با 0/012 حاکی از مطلوب بودن 

مدل است. 
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جدول 10 : تأثير متغير نگرش در پيشرفت مديريتی

 برآوردمتغير ملاکمسيرمتغير پيش بين
استاندارد

نسبت بحرانی
t-value

سطح معناداری
P-Value

0/384/1060/001پيشرفت مديريتینگرش

با توجه به مقادير برآورد شده در جدول 7 می توان گفت متغير پيش بين )نگرش( تبيين کننده پيشرفت 
مديريتی است. به عبارت ديگر، نگرش قابليت پيش بينی پيشرفت مديريتی بانوان را در ورزش دارد. لذا با اين 

نتيجه اين فرض که مدل مفهومی پژوهش حاضر مدل مطلوبی است، تأييد می شود.

بحث و نتيجه گيری
يافته های اين پژوهش نشان داد که نگرش مديران به توانايی شغلی، پذيرش شغلی و موانع شغلی زنان 
در ورزش ايران مطلوب است. در اين راستا مدل تدوين شده توسط داده های گردآوری شده مورد حمايت 
قرار گرفت و برازش داده ها به مدل برقرار شد. به عبارتی، نتايج اين تحقيق نشان داد مدل نگرش مديران 
به اشتغال زنان در ورزش ايران برازش مطلوبی دارد. با توجه به نگرش مطلوب مديران و خبرگان ورزشی 
کشور به اشتغال زنان در ورزش به نظر می رسد با رشد آگاهی ها و کم رنگ شدن تفکارات کليشه ای پيشين 
در اين زمينه، اعتقاداتی نظير اين که “زنان می توانند در شغل های مرتبط با ورزش موفق باشند، از اعتماد به 
نفس مورد نياز برخوردارند، به اندازه کافی رقابتی هستند و برای موفقيت در ورزش در صورت نياز می توانند 
از حالت تهاجمی استفاده کنند” در قالب نگرش مطلوب به توانايی شغلی زنان در ورزش ايران، تبديل به 
يک واقعيت شده است. همچنين، پذيرش اين واقعيت که “زنان ظرفيت کسب مهارت های لازم برای تبديل 
شدن به مديران موفق در ورزش را دارند و کارهای انجام شده توسط آنان در پست های کليدی قابل اطمينان 
است”، موجب نگرش مطلوب به پذيرش شغلی زنان در ورزش کشور شده است. از طرفی اعتقاد به اين 
که “برخی از ويژگی های جسمانی و روانی زنان مانند عواطف و باردار شدن کارمندان زن باعث نمی شود که 
از مطلوبيت کمتری نسبت به مردان کارمند برخوردار باشند” به عنوان نگرشی مثبت در زمينه رفع موانع شغلی 
زنان در ورزش ايران قابل استنباط است. بر اين اساس و با توجه به اين که برای دست يابی به اهداف توسعه 
پايدار، موزون و همه جانبه در همه بخش ها از جمله ورزش کشور بايد زنان و مردان با کوششی آگاهانه ايفای 
نقش کنند و بهره ای معادل برگيرند و از آن جايی که اشتغال برای زنان اهميتی فراتر از کسب استقلال مالی و 
دست يابی به امنيت اقتصادی دارد- زيرا آنان از اين طريق می خواهند با استفاده از توانايی هايشان از نقش های 
خانگی خود فراتر روند و به شأن و منزلت اجتماعی و اعتماد به نفس بيشتری در جامعه دست يابند)رفعت 
جاه و خيرخواه، 1391(- به نظر می رسد سياست گزاران و برنامه ريزان در کشور  بايد با شناخت نيازهای 
زيستی، روانی و اجتماعی زنان و استفاده از راه کارهای اثربخش برای تحقق اين نيازها به گونه ای وظيفه حفظ 
و توسعه اين حضور اجتماعی زنان را بپذيرند که آنان بتوانند علاوه بر ايفای نقش های مهم در خانواده، چنان 
انگيزه ای پيدا کنند که بتوانند سهم بيشتری در جريان توسعه ورزش کشور به عهده بگيرند و به همان نسبت 

بتوانند از مواهب اين توسعه بهره مند شوند. 
نتايج ديگر اين پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی، فرهنگی، تخصصی، خانوادگی و شخصيتی به طور 
معناداری بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش ايران مؤثر هستند. در نتيجه می توان گفت اين فرض که عوامل 
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سازمانی، فرهنگی، تخصصی، خانوادگی و شخصيتی بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش ايران مؤثر هستند، 
تأييد می شود. در اين راستا مدل تدوين شده توسط داده های گردآوری شده مورد حمايت قرار گرفت و 
برازش داده ها به مدل برقرار شد. به عبارتی، نتايج اين تحقيق نشان داد مدل عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی 
زنان در ورزش ايران برازش مطلوبی دارد. با توجه به اين که غالب پژوهش های مشابه، در قالب بررسی موانع 
پيشرفت مديريتی زنان و سقف شيشه ای انجام شده اند، می توان مؤلفه ها، موانع و پيشنهادات مستخرج از اين 
پژوهش ها را به مثابه عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان در سازمان ها تلقی و تفسير نمود. بر اين اساس 
يافته های اين پژوهش با توجه به مبانی نظری و پيشينه مطالعات صورت گرفته داخلی و خارجی قابل تبيين 

و تحليل است.

عوامل سازمانی
نتايج اين تحقيق نشان داد که از ديدگاه مديران و خبرگان مديريت ورزشی ايران، عوامل سازمانی به طور 
معناداری بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش کشور مؤثر هستند. نتايج حاصل از تحليل عاملی و آزمون 

معادلات ساختاری، عوامل سازمانی مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان ايرانی را به ترتيب زير نشان می دهد:
1-حمايت  رؤسا و مديران  عالی رتبه سازمان از مديريت زنان؛

2-مشارکت زنان برای اخذ تصميمات مهم سازمانی؛
3-ايجاد جو سازمانی مناسب جهت پيشرفت زنان به جايگاه های مديريتی؛

4-اصلاح بستر حقوقی و قانونی جهت پيشرفت زنان به جايگاه های مديريتی در سازمان؛
5-تقدير از مديران زن موفق در سازمان؛

6-ايجاد فرصت های برابر جهت ارتقای شغلی زنان در سازمان؛
7-ايجاد فرصت های برابر جهت بهرمندی زنان از مأموريت های داخلی و خارجی؛

8-اعطای مسئوليت و تفويض اختيار به زنان در غياب رئيس؛
9-پذيرش و اجرای دستورات مديران زن توسط مردان زيرمجموعه شان در سازمان؛

10-امتحان و محک زدن شايستگی و توانمندی زنان در جايگاه های مديريتی.
اين يافته با نتايج تحقيقات موسوی راد و همکارانش)1395(، سازمان بين المللی کار)2015(، علی آبادی)1391( 
و کی)2007( همخوان است. موسوی راد و همکارانش)1395( در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند که برای 
رشد در سازمان های ورزشی، شرايط سازمانی مساوی بين زنان و مردان وجود ندارد. در گزارش سازمان 
بين المللی کار)2015( نيز به فهرستی از مسئوليت های سازمانی کارفرمايان جهت پيشرفت مديريتی زنان در 
سازمان ها نظير ترويج و پشتيبانی از قوانين دسترسی زنان به موقعيت های تصميم گيری، آگاه کردن کارکنان 
سازمان از استراتژی ارتقای مديريتی زنان و ارائه يک راهنمای ارتقای مديريتی برای زنان، اشاره و تأکيد شده 
است)ILO، 2015(. در اين راستا کميسيون ورزش اتحاديه اروپا)2014( در بروکسل راهبردهای عملياتی 
جهت برابری جنسيتی در ورزش را برای سال های 2014 تا 2020 مصوب نمود. از جمله راهبردهای مصوب 
در اين نشست، اهتمام و تأکيد به عدالت جنسيتی در احراز پست های مديريتی و مربيگری در ورزش بود که 
در آن راه کارهای سازمانی نظير نحوه استخدام، آموزش مستمر و عضويت زنان در هيات مديره و هيأت های 
اجرايی ورزش ارائه شده است. علی آبادی)1391( نيز با بررسی عوامل انگيزشی احراز پست های مديريتی 
در کارکنان زن ادارات کل تربيت بدنی منطقه غرب کشور به اين نتيجه رسيد که بين انگيزش احراز پست های 
مديريتی زنان و ساختار سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنين کی)2007( طی پژوهشی با عنوان 
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"تلاش و ترقی زنان در سازمان های ورزشی" به اين نتيجه رسيده بود که زنان دارای سابقه درخشان ورزشی با 
تحصيلات دانشگاهی برای رسيدن به پست های مديريتی در چين به حمايت های سازمانی نياز دارند. بنابراين 
نتايج حاصل از اين تحقيق و تحقيقات مشابه نشان می دهد که بخشی از عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی 
زنان در سازمان ها مستلزم اقدامات اداری و مديريتی است. با توجه به آن که ساختار موجود در برخی از 
سازمان ها به نحوي است که به علت تبعيض جنسيتی، اعمال سليقه در محيط کار و محدوديت های قانوني و 
اداري، شرايطی نابرابر در احراز جايگاه های مديريتی برای زنان بوجود آمده است، به نظر می رسد اقداماتی در 
راستای افزايش پشتيبانی حقوقی و قانونی از مشارکت زنان در تصميمات مهم سازمانی و ايجاد فرصت های 
برابر جهت بهرمندی آنان از مسئوليت ها و اختيارات سازمانی توسط مديران ارشد، موجب فراهم شدن جو 
سازمانی مناسب برای اجرای عدالت سازمانی، شايسته سالاری و فرصتی برابر جهت نمايش توانمندی ها و 

شايستگی های زنان برای پيشرفت به جايگاه های مديريتی در سازمان می شود.   

عوامل فرهنگی
يافته های اين پژوهش نشان داد که از ديدگاه مديران و خبرگان مديريت ورزشی ايران، عوامل فرهنگی به 
طور معناداری بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش کشور مؤثر هستند. نتايج حاصل از تحليل عاملی و آزمون 

معادلات ساختاری، عوامل فرهنگی مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان ايرانی را به ترتيب زير نشان می دهد:
1-اعتقاد به متعهد و مسئوليت پذير بودن زنان در کار سازمانی؛

2-اعتقاد به توانايی و شايستگی زنان در سازمان؛ 
3-عدم اعتقاد به ترجيح جنسيتی در استخدام؛

4-عدم اعتقاد به ترجيح جنسيتی در ارتقای شغلی سازمان؛
5-همکاری و حمايت زنان از يکديگر در سازمان؛

6-تعابير صحيح از شرع و مسائل شرعی در زمينه زنان.
 ،)2015( ILO المللی کار بين  نتايج تحقيقات موسوی راد و همکارانش)1395(، سازمان  با  نتيجه  اين 
آزادان و همکارانش)1391(، شتاب بوشهری و همکارانش)1386( و سارتور و کانينگهام1)2007( همخوان 
است. موسوی راد و همکارانش)1395( طی پژوهشی با الويت بندی موانع مديريت زنان در ورزش به روش 
تحليل سلسله مراتبی)AHP( به اين نتيجه رسيدند که زنان عوامل فرهنگی را به عنوان موانع مديريتی خود 
در سازمان ها قلمداد می نمايند. در گزارش سازمان بين المللی کار از 14 مانع مديريت و رهبری زنان در 
سازمان ها 4 مورد به عوامل و موانع فرهنگی نظير نقش های تعيين شده برای زنان و مردان به وسيله جامعه، 
فرهنگ مرد سالاری در شرکت ها و سازمان ها، رفتار و تفکر کليشه عليه زنان، همچنين تعصب و تبعيض 
جنسی در استخدام و ارتقای زنان اشاره شده است. آزادان و همکارانش)1391( نيز  با بررسی وضعيت سقف 
شيشه ای و تأثير آن بر کاهش توانمندی زنان در سازمان های ورزشی به اين نتيجه رسيدند که زنان شاغل 
در سازمان های ورزشی از پديده سقف شيشه ای رنج می برند. لذا لزوم توجه به فرهنگ سازی در خصوص 
توانايی های زنان به خصوص توانايی های مديريتی آن ها پيشنهاد شده است. در اين زمينه شتاب بوشهري و 
همکارانش)1386( با بررسي و رتبه بندي عوامل موثر برگماشته شدن مديران زن در فدراسيون و هيأت هاي 
ورزشي استان هاي کشور به اين نتيجه رسيدند که علی رغم  اين که شاخص های مرتبط با توانمندی مديران 
زن در حد بالاي متوسط قرار دارد، اما حمايت جو و فرهنگ سازماني از اين زنان کمتر از حد متوسط بوده 

1. Sartore, M., Cunningham
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است. همچنين، سارتو و کانينگهام )2007( با پژوهشی در راستای تبيين ميزان حضور کم زنان در پست های 
رهبری سازمان های ورزشی  به اين نتيجه رسيدند که مفاهيم و باورهای کليشه ای از نقش های جنسيتی در 
ارتباط با ايدئولوژی جامعه  و ورزش، در محدود کردن توانايی زنان در محيط های ورزشی نقش آفرين است. 
بر اين اساس، يافته های اين پژوهش و پژوهش های مشابه نشان می دهد که بخشی از عوامل مؤثر بر پيشرفت 
مديريتی زنان در سازمان ها مستلزم اقدامات فرهنگی در سازمان است. هر چند اين عوامل متأثر از سنت ها، 
باورها، عقايد و فرهنگ حاکم بر جامعه و مسائل اجتماعی است و با توجه به اين که در سطح سازمان نيز مانند 
جامعه، مصاديقی از باورهای کليشه ای درباره زنان وجود دارد، به نظر می رسد فرهنگ سازی در زمينه ايجاد 
اعتقاد به عدالت جنسيتی و اعتماد به توانايی و شايستگی زنان در سازمان ها، جهت پيشرفت مديريتی زنان در 

ورزش کشور نقش مؤثری داشته باشد.
عوامل تخصصی 

نتايج اين تحقيق نشان داد که از ديدگاه مديران و خبرگان مديريت ورزشی ايران، عوامل تخصصی به طور 
معناداری بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش کشور مؤثر هستند. نتايج حاصل از تحليل عاملی و آزمون 

معادلات ساختاری، عوامل تخصصی مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان ايرانی را به ترتيب زير نشان می دهد:
1-توسعه مهارت های رهبری و مديريتی زنان در سازمان؛

2-توسعه مهارت های ادراکی زنان در سازمان؛
3-توسعه مهارت های ارتباطی زنان در سازمان؛

4-توسعه مهارت های فنی زنان در سازمان؛
5-افزايش سطح تحصيلات دانشگاهی؛

6-بهره مندی از مشاور متخصص، باتجربه و قابل اعتماد؛
7-آگاهی از مسئوليت ها، وظايف و شرح شغل ها در پست های بالاتر.

اين نتيجه با نتايج تحقيقات مارگرت و مايلون)2014(، ليبرمن و شاو1)2012(، کريشنان2)2009(، احسانی و 
همکارانش)1387(، شتاب بوشهری و همکارانش)1386(، ماراتل)2007(، مک آليستر)2006( و هافمن)2006( 
همخوان است. مارگرت و مايلون)2014( طی پژوهشی با عنوان "ادراک زنان رهبر ورزشی از مديريت و 
افزايش  برای  نتيجه رسيدند که  اين  به  در دانشگاه سياتل   برای موفقيت"  رهبری: مهارت ها و نگرش ها 
حضور زنان در جايگاه های مديريتی و تصميم گيری شرکت ها و سازمان های ورزشی لازم است زنان تحت 
آموزش های هدفمند مديريت و رهبری قرار گيرند. ليبرمن و شاو)2012( طی پژوهشی با عنوان" تدارک 
دانشجويان مونث مديريت ورزشی برای ايفای نقش رهبری در ورزش" در کشور نيوزلند به اين نتيجه رسيدند 
که دختران دانشجو بايد خودآگاهی، مهارت های ارتباطی و مهارت های شغلی خود را به وسيله کارآموزی و 
مشارکت داوطلبانه در مديريت های ورزشی توسعه دهند. آن ها همچنين بايد در زمينه چالش تعادل بين کار 
و زندگی آموزش های لازم را دريافت نمايند. مطالعه کريشنان)2009( درباره عوامل گردش زنان در تيم هاي 
مديريت ارشد سازمان، نشان داد که زنان براي رسيدن به مراتب بالاي مديريتي بايد به اندازه کافي فرصت هايي 
براي کار در سطوح پايين تر و مياني داشته باشند تا بتوانند صلاحيت و مهارت هاي ضروري را کسب کنند. 
ماراتل)2007( در جمع بندي نتايج تحقيقات خود در مورد مديران زن ورزشي در سطوح بالا به اين نتيجه 
رسيد که زنان در رهبري و مديريت ورزش به مهارت هاي ارتباطي و کار گروهي نياز دارند. مک آليستر)2006( 

1. Leberman & Shaw
2. Krishnan
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نيز طی پژوهشی دريافت شرکت در ورزش هاي رقابتي در دوران دبيرستان و دانشگاه براي تمرين مهارت هاي 
رهبري در زناني که به سطوح بالاي ورزشي دست پيدا کرده اند بسيار مهم بوده است، زيرا به وسيله اين 
تجارب، زنان کار گروهي، همکاري، هدف گذاري، اطاعت از قوانين، اعتماد به نفس، کنار آمدن با شکست 
و پيروزي، تعهد به تساوي و عدالتخواهي، به کارگيري حداکثر تلاش و ارزيابي برآورد قدرت ديگران را ياد     
مي گيرند. همچنين، هافمن و همکارانش)2006( به اين نتيجه رسيدند که زنان بايد تغييراتی را در خود ايجاد 
کنند تا بتواند در سيستم سازمانی جای گيرند. آن ها طی پژوهشی بر اساس ديدگاه فرد محوری شش راه کار 
شامل ايجاد ارتباطات  شبکه ای، برنامه های آموزشی هدايت و رهبری، کارگاه های آموزشی، آشنايی با راه 
کارهای استخدامی، تغيير در سبک رهبری و  اختصاص وقت بيشتر را برای ارتقای وضعيت زنان در پست های 
رهبری در ورزش پيشنهاد دادند. بنابراين نتايج حاصل از اين تحقيق و تحقيقات مشابه نشان می دهد بخشی از 
عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان در سازمان ها به آموزش فنی و کسب مهارت های تخصصی آنان بستگی 
دارد. اگرچه عوامل تخصصي عمدتاً به استعداد، تخصص و تلاش فنی و علمي زنان بستگي دارد تا وضعيت 
ارتقای  و  بهبود  آموزشی سازمان های ورزشی جهت  برنامه هاي  تأثير  ليکن  و شرايط حال ورزش کشور، 
تخصصي زنان در اثناي خدمت را نمي توان ناديده گرفت. در واقع، سازمان های دولتی و غير دولتی ورزشی با 
برنامه هاي صحيح و کارشناسي هاي دقيق مي توانند در شکوفايي استعدادها، بالا بردن تخصص و افزايش انگيزه 
زنان جهت ارتقای مديريتی مؤثر باشند. لذا به نظر می رسد افزايش سطح تحصيلات دانشگاهی، بهره مندی 
از مشاوره متخصصان باتجربه و قابل اعتماد، شناخت ويژگی پست های بالاتر، همچنين توسعه مهارت های 

رهبری، ادراکی، ارتباطی و فنی در پيشرفت مديريتی زنان در ورزش کشور نقش بسزايی داشته باشد.

عوامل شخصيتی
يافته های اين پژوهش نشان داد که از ديدگاه مديران و خبرگان مديريت ورزشی ايران، عوامل شخصيتی به 
طور معناداری بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش کشور مؤثر هستند. نتايج حاصل از تحليل عاملی و آزمون 

معادلات ساختاری، عوامل شخصيتی مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان ايرانی را به ترتيب زير نشان می دهد:
1-برنامه ريزی زنان برای پيشرفت به جايگاه های مديريتی؛

2-اعتماد به نفس و خودباوری زنان برای پيشرفت به جايگاه های مديريتی؛
3-ريسک پذيری زنان و پذيرش مخاطره جايگاه های مديريتی؛

4-قاطعيت و رفتار قاطعانه زنان در سازمان؛
5-رفتار و برخورد منطقی به جای رفتارهای احساسی؛

6-تلاش، پشتکار و رقابتی بودن زنان در سازمان؛ 
7-پذيرش وظايف دشوار و چالشی توسط زنان در سازمان.

اين نتيجه با نتايج تحقيقات موسوی راد و همکارانش)1395(، احساني و همکارانش)1387(، هاودان1)2004( 
همخوان است. موسوی راد و همکارانش)1395( طی پژوهشی با الويت بندی موانع مديريت زنان در ورزش 
به روش تحليل سلسله مراتبی)AHP( به اين نتيجه رسيدند که مردان، عامل فردی را به عنوان موانع مديريتی 
زنان در سازمان ها قلمداد می نمايند. احساني و همکارانش)1387( با بررسي و رتبه بندي عوامل بازدارنده 
ارتقای زنان به پست هاي مديريتي در هيأت هاي ورزشي استان خوزستان به اين نتيجه رسيدند که مديران مرد 
نقش بازدارنده اي را براي عوامل فردي و محيطي در ارتقای زنان قائل بوده اند. هاودان)2004( نيز در تحقيق 

1. Hovden 
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خود در سازمان های ورزشی کشور نروژ به اين نتيجه رسيد که مديران ورزشی معتقدند که زنان انگيزه لازم 
برای رقابت با مردان را ندارند و مردان بيشتر داوطلب جايگاه های مديريتی هستند. بر اين اساس يافته های اين 
پژوهش و پژوهش های مشابه نشان می دهد که بخشی از عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان در سازمان ، به 
ويژگی های متفاوت شخصيتی آنان وابسته است. اگر چه بسياری از ويژگی های شخصيتی، متأثر از ژنتيک و 
محيط اجتماعی است و از آن جايی که نوع جنسيت و تأثيرات هورمونی آن بر شخصيت، متفاوت می باشد و 
با توجه به آن که نوع تعاملات و انتظارات اجتماع از جنسيت افراد متفاوت است و بر ويژگی های شخصيتی 
آنان تأثير می گذارد، اما به نظر می رسد ويژگی هايی نظير اعتماد به نفس، پشتکار، قاطعيت، مخاطره پذيری و 
رفتار منطقی در قبال وظايف دشوار و چالشی در سازمان جهت پيشرفت مديريتی زنان به جايگاه های مديريتی، 

تأثير قابل توجهی خواهد داشت.

عوامل خانوادگی
نتايج اين تحقيق نشان داد که از ديدگاه مديران و خبرگان مديريت ورزشی ايران، عوامل خانوادگی به 
از تحليل عاملی و  نتايج حاصل  پيشرفت مديريتی زنان در ورزش کشور مؤثر هستند.  بر  طور معناداری 
آزمون معادلات ساختاری، عوامل خانوادگی مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان ايرانی را به ترتيب زير نشان 

می دهد)جدول8(:
1-تشويق و حمايت اعضای خانواده از اشتغال زنان؛

2-کمک همسران به زنان شاغل در انجام وظايف خانه؛
3-کمک والدين به زنان شاغل در انجام وظايف خانه؛

4-کمک فرزندان به زنان شاغل در انجام وظايف خانه؛
5-کمک همسران به زنان شاغل در انجام وظايف شغلی؛
6-کمک والدين به زنان شاغل در انجام وظايف شغلی؛

7-کمک فرزندان به زنان شاغل در انجام وظايف شغلی.
اين نتيجه با نتايج تحقيقات کيم1 و همکارانش)2015(، سازمان بين المللی کار)2015(، ايگوجه)2007( و 
شو و هوبر2)2003( همخوان است. کيم و همکارانش)2015( با بررسی موانع رهبری زنان به اين نتيجه رسيدند 
که داشتن مسئوليت های خانوادگی يکی از سه عامل مهم در عدم دست يابی زنان به جايگاه های مديريتی در 
سازمان است. در گزارش سازمان بين المللی کار)2015( نيز از بيشتر بودن مسئوليت های خانوادگی زنان 
است. همچنين  اشاره شده  در سازمان ها  زنان  مديريت و رهبری  مانع  نخستين  عنوان  به  مردان  به  نسبت 
ايگوجه)2007( با پژوهشی با عنوان "ارتباط جنسيت و رهبری در ورزش"، به اين نتيجه رسيد که تعهدات و 
دلبستگی خانوادگی يکی از موانع مهم در رهبری و مديريت زنان است. در اين زمينه شو و هوبر)2003( نيز در 
تحقيق خود با عنوان مباحث جنسيت و تأثيرشان بر نقش های استخدام در سازمان های ورزشی گزارش کردند 
زنانی که به سطوح بالای مديريتی در سازمان های ورزشی می رسند ارتباطی با خانواده خود ندارند و بيشتر 
مجرد يا مطلقه هستند. بنابراين نتايج حاصل از اين تحقيق و تحقيقات مشابه نشان می دهد بخشی از عوامل 
مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان در سازمان ها به عوامل خانوادگی آنان بستگی دارد، اما به نظر می رسد زمانی 
می توان از مشارکت اجتماعی زنان و حضور فعال آنان در خارج از خانه سخن گفت که پيش از آن مناسبات 
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خانوادگی بين زن و ساير اعضای خانواده به طور صحيح و منطقی برقرار شده باشد. از اين طريق است که 
آنان می توانند با فراغت و توان بيشتری به مشارکت در عرصه های مختلف بپردازند و به انتظارات اجتماعی، 
از يک سو و نيازها و خواسته های خودشان، از سوی ديگر پاسخی مثبت بدهند. پس کمک و تشويق همسر، 
فرزندان و والدين در انجام وظايف شغلی و کارهای خانه می تواند دلگرمی مؤثری برای موفقيت زنان جهت 

دست يابی به جايگاه های مديريتی در سازمان های ورزشی کشور باشد.    

پيشنهادها
با توجه به نتايج اين تحقيق که نشان داد نگرش مديران و خبرگان مديريت ورزشی کشور به اشتغال زنان در 
ورزش مطلوب است و مدل عوامل مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان در ورزش ايران که شامل عوامل سازمانی، 

فرهنگی، تخصصی، خانوادگی و شخصيتی است دارای برازش مطلوبی است، پيشنهاد می شود:
1-مديران ارشد سازمان های ورزشی با بررسی وضعيت موجود و شاخص های اشتغال بانوان در ورزش 

کشور، اين نگرش مطلوب را به وسيله برنامه ريزی های دقيق و هدفمند به اقدامات عملی هدايت نمايند. 
راهبردی و عملياتی سازمان های ورزشی، عدالت سازمانی، عدالت جنسيتی و  برنامه های  تدوين  2-در 

اقدامات حقوقی، اداری و فرهنگی مؤثر بر پيشرفت مديريتی زنان مورد توجه قرار گيرد. 
3-بانوان شاغل در ورزش کشور با توسعه توانايی های فنی، تخصصی و علمی، شرايط را جهت ارتقای 

مديريتی خود در سازمان های ورزشی فراهم نمايند.
4- بانوان شاغل در ورزش کشور با توسعه ويژگی های شخصيتی و روان شناختی مناسب، شرايط ارتقا و 

دست يابی به سطوح بالای مديريتی را در سازمان های ورزشی احراز نمايند. 
5-زنان شاغل در سازمان های ورزشی ضمن تلاش جهت ايجاد توازن و تعادل در انجام مسئوليت های 
با توصيف و تشريح شرايط شغلی خود برای اعضای خانواده از کمک و  سازمانی و وظايف خانوادگی، 

پشتيبانی آنان جهت ارتقا و پيشرفت مديريتی در سازمان بهره مند شوند.
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تحقيق حاضر بر آن است تا با ديدي جامعه شناختی که مشتمل بر دو بخش نظري و ميدانی است، به تبيين 
متغير  تبيين  برای  بپردازد.  فعاليت های ورزشی  در  ميزان مشارکت جانبازان  بر  مؤثر  جامعه شناختی عوامل 
مستقل که پايگاه اقتصادی- اجتماعی می باشد، از آرای پی ير بورديو- يکی از نظريه پردازان معاصر- استفاده 
گرديده و در مورد متغير وابسته که مشارکت ورزشی است، از ديدگاه های نظريه پردازان بزرگ جامعه شناسی 
ورزش نظير راولند و فريدسون، اسکنلن و سيمون بهره گيری شده است. بخش ميدانی که بصورت پيمايشی 
می باشد، با استفاده از تکنيک پرسشنامه داده ها را سنجيده، توصيف و تحليل می نمايد. نمونه تحقيق شامل 
372 نفر از جانبازان ورزشکار استان تهران می باشد. روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای است. پس 
از تکميل پرسشنامه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری اقدام به تحليل داده ها 
شد. پردازش ها و آزمون های آماري مبين اين واقعيت است که بين ابعاد پايگاه اقتصادی- اجتماعی جانبازان 
ورزشکار )درآمد، شغل و تحصيلات(، سن، وضعيت تأهل، رشته های ورزشی، درصد جانبازی و مشارکت 

جانبازان در فعاليت های ورزشی تفاوت معنی داری وجود دارد.

واژگان کليدی: مشارکت ورزشی، پايگاه اقتصادی اجتماعی، رشته های ورزشی و درصد جانبازی

1. استاديار، گروه جامعه شناسی، واحدعلوم وتحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران
2. دکترای جامعه شناسی، مدرس گروه جامعه شناسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد  اسلامی، خلخال، ايران )نويسنده مسئول(

 E-mali: M.rahimi5564@gmail.com                       
3.  کارشناس ارشد جامعه شناسی ورزش، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،  تهران، ايران

9



تبيين جامعه شناختی عوامل مؤثر بر ميزان مشارکت ورزشی جانبازان

180

مقدمه
ورزش به عنوان پديده ای اجتماعی در همه جوامع جايگاه ويژه ای پيدا کرده است. هيأت ها، انجمن ها نهادها، 
اتحاديه ها وکميته هايي که به موضوع ورزش مي پردازند و در راستاي حمايت از فعاليت هاي ورزشي1، چه 
در سطح محلي و چه در سطح رسمي، کار و تلاش مي کنند، خود جلوه ها و مظاهري از اين جايگاه هستند. 
ارتباط فعاليت های بدنی و ورزش با علوم مختلف، زمينه های جديدی را برای مطالعه انسان فراهم کرده است. 
گستردگی مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تربيت بدنی به حدی است که نياز به علوم تخصصی و مطالعات 
ويژه را به وجود آورده است. بدون ترديد، پي ريزي يک جامعه سالم و با نشاط در گرو سلامت روحي و 
جسمي اعضای جامعه و مرهون تلاش نيروهاي انساني سالم، کارآمد و فکور مي باشد. در عصر حاضر، ورزش 
در سلامت عمومی افراد، گذران اوقات فراغت سالم، با نشاط و لذت  بخش و در آموزش و پرورش به ويژه 
در نسل نوجوان و جوان، ايجاد روابط اجتماعی سالم در جامعه  و پيشگيري از بسياري مفاسد اجتماعی و 
انحرافات اخلاقی، نقش مثبت خود را متجلی ساخته است. در ميان طيف گستردۀ مخاطبان، تنها عدۀ خاصی 
فعالانه در فعاليت هاي ورزشی مشارکت می کنند و الزامات مربوط به آن را می پذيرند. جامعه شناسان ورزش بر 
اين نکته تاکيد می کنند که ورزشکاران مادر زادي وجود ندارند. وقتی گفته می شود برخی ذاتاً ورزشکار به دنيا 
می آيند، می تواند سبب بد فهمی شود، زيرا تنها داشتن توان بدنی براي ورزشکار شدن کافی نيست )اشنايدر 
و اسپرايتزر1987،2(. ورزش به عنوان يکي از مظاهر فردی- اجتماعي، ضمن حفظ و بقاي سلامت روحي و 
جسمي آحاد جامعه، در ايفاي صحيح نقش هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي حائز اهميت است. ورزش علاوه 
بر اين داراي منافع اجتماعي خردتري مانند افزايش حرمت و اعتماد به نفس، صاحب قدرت و اختيار شدن 
گروه هاي فاقد مزيت هاي اجتماعي، اصلاح و بهبود توانايي هاي اجتماع به پذيرش ابتکار و نوآوري، تقليل در 
جرم، خرابکاري، تخلف و انحرافات اجتماعي، افزايش وحدت اجتماعي و همکاري، گسترش هويت جمعي 
و افزايش همبستگي، تشويق بهترين بودن در جامعه، ايجاد اشتغال و درآمدهاي جديد، افزايش توليد به وسيله 
افزايش سطح سلامت نيروي کار، بهبود و افزايش سلامت عمومي در جامعه و ... است )پارسامهر،11:1388(. 
با توجه به اين که پژوهش حاضر، مسئله مشارکت ورزشی را در بين قشر جانبازان ورزشکار مورد مطالعه قرار 
می دهد، می توان از جنبه های مختلف به اهميت آن اشاره کرد. مشارکت اجتماعی جانبازان دارای کارکردهای 
اجتماعی بسياری می تواند باشد: نخست اين که چون عده زيادی از جانبازان، مجروحيت جسمی و روحی 
خود را از بهترين سال های جوانی با خود دارند و سلامتی آن ها به سبب مجروحيت از بين رفته است، لذا 
چنان چه جانبازان به مشارکت داوطلبانه و خود جوش در فعاليت های ورزشی ترغيب شوند، اين امر می تواند 
بر سلامت جسمانی و روانی آنان تأثير بگذارد و باعث افزايش شادی و نشاط اجتماعی اين قشر  شود و 
توانمندی آنان را  در برخورد با مسائل روزمره زندگی فزونی بخشد. دوم آن که پرداختن به موضوع مشارکت 
ورزشی جانبازان می تواند به شناخت مهمترين چالش های مشارکت اين گروه و عواملی که سبب کاهش يا 
افزايش مشارکت آن ها در فعاليت های ورزشی می شود، کمک نمايد و مسئولان و مديران شهری و نهادهای 

اجتماعی ذی ربط را برانگيزد  تا برنامه ريزی منسجمی برای بهبود وضعيت اجتماعی اين قشر انجام دهند. 

پيشينه پژوهش 
و  افسردگی  "بررسی  عنوان  با  ارشد  کارشناسی  دورۀ  پايان نامۀ  قالب  در  پژوهشی   )1370( متينی صدر 

1. Sport activities
2. Schneider and Spreitzer
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تمايلات خودکشی در جانبازان بستري در آسايشگاه تهران و مقايسۀ آن با جانبازان قطع نخاعی بستري در 
منزل و افراد سالم"  انجام داده است. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که حضور جانبازان در منزل و زندگی در 

کنار خانواده، تأثير مثبتی بر عملکرد سلامتی آنها داشته است.
ابراهيمی، بوالهري و ذوالفقاري)1381( تحقيقی با عنوان "بررسی رابطه شيوه های مقابله با استرس و حمايت 
اجتماعی با ميزان افسردگی جانبازان قطع نخاعی" انجام دادند. آزمودنی هاي اين حقيق عبارت بودند از 70 جانباز 
قطع نخاعی که در منزل اقامت داشتند. يافته ها نشان داد جانبازانی که کمتر ين ميزان افسردگی را داشتند، به طور 
معنی داري از روش هاي مؤثر مقابله اي متمرکز بر مسئله، به ويژه روش هاي روي آوردن به مذهب، مقابلۀ فعال 
و برنامه ريزي، جست وجوي حمايت اجتماعی و تفسير مثبت استفاده می کردند. همچنين، جانبازانی که بالاترين 
ميزان نشانه هاي افسردگی را داشتند، از حمايت اجتماعی کمتري نسبت به جانبازانی برخوردار بودند که نشانه هاي 
افسردگی کمتري داشتند و داراي کشمکش هاي ميان فرد يبيشتري بودند. همچنين اشتغال، اعزام داوطلبانه به 
جبهه ها )شاخصی از اعتقاد و تمرکز کنترل درونی( با نشانه هاي افسردگی، کمتر رابطه داشته است. نتيجۀ اين 
يافته  ها مبين نقش مؤثر حمايت اجتماعی و شيوه هاي مقابله اي به ويژه در کاهش نشانه هاي افسردگی، احساس 

بهتر و تحمل پيامدهاي بيماري ها و آسيب هاي جدي مانند قطع نخاع است.
پورسلطانی زرندی)1382( در مقايسه سلامت عمومی جانبازان و معلولان ورزشکار و غير ورزشکار ايرانی 
دريافت که 50/4 درصد از نمونه ها، فعاليت ورزشی نداشتند و از بين 49/6 درصد افرادی که فعاليت ورزشی 
داشتند، 12/4 درصد به صورت هر روز، 27/3 درصد يک روز در ميان، 27/8 درصد هفته ای دو بار، 7/6 
درصد هفته ای يک بار و 24/8 درصد به طور نامنظم فعاليت ورزشی می کردند. 70 درصد در هيچ مسابقه ای 
شرکت نداشتند و بيش از 65 درصد نيز از سالن های ورزشی عمومی استفاده می کردند. اين نشان می دهد که 
انگيزه جانبازان از فعاليت های ورزشی، بيشتر سلامت فردی و حفظ تندرستی، نشاط و آرامش پذيری است، 

نه ورزش قهرمانی و الويت بيشتر آن ها پياده روی و آمادگی جسمانی می باشد. 
معين نعمتی )1379( در بررسی ورزش جانبازان نشان می دهد که رفت و آمد، فقدان امکانات و تجهيزات 
ورزشی، نداشتن مربی و ترس از آسيب بدنی، جزو بزرگترين موانع و مشکلات اين افراد برای فعاليت ورزشی 
است. بر اين اساس و با توجه به آنچه که گفته شد در اين موضوع با دو دسته از متغيرها سر و کار داريم؛ 
برای تبيين متغير مستقل که پايگاه اقتصادی- اجتماعی می باشد، از آرای پی ير بورديو- يکی از نظريه پردازان 
بزرگ معاصر- استفاده می کنيم. بورديو در مباحث خود به طبقه اجتماعی و ورزش اشاره می کند. وي معتقد 
است عادات  هر طبقه اجتماعی از طريق ورزش و ساير فعاليت هاي فرهنگی مشخص و آشکار می گردد. طبقه 
اجتماعی در  باشگاه هاي ورزشی و انتخاب آن ها از سوي ورزشکاران ظهور می يابد؛ به طوري که باشگاه هاي 
ورزشی انحصاري در به عضويت گرفتن اعضای خود، محدوديت هايی را در نظر می گيرند و افراد سطح بالا 

را با سطح بالاي سرمايه در باشگاه هاي خاص می يابيم.

چارچوب نظری پژوهش
تئوری های تبيين کننده متغير وابسته 

ميزان مشارکت ورزشی 
پير بورديو1: به نظر بورديو مهم ترين عامل هايی که می توانند نحوه توزيع رفتارهاي ورزشی در ميان اقشار 

متفاوت جامعه را توضيح دهند عبارت اند از: 

1. Pierre Bourdieu
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سرمايه اقتصادي: شامل درآمد پولی، ساير منابع مالی، دارايی ها و حقوق مالی. 
سرمايه فرهنگی: شامل گرايش ها و عادت های دير پايی که طی فرآيند جامعه پذيري حاصل می شوند و 

هدف هاي فرهنگی ارزشمندي نظير قابليت هاي تحصيلی و مهارتی را به دنبال دارند.
  وقت آزاد )بورديو، 240:1381(.

راولند و فريدسون1، معتقدند براي ايجاد شرايط لازم براي مشارکت مداوم در فعاليت هاي ورزشی، ورزش 
بايد به صورت لذت بخشی درسنين پايين به افراد ارائه گردد تا آن ها بتوانند در آينده دوباره به آن تمايل 
پيدا نمايند. ارائه ورزش به صورت لذت بخش به افراد سبب می شود که مشارکت در فعاليت هاي ورزشی به 
صورت يک ميل درونی درآمده و مشارکت افراد در آن به طور مداوم ادامه يابد. به نظرآن ها ايجاد شرايط لازم 
براي شکل گيري تجارب لذت بخش و خوش آيند در ورزش، راهکاري مناسب براي افزايش سطح فعاليت هاي 
ورزشی درسنين پايين می باشد که به نوبه خود سبب تغيير نگرش افراد در مورد ارزش تمرين و فعاليت بدنی 
و از همه مهم تر، کسب نتايج بلند مدت و سودمندتري مانند سلامتی براي افراد از طريق مشارکت مداوم در 
فعاليت هاي ورزشی در طول زندگی شان می گردد  )پارسامهر،1390(. اسکن لن و سيمون2 با بهره گيري از نظريه 
راولند و فريدسون مبنی بر لذت بخش نمودن مشارکت در فعاليت هاي ورزشی، متغير لذت ورزشی را در مدل 
انگيزشی بزرگتري به نام "مدل تعهد ورزشی" که به معنی ميل و تصميم به ادامه مشارکت در فعاليت ورزشی 
است، بکار می گيرند. تعهد ورزشی به عنوان يک ساختار روان شناختی، نشان دهنده ميل و خواست فرد جهت 
شرکت مستمر در فعاليت هاي ورزشی است. تعهد ورزشی منعکس کننده نيروهاي انگيزشی فرد براي ادامه 
مشارکت و نشان دهنده اهميت زير ساخت هاي روانی مبتنی بر پا فشاري بر ادامه يک رفتار يا فعاليت معين 
می باشد. تعهد ورزشی می تواند مربوط به يک برنامه ورزشی، يک رشته ورزشی )براي مثال فوتبال( و يا تعهد 

به شرکت مستمر در انواع فعاليت هاي ورزشی باشد )پارسامهر،1390(.
تئوری های تبيين کننده متغيرهای مستقل اصلی

تئوری های تبيين کننده متغير پايگاه اقتصادی اجتماعی
با توجه به اينکه در اين تحقيق مطالعه پايگاه اقتصادی- اجتماعی بر اساس نظريه بورديو صورت می گيرد، 
سه جنبه وضعيت اقتصادی، منزلت و قدرت، برای سنجش پايگاه اقتصادی- اجتماعی جانبازان در نظر گرفته 
شده است. وضعيت اقتصادی از ترکيب ميزان درآمد، وضعيت مسکن و محل سکونت سنجيده می شود. 
متغيرهايی که تبيين کننده پايگاه اقتصادی- اجتماعی هستند عبارت اند از: وضع اقتصادی، منزلت و قدرت که 

تقريباً مورد توجه تمامی نظريه پردازان اين حوزه بوده است.
تئوری های تبيين کننده متغير رشته های ورزشی

مطابق با ديدگاه فرد- مداری، صفات و خصيصه های شخصی ورزشکار، بيشتر بر رفتار ورزشی مؤثرند 
و ميزان مشارکت در فعاليت های مختلف ورزشی تا حدی تحت تأثير عوامل انگيزشی چون حس رقابت 
جويی و پيروز شدن قرار می گيرد )Reiss,2001:1139-1145(. فرانکن و همکاران در يک کار تجربی بر روی 
گروهی از دانشجويان ورزشکار نشان دادند که انتخاب نوع رشته ورزشی در تعامل با عوامل شخصيتی حس 

.)Franken,1994:467–476( رقابت جويی و تسلط در زمينه های ورزشی و رقابت می باشد
تئوری های تبيين کننده متغير درصد جانبازی

1. Rowland & Freedson
2. Scanlan& Simons
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مطابق با نظريه انگيزه های مشارکت ورزشی گيل1 )1983( که شامل مؤلفه های سلامتی و تندرستی، فعاليت با 
 ،)Gill,1983:14( دوستان، شهرت، پايگاه اجتماعی، رويدادهای ورزشی و کسب آرامش از طريق ورزش است
افراد معلول با هر نوع و درجه ای از معلوليت، ناخواسته دچار نوعی از سبک زندگی می شوند که شايد بتوان 
آن را سبک زندگی غيرفعال ناميد. در اين سبک زندگی، بدن از تحرک لازم برخوردار نيست و طبيعی است که 
سلامتی تحت تأثير قرار می گيرد. به نظر می رسد سطح پايين آمادگی جسمانی معلولان مرتبط با محدوديت ها 
و موانع رشد حرکتی، سبک زندگی غيرفعال، شانس کمتر برای شرکت در فعاليت های تفريحی و اجتماعی و 

.)Graham,2000:152-161( کمبود انگيزش برای حداکثر تلاش در حين تمرين باشد
تئوری های تبيين کننده متغيرهای مستقل زمينه ای

ريمون توماس )1982( در مورد گرايش به مشارکت ورزشی اظهار می دارد که سن و وضعيت تاهل بر 
گرايش به ورزش و مشارکت هاي ورزشی مؤثر است. اسلنکر2 )1984( نيز معتقد است که موانع ادراکی براي 
مشارکت ورزشی مانند فقدان زمان کافی، مسئوليت هاي شغلی، خانوادگی، بدي آب و هوا و … به طور معنی 
داري عامل تمايز ميان کسانی می باشد که در فعاليت های ورزشی مشارکت می کنند و آنها که هيچ فعاليت 

فيزيکی ندارند.

ترسيم مدل علّی )براساس فرضيه های تحقيق(

فرضيه های پژوهش
• ميزان مشارکت ورزشی جانبازان 	 با  اقتصادی، منزلت و قدرت(  اقتصادی- اجتماعی )وضع  پايگاه 

ورزشکار )بعد ذهنی و عينی( رابطه معناداری دارد. 
• رشته های ورزشی با ميزان مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار )بعد ذهنی و عينی( رابطه معناداری دارد.  	
• درصد جانبازی با ميزان مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار )بعد ذهنی و عينی( رابطه معناداری دارد.	
• متغيرهای مستقل زمينه ای )سن، وضع تأهل( با ميزان مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار )بعد ذهنی 	

و عينی( رابطه معناداری دارد.

1.Gill
2.Slanker
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روش شناسی پژوهش
روش تحقيق

روش به کار رفته در اين پژوهش بر اساس موضوع تحقيق، از نوع پيمايشی است. با توجه به اينکه پژوهش 
در مقطع خاصی از زمان انجام می شود، بنابراين طرح تحقيق، مقطعی است. پژوهشگر برای کسب اطلاعات 
مورد نياز تحقيق از روش پيمايشی استفاده کرده است تا با استفاده از داده ها و پاسخ های پرسش شوندگان به 

اهداف فرضيه ها و سوالات پژوهش دست يابد.
جامعه آماري تحقيق

جامعه آماری اين پژوهش کليه جانبازان ورزشکار استان تهران می باشند که بر اساس آمار بنياد شهيد و امور 
ايثارگران، تعدادشان 11654 نفر برآورد شده است. از اين تعداد با استفاده از فرمول کوکران 372 نفر به عنوان 

حجم نمونه انتخاب شدند.
روش نمونه گيری

روش نمونه گيري در اين پژوهش، ترکيبي از نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي است. در اين تحقيق ابتدا 
اماکن ورزشی مختص جانبازان )تحت پوشش موسسه ايثار وابسته به بنياد شهيد و امور ايثارگران( شهر تهران 
که در تقسيم بندی به مناطق)1(،)2(،)3(،)4(،)5و22(،)6و7(،)8(،)9و21(،)10و11(،)12و13( )14( و )16و19( 
تقسيم شده اند، مد نظر قرار گرفته است. سپس از بين هر کدام از اماکن ورزشی موجود، چند مکان ورزشی 
به صورت تصادفی انتخاب و پژوهشگر پس از حضور در اماکن ورزشی انتخاب شده از مناطق مختلف، بر 

حسب تعداد نمونه در رشته های ورزشی متفاوت، اقدام به گردآوری داده ها کرده است.
ابزار گردآوری و سنجش داده های تحقيق

 )spss( ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه بوده است. برای تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار
و آزمون های آماری مناسب بر اساس سطح متغيرها استفاده شده است. جهت شناسايی اعتبار شاخص های 
پرسشنامه از اعتبار محتوايی صوری استفاده شد و پرسشنامه طراحی شده با توجه به اجماع نظر اساتيد حوزه 
جامعه شناسی تصحيح و نهايی گرديد. همچنين، جهت سنجش پايايی ابزار پژوهش از روش آلفای کرونباخ 
استفاده شد و پس از کدگذاری و استخراج داده ها، آزمون آلفای کرونباخ انجام گرديد که آلفای به دست آمده 

بالای 0/7 است. بنابراين گويه های طراحی شده دارای قابليت اعتماد است.

تعريف مفهومی و عملياتی متغيرهای تحقيق
ميزان مشارکت ورزشی )متغير وابسته(

 مشارکت ورزشی در اين تحقيق با دو بعد ذهنی و عينی سنجيده می شود. از مؤلفه های مشارکت ورزشی 
در بعد ذهنی، علاقمندی و در بعد عينی، ميزان سرمايه گذاری می باشد. برای سنجش ميزان علاقمندی از 
از  بردن  فعاليت های ورزشی، لذت  بودن شرکت در  فعاليت های ورزشی، رضايت بخش  انجام  مقوله های 
موفقيت های ورزشی، شرکت در فعاليت های ورزشی راه دستيابی به فرصت های ديگر می باشد، پرداختن به 
ورزش باعث می شود کليه مسائل و مشکلات روزمره زندگی را فراموش کنم، استفاده شده است و برای 
سنجش ميزان سرمايه گذاری از مقوله های شرکت در فعاليت های ورزشی، اختصاص زمان بيشتر برای کسب 
انجام  با  مهارت جديد  فعاليت های ورزشی ، کسب  منظم  انجام  از طريق  از رويدادهای ورزشی  اطلاعات 
فعاليت های ورزشی، تشويق از سوی دوستان، اساتيد و مربيان و اعضای خانواده برای شرکت در فعاليت های 
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ورزشی استفاده شده است. 
پايگاه اقتصادی اجتماعی )متغير مستقل اصلی(

 با توجه به اينکه در اين تحقيق مطالعه پايگاه اقتصادی- اجتماعی بر اساس نظريه بورديو صورت می گيرد، سه 
جنبه وضعيت اقتصادی، منزلت و قدرت، برای سنجش پايگاه اقتصادی اجتماعی جانبازان در نظر گرفته شده 
است. وضعيت اقتصادی از ترکيب ميزان درآمد، وضعيت مسکن و محل سکونت سنجيده می شود. متغيرهايی 
که تبيين کننده پايگاه اقتصادی اجتماعی هستند عبارت اند از: وضع اقتصادی، منزلت و قدرت که تقريباً مورد 

توجه تمامی نظريه پردازان اين حوزه بوده اند.
رشته های ورزشی )متغير مستقل اصلی(

 رشته های ورزشی در اين پژوهش، گرايش به مجموعه فعاليت ها يا مهارت های عادی می باشد که جانبازان 
بر پايه يک رشته قوانين مورد توافق همگانی و با اهداف تفريحی، يا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستيابی به 
ورزيدگی، مهارت جويی يا آميزه ای از اين اهداف بدان روی می آورند. شاخص هايی که برای سنجش متغير 
رشته های ورزشی جانبازان در نظر گرفته شده است شامل کوهنوردی، شنا، دارت، بدنسازی، فوتبال، تنيس 

روی ميز، تير اندازی، باستانی، بسکتبال با ويلچر و واليبال نشسته می باشد.
درصد جانبازی )متغير مستقل اصلی(

 در حال حاضر، جانباز را فردي مي دانند که توانايي کمتر از حد طبيعي )بهنجار( با يک نارسايي کالبد 
شناختي يا کنشي را داراست و در نتيجه براي او رقابت با همسالان خود مشکل است. در اين تحقيق، منظور از 
درصد جانبازی، تعيين ميزان برخورداری جانبازان از اختلالات و نقصان های عارضی جسمانی و روانی است.

متغيرهای مستقل زمينه ای
 متغيرهای زمينه ای، اطلاعاتی در زمينه ويژگی های جمعيت شناختی مربوط به جنس، سن، وضعيت تأهل، 
ميزان تحصيلات، وضعيت اقتصادی، تعداد اعضای خانواده و ميزان درآمد فرد را می سنجد. منظور از متغيرهای 

زمينه ای در اين پژوهش اطلاعات جمعيت شناختی نظير سن و وضعيت تأهل جانبازان ورزشکار می باشد.

يافته های پژوهش
نيکويی سنجش متغيرهای تحقيق

از  استفاده  براي   :)K-S( اسميرنوف  کولموگرف  آزمون  از  استفاده  با  داده ها  بودن  نرمال  فرض  بررسي 
تکنيک هاي آماري ابتدا بايد مشخص شود که داده هاي جمع آوري شده از توزيع نرمال برخوردار است يا 
غير نرمال. چون در صورت نرمال بودن توزيع داده هاي جمع آوري شده براي آزمون فرضيه ها می توان از 
آزمون هاي پارامتريک استفاده نمود و در صورت غير نرمال بودن از آزمون هاي ناپارامتريک. بدين منظور در 
اين مرحله به بررسی نتايج حاصل از آزمون کولموگروف اسميرنوف در مورد هريک از متغيرهاي وابسته و 
مستقل می پردازيم و بر اساس نتايج حاصل از آزمون هاي مناسب، براي بررسی صحت و سقم، فرضيات تحقيق 

را انتخاب می کنيم.
در صورتي که سطح معني داري آزمون کمتر از 0/05 باشد، فرض صفر را رد کرده و با اطمينان 95 درصد 
مي توان گفت توزيع داده ها نرمال نيست. در صورتي که سطح معني داري آزمون بيشتر از 0/05 باشد، فرض 

صفر پذيرفته مي شود و توزيع داده ها نرمال است.
با توجه به نتايج جدول زير اگر مقدار سطح معنی داري بزرگتر از مقدار خطا باشد، فرضيه صفر را نتيجه 

می گيريم و در صورتی که مقدار سطح معنی داري از مقدار خطا کوچکتر باشد فرضيه يک را نتيجه می گيريم.
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جدول 1: بررسی توزيع متغير مشارکت ورزشی و پايگاه اقتصادی- اجتماعی

نتيجه گيریتأييد فرضيهمقدار خطاسطح معنی داریعامل

توزيع نرمال است0/1570/05H0مشارکت ورزشی جانبازان

توزيع نرمال است0/5470/05H0پايگاه اقتصادی- اجتماعی

با توجه به نتايج جدول فوق، چون مقدار سطح معنی داري براي تمام مؤلفه ها بزرگتر از مقدار خطا 0/05 
است، در نتيجه اين متغيرها داراي توزيع نرمال هستند.

توصيف آماری متغيرهای تحقيق )آمار توصيفی(
توصيف متغيرهای تحقيق

پايگاه اقتصادی- اجتماعی
 برای سنجش پايگاه اقتصادی- اجتماعی ملاک ها و شاخص های متفاوتی وجود دارد. در اين پژوهش سه 
شاخص درآمد، شغل و تحصيلات برای سنجش پايگاه اقتصادی- اجتماعی جانبازان در نظر گرفته شده است. 
برای اين کار پس از دسته بندی درآمد به سه دسته )درآمد کمتر از يک ميليون تومان درآمد کم، بين يک 
ميليون تومان تا 2 ميليون تومان درآمد متوسط و بالاتر از 2 ميليون تومان درآمد بالا( درآمد با ضريب 3، شغل 
با ضريب 2 و تحصيلات با ضريب 1 تأثير داده شد و نهايت سه طبقه اجتماعی- اقتصادی دست آمد. جدول 

زير توزيع فراوانی بر حسب پايگاه اقتصادی- اجتماعی را نشان می دهد.

جدول 2: توزيع فراوانی بر حسب پايگاه اقتصادی اجتماعی- اقتصادی

پايگاه اقتصادی اجتماعی- اقتصادیتعداددرصد

طبقه پايين42/4158

طبقه متوسط31/1116

طبقه بالا26/398

جمع100372

ميانگين سنی مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار
 با توجه به جدول زير،  ميانگين مشارکت ورزشی در رده سنی 50- 40 )40/17( از همه بيشتر و ميزان 

مشارکت ورزشی در رده سنی 60 سال به بالا )38/09( از همه کم تر است. 



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

187

شماره 35. بهار1396

جدول 3: مقايسه ميزان مشارکت جانبازان ورزشکار با توجه به رده های مختلف سنی   

بيشترين مقدارکمترين مقداردامنه تغييراتانحراف استانداردميانگينتعداد

37239/3910/30603076

جدول 4: مقايسه ميانگين مشارکت ورزشی بر حسب رده های مختلف سنی

سنتعدادميانگين مشارکت ورزشی جانبازان
39/055730-40
40/1716840-50
39/1511850-60
60 سال به بالا38/0929

ميانگين مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار بر حسب وضع تأهل
 با توجه به جدول زير مشاهده می شود ميانگين متغير مشارکت ورزشی برای جانبازان متأهل 

برابر 3/81 و برای جانبازان مجرد برابر 3/42 است.

جدول 5: ميانگين مشارکت ورزشی جانبازان مجرد و متاهل

انحراف استانداردميانگين مشارکت ورزشی جانبازانوضعيت تأهل
3/811/24متأهل
3/421/33مجرد

ميانگين مشارکت ورزشی و پايگاه اقتصادی- اجتماعی جانبازان ورزشکار
 با توجه به جدول زير، گروه های اجتماعی- اقتصادی بالا با ميانگين 3/1045 بيشترين مشارکت ورزشی 
را دارا بودند. گروه های اجتماعی- اقتصادی متوسط با ميانگين 2/8925 در گروه دوم و گروه های اجتماعی- 

اقتصادی پايين با ميانگين 2/3738 در گروه سوم مشارکت ورزشی قرار گرفتند. 

جدول 6: مقايسه ميانگين مشارکت ورزشی بر حسب پايگاه اقتصادی اجتماعی

تعدادتعدادميانگين مشارکت ورزشیانحراف معيارخطای معيار ميانگين
طبقه پايين0/059980/568992/3738158
طبقه متوسط0/048540/456572/8925116
طبقه بالا0/034810/456573/104598
جمع0/030330/573952/8439372
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ميزان مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار و درصد جانبازی
 با ملاحظه ارقام جدول متوجه می شويم که از مجموع 215 نفری که جانباز زير 25 درصدی هستند، 13/02 
درصد مشارکت ورزشی پايين دارند و 23/7 درصد مشارکت ورزشی بالا دارند. همين طور از مجموع 108 
نفری که جانباز 25 تا 50 درصد هستند، 35/1 درصد مشارکت ورزشی پايين دارند و 7/4 درصد مشارکت 
ورزشی بالا دارند و از مجموع 49 نفری که جانباز بين 50 تا 70 درصد هستند، 63/2 درصد مشارکت ورزشی 

پايين دارند و 10/2 درصد  مشارکت ورزشی بالا دارند.

جدول 7: توزيع افراد بر درصد جانبازی به تفکيک ميزان مشارکت ورزشی

 مشارکت
ورزشی

درصد جانبازی
جمع کل50 تا 70 درصد25 تا 50 درصدزير 25 درصد

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

2813/023835/13163/29726/7پايين

13663/26257/41326/521156/7متوسط

5123/787/4510/26417/2بالا

21510010810049100372100جمع کل

آزمون های آماری متغيرهای تحقيق )آمار استنباطی(
آزمون فرضيه های تحقيق

• بين پايگاه اقتصادی اجتماعی و ميزان مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد. 	
جدول زير تحليل واريانس برای آزمون فرضيه رابطه بين پايگاه اقتصادی اجتماعی- اقتصادی و مشارکت 
ورزشی را نشان می دهد. با توجه به جدول زير، از نظر آماری بين مشارکت ورزشی و گروه های مختلف پايگاه 
اقتصادی اجتماعی- اقتصادی اختلاف معنی داری در سطح 0/01 وجود دارد. بنابراين فرضيه رابطه بين پايگاه 
اقتصادی اجتماعی- اقتصادی و مشارکت ورزشی مورد تأييد قرار می گيرد. جدول زير نشان می دهد که سه 

طبقه در سه گروه مختلف مشارکت ورزشی قرار دارند.

جدول 8: تحليل واريانس گروه های اجتماعی- اقتصادی

SigFMean squareDfSum of square

0/00037117/462229/439Between groups

0/0000/590/25136987/231within groups

جمع371119/526
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جدول 9: گروه بندی ميانگين مشارکت ورزشی طبقات اجتماعی- اقتصادی

Subset for alpha= 0/05
تعداد

321

طبقه پايين2/3738158

طبقه متوسط2/8925116

طبقه بالا3/104598

1/0001/0001/000Sig

•  بين وضعيت تأهل جانبازان ورزشکار و مشارکت ورزشی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد. 	
با کمک آزمونt  مستقل می توان گفت مشارکت ورزشی بين جانبازان مجرد و متأهل دارای تفاوت معنی داری 
است يا خير؟ جدول زير به بررسی آزمون ميانگين مشارکت ورزشی جانبازان به تفکيک وضعيت تأهل 
می پردازد. ابتدا فرض برابری واريانس دو جامعه بررسی می شود. با توجه به اين که سطح معنی داری آزمون 
)0/142( بيشتر از 0/05 است، بنابراين فرض صفر )برابری واريانس ها( تأييد می شود. بنابراين جهت بررسی 
 t ميانگين ها از سطر اول جدول )سطر برابری واريانس ها( استفاده می شود. با توجه به سطح معنی داری آزمون
مستقل می توان گفت چون سطح معنی داری )0/627( بيشتر از 0/05 است فرض صفر تأييد می شود. با اطمينان 
95 درصد می توان گفت تفاوت معنی داری در ميانگين مشارکت ورزشی جانبازان مجرد و متأهل وجود ندارد.

جدول 10: بررسی آزمون t مستقل مشارکت ورزشی جانبازان مجرد و متأهل

آزمون برابری ميانگينآزمون برابری واريانس
(Independent sample T-test)

سطح معنی داریtآمارهسطح معنی داریFآماره
1/480/1420/8640/627فرض برابری واريانس ها

0/8830/614--فرض عدم برابری واريانس ها

• بين سن جانبازان ورزشکار و مشارکت ورزشی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد. 	
با توجه به جدول زير مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0/05 می باشد و نتيجه آن اين است که فرضيه 
H0 رد شده و فرضيه H1 )فرضيه پژوهش( مبنی بر اين که بين سن جانبازان و مشارکت ورزشی جانبازان 

تفاوت ناچيزی وجود دارد، پذيرفته می شود. 

جدول 11: نتايج آزمون تحليل واريانس يک طرفه برای مقايسه مشارکت ورزشی و سن

Dfمتغير
FMeanدرجه آزادی

ميانگين
Sig

سطح معناداری

24/8390/3500/05سن
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• بين ميزان مشارکت ورزشی جانبازان ورزشکار در رشته های مختلف ورزشی تفاوت معنی داری وجود 	
دارد. 

با توجه به اين که مشارکت ورزشی در سطح ترتيبی سنجيده شده و رشته ورزشی متغير اسمی چند مقوله ای 
است، از آماره فريدمن محاسبه و در جداول زير به آن پرداخته شده است. در جدول زير چون سطح معنی داری 
آزمون فريدمن کمتر از 0/05 است، بنابراين مشخص می گردد که بين مؤلفه ها از نظر پاسخ دهندگان تفاوت 
معنی داری وجود دارد. در ادامه بر اساس ميانگين  رتبه های محاسبه شده، گويه ها به ترتيب اهميت، رتبه بندی 
می شوند. يافته های جدول زير بيانگر اين امر است که بالاترين ميزان مشارکت ورزشی در رشته ورزشی 
کوهنوردی و پس از آن در بين افراد، در رشته های ورزشی شنا، دارت، وزنه برداری و بدنسازی و فوتبال 
به ترتيب به ميزان 26/34 ، 13/97،  11/82 ، 9/67 و 8/60  درصد مشاهده می شود. داده های جدول ارتباط 
خاصی بين نوع رشته ورزشی و مشارکت ورزشی را نشان می دهد. آمارهای مربوطه نيز مؤيد تفاوت معنادار 

بين دو متغير فوق می باشند.

جدول 12: نتايج آزمون فريدمن جهت بررسی رابطه مشارکت ورزشی و رشته های ورزشی

مقدارشرح
372حجم نمونه آماری

823/472آماره کی دو
5درجه آزادی

0/000سطح پوشش آماره آزمون

جدول 13: مقايسه ميانگين های رشته های ورزشی جانبازان ورزشکار

Mean rankNرشته ورزشی

کوهنوردی937/7198

شنا850/7352

دارت823/4644

بدنسازی796/1136

فوتبال767/9132

تنيس روی ميز759/6830

تير اندازی759/4222

باستانی746/4721

بسکتبال با ويلچر744/1519
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واليبال نشسته718/7918

جمع372

•  بين درصد جانبازی و ميزان مشارکت ورزشی جانبازان  ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد. 	
جدول فوق ارتباط سطوح مشارکت ورزشی را با درصدی جانبازی نشان مي دهد. با توجه به اين که متغير 
وابسته در سطح ترتيبي و متغير مستقل در سطح اسمي سنجش شده است، مقدار کای اسکوئر به دست آمده  
154/34 در سطح معنی داری0/000 در سطح اطمينان 99 درصد معنی دار است. لذا مدارک کافی براي رد 
فرض صفر داريم و فرضيه تفاوت بين درصد جانبازی و مشارکت ورزشی جانبازان تأييد می گردد. نتايج 
آزمون F علاوه بر تفاوت معنی دار در ميانگين مشارکت ورزشی جانبازان با درصد جانبازی آنان، بيانگر اين 
است که جانبازان زير 25 تا 50 درصد، بالاترين ميانگين مشارکت ورزشی و جانبازان 50 تا 70 درصد پايين 

ترين مشارکت ورزشی را به دست آورده اند.

جدول 14: توزيع افراد بر درصد جانبازی به تفکيک ميزان مشارکت ورزشی

 مشارکت
ورزشی

درصد جانبازی
جمع کل50 تا 70 درصد25 تا 50 درصدزير 25 درصد

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

2813/023835/13163/29726/7پايين

13663/26257/41326/521156/7متوسط

5123/787/4510/26417/2بالا
21510010810049100372100جمع کل

χ 2= 154/34                                        Sig= 0/000

بحث و نتيجه گيری
نتايج اين تحقيق نشان می دهد که ميانگين مشارکت ورزشی در بين جانبازان ورزشکار استان تهران )2/8 
از 5( و در حد متوسط رو به پايين می باشد و نتايج تبيينی تحقيق نيز مبين اين است که انگيزه هاي متفاوتی 
براي مشارکت در فعاليت های ورزشي در ميان جانبازان دارای پايگاه های اجتماعی مختلف وجود دارد که 
شناسايي آن ها براي برنامه ريزي و گسترش فعاليت های ورزشی در ميان قشر جانباز مؤثر خواهد بود. يافته های 
اين پژوهش بيانگر اين است که ارتباط مثبت و معناداری بين وضعيت اجتماعی اقتصادی و مشارکت در 
فعاليت های ورزشی جانبازان و معلولان ورزشکار وجود دارد؛ به طوری که گروه های اجتماعی- اقتصادی بالا 
با ميانگين 3/1045 بيشترين مشارکت ورزشی را دارا بودند، گروه های اجتماعی- اقتصادی متوسط با ميانگين 
2/8925 در گروه دوم و گروه های اجتماعی- اقتصادی پايين با ميانگين 2/3738 در گروه سوم مشارکت 
ورزشی قرار گرفتند. اين نتيجه با نتايج تحقيق سيبرا و همکاران )2013(، وندن دريش و همکاران )2012(، 
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رضوی و طاهری )1389(، قدرت نما و همکاران )1392( و اسلامی و همکاران )1392( همخوانی دارد. در 
اين رابطه با توجه به نظريه بورديو می توان گفت سرمايه اقتصادي شامل درآمد پولی، ساير منابع مالی، دارايی ها 
و حقوق مالی و سرمايه فرهنگی شامل گرايش ها و عادت های دير پايی که طی فرآيند جامعه پذيري حاصل 
می شوند و هدف هاي فرهنگی ارزشمندي نظير قابليت هاي تحصيلی و مهارتی را به دنبال دارند، مهم ترين 

عامل هايی هستند که می توانند نحوه توزيع رفتارهاي ورزشی در ميان اقشار متفاوت جامعه را توضيح دهند.
همچنين، مشارکت ورزشی در ميان گروه های مختلف سنی جانبازان ورزشکار نيز تفاوت معنی داری را نشان 
می دهد. برای وضعيت سنی جانبازان ورزشکار، ميانگين مشارکت ورزشی در رده سنی 40 تا 50 سال )40/17( 
از همه بيشتر و ميزان مشارکت ورزشی در رده سنی 60 سال به بالا )38/09( از همه کم تر است. می توان گفت 
جانبازان در رده سنی 40 تا 50 سال به دليل پويايی خاصی که حاصل مشارکت آنان در فعاليت های ورزشی 
است، به تداوم مشارکت در ورزش ترغيب می شوند، اما با بالا رفتن سن، فعاليت های ورزشی برای آن ها 
پويايی و نشاط لازم را فراهم نمی کند. در مورد پايين بودن ميزان مشارکت ورزشی در رده سنی 30 تا 40 سال 
نسبت به 40 تا 50  سال نيز می توان گفت با توجه به اينکه تعداد اندکی از جانبازان در اين رده سنی قرار دارند 
و همچنين به دليل اينکه جوانان جانباز در اوايل دوران زندگی با فشارهای شغلی و زندگی بيشتری مواجه 
هستند، کمتر به فعاليت های ورزشی روی می آورند و پس از گذار از دوران جوانی، نياز به فعاليت های ورزشی 
را بيشتر احساس می کنند. لذا بايد به موانع مشارکت ورزشی جانبازان سنين بالاتر و جانبازان جوان بيشتر 
توجه شود و در مجموع، زمينه ای فراهم شود که جانبازان از سنين مختلف امکان مشارکت در فعاليت های 

ورزشی را داشته باشند.
متغير بعدی که رابطه معنی داری آن با مشارکت ورزشی تأييد گرديد، رشته ورزشی بود. يافته های پژوهش 
بيانگر اين است که در برخی از رشته های ورزشی، جانبازان تمايل بيشتر به مشارکت دارند؛ به طوری که در 
رشته های کوهنوردی، شنا و دارت، بدنسازی، بيشترين ميزان مشارکت وجود دارد. نتايج آزمون های استنباطی 
)آزمون کای اسکوئر( نيز بيانگر وجود تفاوت معنادار بين رشته ورزشی و مشارکت ورزشی می باشد. معينی 
)1379(، سکاکی )1386( و نيک پور )1383( نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که نوع رشته ورزشی 
تأثير مستقيمی بر مشارکت پذيری جانبازان در فعاليت های ورزشی دارد. برخی از رشته های ورزشی به دليل 
جذابيت خاصی که برای جانبازان دارند، بيشتر مورد توجه قرار می  گيرند و در اين راستا شناخت انگيزه های 
واقع شود.  ثمر  مثمر  فعاليت های ورزشی  به  آنان  برای جذب  برنامه ريزی  در  جانبازان ورزشکار می تواند 
همچنين در تحليل تأييد اين فرضيه می توان گفت برخی از رشته های ورزشی سازگاری بيشتری با شرايط 
جسمانی جانبازان و معلولان دارند و جانبازان بر حسب برخورداری از درصدهای متفاوت جانبازی بدان ها 
روی می آورند و امکان پرداختن به همه رشته های ورزشی به طور يکسان در ميان قشر جانباز وجود ندارد. 
لذا بايد زمينه های گرايش جانبازان به ساير رشته های ورزشی را نيز فراهم کرد تا اين قشر بتوانند با آرامش 

بيشتری به آنها روی بياورند.
همچنين، نتايج پژوهش نشان داد که بين درصد جانبازی و مشارکت ورزشی جانبازان تفاوت معنی داری 
وجود دارد؛ بدين معنا که با افزايش ميزان درصد جانبازی، مشارکت در فعاليت های ورزشی کاهش می يابد 
و برعکس. جانبازان زير 25 تا 50 درصد، بالاترين ميانگين مشارکت ورزشی و جانبازان 50 تا 70 درصد 
پايين ترين مشارکت ورزشی را به دست آورده اند. اين نتيجه با نتايج تحقيق سکاکی )1386( مطابقت دارد. در 
اين زمينه می توان گفت با افزايش درصد جانبازی به دليل مشکلات جسمانی و روحی که برای قشر جانباز 
ايجاد می شود، محدوديت هايی برای گرايش به فعاليت های ورزشی به وجود می آيد و در اين راستا تسهيل 
شرايط لازم برای ورزش جانبازان دارای معلوليت جسمانی بالاتر می تواند در گرايش به فعاليت های ورزشی 
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مؤثر واقع گردد. 

پيشنهادها
بر مبناي يافته هاي اين پژوهش و با تکيه بر چهارچوب نظري مي توان راهبردهاي زير را براي افزايش 

مشارکت ورزشی جانبازان پيشنهاد نمود:
1-لزوم ارائه برنامه ريزی دقيق از سوی مسئولان بنياد شهيد و امور ايثارگران و فدراسيون جانبازان برای 

استفاده بيشتر آنان از سالن های ورزشی و اطلاع رسانی بيشتر در مورد برنامه های ورزشی؛
از طريق خانواده،  به ورزش  به ورزش و تشويق  به منظور جذب جانبازان  مالی  2-افزايش مشوق های 

خويشاوندان و دوستان به عنوان منبع شبکه روابط اجتماعی جانبازان؛
3-تخصيص بودجه مناسب جهت برگزاری مسابقات ورزشی و جشنواره های تجليل از جانبازان ورزشکار 

جهت ترويج مشارکت داوطلبانه ورزشی جانبازان؛
4-توزيع مناسب اماکن و تجهيزات ورزشی جهت سهولت دسترسی جانبازان به تمرينات ورزشی؛

5-استفاده از مربيان مجرب و متخصص در رشته های ورزشی مربوطه جهت ايجاد انگيزه مشارکت ورزشی؛
6-استاندارد سازی اماکن ورزشی مخصوص جانبازان جهت اطمينان از عدم آسيب های بدنی؛

7-همکاری و مشارکت بيشتر شهرداری و نهادهای اجتماعی متولی ورزش جانبازان جهت استفاده جانبازان 
از امکانات ورزشی و رفاهی به صورت رايگان.
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ضرورت تاسيس فدراسيون حقوق ورزشی و نقش آن در پيشگيری از جرايم ورزشی
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مهدی ساقيان2 

تاريخ دريافت مقاله: 1395/1/22
                                                                                 تاريخ پذيرش مقاله:1395/5/12

وجود جرايم ورزشی در طول تاريخ ورزش مسئله ای است که ابعاد مختلف زندگی ورزشکاران و 
دست اندرکاران اين حوزه را تحت تاثير قرار داده و همواره به عنوان پديده ای که نشانه  تخطی گروهی از 
افراد جامعه ورزشی نسبت به هنجارهای اجتماعی است، مورد توجه قرار گرفته است. عليرغم تلاش های 
قبيل  از  به روز شاهد ظهور و بروز جرايمی  متخصصان و کارشناسان علم حقوق ورزشی، متاسفانه روز 
دوپينگ، خشونت، فساد و ... در سطح جامعه ورزشی هستيم که عواقب و پيامدهای ناخوشايند آن روح 
ورزش و کرامت انسانی را تحت تاثير قرار داده است. از اين رو، پيشگيری از جرايم و شناخت ريشه های 
اصلی وقوع تخلفات ورزشی از جمله آرمان هايی است که صاحبنظران علم حقوق ورزشی از ديرباز در ذهن 

داشته اند.
پژوهش حاضر با تمرکز بر ايجاد ورزشی پاک و اخلاق مدار و با هدف پيشگيری از وقوع جرايم و تخلفات 
به روش  با گردآوری اطلاعات  ابزارهای موثر آن همچون مديريت و آموزش  از  بهره گيری  با  ورزشی 
کتابخانه ای به بررسی حقوق ورزشی، جرايم ورزشی و راه های پيشگيری از اين جرايم پرداخته است. نتايج 
به دست آمده، ضرورت تاسيس" فدراسيون حقوق ورزشی" را به عنوان نهادی در کاهش جرايم و تخلفات 
ورزشی مشخص کرد تا امکان صيانت از حقوق وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون های ورزشی را در 

سطح ملی و بين المللی و حمايت قضايی از جامعه ورزش را در مراجع حقوقی و کيفری فراهم نمايد.
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مقدمه 
در جهان کنونی، ورزش يکی از راه های موثر تربيتی و اخلاقی به ويژه برای جوانان می باشد و وسيله ای 
است که روزبه روز چهره علمی بيشتری پيدا می کند. اين اهميت روز افزون باعث شده تا انديشمندان حقوقی 
متمايل به تأسيس رشته خاصی با عنوان "حقوق ورزشی" شوند و مانند حقوق کار و تجارت يا کشاورزی 
به ابعاد گوناگون اين رابطه اجتماعی بپردازند)کاتوزيان، 1390: 39(. حقوق ورزشی، وظايف، اختيارات و 
مسئوليت های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعاليت های ورزش درگير هستند روشن می سازد. اما 
بايد دانست که ورزش جدای از خطرات و آسيب ها نبوده و ممکن است يکی از ورزشکاران بر روی ديگری 
مرتکب خطايی گردد. قانونگذار نيز اين خطرات و آسيب ها را از چشم دور نداشته و آن ها را مد نظر قرار 
داده است. لذا آنچنان که در بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، اگر اين حرکات 
بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم بر خلاف موازين شرعی نباشد، جرمی ارتکاب 
نيافته است، ولی طبق قانون کماکان مسئوليت مدنی پا بر جاست.)يعقوبی نژاد، 1392: 17( بسياری از تخلفات 
ورزشکاران، مربيان و داوران در ارتباط با ورزش به لحاظ مسئوليت آن ها، می تواند حتی جرم تلقی گردد و 
اغلب عملی واحد می تواند موجد مسئوليت جزايی و مدنی شود. از اين رو، مراجع قضاوتی مانند دادگاه های 
عمومی، مراجع اختصاصی، کميته های انضباطی، هيئت های حل اختلاف، داوری و دادگاه بين المللی حکميت 

برای ورزش1 برای رسيدگی به اين جرايم به وجود آمده است )آقايی، 39:1386(. 
انديشه ها و نظرياتی که در پرتو مکاتب علمی حقوق کيفری و جرم شناسی شکل گرفت، به مرور اين 
واقعيت را روشن ساخت که مجازات به تنهايی نمی تواند محو يا ريشه کنی نقض ارزش های هنجارمند را 
تأمين کند و رفته رفته انديشمندان نيز ضرورت استفاده از تدابير غيرسرکوبگر را در کنار مجازات با هدف 
جلوگيری از ارتکاب جرم، مورد تاکيد قرار دادند )ابراهيمی، 1390: 11(. با اين تاکيد، بسياری از کشورها 
برنامه های مدون برای پيشگيری از جرم ترتيب داده اند؛ به طوری که بعضی از اين برنامه های مدون مورد 
توجه مراکز بين المللی از جمله “مرکز بين المللی پيشگيری از جرم” که طرف مشورت سازمان ملل متحد در 
زمينه پيشگيری از جرم تلقی می شود، قرار گرفته است. در مورد مقابله با جرايم در ايران بايد اذعان داشت که 
نمی توان صرفاً پيشگيری کنشی را مورد توجه قرار داد، زيرا از يک سو طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، 
پيشگيری از جمله وظايف قوه قضائيه است و از سوی ديگر، اهتمام به امر پيشگيری از جرم و آسيب های 
اجتماعی در کشور امری نوپاست. به نظر می رسد بتوان با رويکردی بينابين، پيشگيری کيفری و غير کيفری 

را در اين رابطه مدنظر قرار داد )ابراهيمی، 1388: 8(. 
مطابق اساسنامه فدراسيون های ورزشی جمهوری اسلامی ايران، بديهی است در صورت احراز تخلف از 
مقررات فنی، با توجه به رشته ورزشی مربوطه، تنبيه خاصی از سوی کميته انضباطی در نظر گرفته می شود 
که اين مقررات نيز بيشتر در قالب آيين نامه ها و دستورالعمل ها می باشد )کاشف، 1389: 13(. مع الوصف 
مراحل  در  متخصصان حقوق ورزشی  فعاليت های ورزشی، عدم وجود  بودن  ماهيت خطرزا  به  توجه  با 
مختلف، تدوين قوانين و مقررات، آيين نامه ها، وجود ايرادات اساسی در روند تصويب مقررات، قضاوت 
و اجرای آرا )واحد بودن سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه در کميته های انضباطی فدراسيون های ورزشی(، 
عدم توجه به مسائل پيشگيرانه در وقوع تخلفات اعم از پيشگيری عام، خاص و تخصصی يا وضعی موجب 
زمينه سازی در ارتکاب جرايم ورزشی و سليقه ای شدن رسيدگی ها در کميته های انضباطی و در نهايت 
اضرار و تضييع حقوق ورزشکاران و دست اندرکاران حوزه ورزش گرديده است. با توجه به شرايط معروض 

1. CAS: Court of Arbitration for Sport
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و نظر به اينکه قوانين موجود در رشته های مختلف ورزشی از بروز حوادث جبران ناپذير ورزشی بر جسم 
و روح ورزشکاران کم نکرده و از طرف ديگر، کميته های انضباطی، استيناف و... و مراجع قضايی خارج از 
حوزه ورزش کشور- به دليل تکرار حوادث در مسابقات ورزشی-  نقش چندان موثری در بهبود و يا کاهش 
حوادث، تخلفات و جرايم ورزشی نداشته اند، به نظر می رسد تکرار حوادث جبران ناپذير، تخلفات و جرايم 
در ورزش ايران نشانگر محدود بودن آگاهی دست اندرکاران ورزش اعم از ورزشکاران، مربيان، داوران و... 
از مسئوليت های کيفری و مدنی خود بوده و تأسيس و يا ايجاد مرجعی هم سنخ با فدراسيون های ورزشی با 
تخصص حقوق ورزشی، می تواند حلقه واسطه يا مفقوده ورزش کشور باشد. )شکری،1390: 28( از سوی 
ديگر، بديهی است تخصيص يک حکم حقوقی در امر ورزش نقش به سزايی در حل و فصل مطلوب، دقيق و 
کم هزينه دعاوی ورزشی خواهد داشت. ليکن به رغم استفاده از داوری در رفع منازعات بين المللی، متأسفانه 
ورزش در سطح ملی از آن بهره  اندکی برده و برای رفع اين معضل بايد نقش و جايگاه داوری را در سيستم 
حقوقی کشور به خصوص در مسائل و دعاوی ورزشی پررنگ تر نمود. با توجه به نقش حکم ورزشی که 
مربوط به پس از وقوع تخلفات و جرايم است، درتحقيق حاضر با نگاهی پيشگيرانه برای کاهش جرايم و 
تخلفات ورزشی، به دنبال پاسخ به اين سوال هستيم که آيا تأسيس فدراسيون حقوق ورزشی در اين راستا 

امری ضروری است يا خير؟

روش شناسی پژوهش
با توجه به ماهيت موضوع مورد مطالعه در اين پژوهش و توصيف عينی و کيفی محتوای مفاهيم و شرايط 
موجود، روش تحقيق از نوع توصيفی و تحليلی است. اطلاعات به روش کتابخانه ای با استفاده از مجلات و 
نشريات معتبر علمي و مقالات چاپ شده در آن ها، مراجعه به کتابخانه هاي مهم و معتبر کشور از قبيل سازمان 

اسناد و کتابخانه ملي ايران و مراجعه به سايت هاي معتبر علمی گردآوری شده است.

راهبردهای پيشگيری 
پيشگيري به عنوان يکي از سياست ها و اقدامات اساسي در حوزه کنترل و نظارت اجتماعي محسوب 
مي شود. اين سياست ها به تمامی اقدامات و راهکاري مستقيم و غيرمستقيم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف 
و کژرفتاري معطوف مي باشد و از اين جهت سياست پيشيني است که در برابر انواع مجازات ها و اقدامات 
تأميني و تربيتي که سياست پسيني است، قرار مي گيرد و از آن کارآمدتر و مؤثرتر و از نظر هزينه اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي نيز به صرفه تر است )حسنوند، 1391: 37(. در مجموعه سياست هاي پيشگيري بايد 
سه مرحله را در پيشگيري از جرم مورد توجه قرار داد: در مرحله اول )پيش از وقوع جرم( بايد به اصل 
فراگيري سلامت اجتماعي توجه نمود و تمامی اقدامات و برنامه ها را بر اساس آن سازماندهي کرد. در مرحله 
دوم )وقوع جرم( سياست هاي پيشگيري شکل خاصي به خود مي گيرد و پديده جرم و بزهکاري از منظر 
پيشگيري به طور جدي مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد. علل و عوامل شکل گيري و گسترش آن شناسايي 
مي شوند، انواع جرائم، ميزان شيوع و گستردگي آن ها، گسترش جغرافيايي جرم و نقشه جهاني آن ترسيم 
و امکانات نهادهاي فعال، همانند پليس و نيروي انتظامي، دادگاه ها و نهادهاي قضايي، مؤسسات مشاوره و 
مددکاري افزايش داده مي شود و مرحله سوم )مرحله پس از وقوع جرم( تأکيد بر کشف، تعقيب و مجازات 

و تنبيه مجرمان و بزهکاران است. )شاملو، موسی زاده، 1389: 44(
تا قبل از ظهور مکتب تحققی، پيشگيری از نوع کيفری وجود داشت و مبانی نظری پيشگيری کيفری، اصرار 
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بر روش های رسمی يا قانونی برخورد با جرم يعنی اعمال مجازات و اقدامات مؤثر برای دستگيری مرتکبين 
بود. ولی با تولد مکتب تحققی در رشته های انسان شناسی جنايی و جرم شناسی، پيشگيری از جرم وارد مرحله 
نوينی شد و پيشگيری غيرکيفری اهميت بيشتری يافت )نجفی ابرندآبادی، 1389: 20(. از جمله پيشگيری های 
غير کيفری می توان به پيشگيری وضعی و پيشگيری اجتماعی اشاره کرد. پيشگيری وضعی شامل مجموعه 
اقدام ها و تدابيری است که به سمت تسلط بر محيط و شرايط پيرامونی جرم )وضعيت شرف جرم( متمايل 
است. اين امر از يک سو، از طريق کاهش وضعيت های ماقبل بزهکاری، يعنی وضعيت های پيش جنايی که 
وقوع جرم را تسهيل می کند، انجام می شود و از سوی ديگر، خطرات شناسايی و دستگيری بزهکاران را افزايش 
می دهد. بنابراين پيشگيری وضعی بيشتر با حمايت از آماج های جرم و نيز بزه ديدگان بالقوه و اعمال تدابير 
فنی، به دنبال پيشگيری از بزه ديدگی افراد يا آماج در برابر بزهکاران است که در نهايت به طور غيرمستقيم، 
کاهش بزهکاری نتيجه آن خواهد بود. )نجفی ابرندآبادی، 25:1388( پيشگيری اجتماعی به تدابير و روش های 
آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی دولت ها، نهادها و سازمان های غيردولتی و مردمی در زمينه سالم سازی 
محيط اجتماعی و محيط فيزيکی برای حذف يا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم گفته می شود. رويکرد 
پيشگيری اجتماعی از جرم، تقويت روابط اجتماعی، افزايش سطح کنترل غيررسمی اجتماعی و در نتيجه 

بازدارندگی بزهکاران بالقوه و بالفعل از ارتکاب جرم است. )ساتن، 1994: 20( 
 گستردگی تدابير پيشگيرانه و متوليان متعددی که در اين زمينه وجود دارند، باعث اهميت بيشتر مديريت 
اين امر شده است. می توان مفهوم مديريت پيشگيری از جرم و آسيب های اجتماعی را "پيش بينی و شناسايی 
علل و عوامل خطر وقوع جرم و به کارگيری و هدايت موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی به منظور پيشگيری 
از وقوع جرم و آسيب های اجتماعی يا برنامه ريزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و ارزيابی" دانست. با 
توجه به اين مفهوم، مديريت پيشگيری از جرم و آسيب های اجتماعی در فرايندی چند مرحله ای به الگوهای 
عملی شناسايی مسئله جرم و هدف گذاری، آسيب شناسايی علل جرم، انتخاب اقدامات ويژه و ارائه راه 
حل های عملياتی و کاربردی، اجرای راهکارهای پيشگيرانه و ارزيابی و تعديل نتايج اجرای برنامه می پردازد. 

)محمدنسل، 1389: 5(
به لحاظ اهميت مديريت پيشگيری و فقدان اين مديريت در حوزه جرايم ورزشی، به نظر می رسد با تاسيس 
نهادی مستقل در اين زمينه به نام "فدراسيون حقوق ورزشی" بتوان اقدام به طراحی مدلی در اين زمينه نمود. 
در اين مدل  ابتدا جرايم و آسيب های ورزشی شناسايی، طبقه بندی و اولويت بندی می شوند. سپس جرايم 
و آسيب های مهم و اولويت دار مورد تجزيه و تحليل و ماهيت شناسی قرار می گيرند. در مرحله سوم، 
راهکارهای پيشگيرانه تعيين و در گام چهارم، راهکارها به اجرا گذاشته خواهند شد و در نهايت نظارت، کنترل 
و ارزشيابی صورت خواهد گرفت. همچنين اين فدراسيون در راستای مديريت پيشگيری از جرايم ورزشی 
دوره های آموزشی را برگزار خواهد نمود که مهمترين اهداف اين دوره ها، آموزش فرايند علمی مديريت 
پيشگيری از جرم، ايجاد وحدت رويه در کارکرد پيشگيری هيئت های استانی فدراسيون، گسترش ادبيات 
نظری پيشگيری در گستره ملی، ارتقای توان علمی هيئت های استانی برای هدايت مقوله پيشگيری و افزايش 

اثربخشی هيئت های استانی در  پيشگيری است.
در دنيای حقوقی امروز قضازدايی، موضوعی مهم است که نهادهايی که در اين راستا تشکيل شده اند، 
می توانند در تحقق بيشتر عدالت و فصل واقعی خصومت و همچنين کم نمودن بار سنگين دستگاه قضايی در 
رسيدگی به پرونده ها فوق العاده موثر و کارساز باشند. تجمع و ارجاع پرونده های مختلف به مراجع قضايی 
و دادگاه ها موجب افزايش هزينه های جامعه و هدر رفتن وقت افراد جامعه می شود و در مقابل حاکميت 
و دستگاه قضايی نيز متحمل هزينه بسياری می گردد.)لبخنده، يوسفوند، 1394: 39( به همين دليل، معاونت 
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اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم در سال 1389 به استناد دستور رياست محترم قوه قضائيه تشکيل گرديد. اين 
معاونت در استان ها نيز در ساختار دادگستری کل استان تشکيل و راه اندازی شد. معاونت اجتماعی و پيشگيری از 
وقوع جرم در قالب مديريت پيشگيری از وقوع جرم، مديريت اجتماعی و مشارکت های مدنی بر اساس وظايف 

ابلاغی انجام وظيفه می نمايد تا با ساز و کارهای مناسب زمينه های ارتکاب جرم را کاهش دهند. 
بديهی است که قوه قضائيه به تنهايی نمی تواند در اين راه پر پيچ و خم توفيقات لازم را برای پيشگيری از 
وقوع جرم به دست آورد، زيرا برای اجرای درست آن پيشتر بايد عوامل جرم زا را شناسايی کرد و از آنجايی 
که ريشه های وقوع جرم برگرفته از عوامل گوناگونی مانند عوامل تربيتی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی 
و... است و خشکاندن ريشه های ارتکاب جرم ايجاب می کند تا تمامی عوامل دست اندرکار در کنار هم به 
پيشگيری از وقوع جرم کمک کنند، به نظر می رسد فعاليت فدراسيون حقوق ورزشی می تواند نقش مکملی 
برای معاونت پيشگيری قوه قضائيه و معاونت پيشگيری نيروی انتظامی در حوزه ورزش کشور ايفا نمايد و 
با الهام گرفتن از اين معاونت ها و ارائه راهکارهای پيشگيرانه در راستای کنترل و پيشگيری از وقوع جرايم 
ورزشی، اقدامات موثری را در تعامل با ساير نهادهای فعال در امر پيشگيری به عمل آورد. همچنين، در کنار 
نقشی که در کاهش جرايم ورزشی ايفا خواهد نمود، می تواند از طريق نقش آفرينی در تربيت داوران متبحر، 
به کاهش تعداد و هزينه های رسيدگی قضايی در مراجع ذی ربط کمک نمايد که به دنبال آن، جامعه و دولت 

بار هزينه های کمتری را تحمل خواهد نمود.

جايگاه حقوق ورزشی 
حقوق ورزشی، مجموعه قواعد و مقرراتی است که به تنظيم روابط حقوقی ورزشکاران، مربيان، مديران، 
صنايع توليد تجهيزات ورزشی، باشگاه ها، ادارات و سازمان های مرتبط با ورزش نسبت به يکديگر می پردازد 
و ضمن ترسيم سياست های کلان عدالت ورزشی، تمامی امور مالی و قراردادی، جرايم، حوادث و تخلفات 
ورزشی، مسئوليت های کيفری و مدنی، تدوين قوانين ورزشی، تحليل اسناد بين المللی و داخلی و مواردی 
از اين دست را در بر می گيرد. اهداف آن نيز عبارت اند از: افزايش آگاهی های حقوقی جامعه ورزش در 
محدوده حقوق ورزشی، استفاده از اين آگاهی ها در راستای جلوگيری از وقوع جرايم و تخلفات ورزشی، 
شفاف  نمودن نقش حياتی ورزش از ديدگاه حقوق ايران، تشريح وظايف و اختيارات مديران ورزشی از نظر 
حقوقی، ارائه انواع تدابير حقوقی که قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشی بايد اتخاذ شود، مطلع نمودن جامعه 
ورزشی از پيامدهای حقوقی تخلفات در ورزش که مهمترين نتيجه حاصل از اين اهداف، در امان نگه داشتن 
سلامت جسمی، روانی و حيثيتی ورزشکاران و نيز مصون داشتن مديريت های ورزشی از مسئوليت های 

قانونی است. )يعقوبی نژاد، 1392: 13(  
اصلی ترين بحث در حيطه حقوق ورزشی، آشنايی ورزشکاران از قوانين و مقررات مورد عمل می باشد 
که اين قوانين به طور کلی در سه مولفه قوانين پيشگيرانه، قوانين حمايتی و قوانين تنبيهی قابل بررسی است. 
منظور از قوانين پيشگيرانه، قوانين و مقرراتی است که توسط مقام صلاحيت دار وضع شده است و هدف 
آن پيشگيری يا بازدارندگی اشخاص از ارتکاب جرائم يا تخلفات ورزشی و يا ممنوعيت انجام برخی از 
فعاليت ها يا اقدامات در حيطه ورزش است. منع شرط بندی، ماده 654 قانون مدنی، منع تبعيض بند 22 و منع 
استفاده از مواد نيروزا بند 28 از ماده سوم اساسنامه کميته ملی  المپيک از جمله اين قوانين می باشند )احسنی 
افروز، 1391: 5(. قوانين حمايتی، کليه قوانين و مقرراتی است که توسط مقام صلاحيت دار به منظور ايجاد 
شرايط مناسب برای توسعه و گسترش فعاليت های ورزشی و يا حمايت از ورزشکاران و دست اندرکاران 
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ورزش وضع شده است که می توان به  تربيت بدنی رايگان، بند 3 از اصل سوم قانون اساسی اشاره نمود و 
قوانين تنبيهی، قوانين و مقرراتی هستند که توسط مقامات صلاحيت دار برای تنبيه متخلفان يا مجرمان وضع 
شده است. اعمال اين قوانين پس از ارتکاب فعل مجرمانه يا نقص مقررات ورزشی بوده، لذا اقدامی ثانويه 
در مقابل اقدامات پيشگيرانه محسوب می شود. با وجود اين که در فعاليت های ورزشی اغلب احتمال بروز 
حوادث مختلف )وقوع جرم، شبه جرم، تخلف( متصور است، متاسفانه قوانين و مقررات خاصی برای کنترل 
اين حوادث وضع نشده است و در صورت وقوع جرم يا شبه جرم در رشته های مختلف ورزشی، قواعد کلی 
مجازات و مسئوليت حاکم است که در اين خصوص می توان به قانون مجازات اسلامی و نيز قانون مسئوليت 
مدنی در باب شبه جرم اشاره کرد. ولی در صورت احراز تخلف از مقررات فنی با توجه به رشته ورزشی 
مربوطه، تنبيه خاصی از سوی کميته های انضباطی در نظر گرفته می شود که اين مقررات نيز بيشتر در قالب 
آيين نامه ها و دستورالعمل ها می باشند )فراهانی، 1391: 6(. تصويب و اجرای اين قوانين و مقررات بر عهده 
مراجع قضاوتی رسيدگی کننده به دعاوی و اختلافات در حوزه ورزش اعم از داخلی و بين المللی می باشد 
که شامل مراجعی همچون: محاکم دادگستری، کميته های انضباطی،     هيئت های حل اختلاف و حکميت 
)داوری( و دادگاه بين المللی حکميت برای ورزش است. به طور کلی، اين مراجع به دو دسته مراجع قضاوتی 
داخلی که شامل دادگاه های عمومی، مراجع استثنائی )اختصاصی(، کميته های انضباطی، هيئت حل اختلاف 
و حکميت است و مراجع قضاوتی خارجی همانند دادگاه بين المللی حکميت برای ورزش تقسيم می شوند. 
با بررسی قوانين و مقررات مرتبط با جرايم ورزشی در ايران و تطبيق آن با کشورهای توسعه يافته ايرادات 
بسياری آشکار می گردد که مهمترين آن عدم وجود متخصصان حقوق ورزشی در مراحل مختلف تدوين 
قوانين و مقررات حقوقی و انضباطی ورزش می باشد. از سوی ديگر، بررسی های به عمل آمده حاکی از 
آن است که ترکيب اعضای کميته های انضباطی فدراسيون های ورزشی به لحاظ تخصص و تسلط آنان به 
معيارها و آموزه های حقوق ورزشی مناسب نبوده و آنچه مسلم است تعداد کم متخصصان حقوق ورزشی در 
اين ترکيب است. شايد بتوان گفت اين موضوع يکی از مهمترين دلايلی است که از سوی کميته های انضباطی 
شاهد بی عدالتی های مختلف و عديده به ضرر ورزشکاران، قهرمانان و مربيان هستيم )فروغی نژاد، 1383: 
178(. همچنين، با در نظر گرفتن اين موضوع  که در عرصه ورزش، صرفاً دعاوی و اختلافات حقوقی همچون 
نقل و انتقال بازيکنان، دعاوی خسارت و مسئوليت مدنی و ... را می توان از طريق داوری، سريع تر و با هزينه 
کمتر حل و فصل نمود و با توجه به ماده 3 اساسنامه فدراسيون های ورزشی آماتوری و تاکيد هيئت وزيران 
در سال 1392 بر تاسيس مرکز حکميت ورزشی در ايران، به نظر می رسد در صورت تأسيس نهادی با عنوان 
"فدراسيون حقوق ورزشی" - با حيطه تخصصی فعاليت در زمينه حقوق ورزشی-  می توان با جلب همکاری 
و تعامل موثر با دانشگاه ها، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و ساير ارگان های ذی مدخل 
در حوزه فعاليت حقوق ورزشی ضمن تسهيل در روند تأسيس مرکز داوری )حکميت( ورزشی، از طريق 
تأسيس مرکز علمی-کاربردی حقوق ورزش در صدد آموزش تخصصی منابع انسانی از جمله قضات، حکم 
ورزشی، وکلا و ... در زمينه مسائل ورزشی برآمد و  نقش مهمی در حمايت از حقوق تضييع شده ورزشکاران 

و دست اندرکاران ورزش ايفا نمود.
پيشگيری از تخلفات و جرايم ورزشی

 مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی سال 1392 جرم عبارت است از: "هر رفتاری اعم از فعل يا ترک فعل 
که در قانون برای آن مجازات تعيين شده است." )صالح وليدی، 1374: 37(. ضمن آن که قانونگذار در مورد 
جرايم ورزش در بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی سال1392 چنين اظهار می دارد: "در صورتی که 
عمليات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اينکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش 
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نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعی نباشد، جرم محسوب نمی شود.")يعقوبی نژاد، 1392: 43(
با در نظر گرفتن اين دو ماده قانونی و بررسی های انجام شده در حوزه جرايم ورزشی،  تخلفات و جرايمی 
از قبيل دوپينگ، فساد و خشونت در ورزش از جمله جرايم ورزشی رايج ميان ورزشکاران و دست اندرکاران 

ورزش می باشد.)رضايی، اسدی نژاد، 1390: 48( که به اختصار به بررسی هر يک می پردازيم. 
- دوپينگ عبارت است از: "استفاده ورزشکار از مواد شيميايی غيرمجاز". کاربرد داروها، طيفی از اثرات 
جانبی ناخواسته و زيانبار را بر روی بدن فرد بر جای می گذارد که  در پاره ای از موارد، برگشت ناپذيرند و 
صدمات جبران ناپذيری را برای سلامت ورزشکار در پی دارند. دوپينگ با اهداف عاليه ورزش که سالم سازی 
جسم و روح می باشد، منافات دارد و به دليل ايجاد برتری غير منصفانه در صحنه ورزش، برخلاف مقررات 
جاری سازمان های اجرايی ورزش می باشد. بنابراين دوپينگ به دلايل اساسی فيزيکی، اخلاقی و قانونی ذکر 
شده ممنوع است وتخلف محسوب می گردد. واکنش کشورهای مختلف به دوپينگ متفاوت است؛ گاهی 
چنين اقدامی را جرم شناخته و در مقابل آن واکنش های قانونی و انضباطی شديدی عليه مرتکب اعمال 
می کنند و در بعضی از کشورها مانند ايران، تنها به ضمانت اجرای انضباطی بسنده می کنند. تلفيق ورزش در 
سطح داخلی يا بين المللی با منافع اقتصادی و امتيازات مالی گزافی که به مناسبت های مختلف به ورزشکاران 
و مربيان تعلق می گيرد و يا در کشورهايی که اساسی ترين شرط بقای مديران و مسئولان ورزشی دستيابی به 
مدال است، زمينه را برای دوپينگ برخی از ورزشکاران مساعد نموده است. برنامه جهانی مبارزه با دوپينگ با 
اهداف صيانت از حقوق اوليه ورزشکار جهت شرکت در ورزش عاری از دوپينگ و ارتقای سلامت، انصاف، 
جوانمردی، تساوی و برابری ورزشکاران در سراسر جهان و حصول اطمينان از پياده شدن برنامه های مبارزه با 
دوپينگ هماهنگ، يکنواخت و موثر و کارآمد در سطح بين المللی و ملی جهت شناسايی، ممانعت و پيشگيری 
از دوپينگ، آيين نامه هايی را تعيين کرده است. آيين نامه های جهانی مبارزه با دوپينگ آژانس جهانی مبارزه با 
دوپينگ مصوب 2003، از جمله قوانين ورزشی محسوب می شود که به منظور مبارزه با دوپينگ و سالم سازی 
ورزش در پهنه  بين المللی به تصويب رسيده است. ورزشکاران و پرسنل حامی ورزشکار، به علت توافقی که 
جهت عضويت و معتبر شمردن آن ها در سازمان های ورزشی با مسابقات ورزشی دارند، بر اساس فصل دوم 
اين آيين نامه ملزم به تبعيت از قوانين مبارزه با دوپينگ می باشند. هر يک از امضا کنندگان آيين نامه ملزم است 
تا اقدامات لازم را جهت اطمينان از تعهد ورزشکاران و پرسنل حامی ورزشکار به قوانين مبارزه با دوپينگ 
به عمل آورد )چلبی، 1389: 82(. برابر مواد اين آيين نامه اقداماتی جهت تسهيل در امر کنترل دوپينگ از 
طريق آموزش، اطلاع رسانی، تحقيق و ... بايد صورت گيرد )همان منبع، 168(. در اين راستا فدراسيون حقوق 
ورزشی می تواند با نظارت بر تدوين و اجرای آيين نامه های انضباطی مناسب و الگوهای بهينه رفتار و اخلاق 
ورزشی در ارتباط با مبارزه با دوپينگ، به کاهش دوپينگ کمک نمايد همچنين، می تواند با انجام  اقداماتی از 
قبيل آموزش و اطلاع رسانی از تبعات حقوقی و کيفری ناشی از مصرف داروهای غيرمجاز به ورزشکاران، 
مربيان و دست اندرکاران ورزشی، شناخت راه های دسترسی و تهيه داروهای غيرمجاز و تبيين سياست های 
پيشگيرانه، آگاه ساختن ورزشکاران از خطرات و عواقب اجتماعی دوپينگ، ارائه پيشنهادهای موثر در راستای 
کنترل تردد و حضور افراد مشکوک در اماکن ورزشی و انجام تحقيقات و پژوهش های کارشناسی پيرامون 
دلايل روی آوردن ورزشکاران به دوپينگ و بررسی های اجتماعی، رفتاری، قضايی، اخلاقی و با در نظر گرفتن 

اصول پيشگيری  نقش موثری در کنترل و پيشگيری از دوپينگ ايفا کند. 
- علاقه ای که ورزش برای همگان به ارمغان می آورد، جذابيت ذاتی ورزش و جذابيت فزاينده ای که 
هنگام تماشای نزديک يک رويداد ورزشی وجود دارد، باعث شده است که عده  بسيار زيادی از افراد جامعه 
با عنوان طرفداری شديد از تيم مورد علاقه شان، تفريح و سرگرمی و يا به علت مواردی همچون انجام برخی 
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از جرايم که ورزشگاه محيط مناسبی برای انجام آن است، به ورزشگاه بيايند. اما اين پايان کار نيست و مسائلی 
مانند مشکلات اجتماعی يا روانی طرفداران، مشکلات امنيتی ورزشگاه ها، تحريک تماشاگران توسط داور يا 
بازيکنان و نحوه ساخت ناصحيح ورزشگاه باعث شده است که مسئله ای به نام خشونت در ورزشگاه ها با 
تبعات سنگين اجتماعی، اقتصادی، سياسی و حقوقی به وجود بيايد )جکسون، 2013: 143(. به طور کلی، در 

عرصه فعاليت های ورزشی سه سطح برای بررسی و تحليل خشونت ملاحظه می شود:
 الف( خشونت و پرخاشگری تماشاگران بر ضد يکديگر و بعضاً دارايی های عمومی؛

 ب( خشونت و پرخاشگری تماشاگران بر ضد ورزشکاران؛
 ج( خشونت و پرخاشگری توسط ورزشکاران نسبت به يکديگر، عليه تماشاگر و داور. )شيخوند، 1390: 44(

در مورد ورزش های خشن که علت وقوع آن طبيعت و عرف اجرای چنين ورزش هايی است، سبب 
حوادث ممکن است نقض مقررات آن ورزش نباشد. ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ذکر نموده 
که اين اعمال جرم محسوب نمی شوند، چرا که در حوادث ناشی از عمليات ورزشی در صورتی که مقررات 
آن ورزش رعايت شده باشند و با موازين شرعی نيز مخالف نداشته باشند، عامل ارتکاب آن ها مجرم نبوده 
و  بنابراين حوادث ناشی از عمليات ورزشی بخصوص ورزش های خشن که آمار مصدوميت آنها بالاست، 
به شرط رعايت مقررات از مصاديق بارز علل موجه جرم می باشند و مرتکب را مبری از مسئوليت کيفری و 
مدنی می نمايند. لذا حقوق دانان بيان می کنند که ورزش های خشن که بين مردم رايج است و احتمال خطر 
جانی دارد و بر اساس رضايت طرفين انجام می پذيرد، مثل بوکس، راگبی، کشتی کج و ... اگر با توافق طرفين 
صورت گرفته باشد و در نتيجه آن صدمات و جراحاتی وارد آيد و يا حتی منتهی به فوت يکی از طرفين 
مسابقه شود، مسئوليت جزايی و مدنی مصداق پيدا نمی کند- البته به شرط آن که رعايت مقررات ورزش 
خاص شود و قصد ايراد ضرب و جرح يا قتل هم مفقود باشد. در اين ورزش ها آداب و رسوم اجتماعی به 

ضميمه اجازه قانونی، علل موجه را تشکيل می دهند.)فراهانی، 1391: 144(
خشونت در ورزش از آن جهت قابل بررسی است که  می تواند تهديدی برای ساختار اخلاقی جامعه 
محسوب شود، مانند بوکس که هدف اصلی اين فعاليت وارد کردن آسيب توسط يک حريف بر حريف ديگر 
است و اين ورزش در بطن خود دارای خشونت است. در نگاه اول شايد چنين به نظر برسد که اين فقط برای 
مشت زن ها می تواند آسيب زا باشد، اما با دو استدلال می توان گفت اثرات زيان بخش اين فعاليت هم متوجه 
افرادی است که در اين فعاليت شرکت دارند و هم متوجه تماشاگران اين فعاليت است. بر اساس استدلال اول، 
نمايش همگانی مشت زنی موجب می شود تا غير شرکت کنندگان به گونه ای نامطلوب تحت تاثير قرار گرفته 
و در نتيجه خشن تر شوند يا خودشان بيشتر خشونت را تحمل کنند که در نتيجه آن، خطر را برای ديگران 
افزايش می دهند. در اين استدلال، نمايش مشت زنی به افزايش خشونت در سراسر جامعه کمک می کند. بر 
اساس استدلال دوم، ستايش خشونت ذاتی مشت زنی، معيارهای قوام بخش ارزش اخلاق جامعه را تضعيف می کند. 
تجليل همگانی خشونت، جامعه را به فروپاشی می کشاند و آن را تبديل به جامعه ای می کند که بيشتر مبتذل و 
ابتدايی است تا متمدن. بر اين اساس استدلال اول بيشتر فردگرايانه و بيشتر بر آسيب افراد تأکيد می ورزد 
و استدلال دوم بيشتر اجتماع گرايانه است )کاشف، 1389: 134(.  از اين رو نهادی مانند فدراسيون حقوق 
ورزشی می تواند با اتخاذ تدابير و اقداماتی از قبيل آموزش و اطلاع رسانی از تبعات حقوقی و کيفری ارتکاب 
پيرامون دلايل روی آوری ورزشکاران به خشونت،  انجام تحقيقات و پژوهش های کارشناسی  خشونت، 
اتخاذ سياست های کنترل وضعی در راستای پيشگيری از خشونت و برگزاری کارگاه های آموزشی مديريت 
پيشگيری از خشونت، نقش بهينه ای در کنترل و پيشگيری از خشونت در ورزش ايفا نمايد و از اثرات جبران 

ناپذير آن بر جامعه جلوگيری کند.
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- مشخص کردن وسعت فساد در ورزش تا حدودی مشکل است. تشخيص ميزان فساد در ورزش بستگی 
به تعاريفی دارد که ما از فساد در ورزش ارائه می دهيم. تعريف مفهوم فساد در ورزش از کشوری به کشور 
ديگر تغيير می کند و شکل های متفاوتی به خود می گيرد و به قوانين سازمان ورزشی و نگرش جامعه وابسته 

است. )همان منبع: 202( )نجفی کلوری، 1391: 112( 
فسادهای انجام شده در ورزش عموماً در 2 طبقه انجام می شود:

نتيجه رقابت )فساد رقابتی( که در اين صورت تأمين کننده و يا دريافت کننده رشوه می تواند ورزشکار، 
مسئولان ورزشی، داوران و يا افراد غيرورزشکار ولی درگير در ورزش باشد.

تصميمات و اعمال غيرقانونی از رقابت ورزشی به وسيله افراد و مسئولان ورزشی )فساد مديريتی( که می 
تواند در قالب شهرهای رقيب برای ميزبانی رقابت های مهم ورزشی، تخصيص حقوق و درآمدها )برای مثال 
حق پخش های تلويزيونی(، نامزدی برای موقعيت ها و پست های سازمانی و موارد مربوط به ساخت و ساز 

در ورزش باشد. )نجفی کلوری، 1391: 112( 
فساد می تواند سلطه سرمايه داری در ورزش را افزايش دهد، چون در طول زمان افراد توانمند از حيث مالی 
می توانند با دادن رشوه به تصميمات و مقاصد خود جامه عمل بپوشانند. رواج فساد در ورزش و سازمان های 
ورزشی باعث می شود که فلسفه ورزش که همانا رقابت سالم و جوانمردانه برای پيروزی و موفقيت است، 
نقض شود. با وجود فساد، شهرت و آوازه سازمان های ورزشی، رشته های ورزشی و افراد درگير در ورزش 
آسيب می بيند که اين امر عواقب سنگينی در پی دارد. به طور مثال، هنگامی که فساد مالی و اداری در ميان 
اعضای کميته بين المللی المپيک به عنوان يک سازمان بزرگ ورزشی مشخص می شود و رسانه ها همگی 
توجه خود را بر روی اين مطلب متمرکز می کنند، حاميان مالی از اين امر نگران می شوند که بدنامی کميته بين 
المللی المپيک می تواند دامن آن ها را نيز بگيرد و اين امر در جدا ساختن اين حاميان از جنبش المپيک و در 
نتيجه ايجاد ضرر و زيان هايی برای کميته بين المللی المپيک و جنبش المپيک بسيار موثر است )ماسون، 2006: 
58(. حال اين امر در وزارت ورزش و جوانان نيز به عنوان سازمان ورزشی مادر در کشورمان می تواند اتفاق 
بيافتد. چه بسا با بدنامی اين وزارت در امر فساد، سرمايه گذاری های داخلی و خارجی چه در خود سازمان و 
چه در بخش های تابعه آن بسيار کاهش يابد که مطمئناً اين امر در پيشرفت ورزش کشور خلل ايجاد می نمايد. 
از سوی ديگر فساد، شايسته سالاری در ورزش را از بين می برد که اين امر ورزشکاران بالقوه )کسانی که به 
ورزش به عنوان الگو نگاه می کنند( را از ورزش نااميد و روگردان   می کند. همچنين، انگيزه کارکنان را نيز 
در سازمان های ورزشی کاهش می دهد. با وجود فساد، ورزش هواداران، تماشاگران و بينندگان تلويزيونی 
خود را از دست می دهد و به حضور مستمر آن ها را در ورزش لطمه می زند که بدين ترتيب حاميان مالی 
و مقامات شهری نيز به دليل اين که نمی خواهند به شهرت و نام آن ها آسيب برسد، از حمايت شان صرف 

نظر می کنند.)نجفی کلوری، 1391: 114( 
فدراسيون حقوق ورزشی با اتخاذ راهکارها و اقداماتی از قبيل آموزش و اطلاع رسانی از تبعات حقوقی 
و کيفری ارتکاب فساد به ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش، انجام تحقيقات و پژوهش های کارشناسی 
پيرامون دلايل روی آوری ورزشکاران به فساد، اتخاذ سياست های کنترل وضعی در راستای پيشگيری از 
فساد، برگزاری کارگاه های آموزشی مديريت پيشگيری از فساد، کاهش حاشيه امنيت و قدرت پنهان کاری، 
کاهش رانت های اقتصادی، افزايش پاسخگويی و جلوگيری از عدم تمرکز می تواند به کنترل و پيشگيری از 

فساد کمک وافری نمايد.
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بحث و نتيجه گيری
دستاوردها و پيامدهای توسعه ورزش ملی، دايره گسترده ای دارد و موجب رونق اقتصادی و شکوفايی 
اجتماعی خواهد شد. بر اين مبنا پيروزی پيوسته ملت ها در عرصه رقابت های ورزشی فراملی، موضوعی در 
خور اعتنا و ويژه بوده و دولت ها با تهيه برنامه و اتخاذ استراتژی های راهبردی و با تدوين قوانين و مقررات 
لازم در بروز و تحقق اين توسعه در آحاد جامعه متعهد می باشند. از اين رو، فراهم آوردن قانون جامع ورزش 
و تربيت بدنی کشور، گام آغازين برای سامان دادن به تلاش های گسترده و گوناگون در پهنه ورزش خواهد 

بود.)رضايی، اسدی نژاد، 1390: 27( 
مطابق قوانين برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف به ارائه طرح جامع ورزش 
با تأکيد بر علمی نمودن، توسعه قهرمانی، گسترش ورزش همگانی، پرورشی و حرفه ای شده است. با بررسی 
قوانين و مقررات مرتبط با جرايم ورزشی در ايران و تطبيق آن با کشورهای توسعه يافته ايرادات بسياری 
قابل بيان بوده که مهمترين آن عدم وجود متخصصان حقوق ورزشی در مراحل مختلف تدوين قوانين و 
مقررات حقوقی و انضباطی ورزش می باشد. از سوی ديگر، بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است 
که ترکيب اعضای کميته های انضباطی فدراسيون های ورزشی به لحاظ تخصص و تسلط آنان بر معيارها 
و آموزه های حقوق ورزشی مناسب نبوده و آنچه مسلم است، تعداد کم متخصصان حقوق ورزشی در اين 
ترکيب است. شايد بتوان گفت اين موضوع يکی از مهمترين دلايلی است که از سوی کميته های انضباطی 
شاهد بی عدالتی های مختلف و عديده به ضرر ورزشکاران، قهرمانان و مربيان هستيم )فروغی نژآد، 1383: 
178(.  از اين رو به نظر می رسد در صورت تأسيس نهادی با عنوان "فدراسيون حقوق ورزشی" با حيطه 
تخصصی فعاليت در زمينه حقوق ورزشی می توان با جلب همکاری و تعامل موثر با دانشگاه ها، کانون وکلای 
دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و ساير ارگان های ذی مدخل در حوزه فعاليت حقوق ورزشی ضمن 
تسهيل در روند تأسيس مرکز داوری )حکميت( ورزشی از طريق تأسيس مرکز علمی-کاربردی حقوق ورزش 

در صدد آموزش تخصصی قضات، حکم يا داور ورزشی، وکلا و ... در خصوص مسائل ورزشی برآمد.
با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پيشگيری، اهميت و ضرورت پيشگيری از جرم امری بديهی است و 
با توجه به اين که حل مسئله پيشگيری از جرم را می توان يک نظام جامع تحليل مسائل اجتماعی تلقی نمود 
و علی رغم تحقيقات نظری فراوان صورت گرفته، اما هم چنان به نظر می رسد که در بسياری از کشورها از 
جمله ايران، چارچوب و مبنای مدونی وجود ندارد تا موارد موثر در اين زمينه را از موارد غير موثر تفکيک کند. 
اين مسئله در آن جا نمود بيشتری می يابد که اولاً، راه کارها و تدابير پيشگيرانه با سرعت غير قابل وصفی رو 
به تغيير و پيشرفت هستند؛ ثانياً، در مواردی که به صورت پراکنده به کارآيی يا عدم کارآيی راهبرد يا راهکاری 
اشاره می شود، اين اشارات فاقد مبنای علمی قوی يا متقاعد کننده ای هستند و صرفاً متکی به تجربه يا مقطعی 

اند. )صفاری، 1389: 75(
لذا در زمينه پيشگيری از جرم در کنار عدالت کيفری، بايد راه حل های جديدی را جستجو نمود، چرا که 
جايگاه روبه رشد و درک اهميت و ضرورت اين موضوع از سوی جوامع، علی رغم بهبود شرايط، تجهيزات 
و امکانات به کاهش وقوع جرم کمک موثری ننمود، بلکه به دليل فن آوری های جديد، منجر به افزايش بيشتر 
آن نيز شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، جرايم ورزشی از اين موضوع مستثنی نبوده و روز به 
روز شاهد افزايش جرايمی از قبيل دوپينگ، فساد، خشونت و ... هستيم. )رضايی، اسدی نژاد، 1390: 40( 
ضمن آن که عدم توجه به مسائل پيشگيرانه در وقوع تخلفات و جرايم ورزشی اعم از پيشگيری عام، خاص 
و يا وضعی، عملًا زمينه ساز ارتکاب جرايم ورزشی و سليقه ای شدن رسيدگی ها در کميته های انضباطی و 
تضييع حقوق ورزشکاران و دست اندرکاران حوزه ورزش گرديده است. لذا همان طور که شاهد آن هستيم 
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شرايط و قوانين موجود در رشته های مختلف ورزشی نتوانسته است از بروز حوادث جبران ناپذير ورزشی بر 
جسم و روح ورزشکاران پيشگيری نمايد)رضايی، اسدی نژاد، 1390: 83( و قطعاً در اين خصوص فدراسيون 
حقوق ورزشی می تواند ضمن بررسی و تحليل جرايم مختلف ورزشی و تبيين وضعيت موجود در هر جرم، با 
تدوين طرح و برنامه ريزی صحيح و علمی و با نگاه جرم شناسانه در راستای کاهش يا حذف جرايم و اجرای 
برنامه های پيشگيری، نقش موثری در پيشگيری و کنترل وقوع جرايم و تخلفات در حوزه ورزش ايفا نمايد. 
با توجه به پيشرفت های روزافزون علوم و ازدياد بی حد و حصر فرصت های مجرمانه، تخصص گرايی 
و انتخاب تدابير و راه کارهای پيشگيری و يا کاهش جرم با حداقل زمان و هزينه ممکن، امری اجتناب ناپذير 
به نظر می رسد. از اين رو، شايسته است که فدراسيون حقوق ورزشی با نگاهی ويژه به تربيت تحليل گران 
پديده های مجرمانه در ورزش بپردازد تا با تحقيق و تفحص در اين باره به کاهش فرصت های مجرمانه و 

هزينه های ناشی از وقوع جرم کمک نمايد.
در دنيای حقوقی امروز قضازدايی، موضوعی مهم است که نهادهايی که در اين راستا تشکيل شده اند، 
می توانند در تحقق بيشتر عدالت و فصل واقعی خصومت و همچنين کم نمودن بار سنگين دستگاه قضايی در 
رسيدگی به پرونده ها فوق العاده موثر و کارساز باشند. تجمع و ارجاع پرونده های مختلف به مراجع قضايی 
و دادگاه ها، موجب افزايش هزينه های جامعه و هدر رفتن وقت افراد جامعه می شود و در مقابل حاکميت و 
دستگاه قضايی نيز متحمل هزينه بسياری می گردد. در اين راستا فدارسيون حقوق ورزشی ضمن نقشی که در 
کاهش جرايم ورزش ايفاخواهد نمود، از طريق نقش آفرينی در تربيت داوران متبحر می تواند به کاهش تعداد 
و هزينه های رسيدگی قضايی در مراجع ذی ربط کمک شايانی نمايد و به همين دليل بر جامعه و دولت نيز 
هزينه های کمتری تحميل خواهد شد. اين فدراسيون با تعامل و همکاری با سازمان های داخلی و خارجی 
در حوزه ورزش و حقوق موجب پيشرفت روزافزون حقوق ورزشی خواهد شد و اين موضوع به نوبه خود 
خلاء های  حقوق ورزشی در کشور را تکميل خواهد کرد. ضمن آن که اين پيشرفت می تواند موجب ارتقای 
مقام و جايگاه ورزشی کشور در ميان ساير ملل گردد و به افزايش وجهه ورزشی و حقوقی ايران و اطمينان 

حضور کشورها در تعامل با ورزش ايران منجر شود.

پيشنهادها
با توجه به بررسی های صورت گرفته در زمينه حقوق ورزشی و پيشگيری از جرايم ورزشی پيشنهاد 
می شود با تأسيس فدراسيون حقوق ورزشی و تمرکز بر ايجاد محيط ورزش پاک و اخلاق مدار در راستای 
صيانت از حقوق وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون های ورزشی در مراجع ملی و بين المللی ورزشی اقدام 
نمود و امکان حمايت قضايی از ورزشکاران و دست اندرکاران اين حوزه اعم از مربيان، سرپرستان و داوران 
و... در مراجع حقوقی، کيفری ملی و بين المللی همچون دادگاه حکميت ورزشی را فراهم آورد. در اين زمينه 

پيشنهادات زير قابل تأمل و پيگيری خواهد بود:
• حمايت آموزشی از برنامه های پيشگيرانه کميسيون بين المللی و کميته ملی مبارزه با دوپينگ در 	

راستای کاهش اين معضل مذموم؛
• انجام تحقيقات و پژوهش های علمی در مورد علل و عوامل وقوع جرايم و بزهکاری ورزشی؛ 	
• سرمايه گذاری و حمايت از طرح های تحقيقاتی و پژوهشی با موضوع حقوق ورزشی، پيشگيری از  	

جرايم ورزشی، آموزش های حقوق ورزشی با هدف کاهش آسيب های حقوقی و کيفری ناشی از 
فعاليت های ورزشی؛

• حمايت از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق ورزشی.	
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هدف از پژوهش حاضر، مقايسه ويژگی شخصيتی، تصوير بدنی و ميزان اضطراب در ورزشکاران ورزش های 
تيمی و انفرادی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی ورزشکاران انفرادی و تيمی غرب تهران در سال 1393 
بود که به علت محدوديت تعداد دقيق آن در دسترس نيست. بنابراين، برحسب نمونه گيری خوشه ای تصادفی، 
140 ورزشکار )70 ورزشکار انفرادی و 70 ورزشکار تيمی( انتخاب شدند و پرسشنامه ها را تکميل نمودند. 
ابزارهای به کاربرده شده در اين پژوهش شامل سه پرسشنامه" فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصيت نئو"، "فرم 
کوتاه خود تصويرگری بدنی مارش" و "اضطراب بک" بود که توسط دو گروه از ورزشکاران انفرادی و تيمی 
تکميل گرديد. برای تجزيه وتحليل داده از آمار توصيفی و تحليل واريانس چند متغيره )MANOVA( و تحليل 
واريانس يک طرفه )ANOVA( استفاده شد. نتايج تجزيه وتحليل ها نشان داد که ورزشکاران تيمی و انفرادی 
در مؤلفه شخصيتی توافق و تصوير بدنی به همراه زير مؤلفه فعاليت بدنی، تفاوت معنی داری با يکديگر نشان     
می دهند و ورزشکاران تيمی ميانگين بالاتری دارند. به علاوه يافته های پژوهش نشان داد که بين ورزشکاران 
انفرادی و تيمی در متغير اضطراب تفاوت معناداری وجود ندارد. يافته های پژوهش حاکی از آن است که 
ورزشکاران ورزش های تيمی برخلاف ورزش های انفرادی ميزان بيشتری از اعتماد، همکاری و همدلی دارند 
و همه اعضای تيم در جهت اثبات توانايی خود و حضور مستمر در تيم در تلاش برای بالا بردن آمادگی خود 
می باشند. همچنين می توان دريافت که اضطراب در زمينۀ عملکرد در محيط های ورزشی جزء جدايی ناپذير 
تمامی ورزش ها می باشد. بر اين اساس آشنايی هر چه بيشتر ورزشکاران و مربيان با ابعاد روانی و آگاهی از 

چگونگی اثرگذاری اين ابعاد بر عملکرد ورزشکاران تأثير مثبتی می گذارد.

 واژگان کليدی: ويژگی شخصيتی، تصوير بدنی، اضطراب، ورزش های تيمی و ورزش های انفرادی

                                   E-mail: H.noroozy@gmail.com )1. کارشناس ارشد روان شناسی بالينی، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران )نويسنده مسئول
2. استاديار، گروه روان شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ايران
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مقدمه 
مطالعه رفتارهای فردی در ورزش و تأثير عوامل روانی بر فعاليت های حرکتی از موضوعات مورد توجه 
روان شناسان ورزش است. روان شناسان ورزش به طور مداوم در پی يافتن اطلاعات جديد در زمينۀ چگونگی 
بهبود وضعيت روانی و سطح فعاليت ورزشی افراد در حيطه های مختلف ورزشی ازجمله ورزش های تيمی 
و انفرادی هستند )محرم زاده، 1383: 114(. به همين منظور يکی از مفاهيمی که امروزه بسيار اهميت يافته 
است، بررسی ويژگی شخصيتی1 ورزشکاران است. شخصيت يک مفهومی کلی است. بنابراين، بين روانشناسان 
و شولتز2، 2005؛ سيد محمدی، 1391:  )شولتز  ندارد  نظر وجود  توافق  آن  ماهيت  تعريف  برای  مختلف 
240(. بسياری از روان شناسان معتقدند ساخت اصلی شخصيت آدمی از طريق پنج صفت کلی نشان داده 
می شود. بر اساس اين مدل، شخصيت از پنج بعد اصلی تشکيل شده است که عبارت اند از: روان رنجور خويی3 
)N(، برونگرايی4 )B(، انعطاف پذيری5 )O(، سازگاری6 )A(، وظيفه شناسی7 )C(. حجم انبوهی از تحقيقات در 
زبان های مختلف و با ابزارها و نمونه های متفاوت، اصلی بودن اين پنج عامل را تأييد کرده و نشان داده اند. پنج 
عامل مذکور از اعتبار همگرا و اعتبار تفکيکی مطلوبی برخوردارند و طی تحول فرد نيز نسبتاً پايدار می مانند. 
بسياری از محققان بر اين عقيده اند که شناسايی ويژگی های شخصيتی ورزشکاران موفق و آموزش آن ها، راهی 
در جهت بهبود عملکرد و نتيجه مسابقات ورزشی می باشد )محمودی، 1387: 27(. با اين حال، لاکمن و ويور8 
)1997( طبقه بندی پنج عاملی را اصلاح کردند و عامل ششمی را با عنوان "سلطه گری"9 به اين طبقه بندی 
اضافه نمودند که بر اين اساس مدل شش عامل بزرگ شخصيت ايجاد شد. سلطه گری، زير مجموعه ويژه 

برون گرايی می باشد که به تسلط اجتماعی افراد اشاره دارد )نلسون10، 2010: 7(.
از ديگر مفاهيمی که روان شناسان ورزشی توجه ويژه ای به آن دارند، تصوير بدنی11 است. محققان علوم 
ورزشی معتقدند که تصوير بدنی، می تواند تحت تأثير برنامه های مداخله ای چون ورزش و تمرين بدنی يا 
برنامه های کاهش وزن قرار گيرد )حسنلی12، 1989: 8(. تصوير بدنی، بازنمايی درونی فرد از ظاهرش است 
که اين بازنمايی ابعاد جسمانی، ادراکی و نگرشی نسبت به آن ها را در برمی گيرد. ابعاد اصلی اين نگرش ها 
شامل مؤلفه های نارضايتی از بدن و اهميت ظاهر ايده آل است )کاش13، 2002: 40(. نارضايتی از تصوير 
بدنی از طريق احساس ها و باورهای منفی و ناکارآمد درباره وزن و فرم بدن توصيف می شود )پريچارد14، 
2010: 226(. تصوير بدنی ضعيف اغلب سبب اضطراب و عزت نفس پايين در افراد و به خصوص ورزشکاران 
می گردد. مطالعات نشان داده است که بين يک سوم تا يک چهارم از اضطراب های فرد به منفی بودن فرد از 

1. Personality feature
2. Sholtz & Sholtz
3. Neuroticism
4. Extroversion
5. Flexibility
6. Compatibility
7. Loyality
8. Lachman & Weaver
9. Agency
10. Nelson
11. Body image
12. Hessenly
13. Cash
14. Pritchard
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تصوير بدنی اش مربوط است. به همين منظور بهبود تصوير بدنی می تواند باعث کاهش اضطراب و افزايش 
عزت نفس گردد )پور شريفی و مبعث زمانی،1390: 29(.

يکی از متغيرهايی که با عملکرد ورزشی ارتباط نزديکی دارد، اضطراب است که در موقعيت رقابت های 
ورزشی ظاهر می گردد. اضطراب1 حالت هيجانی منفی است که با بيقراری، انديشناکی و نگرانی توصيف 
می شود و با فعال سازی و انگيختگی بدن همراه است )واينبرگ و گولد2، 2011، ترجمه واعظ موسوی و 
همکاران، 1392: 116(. لويل3 اضطراب را نوعی احساس نگرانی ذهنی همراه با افزايش سطح برانگيختگی 
می داند و اعتقاد دارد که سطوح انگيزش از عوامل بسيار مؤثر در بروز اضطراب و چگونگی اجرای مهارت های 
ورزشی است )کالوجيانيس4، 2006: 299(. يافته های متعددی بر ارتباط بين اضطراب و عملکرد تأکيد می کنند 
تأثير منفی اضطراب بر عملکرد ورزشکاران می باشند )اسکات5 و همکاران، 2007:  از  و بررسی ها حاکی 
400(. دوبرسک و بارتلينگ6 )2008( ورزشکاران چهار رشته مختلف )سه رشته انفرادی و يک رشته تيمی( 
را با غير ورزشکاران مورد مقايسه قرار دادند و نتايج نشان داد ورزشکاران رشته های تيمی از ورزشکاران 
مارک،  بارتلينگ، 2008: 26(.  دارند )دوبرسک و  بيشتری  پرخاشگری8  توافق7 و  ميزان  انفرادی  رشته های 
آلن، لس و جونز9 )2010( مدل پنج عاملی شخصيت و رفتارهای مقابله ای در ورزش را بررسی کردند و 
ويژگی های شخصيتی متفاوتی بين ورزشکاران سطح بالا و سطح پايين و بين مردان و زنان ورزشکار و بين 
ورزشکاران ورزش های انفرادی و تيمی مشاهده شد )آلن، گرينلس و جونز، 2011: 846(. اعتماد نيا و بشارت 
)1388( در پژوهشی نشان دادند که ورزشکاران ورزش های انفرادی در مؤلفه وظيفه شناسی و خود پيروی و 
ورزشکاران ورزش های تيمی در مؤلفه همسازی و روابط اجتماعی از شرايط بهتری برخوردار بودند. در اين 
پژوهش تفاوت معناداری بين دو گروه در عوامل روان رنجورخويی، برون گرايی و انعطاف پذيری به دست آمد 
)اعتماد نيا و بشارت، 1388: 16(. نتايج پژوهش ديگری نشان داد که نمره ورزشکاران ورزش های انفرادی در 
متغيرهای وظيفه شناسی و خود پيروی به صورت معنی داری بيش از نمره ورزشکاران ورزش های تيمی است 
و نمره ورزشکاران ورزش های تيمی در متغيرهای همسازی و جامعه گرايی به صورت معنی داری بيش از نمره 
ورزشکاران ورزش های فردی در اين متغير شخصيتی است )بشارت، 1386: 242(. ويلی10 و همکاران )2003( 
به اين نتيجه رسيدند که ورزشکاران رشته های انفرادی نسبت به رشته های بسکتبال، راگبی و فوتبال از ثبات 
شخصيتی بيشتری برخوردار بودند، اما ورزشکاران رشته های بسکتبال، راگبی و ساکر نسبت به ورزشکاران 
رشته های انفرادی برونگراتر بودند )ويلی و همکاران، 2003: 162(. نتايج پژوهش هادی پور )1385( نشان داد 
که بين ويژگی های شخصيتی درون گرايی، برونگرايی، باثباتی و بی ثباتی ورزشکاران رشته های تيمی و انفرادی 

اختلاف معنی داری وجود دارد )هادی پور، 1385: 98(.
 فيشر و تامسون11 )1994( به بررسی تأثير ورزش های انفرادی بر تصوير بدنی افراد پرداختند. آن ها اظهار 

1. Anxiety
2. Weinberg & Gold
3. Levil
4. Kalogiannis
5. Scott
6. Dobersek & Bartling
7. Agreement
8. Aggression
9. Mark, Allen, lees, Jones
10. Willie
11. Fisher & Thompson



مقايسه ويژگی شخصيتی، تصوير بدنی و ميزان اضطراب در ورزشکاران ورزش های تيمی و انفرادی

214

کردند که ورزش های انفرادی بيشتر بر ابعاد جسمانی تصوير بدنی اثر مثبت دارد و کمتر بر ابعاد ادراکی و عاطفی 
اثر می گذارد )فيشر و تامسون، 1994: 179(. در پژوهشی پاولا، پارک و مارشا1 )1997( به مقايسه تصوير بدنی، 
نگرش به خوردن )رژيم غذايی( و تمرينات بدنی در دو گروه از ورزشکاران فوتباليست و دوميدانی پرداختند. 
يافته ها نشان داد که ورزشکاران فوتباليست تصوير بدنی مثبت تری نسبت به ورزشکاران دوميدانی دارند و 
ورزشکاران دوميدانی دارای آشفتگی بدنی بيشتر به همراه الگوی رژيمی خوردن و نگرانی بيشتر نسبت به وزن 
خود هستند )پارکس و همکاران،1997: 593(. مورانو، کوليلا و کابرانيليک2 )2011( در مطالعه ای به بررسی تصوير 
بدنی، ادراک از توانايی بدنی و رضايتمندی در 162 ورزشکار تيمی )فوتبال، واليبال و هندبال( و انفرادی )جودو، 
شمشيربازی و تنيس( پرداختند و نتيجه گرفتند که ورزشکاران تيمی از تصوير بدنی خود کمتر آشفتگی دارند 
و به نسبت ورزشکاران انفرادی ميزان رضايتمندی بيشتری را تجربه می کنند )مورانو، کوليلا، کابرانيليک،2011: 
358(. در پژوهشی فيروزجاه، شيخ و همايونی )1393( ارتباط بين هوش هيجانی3، تصوير بدنی با اختلالات 
تغذيه ای4 در ورزشکاران تيمی و انفرادی را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که ورزش های گروهی نسبت 
به ورزش های انفرادی از هوش هيجانی و تصوير بدنی بالاتری برخوردارند. )فيروزجاه، شيخ و همايونی،1393: 
30(. آکاندر و تکين5 )2010( در پژوهشی دريافتند که ادراک های مطلوب تر فرد از توانايی بدنی باعث افزايش 

سطوح شرکت در فعاليت بدنی می شود )آکاندر و تکين، 2010: 39(
اضطراب  بر  مثبتی  اثر  ورزشی  فعاليت  در  که شرکت  رسيد  نتيجه  اين  به  پژوهشی  در   )2010(  لات6 
ورزشکاران و تيم های ورزشی دارد؛ بدين معنی که باعث کاهش ميزان اضطراب ورزشکاران می گردد )لات، 
2010: 40(. هانتون، توماس و می نارد7 )2004( نشان دادند که شدت اضطراب شناختی و اضطراب جسمی 
ورزشکاران با نزديک شدن به زمان مسابقه افزايش و ميزان اعتمادبه نفس آنان کاهش می يابد. همچنين، بين 
نارد، 2004:  آمد )هانتون، توماس، می  به دست  منفی  اضطراب و عملکرد ورزشی همبستگی معنی دار و 
176( . شريفی فر و واعظ موسوی )1391( در پژوهشی به مقايسه اضطراب ورزشی در ورزشکاران تيمی و 
انفرادی پارالمپيک پرداختند و نشان دادند که ورزشکاران تيمی در مقايسه با ورزشکاران انفرادی اضطراب و 
نگرانی کمتری داشتند و در ميانگين تمرکز، دو گروه نتايج نسبتاً مشابه ای کسب نمودند )شريفی فر و واعظ 
موسوی، 1391: 43(. زمانی و مرادی )1388( دريافتند که بين ورزشکاران انفرادی و تيمی از نظر اضطراب 
تفاوت معنی داری وجود دارد؛ به طوری که ميانگين اضطراب صفتی شرکت کنندگان ورزش های انفرادی بيشتر 
از ميانگين اضطراب صفتی شرکت کنندگان ورزش های تيمی بود )زمانی و مرادی، 1388: 37(. ابوالقاسمی 
و همکاران )1385( دريافتند که اضطراب با عملکرد ورزشی رابطۀ منفی دارد، اين همبستگی در ورزشکاران 

تيمی نسبت به ورزشکاران انفرادی بيشتر بود )ابوالقاسمی و همکاران، 1385: 46(.
امروزه با تخصصی شدن علوم ورزشی، هر يک از ورزش های تيمی و انفرادی اهداف متفاوتی را دنبال 
می کنند. در همين راستا به نظر می رسد هريک دارای ملزومات روان شناختی متفاوتی نيز باشند که شناخت 
و پايش اين نيازها و ابعاد و برنامه ريزی در جهت فراگيری آن ها گام مهمی درمسير بهبود عملکرد و سلامت 
روانی ورزشکاران محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی آن است که برخی از ابعاد منحصربه فرد هر کدام 

1. Pamela, parks & Marsha
2. Moranoab, Colellaa & Capranicab
3. Emotional intelligence
4. Nutritional Disorsers
5. Akandere & Tekin
6. Lut
7. Hanton,Thomas & Maynard
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از ورزش های تيمی و انفرادی را برای ورزشکاران و مربيان مشخص نمايد. مطابق با ادبيات پيشينه افراد دارای 
صفات شخصيتی مطلوب تر از تصوير بدنی مناسب تری نيز برخوردارند. بنابراين، رضايت از تصوير بدنی با 
ويژگی های شخصيتی در ارتباط است. به همين منظور آگاهی افراد از ويژگی های شخصيتی و بهبود تصوير 
بدنی، منجر به تخصصی شدن تمرين های روانی و کاهش عواقب احتمالی همچون اضطراب و رفتارهای 
مخاطره آميز در ورزشکاران می گردد )بهنوا، نادری و سيف نراقی،1390: 11(. اثرگذاری متقابل و تعامل بين 
برخی متغيرهای روانی همچون ويژگی شخصيتی، تصوير بدنی و اضطراب، ضرورت انجام پژوهش در اين 
حيطه را برای بررسی ويژگی های منحصربه فرد ورزشکاران ورزش های تيمی و انفرادی ايجاب می کند. از 
طرفی ديگر، مطالعات صورت گرفته درزمينۀ ويژگی های شخصيتی و اضطراب ورزشکاران درک مشخصی از 
تفاوت متغيرهای روانی ورزش های تيمی و انفرادی نشان نمی دهند )لات، 2010؛ شريفی فر و واعظ موسوی، 
1391؛ دوبرسک و همکاران، 2011؛ ويلی و همکاران، 2003(. لذا هدف از پژوهش حاضر مقايسه ويژگی 

شخصيتی، تصوير بدنی و ميزان اضطراب در ورزشکاران ورزش های تيمی و انفرادی بود.

روش شناسی پژوهش
يا روش های پس  مقايسه ای  علی-  بود. روش های  مقايسه ای  علی-  نوع  از  و  توصيفی  پژوهش حاضر 
رويدادی، به تحقيقاتی اطلاق می شود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغير وابسته، به بررسی علل احتمالی 
وقوع آن می پردازد. به عبارت ديگر، تحقيق علی- مقايسه ای، گذشته نگر است و سعی بر آن دارد که از معلول 

به علت احتمالی پی برد )دلاور، 1394: 158(.
جامعه آماری اين پژوهش شامل تمامی ورزشکاران تيمی و انفرادی در مجموعه های ورزشی غرب تهران 
در سال 1393 بود، اما - به علت محدوديت دسترسی به آمار دقيق ورزشکاران، هزينه های گزاف دسترسی 
به تمامی ورزشکاران و زمان بر بودن اين فرايند- تعداد دقيق جامعه آماری در دسترس نيست. با احتساب اين 
ويژگی و پس از تقسيم بندی مناطق غرب تهران، 4 مجموعه ورزشی و تعداد 140 ورزشکار،70 ورزشکار 
با  )شنا، کشتی، ووشو(  انفرادی  بسکتبال( و 70 ورزشکار ورزش های  واليبال،  )فوتبال،  تيمی  ورزش های 
معيار ورود )حداقل 6 ماه سابقه ورزشی، سنين بالای 20 سال و تحصيلات سيکل و بالاتر به منظور توانايی 
تکميل پرسشنامه ها( در پژوهش مشارکت نمودند. شيوه نمونه گيری پژوهش بدين صورت بود که برحسب 
نمونه گيری خوشه ای تصادفی، از 4 منطقه غرب تهران و 25 مجموعه ورزشی معتبر آن، از هر منطقه يک 
مجموعه ورزشی معتبر )مجموعه های ورزشی بدر، ياس، خوراکيان و تختی( برگزيده شد. لازم به ذکر است 
که تمامی مجموعه های ورزشی نامبرده شده دارای رشته های ورزشی تيمی و انفرادی موردنظر پژوهش حاضر 
بودند. سپس از هر مجموعه تعداد 35 ورزشکار واجد معيارهای ورود پژوهش، پرسشنامه ها را تکميل نمودند.
ابزارهای مورد استفاده به منظور سنجش متغيرهای پژوهش شامل پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصيت نئو1، 

فرم کوتاه خود تصويرگری بدنی مارش2 و اضطراب بک3 به همراه ضميمه سؤالات دموگرافيک بود.

ابزارهای پژوهش
1. پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصيت: اين پرسشنامه توسط کاستا و مک کری4 )1992( ايجاد شد که 

1. Neo Five Factor Personality Inventory
2. Physical Self Description inventory_Short Form
3. Beck Anxiety Inventory
4.Costa & Mccrea
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دارای 6  سؤال است. شاخص های موردبررسی شامل پنج عامل شخصيتی روان رنجور خويی، برونگرايی، 
انعطاف پذيری، سازگاری و وظيفه شناسی می باشد که هرکدام از طريق 12 گويه، اندازه گيری می شوند. تمامی 
گويه های اين پرسشنامه، به صورت پنج گزينه ای )طيف ليکرت( پاسخ داده می شوند و هر گويه، امتيازی بين 1 
تا 5 را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتايج تحقيق کاستا و مک کری )1992(، در هرکدام از شاخص های 
پنج گانه موردبررسی، هرچه نمره پاسخگو بيشتر باشد، شدت شاخص موردنظر نيز بيشتر خواهد بود. اين 
پرسشنامه را گروسی فرشی )1388( به فارسی ترجمه کرده و روی دانشجويان ايران هنجاريابی شده است. در 
ايران نيز ضريب پايايی به دست آمده برای عوامل C-A-O-E-N به ترتيب 0/83، 0/75، 0/80، 0/79،  0/79 

بوده است )گروسی فرشی، 1388: 71(.
 2. پرسشنامۀ فرم کوتاه خود توصيف گری بدنی: اين پرسشنامه توسط مارش1 )1996( برای اندازه گيری 
خودپنداره بدنی ورزشکاران ايجاد شده است که به وسيله 9 زير مقياس اختصاصی )فعاليت، ظاهر، چربی بدن، 
تناسب، مقاومت، انعطاف پذيری، سلامتی، ورزش، قدرت( و 2 زير مقياس کلی خودپنداره بدنی کلی و خود 
توصيف گری عزت نفس که شامل توانايی بدنی، ظاهر بدنی، حرمت خود است، خودپنداره بدنی را اندازه گيری 
می کند. اين ابزار از نظر روان سنجی قوی است. فرم اصلی آن شامل 70 عبارت است که توسط مارش در 
سال )1996( تهيه  شده است. فرم جديد و کوتاه اين پرسشنامه شامل 47 عبارت بوده و دارای پايايی خوب و 
قابليت تکرارپذيری مطلوبی است. هر زيرمقياس شامل 6 يا 8 گزينه است و هر عبارت به صورتی ارائه می شود 
که آزمودنی به صورت مقياس 6 درجه ای درست ـ غلط پاسخ می دهد )تيلور، فوکس، 2005( و اعتبار و پايايی 

آن توسط بهرام و شفيع زاده در حدود 88 درصد به دست آمد )بهرام و شفيع، 1383: 46(.
3. پرسشنامۀ اضطراب بک: اين پرسشنامه که توسط بک )1988( ساخته شد يک مقياس 21 سؤالی برای 
اندازه گيری شدت بی قراری و اضطراب در افراد است. درمجموع، نمره آزمودنی ها بين 63-0 متغير است. نمره 
کمتر از 9 نشانه عدم اضطراب، 20-10 نشانگر اضطراب خفيف، نمره 30-21 نشانه اضطراب متوسط و 31 به 
بالا بيانگر اضطراب شديد می باشد. اين پرسشنامه توسط کاويانی و موسوی )1387( در ايران هنجاريابی شده 
 )r =0 /83 ،< P 0/001( پايايی ،)r=0 /72 ،< 0P/001( است. نتايج نشان داد، آزمون مورد نظر دارای روايی

و ثبات درونی )آلفا= 0/92( مناسبی است )کاويانی، موسوی، 1387: 139(.
شيوه اجرا بدين صورت بود که پس از تقسيم بندی مناطق غرب تهران محقق با حضور در مجموعه های 
ورزشی و هماهنگی با مسئولان مجموعه ها و پس از تکميل فرم رضايت شرکت در آزمون، پرسشنامه ها را در 
ميان ورزشکاران تيمی و انفرادی توزيع کرد و برای جلوگيری از سوگيری مطلوبيت اجتماعی يا جامعه پسندی 
در بين پاسخ دهندگان، به آن ها اطلاع داده شد که نتايج پژوهش هيچ تأثيری جز درزمينۀ پژوهشی نداشته و 
پاسخ درست يا غلطی برای سؤالات پرسشنامه ها وجود ندارد )هاشيم زولکيفلی و يوسف2، 2010: 185(. لازم 
به ذکر است که در زمان تکميل پرسشنامه ها توسط ورزشکاران، مسئولان مجموعه ها سعی در ايجاد محيطی 
آرام برای انجام هرچه بهتر فرايند تکميل پرسشنامه ها نمودند. فرايند پخش و جمع آوری پرسشنامه ها به مدت 
سه هفته به طول انجاميد. در نهايت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 19 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.

يافته های پژوهش
بر اساس يافته های جمعيت شناختی ورزشکاران شرکت کننده در اين پژوهش دارای ميانگين )سنی 7/1 ± 

1. Marsh
2 Hashim, Zulkifli & Yousof
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27/4(  و سابقه ورزشی )6/5 ± 7( بودند.
جهت پی بردن به اين موضوع که آيا بين دو گروه ورزشکاران انفرادی و تيمی در عوامل شخصيتی تفاوت 
معناداری وجود دارند يا خير، از تحليل واريانس چند متغيری1 استفاده شد. با توجه به اينکه همگنی واريانس 
گروه ها از پيش فرض های اصلی تحليل واريانس است، قبل از ارائه نتايج تحليل از آزمون لون2 برای بررسی 

فرض برابری واريانس خطای متغير وابسته استفاده شد.

جدول 1: نتايج آزمون لون برای بررسی برابری واريانس گروه ها در عوامل شخصيتی

معناداریدرجة آزادی مخرجدرجة آزادی صورتنسبت Fمتغير

2/3411360/129روان رنجوری
0/15111360/698برون گرايی
0/75211360/387گشودگی

3/8311360/055توافق
7/5811360/007وظيفه شناسی

به استثنای  عوامل  تمام  در  را  گروه ها  واريانس  برابری  فرض  لون  آزمون   ،1 جدول  اطلاعات  مطابق 
وظيفه شناسی نشان می دهد، زيرا در اين موارد نسبت های F مشاهده شده معنی دار نشده است. بنابراين فرض 
همسانی واريانس های اين نمره ها برقرار بود و استفاده از مدل تحليل واريانس چندمتغيری اين داده ها بلامانع 
است. با توجه به برابری حجم دو گروه می توان ناهمگنی واريانس دو گروه در وظيفه شناسی را ناديده گرفت.

جدول 2: نتايج تحليل واريانس چند متغيری تفاوت دو گروه در عوامل شخصيتی

معنی داریFميانگين مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغير وابسته

23/20123/200/490/487روان رنجوری

43/54143/541/400/239برون گرايی

0/6510/650/0280/867گشودگی

177/961177/966/440/012توافق

35/72135/720/680/410وظيفه شناسی

اطلاعات جدول 2، حاکی از آن است که دو گروه تنها در ميانگين عامل توافق، تفاوت معناداری دارند؛ 
به اين ترتيب که ميانگين گروه ورزشکاران تيمی بالاتر از گروه ورزشکاران انفرادی است.

برای متغير تصوير بدنی نيز جهت پی بردن به اين موضوع که آيا بين دو گروه ورزشکاران انفرادی و گروهی 

1. Multivariate Analysis of Variance )MANOVA(
2. Leven›s Test of Equality of Error Variance
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در تصوير بدنی تفاوت معناداری وجود دارند يا خير، از تحليل واريانس چند متغيری استفاده شد و ابتدا قبل 
از ارائه نتايج تحليل از آزمون لون برای بررسی فرض برابری واريانس خطای متغير وابسته استفاده شد.

جدول 3: نتايج آزمون لون برای بررسی برابری واريانس گروه ها در تصوير بدنی

معناداریدرجة آزادی مخرجدرجة آزادی صورتنسبت Fمتغير

0/00411380/953فعاليت بدنی

0/14511380/704ظاهر بدن

1/38011380/242چربی بدن

1/21911380/271هماهنگی

2/01411380/158استقامت

1/84611380/176انعطاف پذيری

0/00811380/929سلامتی

3/39211380/068صلاحيت ورزشی

0/01811380/894قدرت

4/93211380/028خودپنداره بدنی کلی

4/07011380/056عزت نفس کلی

مطابق اطلاعات جدول 3، آزمون لون فرض برابری واريانس گروه ها را در تمام مؤلفه ها به استثنای خودپنداره 
بدنی کلی نشان می دهد، زيرا در اين موارد نسبت های F مشاهده شده معنی دار نشده است. بنابراين فرض 
همسانی واريانس های اين نمره ها برقرار بود و استفاده از مدل تحليل واريانس چندمتغيری اين داده ها بلامانع 
است. با توجه به برابری حجم دو گروه می توان ناهمگنی واريانس دو گروه در خودپنداره بدنی کلی را ناديده 

گرفت.

جدول 4: نتايج تحليل واريانس چند متغيری تفاوت دو گروه در تصوير بدنی

معنی داریFميانگين مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغير وابسته

71/43171/436/020/015فعاليت بدنی
33/03133/032/260/135ظاهر بدن
37/03137/032/380/125چربی بدن
48/03148/033/100/080هماهنگی
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0/71410/7140/050/824استقامت
0/71410/7140/050/857انعطاف پذيری

16/46116/460/970/327سلامتی
1/8311/830/200/659صلاحيت ورزشی

43/46143/463/420/066قدرت
 خودپنداره بدنی

کلی
19/31119/311/640/203

33/03133/032/190/141عزت نفس کلی

اطلاعات جدول 4، حاکی از آن است که دو گروه در متغير تصوير بدنی و هم چنين در زير مؤلفه فعاليت 
از گروه ورزشکاران  بالاتر  تيمی  ميانگين گروه ورزشکاران  که  به اين ترتيب  دارند،  معناداری  تفاوت  بدنی 

انفرادی است.
برای مقايسه اضطراب دو گروه ورزشکاران انفرادی و تيمی از آزمون تحليل واريانس يک راهه1 استفاده شد 

و ابتدا برای فرض برابری واريانس ها از آزمون لون استفاده شد.

جدول 8: نتايج آزمون لون برای بررسی برابری واريانس گروه ها در اضطراب

معناداریدرجة آزادی مخرجدرجة آزادی صورتنسبت Fمتغير

0/0511380/819اضطراب

مطابق اطلاعات جدول 5، آزمون لون فرض برابری واريانس گروه ها را در اضطراب نشان می دهد و استفاده 
از تحليل واريانس بلامانع است.

جدول 9: نتايج آزمون تحليل واريانس يک راهه برای مقايسه اضطراب در بين دو گروه

معنی داری F نسبت df مجموع مجذورات منبع واريانس متغير

0/233 1/435

1 89/60 بين گروهی

138اضطراب 8614/97 درون گروهی

139 8704/57 کل

اطلاعات جدول 6، نشان می دهد که بر اساس تحليل واريانس يک راهه اضطراب دو گروه ورزشکاران تيمی 

1. One-way Analysis of Variance )ANOVA(
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و انفرادی، تفاوت معناداری با هم ندارند.

بحث و نتيجه گيری
هدف از پژوهش حاضر، مقايسه ويژگی شخصيتی، تصوير بدنی و اضطراب در ورزشکاران تيمی و انفرادی 
بود. نتايج تحليل واريانس چند متغيری نشان داد که در ويژگی های شخصيتی دو گروه تنها در ميانگين عامل 
توافق، تفاوت معنی داری وجود داردد و ميانگين گروه ورزشکاران تيمی بالاتر از گروه ورزشکاران انفرادی 
است. اين يافته ها با نتايج دوبرسک و همکاران )2011(، پژوهش مارکس و همکاران )2011(، اعتماد نيا و 
بشارت )1388( و بشارت )1386( همخوانی دارد؛ اما با نتايج پژوهش ويلی و همکاران )2003( همخوانی 
ندارد. بر اساس يافته های به دست آمده می توان تبيين کرد که در ورزش های تيمی برخلاف ورزش های انفرادی 
به دليل حضور افراد در کنار هم به عنوان هم تيمی و لزوم همسازی و اتفاق نظر با يکديگر در جهت رسيدن به 
اهداف مشترک تيم، ورزشکاران توجه بيشتری به هم تيمی های خود دارند و ميل مساعدت و توافق بيشتری 
نشان می دهند، چراکه يک از مؤلفه های مهم در تحقق اهداف مورد نظر تيم، ميل به همکاری و جهان بينی 
مشترک بين آن ها می باشد. از دلايل احتمالی عدم همسويی با پژوهش ويلی و همکاران )2003( می توان در 
تعداد و نوع ورزش های به کاربرده شده برای نمونه گيری اشاره کرد که پژوهش ذکرشده از ورزش های انفرادی 
)جودو، دوميدانی( و ورزش های تيمی )راگبی، ساکر و بسکتبال( استفاده نمودند، ولی پژوهش حاضر از 
ورزش انفرادی )شنا، ووشو، کشتی( و ورزش های تيمی )فوتبال، واليبال و بسکتبال( برای جمع آوری داده ها 
استفاده نموده است. هم چنين از ديگر دلايل احتمالی عدم همسويی نيز می توان به اين موضوع اشاره کرد 
که در پژوهش ويلی و همکاران )2003( از ورزشکاران نخبه برای جمع آوری اطلاعات استفاده  شده است، 

درحالی که پژوهش حاضر از ورزشکاران عادی استفاده کرده است.
در متغير تصوير بدنی، نتايج تحليل واريانس چند متغيری نشان داد که دو گروه در متغير تصوير بدنی و 
زير مؤلفه فعاليت بدنی تفاوت معنی داری دارند؛ به اين ترتيب که ميانگين گروه ورزشکاران تيمی بالاتر از گروه 
ورزشکاران انفرادی است. نتايج به دست آمده با پژوهش های پاولا و همکاران )1997(، مورانوب و همکاران 
)2011(، همايون نيا و همکاران )1993( و آکاندر و تکين )2010( همسوست و با پژوهش فيشر و تامسون 
افراد  دليل محدوديت  به  تيمی  بيان کرد که در ورزش های  اين گونه  بتوان  ندارد. شايد  )1994( همخوانی 
شرکت کننده در تيم، همه اعضای تيم در جهت اثبات توانايی خود و حضور مستمر در تيم تلاش مضاعف از 
خود نشان می دهند و به همين دليل ميزان فعاليت بدنی و تمرين در جهت رسيدن به اين هدف در آنان بيشتر 
است. از دلايل عدم همسويی با پژوهش فيشر و تامسون )1994( می توان به اين نکته اشاره کرد که در اين 
پژوهش به بررسی تصوير بدنی تنها در رشته های انفرادی پرداخته شده است، درحالی که پژوهش حاضر به 

مقايسه تصوير بدنی در رشته های انفرادی و گروهی مبادرت کرده است.
در متغير اضطراب، نتايج تجزيه وتحليل داده ها نشان دادند که بين ورزشکاران تيمی و انفرادی در متغير 
اضطراب تفاوت معناداری وجود ندارد. يافته های به دست آمده با نتايج پژوهش های لات )2010( و هانتون و 
همکاران )2004( همخوانی دارد. هم چنين با نتايج پژوهش های شريفی فر و واعظ موسوی )1391(، زمانی و 
مرادی )1388( و ابوالقاسمی و همکاران )1385( همخوانی ندارد. در تبيين نتايج به دست آمده می توان گفت که 
در همه موقعيت های ورزشی، اضطراب به انواع گوناگون می تواند بروز کند چراکه در همه اين موقعيت ها اعم 
از ورزش های تيمی و انفرادی ترس از شکست و همچنين ارزيابی توسط مربيان و تماشاگران در ورزشکاران 
وجود دارد و می تواند بر عملکرد ورزشی آتی آن ها مؤثر باشد. از دلايل عدم همسويی با پژوهش شريفی فر 
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و واعظ موسوی )1391( می توان به تفاوت در نمونه و بررسی اين پژوهش بر روی ورزشکاران نخبه ملی با 
تجربه های بين المللی اشاره کرد. هم چنين از دلايل احتمالی عدم همسويی با پژوهش زمانی و مرادی )1388( 
و ابوالقاسمی و همکاران )1385( می توان تفاوت در ابزار به کاربرده شده را مورد نظر قرارداد، زيرا که اين دو 
پژوهش از ابزار اضطراب ورزشی )SAT1( استفاده نمودند، ولی پژوهش حاضر از مقياس اضطراب جسمانی 

بک استفاده نموده است.
نظر به اينکه هيچ پژوهشی خالی از محدوديت نيست، از محدوديت های پژوهش حاضر می توان به قلمرو 
مکانی و زمانی مطالعه اشاره کرد، زيرا اين مطالعه بر جامعه ورزشکاران تيمی و انفرادی غرب تهران و با نمونه 
محدود صورت گرفته است و لذا نمی توان يافته های آن را به ساير شهرها و بخش ها تعميم داد و در صورت 

تعميم دهی بايد جوانب احتياط رعايت شود. 
هم چنين مطابق با يافته های پژوهش حاضر پيشنهاد می شود مطالعات ديگری در ساير جوامع و با نمونه های 
وسيع تری صورت گيرد، تمرکز بيشتری بر راهکارهای مقابله با اضطراب و بهبود تصوير بدنی ورزشکاران 
معطوف گردد و در مسير شناخت ويژگی های شخصيتی و تأثير آن بر عملکرد ورزشی ورزشکاران، در طی 
تمرين و مسابقه اهتمام ورزيده شود. در سطح کلان و نيز با عنايت بر نقش بسزای متغيرهای روانی بر موفقيت 
ورزشکاران پيشنهاد می شود متصديان و مسئولان ورزشی کشور با برگزاری کارگاه ها، دوره های آموزشی و 
دانش افزايی برای مربيان و ورزشکاران گام مهمی درجهت تلفيق هر چه بهتر ابعاد روانی در حوزه ورزش 

بردارند.

1. Sport Anxiety tool
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اينترلوکين-6  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر 10 هفته تمرين استقامتي، قدرتي و موازی بر ميزان 
و کورتيزول پلاسمای مردان تمرين  نکرده بود. به همين منظور، تعداد 38 آزمودنی مرد سالم )با ميانگين 
سنی 1/21±24/89 سال و ميانگين قد 6/52±175/87 سانتی متر و وزن 9/33±71/98 کيلوگرم( به صورت 
تصادفی در گروه های تمرين استقامتی)n=10(،  قدرتی)n=9(، موازی )n=10( و کنترل )n=9( جايگزين 
شدند. آزمودنی ها هفته ای سه جلسه به تمرين دويدن بر روی نوارگردان، تمرينات قدرتی با وزنه های آزاد 
و يا ترکيبی از اين دو)تمرين قدرتی در ابتدای جلسه( پرداختند. پس از 10 هفته تمرين، افزايش معناداری در 
قدرت بيشينه حرکات اسکوات و پرس سينه در گروه های قدرتی و موازی مشاهده شد)P=0/00(. افزايش 
مشابهی نيز در Vo2 max گروه های استقامتی و موازی ملاحظه گرديدP=0/00( . تمرينات استقامتی منجر به 
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تغيير معناداری در سطوح پلاسمايی اينترلوکين-p=0/107( 6( و کورتيزول )p=0/38( نشد. تمرينات قدرتی 
نيز تأثير معناداری بر سطوح پلاسمايی اينترلوکين-6 نداشت)p=0/630( ، اما موجب افزايش معناداری در 
نتيجۀ اجرای تمرينات موازی هم تغييرات معناداری در  سطوح پلاسمايی کورتيزول شد )p=0/001(. در 
افزايش  نيز  کورتيزول  پلاسمايی  و سطوح    )p=0/630( نگرديد  مشاهده  اينترلوکين-6  پلاسمايی  سطوح 
غيرمعناداری داشت )p=0/83(. با اين حال، تنها تفاوت تغييرات )D( در ميزان اينترلوکين-6 گروه موازی     به 
صورت معناداری پايين تر از گروه کنترل بود)1/475±0/71 در مقابل p=0/016( )0/855±1/31(. در مجموع، 
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که افزودن تمرين قدرتی به برنامۀ تمرين استقامتی به عنوان عامل مخل در 

عملکرد دستگاه ايمنی افراد تمرين نکرده مطرح نيست و حتی می تواند در بهبود آن مؤثر باشد.

واژگان کليدی: اينترلوکين-6، کورتيزول، تمرين استقامتی، تمرين قدرتی و تمرين موازی
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مقدمه
انواع ورزش ها و فعاليت های بدنی، دستگاه هاي انرژي مختلفي را درگير می کنند و موجب سازگاري هاي 
متفاوتي مي شوند. تمرينات استقامتي موجب ايجاد برخي سازگاري هاي فيزيولوژيکي مانند افزايش آنزيم 
هاي اکسايشي، چگالي مويرگي، چگالی ميتوکندريايی، توان هوازی بيشينه )Vo2 max( و کارآيي دستگاه قلبي 
عروقي مي گردد که بهبود و حفظ فعاليت هاي هوازي بلندمدت را در پي دارد. در مقابل، تمرينات قدرتي 
موجب افزايش تودۀ عضلاني، افزايش پروتئين هاي انقباضي و در نتيجه افزايش قدرت عضلاني مي شود. 
تمرين موازی، تمرين همزمان چند دستگاه توليد انرژي و اجراي موازی چند نوع تمرين )مانند تمرينات 
قدرتي و استقامتي( را دربر می گيرد. امروزه بسياري از ورزشکاران و کساني که به دنبال بهبود ترکيب بدني 
خود هستند، از اين نوع تمرينات استفاده مي کنند )کرايمر و هاکينن، 2002:121(. بنابراين، طراحي يک برنامۀ 
تمريني بهينه و مناسب برای رسيدن به اهداف مورد نظر هر فرد در زمينۀ آمادگي جسماني حائز اهميت 
است. با اين حال، روش هاي تمريني مختلف مي تواند عملکرد دستگاه هاي مختلف بدن از جمله دستگاه 
ايمني را دستخوش تغيير نمايد و پاسخ های ايمنی غدد درون ريز را برانگيزد. يکی از اين پاسخ ها، رهايی 
کورتيزول است. کورتيزول، گلوکوکورتيکوئيدی است که به دنبال محرک های استرس زا آزاد می شود و 
اثرات ضدالتهابی را از خود نشان می دهد. پژوهش های انجام شده نشان داده اند که کورتيزول در توزيع مجدد 
سلول های ايمنی حين تمرين مداخله می کند )کاپس و همکاران، 1982:133( و از پاسخ اوليه دستگاه ايمنی به 
التهاب می کاهد )شفارد و همکاران، 1991:163(. پروتئين ديگری که ادعا می شود در پاسخ ايميونواندوکرينی 
دارای اهميت است، اينترلوکين 61 می باشد. اين سايتوکين به وسيلۀ سلول های مختلف ترشح می شود )کلِر و 
همکاران، 2001: 2748( و در تنظيم متابوليسم انرژی و نيز در تحريک پاسخ های التهابی نقش دارد )سوزوکی 
و همکاران، 2000: 281(. اين قبيل هورمون ها و عوامل عصبي می توانند عملکرد ايمني را تحت تأثير قرار 

دهند )کوهم و همکاران، 2001:487- مادن، 2003: 5(.
در مورد ارتباط تمرين و دستگاه ايمنی، فرض عمومي بر اين است که تمرين با شدت و مدت متوسط 
)نيمن و  آن مي شود  تمرين شديد و طولاني موجب سرکوب  مقابل  در  ايمني و  بهبود عملکرد  موجب 
همکاران، 2004، ص1292 - پيجای و همکاران، 2003: 2255(. مطالعات پيشين در مورد ورزش و عملکرد 
ايمني، نتايج بسيار متفاوتي را ارائه داده اند که هنوز به طور کامل مورد تأييد قرار نگرفته است. يافته ها 
بيانگر اثر تضعيف کنندگی تمرينات استقامتی بر دستگاه ايمنی )ريکاردی و همکاران، 2002: 361 – ساينگ 
شاپ،  بی  و  )گليسون  هستند  آن  بر  مقاومتی  تمرينات  کنندگی  تقويت  اثر  و  همکاران، 1994: 2298(  و 
2005: 44 – گوردون و همکاران، 2012: 443، نيمن و همکاران، 2011: 987(. دوره هاي شديد تمريني در 
ورزشکاران آماده نيز به سرکوب دستگاه ايمني در وضعيت استراحتي منجر خواهد شد که ممکن است در اثر 
تجمع تأثير تکرار وهله هاي فعاليت ورزشي شديد باشد که به افزايش هورمون استرس به ويژه کورتيزول و 
سايتوکاين هاي ضدالتهابي همچون IL-6 منجر مي شود )استينس برگ و همکاران، 2002: 272(. اين موضوع 
به جز در چند مورد استثنايي، طبيعت دوگانۀ پاسخ ايمني نسبت به ورزش را نشان مي دهد. با توجه به ماهيت 
دوگانه تمرين و اين واقعيت که ورزشکاران استقامتی نيز علاوه بر تمرينات اختصاصی، از تمرينات مقاومتی 
مکمل نيز استفاده می کنند و يافته های موجود مبنی بر اثر تقويت کنندگی تمرينات مقاومتی بر دستگاه ايمنی 
)گليسون و بی شاپ، 2005: 44 – گوردون و همکاران، 2012: 443(، در اين پژوهش فرض ما بر اين بود 
که تمرين موازی از برانگيختن پاسخ های شديد ايميونواندوکرينی جلوگيری می کند. مطالعات اندکی پاسخ 

1. Interleukin-6
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شاخص های التهابی و ايمنی ورزشکاران به تمرينات مختلف از جمله تمرينات موازی را بررسی کرده اند. 
لذا پژوهش حاضر اثر سه نوع تمرين استقامتی، قدرتی و موازی بر پاسخ ايمنی مردان تمرين نکرده را مورد 

بررسی قرار داده است.

روش شناسي پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع نيمه تجربي است. جامعۀ آماري پژوهش را 2942 دانشجوی مرد 23 تا 28 سالۀ 
دانشگاه تربيت مدرس تشکيل مي دادند. به همين منظور، فرم فراخواني جهت شرکت در پژوهش در بين کليۀ 
دانشجويان توزيع شد و با استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته، 48 دانشجوي غيرورزشکار سالم مرد که در 6 ماه 
قبل از آغاز پژوهش حاضر هيچ گونه تمرين ورزشي منظمی در هيچ رشتۀ ورزشی خاصی نداشتند، به صورت 
داوطلبانه به عنوان نمونۀ آماري پژوهش )با ميانگين سنی 1/21±24/89 سال و ميانگين قد 175/87±6/52 
سانتی متر و وزن 9/33±71/98 کيلوگرم( انتخاب شدند )نمونه گيری در دسترس( و به  صورت تصادفي در 
گروه هاي مورد مطالعه- استقامتي )12 نفر(، قدرتي )12 نفر(، موازی )12 نفر( و کنترل )12 نفر(- قرار گرفتند. 
پس از 10 هفته به دلايلی از قبيل آسيب ديدگی، بی علاقگی، مشکلات خانوادگی و ... تعداد آزمودنی ها در 
گروه های 4 گانه کاهش يافت و در پس آزمون تعداد آزمودنی های هر گروه به صورت زير در آمد: 1- گروه 

استقامتي )10 نفر(؛ 2- گروه قدرتي )9 نفر(؛ 3- گروه موازی )10نفر(؛ 4- گروه کنترل )9 نفر(.
ابتدا شاخص هاي قد، وزن و نمايه تودۀ بدن اندازه گيري شد. برای محاسبۀ درصد چربي بدن نيز ابتدا ضخامت 
 ،MEIKOSHA(چربی زيرپوستی سه نقطۀ: سه سر، شکم و فوق خاصره آزمودني ها با استفاده از کاليپر
ساخت ژاپن( اندازه گيري و سپس محاسبه شد. براي اندازه گيري متغيرهاي پژوهش از ابزارهاي نوارگردان 
)Fitness Vision HRT 9700 T، ساخت کشور آمريکا(، وزنه هاي آزاد تمريني، ضربان سنج پولار 
)ساخت کشور فنلاند(، ضخامت سنج چربي )ميکوشا، ساخت کشور ژاپن( و وسايل خون گيري استفاده شده 
است. توان هوازی آزمودنی ها نيز از طريق آزمون جورج اندازه گيری شد. کورتيزول پلاسمايي با استفاده از 
کيت الايزای مونوبايند )ساخت کشور آمريکا( و اينترلوکين-6 با استفاده از کيت الايزای رندوکس1 )ساخت 
کشور انگلستان(، در آزمايشگاه مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي دانشگاه علوم پزشکي تهران اندازه 

گيري شد. 
برنامۀ تمرين گروه تمرين قدرتي و گروه تمرين موازی بر اساس ميزان قدرت يک تکرار بيشينۀ اندازه گيری 
شده در جلسۀ اول طراحي شد. برنامۀ تمرين در گروه استقامتي و تمرين استقامتي در گروه موازی بر اساس 

ضربان قلب بيشينۀ )سن – 220( آزمودنی ها طراحي شد.
به منظور کاهش برخی عوامل مداخله گر و مخدوش کننده مؤثر در نتايج پژوهش و به منظور کاهش آثار 
نوع غذا بر شاخص های التهابی از آزمودنی ها خواسته شد به مدت حداقل 24 ساعت قبل از خون گيری 
از خوردن غذاهای آماده2، آشاميدن  های کافئين دار و انجام فعاليت های سنگين خودداری کنند. همچنين، 
طی دوره پژوهش از آزمودنی ها خواسته شد تا در حد امکان شيوۀ غذايی خود را تغيير ندهند. خون گيري 
)7 ميلي ليتر( از وريد کابيتال ميانی بازو3 و در حالت نشسته انجام شد. نمونه گيري خوني يک بار در ابتداي 
دورۀ تمريني در حالت استراحت و يک بار ديگر پس از 10 هفته تمرين در حالت استراحت و 24 ساعت 
پس از آخرين جلسۀ تمرين گرفته شد. نمونه های خونی در ساعت 9 تا 10 صبح گرفته شد، چون طبق ريتم 
1. Randox
2. Fast food
3. Median cubital vein
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شبانه روزی هورمونی، کورتيزول در اين زمان در سطح نسبتاً يکنواختی قرار دارد )استينس برگ و همکاران، 
2002، ص272(. پس از ريختن خون در لوله های محتوی مادۀ ضد انعقاد )اتيلن دی آمين تترا استيک اسيد( 

و سانتريفيوژ، پلاسما جدا شده و در  منفی 80 درجه سانتي گراد براي آناليزهاي بعدي فريز شد.
 )E(برنامة تمرينی استقامتي

برنامۀ تمرين استقامتی شامل دويدن برروی نوارگردان بر اساس درصدهايی از حداکثر ضربان قلب بود )شکل1(.

شکل 1:  برنامة  تمرين استقامتی

)S(برنامة تمرين قدرتي
 انجام حرکات نيم اسکوات، پرس سينه، پشت ران با دستگاه، کشش زيربغل با دستگاه )سيم کش(. اين 
حرکات براي 3 جلسه در هفته و به مدت 10 هفته اجرا شد )شکل2(. حرکات فوق به صورت دايره اي انجام 
مي شد. بين هر ايستگاه 60 تا 90 ثانيه استراحت و بين دورها 2 تا 3 دقيقه استراحت وجود داشت. در هفته های 
چهارم و هشتم به منظور جلوگيری از بيش تمرينی، يک دوره کاهش بار اعمال شد. برنامۀ تمرين قدرتي 4 
هفتۀ دوم و 2 هفتۀ آخر بر اساس قدرت يک تکرار بيشينۀ آزمودني ها در پس آزمون ها تعيين شد. الگوي 

باردهي تمرين به صورت پلکاني ساده صورت گرفت )شکل2(.

شکل 2: برنامة تمرين قدرتی
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 )C(برنامة گروه موازی
 اين گروه، تمرينات هر دو گروه فوق را در هر جلسه تمرين انجام مي دادند. تمرينات قدرتي هميشه در 
ابتدای جلسه انجام مي شد. تمام تمرينات فوق، هفته اي 3 مرتبه انجام مي شد. گرم کردن شامل دويدن به 
مدت 10 دقيقه روي نوارگردان با 50 تا 55 درصد ضربان قلب بيشينه و چند حرکت کششی ساده بود که براي 
همه گروه ها به صورت يکسان انجام مي شد. اين کار به منظور حذف اثرات آشنايي با دستگاه بود. پژوهش 

حاضر در مرکز تندرستي و مشاورۀ ورزشی دانشگاه تربيت  مدرس انجام شد.
براي توصيف داده ها از آمار توصيفي شامل شاخص هاي مرکزي و پراکندکي و جداول و نمودارها )در 
Excel(، برای بررسی طبيعی بودن توزيع داده ها از آزمون شاپيروويلک و سپس برای آزمون همگنی واريانس 
ها از آزمون لون و برای تجزيه  و تحليل داده ها از روش های آمار استنباطی تحليل واريانس تک متغيری 
)ANOVA( بر روی اختلاف پيش آزمون و پس آزمون )D( و آزمون های تعقيبی مربوط به آن )تحليل 
واريانس يک طرفه، آزمون توکی( و برای مقايسۀ پيش آزمون ها با پس آزمون های هر گروه از آزمون t همبسته 

استفاده شد. تمامی آزمون ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی داری 0P/0 5> انجام شد.

يافته های پژوهش
جدول 1: تغييرات قدرت نسبی بيشينه)اسکوات و پرس سينه(، چربی بدن و Vo2 max  پس از 10 هفته تمرين در 3 

گروه تمرينی و گروه کنترل

معناداریپس آزمونپيش آزمونگروه هامتغيرّ

 اسکوات )کيلوگرم بر
کيلوگرم تودۀ بدن(

استقامتی
قدرتی
 موازی
کنترل

0/21± 0/80
0/14± 0/60
0/22± 0/65
0/20± 0/69

0/81± 0/25
1/05± 0/15
0/17± 1/18
0/69± 0/18

0/180
0/000
0/000
0/201

*
*

 پرس سينه )کيلوگرم
بر کيلوگرم تودۀ بدن(

استقامتی
قدرتی
 موازی
کنترل

0/16± 0/65
0/11± 0/55
0/18± 0/60
0/15± 0/61

0/14± 0/64
0/15± 0/76
0/16± 0/81
0/67± 0/60

0/121
0/000
0/000
0/211

 

*

*

چربی بدن )درصد(

استقامتی
قدرتی
 موازی
کنترل

4/94± 18/73
6/12± 16/12
5/50± 16/73
3/71± 16/52

5/39± 16/81
5/76± 14/72
6/12± 14/49
3/57± 16/79

0/001
0/005
0/000
0/127

*

*

*

 Vo2 max به ازای هر کيلوگرم  )ميلی ليتر
از وزن بدن در دقيقه(

استقامتی
قدرتی
 موازی
کنترل

3± 46/13
3/66± 47/83
3/80± 47/04
3/31± 47/08

2/30± 49/22
3/46± 48/06
3/38± 49/40
3/35± 47/02

0/000
0/303
0/000
0/504

*

∗

* = اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد.
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 شکل های3 و 4 به ترتيب ميزان IL-6 و کورتيزول پلاسمايی آزمودنی ها پيش از شروع برنامه هاي تمريني 
و پس از پايان آن در گروه هاي چهارگانه  مورد مطالعه را نشان داده است. 

    شکل3: ميزان IL-6 پلاسمايی آزمودنی ها 

* نشان دهنده P >0/05 می باشد.
 0/750±1/34 ،p=0/107(همان طور که در شکل 3 ملاحظه می شود هيچ يک از 3 نوع تمرين استقامتی
 p=0/162(و موازی )0/264±0/100 در مقابل 0/413±0/189 p=0/630(قدرتی ،)در مقابل 0/962±0/410
1/10±0/380 در مقابل 1/92±1/09( و همچنين گروه کنترل)p=0/086 1/36±1/74 در مقابل 0/888±1/86( 

تغيير معناداری را در سطوح پلاسمايی IL-6 به وجود نياورده اند. 

شکل4:  ميزان کورتيزول پلاسمايی آزمودنی ها

 * نشان دهندۀ P >0/05 می باشد.
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همان طور که در شکل 4 ملاحظه می شود تمرينات قدرتی موجب افزايش معناداری در سطوح پلاسمايی 
کورتيزول شد)Pg/mL 200/11±17/61 =Pg/ml p 0/001 در مقابل 13/99± 171/44(، در حالی که پس 
pg/ 0/38(و موازی )در مقابل 14/4±161 pg/ml 170/4±30/ml41/pg  ،p=0/38(از تمرينات استقامتی
 =pg/ml p 0/828(و همچنين در گروه کنترل )در مقابل 26/95 ±161/70 pg/ml 172/60±31/33=ml p

pg/ml 173/22±23/44 در مقابل 18/61 ±171/00( تغييرات معناداری مشاهده نشد.

جدول 2: تفاوت اختلاف پيش آزمون و پس آزمون)D( اينترلوکين-6 بين 4 گروه

 استقامتی)انحرافگروه تمرينی
استاندارد±ميانگين(

 قدرتی)انحراف
استاندارد±ميانگين(

 موازی)انحراف
استاندارد±ميانگين(

 کنترل)انحراف
استاندارد±ميانگين(

D)اختلاف پيش آزمون 
1/31±1/470/855±0/71-0/53±0/088-0/60±0/34و پس آزمون(

P0/819_0/5920/258قدرتی

P_0/8190/1450/722استقامتی

∗P0/1450/592_ 0/016موازی

_∗P0/7220/258 0/016کنترل

* = اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد.

جدول 3 : تفاوت اختلاف پيش آزمون و پس آزمون)D( کورتيزول بين 4 گروه

 استقامتی)انحرافگروه تمرينی
استاندارد±ميانگين(

 قدرتی)انحراف
استاندارد±ميانگين(

 موازی)انحراف
استاندارد±ميانگين(

 کنترل)انحراف
استاندارد±ميانگين(

D)اختلاف پيش آزمون و پس 
29/74±37/912/22±16/9110/9±32/4328/66±9/4آزمون(

P0/525_0/5910/275قدرتی 

P_0/5251/0000/956استقامتی

P1/0000/591_0/926موازی

_P0/9560/2750/926کنترل 

بحث و نتيجه گيری
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که اجرای 10 هفته تمرين استقامتی، قدرتی و موازی، با وجود اثرگذاری 
مناسب بر شاخص های تمرينی مورد انتظار )بهبود قدرت در گروه های قدرتی و موازی، کاهش چربی 
در گروه های استقامتی، قدرتی  و موازی و بهبود Vo2 max در گروه های استقامتی و موازی(، تأثيری بر 
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ميزان  IL-6 پلاسمايي مردان تمرين نکرده نداشت. عدم تغيير ميزان IL-6 پلاسمايی، با يافته های دلموس 
و همکاران )2011( و رابسون و همکاران )2009( ناهمسو می باشد. دلموس و همکاران )2011( با بررسی 
اثر 11 هفته تمرين شنا برروی 16 موش لاغر با عمر 8 هفته، کاهش معناداری در ميزان IL-6 خون گزارش 
کردند )دلموس و همکاران، 2011، ص1(. رابسون و همکاران )2009( نيز در پژوهش خود برروی 13 مرد 
ورزشکار و با تمرينی معادل 486 کيلومتر دوچرخه سواری در مدت 6 روز افزايش IL-6 خون آزمودنی ها 

را پس از تمرين گزارش کرده بودند )رابسون و همکاران، 2009، 111(.
نشان داده شده است که تمرينات سنگين موجب افزايش گونه های واکنشی اکسيژن )ROS( می گردد و آن 
نيز به نوبۀ خود موجب افزايش سايتوکاين ها می شود )ياماشيتا و همکاران، 1999، 1699(. به نظر می رسد 
که در پژوهش حاضر شدت تمرين استقامتی در حدی نبوده است که بتواند با ايجاد تغييرات فيزيولوژيکی 
مؤثر، موجب تغييرات معنادار در سطح سايتوکاين کاتابوليکی مورد مطالعه  در پژوهش حاضر)IL-6( شود. با 
اين حال، شدت تمرين در حدی بوده است که موجب بهبود حداکثر اکسيژن مصرفی در گروه های استقامتی 
و موازی شده است. همچنين اين امکان نيز وجود دارد که افزايش فصلی اين سايتوکاين مانع از معنادار شدن 
کاهش آن بر اثر اجرای تمرين استقامتی در پژوهش حاضر شده باشد. افزايش نزديک به سطح معنی داری 
IL-6 در گروه کنترل تأييد خوبی برای اين موضوع می باشد. اين امکان زمانی قوت می يابد که بدانيم افراد 
جوان بيشتر از افراد مسن تحت تأثير نوسانات فصلی سايتوکاين ها قرار می گيرند )استيوارت و همکاران، 
2005، ص389(. از سويی ديگر، شايد بتوان گفت که به دليل پايين تر بودن شدت تمرين در گروه استقامتی، 
نوعی سازگاری مطلوب در آزمودنی ها ايجاد شده و سطح سايتوکاين ها کاهش يافته است )اسچيت، 2002، 
491(. برخی ديگر از پژوهشگران معتقدند مردان کمتر از زنان تغييرات سايتوکاينی ايجاد شده بر اثر تمرين را 
از خود نشان می دهند )فبرايو، 2003، 939(. بنابراين به نظر می رسد که اين عامل نيز می تواند يکی از عوامل 
مؤثر بر نتايج پژوهش حاضر باشد. علاوه بر موارد ذکر شده بايد گفت که روش هاي تمريني، شيوه هاي باردهی 
و استفاده از آزمودنی های حيوانی در پژوهش های ديگر نيز می تواند علت ناهمسويی پژوهش حاضر با نتايج 

ساير پژوهشگران باشد.
در آزمون بين گروه ها، بين گروه کنترل و موازی تفاوت معناداری در غلظت اينترلوکين-6 وجود داشت. 
 6-IL در اين رابطه، بيتاون و همکاران)2005( با بررسی اثر 4 ماه تمرينات استقامتی و قدرتی تغييری در ميزان
پلاسمايی 23 بيمار نارسايی قلبی مشاهده نکردند )بيتاون و همکاران، 2005، 336(. نوا و همکاران )2001(  
نيز در بررسی اثر تمرينات ژيمناستيک )48 ساعت تمرين ژيمناستيک در هفته به مدت 12 هفته( در 13 زن 
ژيمناستيک کار تفاوتی را در محتوای IL-6 و TNF آلفا پلاسمايی ژيمناستيک کاران و افراد کنترل مشاهده 
نکردند )نوا و همکاران، 2001، ص15(. پيش بينی بر اين بود که اجرای موازی دو نوع تمرين در يک جلسه، 
فشار مضاعفی را بر آزمودنی ها وارد می کند و سرانجام ميزان سايتوکاين های آنها را افزايش خواهد داد 
)کرِن و همکاران، 2005، 745(. با اين حال، نتايج پژوهش حاضر، فرض ما مبنی بر ايجاد حالت کاتابوليکی 
تمرين بر اثر ترکيب دو نوع تمرين استقامتی و قدرتی در مقايسه با اجرای يک نوع تمرين واحد را تأييد نکرد. 
بنابراين به نظر می رسد که اجرای تمرين موازی به صورت سه روز در هفته در پژوهش حاضر، در مقايسه 
با اجرای آن به صورت 6 روز در هفته در پژوهش های ديگر، فرصت کافی برای بازيافت را به وجود آورده 
است. همچنين، پايين بودن معنی دار تغييرات )D( در IL-6 گروه موازی در مقايسه با گروه کنترل می تواند 

فرض اوليۀ ما مبنی بر ايجاد حالت کاتابوليکی ترکيب دو نوع تمرين را کاملًا رد نمايد.
بخش ديگری از نتايج پژوهش حاضر نشان داد که اجرای 10 هفته تمرين استقامتی و موازی تأثيری بر 
را  معناداری  تغيير  نيز   )2002( و همکاران  اسچيت  ندارد.  نکرده  تمرين  مردان  پلاسمای  ميزان  کورتيزول 
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در ميزان کورتيزول خون آزمودنی های سن بلوغ پس از اجرای 5 هفته تمرين استقامتی مشاهده نکردند 
)اسچيت، 2002، 491(. همچنين هاکينن و همکاران )2005( با بررسی اثر 21 هفته تمرين موازی استقامتی و 
قدرتی تغييری را در کورتيزول سرمی زنان روماتوئيدی و سالم به دست نياوردند )هاکينن و همکاران، 2005، 
ص505(. از طرفی ديگر، با بررسی اثر 12 هفته تمرين استقامتی، کاهش معناداری در ميزان کورتيزول ادراری 
مردان تمرين نکرده و با اجرای 12 هفته تمرين موازی )استقامتی و قدرتی( افزايش معناداری در کورتيزول 
ادراری زنان به دست آمده است )بل و همکاران، 2000، 418(. با توجه به اين که استرس های فيزيکی و 
آسيب بافتی ناشی از تمرينات، يکی از عوامل محرک محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال است و همچنين 
پاسخ کورتيزول به تمرين به شدت، مدت، حجم تمرين و دوره های استراحت بستگی دارد، و هر چقدر 
شدت، مدت وحجم تمرين بالا ودوره های استراحت کوتاه باشد، پاسخ کورتيزول به تمرين بيشتر است 
)پاورز، 2004، ص212(، به نظر می رسد در پژوهش حاضر شدت تمرين استقامتی به حدی نبوده است که 
بتواند باعث ايجاد تغييرات معنادار در سطح هورمون کاتابوليکی مورد نظر پژوهش حاضر يعني کورتيزول 
شود. همچنين پژوهش ها نشان داده اند که کورتيزول تنها در ارتباط با فعاليت های طولانی مدت و سنگين 
افزايش می يابد )پدرسن و همکاران، 2000، ص1055(. از آنجا که مدت زمان تمرين استقامتی در پژوهش 
حاضر در بالاترين حجم آن در هفته های آخر تنها 30 دقيقه بوده است، بنابراين عدم تغيير کورتيزول در اين 
گروه تمرينی چندان هم دور از انتظار نبوده است. از طرفی ديگر، به نظر می رسد که در پژوهش حاضر شدت 
تمرين در گروه قدرتی به ويژه در هفته های آخر بالا بوده و از اين رو باعث افزايش معنادار کورتيزول شده 
است؛ چرا که سطوح فعاليت جسمانی بر پاسخ های هورمونی و سايتوکاينی بدن به انواع تمرين مؤثر است 
)اسچيت، 2002، 491(. هم چنين شيوۀ اجرای دايره ای تمرين قدرتی نيز احتمالاً در اين امر نقش داشته است. 
اين امکان وجود دارد که ميزان تستوسترون نيز همگام با افزايش کورتيزول، افزايش يافته باشد و بنابراين اثرات 

آن را خنثی کرده باشد.
به نظر می رسد که اجرای همزمان تمرين استقامتی و تمرين قدرتی )تمرين موازی( در پژوهش حاضر، 
احتمالا از افزايش خيلی زياد سطح کوتيزول، آن چنان که در گروه قدرتی مشاهده شد، جلوگيری کرده است. 
از سويی ديگر، به نظر می رسد شدت تمرين بيشتر از نوع تمرين در بروز پاسخ های ايمنی نقش دارد. همچنين 
با آنکه مباحث پيامدهای روانشناختی اين نوع تمرينات مدنظر پژوهش حاضر نبوده است، اما نتايج پرسشنامه 
آزمون کيفيت زندگی )گزارش نشده است( نيز نشان می دهد که نمرات کيفيت زندگی در گروه تمرين موازی 
پس از ده هفته تمرين به طور معنی داری بهبود يافته است که با توجه به تعامل اثبات شده بين عوامل روانی 

و تغييرات فيزيولوژيکی بدن، نتايج بدست آمده توجيه می شود.
در مجموع و با درنظر گرفتن يافته های پژوهش حاضر چنين نتيجه گيری می شود که ترکيب تمرين قدرتی 
و استقامتی که به عنوان شيوۀ جديد تمرينی در سال های اخير مورد توجه بسياری از پژوهشگران حوزۀ 
سلامت قرار گرفته است، علاوه بر اين که از کارآيی بسيار بالايی در بهبود و توسعۀ توان هوازی بيشينه و 
قدرت و ترکيب بدنی برخوردار است، تهديدی برای دستگاه ايمنی محسوب نمی شود. پژوهش حاضر، اثر 
بدون خطر ترکيب تمرين قدرتی و استقامتی بر دستگاه ايمنی را به اثبات رسانده است و استفاده از آن را به 
افراد سالمی که به دنبال دستيابی به آمادگی جسمانی هستند توصيه می کند. شايد يافته های پژوهش حاضر 
برای ورزشکارانی که در رشته های قدرتی و چندگانه فعاليت  می کنند، بتواند مفاهيم سودمندی را در پی 
داشته باشد تا اين ورزشکاران به تمرين موازی توجه ويژه ای نمايند و استفاده از آن را در برنامه های تمرينی 

خود بگنجانند.
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This study is to investigate the effects of 10 weeks of endurance )E(, strength 
)S( and concurrent )combined E and S( training on plasma level of IL-6 and 
cortisol in untrained men. In this semi-experimental study, 38 healthy volunteer 
males )age 24.89±1.21 yrs, height 175.87±6.52 cm, weight 71.98±9.33 kg( were 
randomly assigned to endurance )N=10(, strength )N=9(, concurrent )N=10(,   
and control group )N=9(. Treatment was conducted three times per week. After 
10 weeks, the maximal bench press and squat strength of strength and concurrent 
groups were improved significantly (P≤0.05). Similar increment was observed 
in VO2max in endurance and concurrent groups (P≤0.05). Endurance training 
didn’t have any significant effect on IL-6 (p=0.107), and cortisol (p=0.38) 
levels. Strengths training also didn't affect on IL-6 )p=0.63(, but resulted in a 
significant increment in plasma level of cortisol (p=0.001). There wasn’t any 
significant effect of concurrent training on IL-6 (p=0.162) and cortisol levels 
)p=0.38(. However, only the difference )D( of changes in IL-6 in the concurrent 
group was significantly lower than control groups (p= 0.016, 0.710±1.475 vs 
0.855±1.31(. In conclusion, our results showed that adding the strength training 
to endurance training, not only, does not compromise the immune function in 
untrained men, but also can efficiently improve its function.

Key words: IL-6, Cortisol, Endurance Training, Strength Training and 
Concurrent Training

19



The Comparison of Personality Feature, Physical Image and 
Amount of Anxiety among Athletes of Team and Individual 
Sports

Hassan Norouzi 
Master degree in Clinical Psychology, University of Semnan, Semnan, Iran
Shahnaz Mohammadi
Ph.D., Assistant Professor in Clinical Psychology, Kharazmi University, 

Tehran, Iran

 Received:24 Jan. 2016
Accepted:4  May 2016

The study is to compare the personality feature, physical image and amount 
of anxiety among team and individual athletes. Statistical Society was the 
present athletes in western of Tehran in 1393 - because of limitation in exact 
number of them, it is unknown. According to accidental cluster sampling, 140 
athletes )70 individual athletes and 70 team athletes( were assessed through 
the questionnaire. Two groups completed short form of neo personality 
questionnaire, short form of marsh physical self-description questionnaire and 
anxiety inventory. In order to analysis data multivariate Analysis of Variance 
)MANOVA( and one way Analysis of Variance )ANOVA( were used. The 
results indicated that just in the mean of agreement factor and in the mean of 
physical activity factor, there is significant difference between two groups of 
team and individual athletes, in a way that the mean of score of group athletes 
are higher than individual athletes. In addition, the result indicated that anxiety 
has no significant difference between two groups. It can be concluded that in 
against to individual athletes, there are more amount of confidence, cooperation 
and sympathy in team athletes, and all of the team members try more to be 
prepared for proving their ability and being fixed member of the team. Also 
it can be concluded that the anxiety in a sport context is inseparable element 
of all kind of sports. Accordingly, the more necessity for athletes and coaches 
familiarity on psychological aspects, and awareness about how these aspects 
impact, positively will effect on athletes' operation.

Key words: Personality Feature, Physical Image, Anxiety, Team Sports and 
Individual Sports
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Existence of sport misdeeds during the history of sport is a problem that has 
always affected different aspects of life of athletes and other persons involved 
in this field, and have always been considered as violation of society’s norms 
by some groups from sport community. In this regard with establishing of 
sport law course as a university discipline, efforts have been done that with 
training of experts and specialists in sport law some solution and policies be 
introduced to decrease sport misdeeds. Nevertheless and in spite of endeavors of 
specialists and experts, regretfully we are everyday confronting with outbreak 
of different misdeeds in sport, like Doping, Violence corruption and … in 
sports communities which their undesirable results will affect athletic morale 
and human dignity. So prevention of misdeeds in sport and recognizing their 
main roots have been among the important aims which experts and authorities 
have had in their minds since long time ago.

Therefore in this research it has been tried that by bringing into being of a 
clean and ethnical sport, by getting use of appropriate and effective means like 
management training with data collection by method library, sport laws and 
misdeeds to be investigated and ways of preventing these misdeeds introduced 
so that, by clarifying “necessity of establishing of sport law federation” in 
addition to its role in decreasing sport misdeeds and violations, possibilities 
of protection of the right of ministry of sport and youth and different sport 
federations, in national and international level, and legal support of sport 
communities in legal and punitive authorities, be provided.

Key words: Sport Law, Sport Misdeeds and Sport Law Federation
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In the resent research, we intend using a sociological view that includes both 
theoretical and field sections, explaining the factors affecting Participation of 
veterans in sports activities. To explain the independent variable, which is a 
socio- economic status, we use Pierre Bourdieu -contemporary theorist- theory, 
but in the case of the dependent variable that is sports participation, we use the 
theories of sports sociology theorists such as Rowland and Freedson, Scanlan 
and Simon. The field section is a survey and the data measured, described and 
analyzed using the questionnaire technique. The research sample consisted of 
372 athlete veterans in Tehran province. The sampling method is a multi-stage 
cluster sampling. After completing the questionnaires, the data were analyzed 
using SPSS software and statistical tests. Processes and statistical tests represent 
the fact that there is a significant difference between the dimensions of the socio-
economic status of athlete veterans )income, occupation and education(, age, 
marital status, sports fields, percentage of veterans and veterans' participation 
in sport activities.

Key words: Sports Participation, Socio-Economic Status, Sports Fields and 
Percentage of Veterans
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The study is to model effective factors on women's managerial development in 
sport, Iran. The research population consisted of 506 commissioners, including 
253 managers and 253 experts of sport management of the Islamic Republic 
of Iran. In this study, all members of the community were selected as sample. 
From 506 persons in the target population, 407 persons )183 managers and 223 
experts( completed the considered questionnaires for the research. Therefore, 
they were selected as sample. The research method was descriptive, survey 
type that its data was collected using questionnaires and field studies. Data 
collection tools for the present research included Demetrius Questionnaire 
)2006( on examining the attitude to employ women in sport and the researcher-
made questionnaire to determine factors affecting advancement of women in 
managerial positions in sport, the Islamic Republic of Iran. The content validity 
and construct validity were used to validate both questionnaires; while their 
reliability was measured using the Cronbach's Alpha. The research findings 
showed that organizational, cultural, professional, family and personality 
factors affect managerial development of women in sport and the model of 
factors affecting managerial development of women in sport has a proper 
goodness of fit. Other results of the research showed a desirable attitude of 
sport management experts of the country toward employing women in sport 
fields of Iran. 

Keywords: Women's Employment, Women's Management, Managerial 
Development and Sports of Iran
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The study is to design the IRAN Youth and Sports Ministry and National 
Olympic Committee. In this article, Vision, Goals, key areas of performance, 
strengths and weaknesses, threats and opportunities and strategic position 
in the IRAN Youth and Sports Ministry and National Olympic Committee 
and athletics medal at the 2020 Olympics will be expressed using the mean, 
standard deviation and Friedman test at p ≤ 0.05. In this research, Russian sport 
strategic plan, China and New Zealand sport strategic plans were analyzed to 
compare to IRAN Youth and Sports Ministry and National Olympic Committee 
plan. The data collected from document and 174 samples. Matrix external 
factors of IRAN Youth and Sports Ministry and National Olympic Committee 
showed that total scores of matrix are 1.39. Which indicate that the IRAN 
Youth and Sports Ministry and National Olympic Committee have no good 
position in opportunities and the control of threats.  Matrix  internal  factors  of  
IRAN Youth and Sports Ministry and National Olympic Committee showed 
that total scores  of matrix are 2.32 .Which indicate that the IRAN Youth and 
Sports Ministry and National Olympic Committee have no good position to 
use strengths and the eliminate of  weaknesses . Also The results of internal 
and external matrix indicate the Youth and Sports Ministry and the National 
Olympic Committee strategic position  is  WT. In other words, we can say 
weaknesses dominate strengths and Ministry of Sports and Youth and the 
National Olympic Committee are unable to use opportunities and eliminate   
threats. The result suggests defensive strategy for the Ministry of Youth and 
Sports and the National Olympic Committee to prevent the abnormal position. 
Strategies in this research were designed for Iran Olympic team to achieve 10th 
rank in the 2020 Olympic.

Key words: Strategic Planning, SWOT, National Olympic Committee, Youth 
and Sports Ministry 
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One of the important issues on the field of sociology is the significant role 
of social determinants )in this case, support( in human health )particularly its 
social dimension(. This has attracted the attention of many social researchers in 
recent decades. This study has paid attention to this topic, too. 

This research is a cross-sectional survey study. Statistical population of this 
research, are 361 students of Kharazmi University. Spearman correlation test 
shows that there is a direct and meaningful relationship between Social health 
variable and social support. The correlation between different dimensions of 
social support and social health is equal to 0.298. In addition, the obtained 
coefficient of determination (r square) indicates that 8.9% of the changes of 
social health is related to Independent variables )that is, the dimensions of social 
support( . Based on the results of the Path analysis, the degree of family support 
in explanation the changes of social health )0/169( is more than Important 
others support )0/143( and friend support. Similarly, the results of structural 
equations model and their fitting indicators showed that with increasing social 
support, social health increases too.

Keywords: Social Health, Social Support, Family, Important Others, Friends 
and Structural Equation Model
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Security is one of the most fundamental human needs and is considered 
as the primary and necessary condition for progress and development of 
civilized societies. Various researches have indicated that new information 
and communication technologies such as virtual social networks are factors 
affecting the sense of cultural and social security. Accordingly, the main 
research question is what are the effects of using the Facebook social network 
on the youth's sense of cultural and social security? The present study was 
conducted using a researcher-made questionnaire with a sample size consisting 
of 384 participants selected from among the youth of Tabriz city who were 
Facebook users in 2016.They were selected via the convenience and voluntary 
sampling method. The research findings indicate that there is a significant 
indirect correlation between the duration of membership in Facebook, the rate 
of using Facebook, the type of use of Facebook, and the actual perception of the 
content of Facebook with the users’sense of social and cultural security in such 
a way that the increase in the duration membership, the rate of use, type of use, 
the considering the content of Facebook actual reduces their degree of sense 
of cultural and social security. Independent variables included in the research 
regression model can explain 12% of variations in the users' sense of social 
security and 16% of variations in their sense of cultural of security.

Keywords: Social Security, Cultural Security, Virtual Social Networks and 
Facebook 

12



Barriers and Structural Constraints Commitment to Citizenship 
Ethics among 18-29 year old youth 

Samira Vakilha
Ph.D. Student in Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, 

Tehran, Iran
Seyyed Yaghoub Mousavi
Ph.D., Associate Professor in Sociology, Alzahra University, Tehran, Iran
Farah Torkaman
Ph.D., Assistant Professor in Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad 

University, Tehran, Iran

 Received:9 May 2017
Accepted:3  Jun. 2017

This article is from a research. At this research the obstacles and limitations of 
commitment to ethic citizenship is studied by considering the major structural 
obstacles )mind-objective( in dimensions of )practical- attitude and values( 
among 18-29 year old youth in Tehran. Whether the structural constraints 
)subjective objective( in the dimensions )practical, attitude, value( of the 
commitment to citizenship ethics affect the young people of Tehran, or not, is 
the main question of the present research. In the theoretical framework of this 
research, Parsons 'theories have been used to explain the independent variable 
)structural barriers and constraints( and Durkheim, Giddens, and Habermas' 
theory to explain the dependent variable )commitment to citizenship ethics(.

This research has been carried out in a survey method. Data collection was 
done using questionnaire tool )researcher made(. Sample size was obtained 
by random sampling. So, after dividing Tehran into different regions, cluster 
and random sampling was performed with respondents interviewing and 
information needed. The statistical population of the study is Tehranian citizens 
aged 18 to 29 years. Assumptions were analyzed using Pearson's empirical tests, 
regression and path analysis. The results of the research indicated that structural 
constraints in social, cultural, personality and biological dimensions are related 
to the commitment to citizenship ethics and the cultural system has the most 
restrictive effect on the dependent variable of commitment to citizenship ethics. 
In general, in the present research, the main problem, the structural barriers and 
constraints in the commitment to citizenship ethics, can be explained in terms 
of the theories of Parsons. Also, based on the theory of Habermas, Giddens, 
Durkheim and Popper, the effect of structural constraints on commitment to 
citizenship ethics is possible.

Keywords: Citizenship Ethics, Social System, Cultural System, Personality 
System and Biological System
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The globalization is a phenomenon that has affected global society with 
different intensity and weakness in the last few decades. The effect of this 
process can be metaphasis in the production process and reproduction of 
social identity of youth. Therefore, the current study is to study the effect of 
globalization on Abdanan youth social identity. In order to explanation of the 
problem, Giddenss theory was used. The present research is a cross-sectional 
survey study method. The statistical population of the study included the youth 
ranging age of 15 to 29 years living in Abdanan city. Clustering multi-stage 
method was used for selecting the study sample. The sample consisted nearly 
of 400 subjects. The data were collected by using questionnaire and were 
analyzed by the softwares of smart-pls and SPSS. The findings of the research 
showed that the social identity of boys and girls is different and statistically, 
there is a meaningful relationship between youth social identity and the ratio 
of reflectivity, disembodiment, using modern communication and information 
technology, the kind of body management, and the amount of changing sincerity. 
Moreover, the structure model findings revealed that there is a meaningful 
relationship between globalization dimensions and youth social identity on the 
basis of this research findings, it can concluded that modernization waves and 
following that globalization have affected the social- cultural dimensions of 
Abdanan city people.

Keywords: Globalization Dimensions, Social Identity and Abdanan City
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This study is to investigate the effect of media on religious and family 
values in Isfahan. In this paper, we review the relevant theoretical approaches 
to this important issue is whether the Iranian family with your digital and 
media literacy institutional values associated with it. According to previous 
researches and discussion in recent years about the impact of the virtual space 
including satellite and internet Iranian family values exist, these two variables 
were selected as variables that influence family values. Methods of survey 
and the population of citizens that the number of multi-stage cluster sampling 
method 800 of them were selected to complete questionnaires. And finally the 
results obtained using structural equation modeling )SEM( showed an inverse 
relationship between consumption of media )internet and satellite( and family 
values. It was also found that media consumption is inversely with the degree 
of religiosity of people. The results showed that there is a direct relationship 
between religiosity and adherence to family values. Hearts interpretations 
rented, single-player tables, reflecting the effects of media on their family 
values. The recommendations in line with the appropriate policy in this regard 
are provided.

Key words: Digital Family, Religious Identity, Media Literacy, Family 
Values and Isfahan
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This paper is to investigate the sociological aspects of the formation and 
development of global citizenship in young people. The statistical population is 
all of young students in Islamic Azad University, Science and Research Branch 
of Tehran that 280 students were selected as statistical sample.

In theoretical foundations have been used related theories to this field and at 
the end of the research theoretical model has been designed. This research has 
been done using field studies and survey method. The data gathering tool was 
a researcher made questionnaire and distributed to respondents after validation 
and reliability estimation. The result shows that there are significant relationship 
between the experience of globalization, tourism, civil participation, social 
skills and educational environment, and the formation and expansion of global 
citizenship as dependent variables.

But there are no significant relationship between national media and 
formation and development of global citizenship. Using the lisrel Structural 
Equation Model, among all these factors, it was found that social skills, civic 
participation and globalization experience are three factors that had the greatest 
impact. It was found that all these three factors: social skills, civil participation 
and experience are of greatest impact in globalization. But, in the meantime, 
civil partnership has most influential in formation and expanding the global 
citizenship of young people.

Key words: National Mass Media, Globalization Experience, Civil 
Participation, Social Skills and Educational Environment
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